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  مقدمه ويراست دوم
  

  به نام خداوند جان و خرد
  

سو، انسان را بـا نطـق از ديگـر همطـرازانش در حيـات       از ديرزمان بدين
هم بـه ظـاهرِ    ،بي فرمودهاند و نطق همانطور كه ابونصر فارا متمايز ساخته

روشـن اسـت كـه    . ملفوظ اشارت دارد و هم به بـاطن مركـوز در نفـس   
 ،با اين همه. تر از نطق ظاهر و باطن جوهرة ذاتي انسان امري است عميق

و نشـانگر كنهـي   ) اعرف خـواص (ترديد اين دو از اختصاصات آدمي  بي
فرهنـگ   ژرف و شگرف در اوست و همين دو راه برندة انسان و سازندة

انـد كـه تفكـر بـدون لفـظ صـورت        اند و چنان در هم تنيده و تمدن بوده
لفظ و معنا كه يكي . گيرد گيرد و همواره در قالب حديث نفس پا مي نمي

بر زبان و قلم ما جاري است و ديگري در ذهن ما ساري، آنچنان مقهـور  
يكديگرند كه زشتي و زيبايي، و قوت و ضـعف را از همـديگر بـه ارث    

كنـد و البتـه    سخن زيبا كسوتي است كه معناي زيبا را زيباتر مـي . برند يم
  !كند آن را نيز فريبا مي ،اگر بر پيكرة انديشة ناصواب پوشانده شود

نويسي كه يك ضـرورت اسـت، زيبانويسـي و     رو، علاوه بر درست از اين
الا بـراي  شناسِ اين اثر، بهترنوشتن مزيتي اسـت و  به تعبير نويسندة سخن

دانشـگاه اديـان و   . صاحبان قلم و خدمتي است پايا براي صاحبان انديشه



اي ناپيموده، يعني مطالعـات اديـان و    مذاهب كه گامي است نو در عرصه
هـايش   اهتمام خاصي به نوشتن و باز نمـودن پـژوهش  مذاهب، و از آغاز 

داشته، طبيعي و بلكه ضروري است كه بـه قواعـد و آداب نوشـتن و بـه     
  .اي داشته باشد هاي نگاشتن توجه ويژه و گونه ها مهارت

شناس گرانمايه جناب آقاي بابـايي   ة سخنمخدا را سپاسگزاريم كه اثر خا
در اولين چاپش مـورد اقبـال اهـل قلـم و ادب قـرار گرفـت و در ميـان        

اينك بـا قـدرداني از   . پژوهشگران و نويسندگان جايگاهي در خور يافت
يراسـت  ودومـين   ،دد از نويسندة گرامـي اين گوهرشناسي و با سپاس مج

اي نـه چنـدان دور    كنيم، با اين اميـد كـه در آينـده    اين كتاب را تقديم مي
هـا و   يـادآوري سـاير  كتاب با ملحـوظ داشـتن   يگر دويراست  رشاهد نش

  .رهنمودهاي اهل نظر باشيم
  

  اديان و مذاهب ژوهشكدهپ



 

  
  
  
  
  
  

  سخن ناشر

  
ما با زبـان  . وهر هستي ما استزبان، نه آيينة هستي يا نشانة چيستي، كه گ

زبـان، خانـة دل، آشـيانة خـرد و گنجينـة      . ايـم  و در زبان و به زبان زنـده 
آنگـاه  . هاي زيستي و فكري ما از روز نخست تا لحظة اكنون است تجربه

اي  كند، خورشيدي است كه از روزنـه  كه در افق گفتار يا نوشتار منزل مي
ار، جلوة روزانة او اسـت و نوشـتار   گفت. تابد اي تاريك مي تنگ بر سراچه

قلـم،  . در بزم زبان، ساقي مجلس، قلم اسـت . اش هاي شبِ مهتابي كرشمه
آكند و دور چون با عاشقان افتـد،   ياران را از بادة انديشه و دانايي مي  جام
  . رقصد خندد و مي مي

. سـراي پـژوهش   ست؛ رهنامة سـخن اسـت و دولـت   نامة خرد ا قلم، آيين
تشريف او بـر  . ها را آشيان دهد و خرد را عنوان و دل سامان ميانديشه را 

قلم، زبان . زيبد اندام را نيز نمي بالاي كس كوتاه نيست؛ اما قامت ناسازِ بي
انديشة ناموزون را لباس فاخر چه سود؟ قلـم، نـابخردان را   . انديشه است

 افزايد؛ كه اسب و استر نيست كه هـر سـواري را بـر دوش    جز زيان نمي
آنان كه روي به انديشه دارند و ريشه در خـرد، يـاري قلـم را نيـز     . كشد
وضوي انديشه، در محراب قلـم   بي. اند اند و به اعجاز آن ايمان آورده ديده

ايستادن، جفا است و اگر در اين محراب نيز چنان نايستد كه سـزا اسـت،   
  .خطا در خطا است



  

آداب قلـم،  . و آرماني است كه انديشه را آيين ست؛ آنچنانهقلم را آدابي 
شـود و تـا شـيوة خـط و رمـز و راز       گزاري به انديشه آغاز مي از حرمت

ها كه  بسا زيان. تر ز مو، عرصة جولان دارد زيبانويسي و هزار نكتة باريك
آن كـه  . ايم ها كه از ظلم بر قلم افزوده ايم؛ بسا ظلمت  گريزي ديده از آداب
كار  دستماية سوگند خدا را چرا و چگونه بهداند كه اين  زند و نمي قلم مي

. نمايـد  خانة چاه، به ديگران راه مي گيرد، چونان مردي است كه از تاريك
پروايـي   اي براي بي آداب قلم، اندك نيست؛ اما چندان هم نيست كه بهانه

  .و نابلدي باشد
اي از ادب قلم  كتاب حاضر، به قلم فاضل ارجمند، آقاي رضا بابايي، شمه

رساند و اين مقدار، گـام نخسـتي اسـت كـه      گزاران مي به مشام انديشه را
هـاي   گـام . دانشگاه اديان و مذاهب، در اين ساحت مبارك برداشته اسـت 

نويسـي، آيـين ويـرايش،     آداب پژوهش، هنر مقالـه : پسين، پيش رو است
از . هـا عنـوان و آرزوي ديگـر    هاي دينـي و ده  ساختارشناسي در پژوهش

  .واستاريم كه توفيق دهد و راه بنمايدخداي بزرگ خ
  

  اديان و مذاهبمركز مطالعات و تحقيقات 
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  گفتار پيش

  
  در جهان امكان گفت يگر نبود

  1شكفت يگل معن يتوانست يك
، آرزوي هر كسي است كه دسـتي بـه قلـم دارد و خواسـتار     »بهترنويسي«

با ايـن آرزوي مقـدس، چـه بايـد     . وگوي نوشتاري با ديگران است گفت
كرد؟ حوالت به تقدير كنيم يا بايد آستين بـالا زد و كـاري كـرد؟ كتـاب     

ست كه تقدير را را برگزيده و به قدر وسع خود كوشيده ا حاضر، راه دوم
  .مهمان تدبير كند

، بسياري از حاضر فراوان است و من در كتاب »بهترنويسي«سخن دربارة 
ام؛ اما خواننـدة گرامـي، بايـد بدانـد كـه       گفته ،دانستم آنچه را كه لازم مي

هـا   رتراشـي و ايـن س وجود دارد  در جهان قلم »تر ز مو هزار نكتة باريك«
هـا آموخـت و تجربـه     درد چنـداني را دوا نكنـد؛ بلكـه بايـد سـال     شايد 

  اندوخت و ذوق و كوشش و توفيـق را بـه هـم آميخـت تـا شـود آنچـه        
  . شودببايد 

هر يك از ايـن  . برداشتبزرگ ، بايد چهار گام كم دستبراي بهترنويسي، 
ربـارة  دفصل نخست، : هاي اين كتاب است موضوع يكي از بخش ها، گام
نوشـتن  . نويسـندگي اسـت  افـزاري   نـرم هاي  و زيرساخت ي نظريها پايه

                                                                 

 .218عطار نيشابوري، ص ديوان. 1
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هـاي   افزار، يا همان لوازم التحرير است، آمـادگي  كه محتاج سخت همچنان
، اگرچـه كـاربردي   فصـل  اهميت ايـن . خواهد  افزاري يا نظري هم مي نرم

دوم كتـاب، شـماري از اصـول و     فصـل . غايت راهبردي اسـت  نيست، به
گـاه    نويسـي، هـيچ   مباحث درسـت  .گويد نويسي را بازمي ي درستها نكته

پذيرد؛ اما بسياري از آنچه بـه كـار نويسـندگان مقـالات علمـي       پايان نمي
سـوم، از فوايـد و قواعـد     فصـل در . آيد، در ايـن فصـل آمـده اسـت     مي

نويسي، دربـارة آن كمتـر    به رغم اهميت ساده. ايم گفته نويسي سخن ساده
. انــد و كمتــر از كمتــر، بــراي آن قــانون و قاعــده يافتــهانــد  ســخن گفتــه

بـه همـين دليـل، شـايد     . ناپذيري آن نيز مزيد بر علت شده است آموزش
هـا در ايـن    نويسي كتاب حاضـر، از نخسـتين گـام    بتوان گفت فصل ساده

  . زمينه است
در ايـن فصـل، از   . اسـت  پاياني كتاب، زيبانويسي عنوان و موضوع فصل

آرايه را كه در نثر معاصر كارايي و ده هاي بديع و بلاغت،  ايهآر ميان انبوه
زيبانويسـي، گريزپـاتر از آن    .ام شـتري دارد، برگزيـده و بازگفتـه   دلبري بي

  هـا و   ويـژه در كتـاب   است كه هماره در خدمت مـا و قلـم مـا باشـد؛ بـه     
ام كــه  بــدين رو در مقدمــة فصــل چهــارم، توضــيح داده. مقـالات علمــي 

هـايي دارد و نسـبت آن    هاي علمي، چه معاني و افق ر نوشتهزيبانويسي د
  . نويسي چيست با ساده

هاي قلـم در مقـالات و تأليفـات علمـي      تواناييكتاب حاضر، معطوف به 
نـويس   داستان ايدر كشور ما و بلكه در جهان، بيشتر بر »هنويسند« .است

تـر   يرفتنيديگري كـه هـر روز پـذ    عريفدر ت. رود كار مي يا مانند آن، به 
 ، نويسـنده در ايـن معنـا و كـاربرد   . يابد يي عام مي، معناشود، نويسنده مي

را او  ضـمير ذهن و تا حدي  ساختار اثر و بافتار زباني آن،كسي است كه 
 ـ    .كنـد  به خود مشـغول مـي   معنـا نيسـت كـه     ه ايـن ايـن سـخن هرگـز ب

؛ انـد  خـوش  پـردازي دل  نويسندگان، فارغ از محتوا، به ظاهرسازي و آرايـه 
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نويسنده، افزون بـر معنـا و محتـوا،    . است »آگاهي زبان«سخن بر سر  بلكه
در چنين تعريف و تقسيمي، نسبت . انديشد بيند و به آن مي زبان را نيز مي

هـاي عمـوم و خصـوص مـن وجـه       ميان مؤلف و نويسنده از نوع نسبت
ه بسا قلمزنان هنرمنـدي ك ـ  است؛ يعني بسا مؤلفاني كه نويسنده نيستند و

توانند نوشت، اما سـخن نغـز و نـادري بـراي گفـتن و       اگرچه خوش مي
اگر عـلاوه   هم باشد،نويسنده تواند  مي، يمؤلفبنابراين هر . نوشتن ندارند

ان بنويسـد كـه   بر محتوا، به چهرة ساختاري اثر خويش نيز بينديشد و چن
  . محتوا باشد ةدر اندازه و برازند

آمـوزي   دانـش هـاي    ها و دانسته تجربهنمايشگاه ، حاضر كتاببه هر روي 
وگـو   ها به كيمياي سخن انديشيده است و به معجـزة گفـت   است كه سال

  بـر نـاداني، و انديشـه بـر سـرگرداني، اميـد       به پيروزي قلم  دارد وايمان 
  .بسته است

  
  رضا بابايي

  1390بهار 
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  هاي نظري پايه



 

  
  
  
  
  
  
  

  ت؟نويسنده كيس

اند، شايد بهترين پاسخ، اين باشد  ه هايي كه به پرسش بالا داد  از ميان پاسخ
نويسنده، كسي است كه نوشتن براي او آسان است؛ اگرچه محصـول  «كه 

بنياد و اصل نويسندگي بـر سـادگي و روانـي و    «زيرا  ».كارش ميانه باشد
هنر و آساني لفظ است؛ مگر در جايي كه نويسنده، قصدش اظهار ذوق و 

  1».پيدا كردن شگفتي و حيرت در خواننده باشد
بلكـه آن را دوسـت    2هراسد؛ پس نويسنده، كسي است كه از نوشتن نمي 

اين گمان كه نويسنده، بايد با هر نوشتة خـود،  . برد دارد و از آن لذت مي
زده كنـد و بـه تحسـين و اعجـاب وادارد، دور از      اش را شـگفت  خواننده

گويـد، بنويسـد، نويسـنده     ، به همان راحتي كه مـي اگر كسي. آبادي است
. ، بهتـر از او بنويسـند  فـراوان  رنـج  بـا  و سـختي  بهاست؛ اگرچه ديگران، 

توانـد بنويسـد،    نمـي  »ممتـاز «يـا   »خوش«نويسنده، خطاطي است كه اگر 
  . تواند بنويسد مي »خوانا«

وگـو و تبـادل انديشـه اسـت؛ نـه هنرنمـايي يـا         هدف از نوشـتن، گفـت  
اما . وسيلة بيان معاني است ،الفاظ و عبارات«. فروشي بازي يا فضل هشعبد
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اي كه در ذهن  يا معاني ،آنجا كه نويسنده معني و مطلبي ندارد تا بيان كند
ناچـار بـراي    ،او است، مبتـذل و معـروف و معهـود اذهـان ديگـر اسـت      

 ،كـه وسـيله باشـد    افتد و بيان را بـه جـاي آن   هنرنمايي به دامن الفاظ مي
هاي فرار از  ها و زمينه به سخن ديگر، يكي از انگيزه 1».دهد غايت قرار مي

آن كه سخن ناگفته و انديشة پرباري . مايگي نويسنده است گويي، بي ساده
بـرد تـا بـه كمـك      هـاي غيـر مجـاز پنـاه مـي      ندارد، به لفاظي و افزودني

ا از يـاد  اش را كور كند و گرسنگي ر هاي رنگي، اشتهاي خواننده هوله هله
كند؛ در حالي كه قلم در دست نويسنده،  او با كلمات، معاشقه مي. ببرد  او

  . بايد همچون بيل در دست كشاورز باشد
نويسي و ابتذال قلمـي   و راحت نوشتن، اگر به معناي سرسري  آري؛ آسان

؛ متن است نيتر متن، ساده نيباتريزدرست است كه  .باشد، سزاوار نيست
 ـ يعن ـي يسـادگ  ست است كـه اما اين نيز را  ـ  ،يگ ـيرايپ يب . يگيمـا  ينـه ب

نويسي در معناي مثبت آن، يعني با نوشتن، مسئله و مشكل نداشتن؛   آسان
سـازد؛   قوارگي در لفظ با هيچ منطقي نمـي  بي. مبالاتي در لفظ و معنا نه بي

برخي به بهانة معناگرايي، هـيچ   ».منطقي را بحث در الفاظ نيست«اگرچه 
تكليـف آنـان پاشـيدن     گويي. آراستگي و پاكيزگي متن ندارند اعتنايي به

كلمات بر روي كاغذ است و وظيفة خواننده، پيدا كـردن ارتبـاط آنهـا بـا     
سـختي از   دانند؛ حتي اگر آن معنـا، بـه   جملة معنادار را كافي مي! يكديگر

  هـاي   هـاي مجـاز و دلبـري    اهـل اسـتفاده از چاشـني   . عبارت بيرون آيـد 
شـان را جـز    پخـت  مانند كـه دسـت   اينان آشپزهايي را مي. دمشروع نيستن

  .خورند خواران نمي خام
راحت و آسان نوشتن، به معناي فدا كـردن دقـت در زيـر پـاي سـرعت       

گيـري هـم باشـد، از جـنس تـأملات       براي نويسنده، اگر سـرعت . نيست
فكري او در ساحت معنا و محتواي نوشتار است؛ نـه از گونـة مشـكلات    
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پس سرعت نويسـنده در نوشـتن، بـه    . سازي و معنارساني جملهلفظي در 
   .دليل مهارت او است

كـه اگـر    در نويسندگي، درستي، سادگي و نغزگويي كافي است؛ گـو ايـن  
ــراي كســي آســان باشــد، بســيار مــي  نويســد و بسيارنويســي،  نوشــتن ب

انجامد؛ زيرا كـار نيكـو كـردن از پـر كـردن       ناخواه به زيبانويسي مي خواه
كشـد،   نويسد و از قلم خود بيش از ديگران كار مـي  كه بسيار مي آن. است

تـر   كه از دو دست مـا، دسـتي قـوي    يابد؛ چنان حتم قلم توانمندتري مي به
بنابراين قـانون زيـر را بايـد قـانون     . كشيم است كه از آن كار بيشتري مي

  : طلاييِ نويسندگي دانست
  .يدگيزيبايي و سنج �بسيار نوشتن  �راحت نوشتن 

گـويي، جامعيـت    تـازه : هاي ديگري نيـز دارد  غير از اين، نويسنده ويژگي
آوري اطلاعات و مواد اوليه، ترديد در اقوال  كوشي در جمع ، سخت نسبي

نويسـي و آراسـتگي در حـد معمـول،      و آراي مشهور، اهتمام بـه درسـت  
 توانايي در پرورش مطالب و نگاه مهندسي به سـازة نوشـتار، از آن ميـان   

  . است
  

  هاي نويسندگي پايه

    :نويسندگي، بر پنچ پايه استوار است
  ذوق؛. يك
  تجربه؛. دو
  ؛متنوعو مطالعات اطلاعات . سه

  علمي؛  تخصص. چهار
  .شناسي مخاطب. پنج

هـا، زيرسـاخت نويسـندگي اسـت و پـس از آن،       ها و مهارت اين آگاهي
 ايه ـ رسـد كـه در ايـن كتـاب، فصـل      نوبت بـه مـوازين روسـاختي مـي    
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  .پردازد ويسي به آن مينويسي و زيبان نويسي، ساده درست
  :افزاري تحرير است ها و لوازم نرم آيد، وارسي زيرساخت آنچه در پي مي

  
  و استعداد درونيذوق . يك

  ذوق بايد تا دهد طاعات بر

  مغز بايد تا دهد دانه شجر

          مغز كي گردد نهال دانة بي

  1جان نباشد جز خيال صورت بي

اگـر   .دارد هنـري در كـار يـا     ويـژه ي هر كس استعداد يرفتني است كهپذ
خـط را   ، و آن ديگـر دانـد  ديگري جبر و مثلثات مـي و  ،يكي شاعر است

نويسد و آن يكي بـا چنـدبار قلـم را بـر روي كاغـذ كشـيدن،        خوش مي
كشد، همگـي بـه    در دشتستاني خرم به تصوير ميانگيز  زيبا و دلاي  خانه

   .عداد ويژه استمدد ذوق و است
          اگر شاعري را تو پيشه گرفتي

  2يكي نيز بگرفت خنياگري را

يكـي جـذب   . انگيـزد  كند، فيزيكـدان را برنمـي   آنچه شاعر را مسحور مي
شود و ديگري شيفتة انحناي حرف ياء در خـط ميرعمـاد    جاذبة زمين مي

 كند، و ارشـميدس  اديب نيشابوري را غزلي از حافظ مدهوش مي. قزويني
اينها همه در جاي خود نيكو است؛ زيـرا جهـان   . را كشف قوانين طبيعت

   .چون چشم و خط و خال ابرو است
توانـد   داند، اما كسي هم نمـي  هيچ كس استعداد فطري را كافي نميآري؛ 

شناسـي ابـداع، تـأملات     اكنـون در روان . بود و نبودش را يكسان بشمارد
ت كه چرا و چگونـه كسـي   بسياري صرف پاسخ به اين سؤالات شده اس
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چه عـاملي، انديشـة يكـي را     ؛شود و ديگري نه قادر به ابتكار و خلق مي
ها را بايد گرفت يـا   گريبان ژنكند و اجاق فكر ديگري را كور؟  مي بارور

بايـد  فرياد داريـم   هر چهتربيت خانوادگي را يا همچون پيروان ماركس، 
براي اين  ي روشنپاسخ بر سر محيط و دورة تاريخي خود بكشيم؟ هنوز

  .هاي نه چندان جديد پيدا نشده است  پرسش
بتـوان انكـار كـرد يـا      »علوم و فنـون «را در  »استعداد ويژه«كارسازي گر ا

ذوق براي هنر، همچون آب براي . توان نمي »هنر«اهميت نشان داد، در  بي
 ةهنـر اسـت و ماننـد هم ـ   نيـز   نويسـندگي  .است پروازماهي يا هوا براي 

بـا  كوشش و تمرين و تكرار، . ها موقوف استعداد ويژه و ذوق خدادادهنر
 .گيـرد  نمـي كمـال   بهجاي ذوق و استعداد را همة آثار و اثماري كه دارد، 

  آيـد  خـون دل   استعداد و شايستگي فطري، همـان دولتـي اسـت كـه بـي     
  .به كنار

اجـد  و: توان تقسيم كرد از منظر ذوق و قريحه، قلمزنان را به سه گروه مي
واجدين، بايد بكوشند كه اين نعمت بـزرگ را  . ذوق، فاقد ذوق و بينابين

نيز بايد بدانند كه آنچه دارنـد، آنـان را   . كارش گيرند به حرمت گزارند و 
نخسـت بايـد    ،)فاقـدان ( گـروه دوم . كنـد  نمي دانش و كوششنياز از  بي

عنـاي  ، هرگـز بـه م  ي از هنرهـا بدانند كه نداشتن اسـتعداد ويـژه در هنـر   
همچنين بر آنـان اسـت كـه سـعي و     . نيست هنرهاديگر استعدادي در  بي

مـثلا  . كردن است »پر«كردن از  »نيكو«عمل را وانگذارند و بدانند كه كار 
هرگــز بــه  ، عجــب نيســت اگــرنيســتآن را كــه ذوق و اســتعداد خــط 

تكرار اگر خـط او  و ترين خط دست نيازد؛ اما تمرين  ترين و خوش عالي
اي اسـت   خوانانويسي، مرتبـه . كند مي »خوانا«حتم  نگرداند، به »خوش«را 

در نويسندگي نيز . آيد كه در دسترس همگان است و به تمرين حاصل مي
اي از  كند؛ حتي اگر هيچ بهره روان مي و كوشش و كارورزي، قلم را پخته

 كـوير اكنون به امداد همت و صنعت، . استعداد مادرزاد در نويسنده نباشد
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پوشانند؛ پس ضـمير نامسـتعد را نيـز پرهيـز ابـدي از       از گل و گياه مي را
  .رويش و جوشش نيست

اينـان  برخـورداري  . ي در نوشتن دارندككه استعداد اند كسانيسوم،  هگرو
زحمت و اكتساب به جـايي   بيكه است چندان نه از اين موهبت خداداد، 

يشترين ب. نرسند، و نه چنان است كه با زحمت و اكتساب به جايي برسند
بـر ايشـان اسـت كـه در     . مؤلفان و قلمزنان در اين قطارند و از اين شمار

تشـحيذ يـا    .ذوق خويش بكوشند و ايـن انـدك را بسـيار كننـد     1تشحيذ
كند و براي سـاختن و   پروري، همچون سوهان، تيغ ذوق را تيزتر مي ذوق

  .تر پرداختن آماده
شايد بهترين و بسيار است و ، نويسندگي هاي پرورش و افزايش ذوق راه

است؛ اعـم از   برجستههاي هنري  آفرينش بادرپي  ديدار پيها مؤثرترين آن
آثـار ممتـاز و هنرمندانـه،     ةمطالع. هنرهاي ديداري و شنيداري و جز آنها

 ديگرگــون ونگـاه  . كنـد  تماشـا اسـتعداد را شــكوفا مـي   . افـزا اسـت   ذوق
  هنـر  . نـد و قلـم را چـالاك   ك هوشمندانه، ذهـن را آزمـوده مـي   منظريابي 

ــراي ديــدارهاي تــازه    آنگــاه كــه در هنــر . يعنــي يــافتن منظرهــاي نــو ب
  بـر  ايـم تـا    هاي روح خود را گشـوده  دريچه ةشويم، هم ره ميديگران خي

  خوانـدن شـعر دلربـا،    . باريـده اسـت   ذوقبـا ببارد آنچه بر آفرينندگان ما 
  در تـازه  ، روحـي  ارجانـد هـاي   مـتن بر ديدن يك فيلم زيبا و مرور مكرر 

  بـراي هـر گونـه آفـرينش هنـري       رااو و  دمـد  مي ة نويسندهقلم و انديش
  .كند ه ميآماد

 ـ پيوسته و لـذت  ةمطالع ،نگارنده شـعر را بسـيار و بسـيار توصـيه      ةجويان
گمان براي  بي .اي و به هر انگيزه كند؛ هر گونه شعري و از هر شاعري مي

شـب و   مـونس   قلم و نوشـتن  استنوقلمان و حتي براي آنان كه عمري 
هاي ممتـاز   تر از شعرخواني و ختم ديوان بخشاست، كيميايي اثر روزشان
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شـاعر در يـك    و زبـان يـك   1گاهي تأمل در بوطيقـا  .شعر فارسي نيست
آمـوز   نكته ،نويسندگي  كلاس هشركت در يك دور ةقطعة شعري، به انداز

. اش كـرد  زمزمـه  گاه بي و گاه شعر را بايد خواند و از آن لذت برد و .است
. كـافي اسـت   شـعر هاي  قدر براي مكيدن شهد ذوق از ميان گلبرگ همين

  .آيد كه مقاصد ديگر دارند هاي پسين، به كار كساني مي گام
بيفزاييـد بـر آن،   . قلـم نويسـندگان، واژه اسـت   براي شعر  ارمغان كمترين

يحـه بـه   سـازي و تزريـق ذوق و قر   ساختارهاي نو و متفاوت براي جمله
هنگـام   .ناخودآگـاه اسـت   همة ايـن مواهـب و امـدادها   بارانداز . خواننده

در ضـمير مـا رخ    از فعل و انفعالات روحي و زبـاني  انبوهي خواني،شعر
اي براي دوسـت   خبريم؛ اما به هنگام نوشتن نامه دهد كه خود از آن بي مي

از  آگاهانـه نا اي، همـة آنچـه   اي براي انتشار در مجلـه  خود يا تحرير مقاله
 و بـر روي كاغـذ   آورد برمـي  ناگاه سر، ايم خود كشيدهجان شعر در شهد 

  . نشيند مي
بـه  براي نويسندگان و مؤلفـان  ، اي از آثار و فوايد شعرخواني مستمر پاره

  :اين قرار است
  ي؛بخش ـ ذوق

  ـ غناي واژگاني؛
  سازي؛ هاي متفاوت و متنوع جمله ـ آشنايي با ساختمان

  هاي جديد و پيچيده ميان كلمات؛  ـ كشف نسبت
  صنايع لفظي و معنوي زبان فارسي؛ يابي در استخدام مهارت ـ

  هاي لفظي؛ هاي زباني و ملاحت ـ جذب حلاوت
  ـ آشنايي با تعابير ادبي و آموختن آنها؛

  هاي متفاوت؛ ـ فراگيري كاربرد فني و درست كلمات در موقعيت
                                                                 

1 .poetics :      ايرنـا ريمـا   : ك.ر. (هنر و فن شاعري، يـا بررسـي ادبيـات در مقـام آفـرينش ادبـي
  )65، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي، صهاي ادبي معاصر نامة نظريه دانشمكاريك، 
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  زباني يا دستوري ز هر گونه آلودگي كه ا يهاي ها و نوشته گفته ـ بازخواني
 است؛ پاكيزه

هـاي خـود    ـ اندوختن ابيات و عبارات شعري ناب كه گاه در طي نوشـته  
  آنها پرداخت؛ 2يا حل 1توان به درج مي

  هاي سنتي و ابتكاري؛ ـ فراگيري عملي و كاربردي آرايه
  .هاي گويندگان بزرگ فارسي سنجي ها و نكته ـ آشنايي با انديشه

رود،  پـردازي مـي   ياد نبايد برد كه وقتي سخن از شعرخواني و ادبيـات  از
فرزنـد زمـان خـويش بـودن،     . شود شعر و ادبيات معاصر را نيز شامل مي

. باشيم و ادبيات آشنا زبانكند كه با تحولات زباني و معنايي در  اقتضا مي
 ـ   نبايد ما را فقط به ياد مو »شعر فارسي« ان لوي و سـعدي بينـدازد، كـه آن

شـاعران نـوپرداز و معاصـر،    . ، نه جبهـة آن اند شعر و ادبيات فارسي ةعقب
هـاي   ، آشـنايي خود هسـتند و بـا مطالعـة آثـار آنـان     هاي  نمايندگان نسل

آنـان كـه   . يابيم ها و گفتمان نسل نو مي با زبان، عواطف، خواستهتري  تازه
واننـد  ت كنند، هرگـز نمـي   مي متون كهنمطالعات ادبي خود را محصور به 

  . زباني و ادراكي خود را با نسل جديد بپوشانند ةفاصل
 

  تجربه. دو

تجربة نويسـندگي، از دو راه حاصـل   و  ركن دوم نويسندگي تجربه است
   .خواندن و نوشتن: آيد مي

يا همان ذوق است؛  استعداد ويژه است، محتاج »هنر« نوشتن از آن رو كه
ايد شك كرد؛ پـس تجربـه را نيـز    بودن آن نيز نب »صناعت«يا  »فنّ«اما در 

تمـام آنچـه   . كارورزي پيوسته، از لوازم آموختن هر فنّي اسـت . لازم دارد

                                                                 

  .هايي در ميانة گفتار خود آوردن بيت يا بيت .1
كتـاب حاضـر، فصـل    : ك.ر. و پخـش آن در ميـان اجـزاي يـك جملـه     چند پاره كردن بيتي  .2

  .زيبانويسي
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از  براي شاگرد نوآموز خـود بـه زبـان آرد، بـيش    تواند  ار ماهر مييك نج
هـا بـه    شاگردش را سـال  تواند ؛ اما همو مينيستر آو سخنراني ملال چند

بايـد تيشـه و اره را بـه    . بيـاموزد  كار گمارد و در هر لحظه چيزي بـه او 
دست شاگرد دهد و از او بخواهد كه ببرّد و بكوبد و از چـوب و تختـه،   

كوبد، يك گـام جلـوتر    با هر ميخي كه بر چوبي مي. سازدبصندلي  ميز و
گيرد، برگي بـر كتـاب مهـارت خـود      رود و هر بار كه اره به دست مي مي
چنـين اسـت    .ت، اما آموختني بسـيار شنيدني، براي او اندك اس. افزايد مي

  . تر است فن نوشتن و چنين يهر فن ديگر
 اسـت  اي است نو، و گامي تجربه _هرچند كوتاه و ساده  _نوشتن هربار 
پي، چشم نويسنده را بر اسـرار كلمـات   در هاي بسيار و پي نوشتن. به جلو

پختگـان و   بينند، اما نوقلمان، از هر كلمه، فقط معناي آن را مي. گشايد مي
توانـد   معنـايي ديگـر مـي    ،دانند كه هر كلمه در هر جمله مي كارآزمودگان

اي از الفـاظ و معـاني    داشته باشد، و افزون بر معنا، هر كلمه در هر شبكه
  . ديگر دارد اي ديگر است و معنا و كاركردي يرد، كلمهگ كه قرار مي

آنگاه كه . به استر تجرتوجه به اين همه راز و رمز، ثمرة دانش نيست؛ اث
ما با كلمات فراوان شد، از هر كلمه علاوه بر معناي آن، بـار و   ديدارهاي

غيـر از   »فـراوان «كـه  يابيم  بينيم و مثلا درمي آهنگ و تناسب آن را نيز مي
 »درختان«و شادابيِ  »سپهر«بارد نه از  مي »آسمان«است و باران از  »بسيار«

تر ز موي ديگر كه در هـيچ   كتة باريكاست و هزار ن »ها درخت«بيشتر از 
آمـوزد كـه    تجربه، به مـا مـي  . قاموس و فرهنگي ثبت و ضبط نشده است

كجا و چگونه حال و هواي نوشته را دگرگون كنيم تا ذائقة خواننـده نيـز   
داننـد   تجربگان نمـي  بي. تغيير كند و همراهي با ما را همچنان راغب باشد

گيرند و چگونـه بتازنـد و   بن را تنگ كجا تند روند و كجا مهار اسب سخ
هـايي   هـا و مهـارت   چنين آموزهكه در آن  جايي. در كدام منزل فرود آيند

  . تجربه است و بسمدرسة ، شود تدريس مي
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هنر نويسندگي نيز مانند همة هنرهاي ملّي و قـومي مـا، بزرگـاني دارد و    
گرانقـدري   هـاي  شناسايي و بازخواني آثار آنان، ديدار با تجربـه . هايي قلهّ

هـاي   تجربـه . است كه ايشان را سخت حاصل آمده اسـت و مـا را آسـان   
اي است كه بايد به دريـاي تجـارب ديگـران     شخصي ما در نوشتن، قطره

 ،هــاي ديگــران وري از دارايــي بهــره. بپيونــدد تــا آبــي از آن گــرم شــود
ها، آنان را آسـان بـه كـف نيامـده      اگرچه اين سرمايه ؛خواري نيست پخته
به گفتة نظامي گنجوي، هر سخني را كه شاعر بـر سـفرة خواننـده    . است

  : اي از جان او است گذارد، پاره مي
  خوان بود نيكز سر ا يهر رطب

  1از جان بود يا پاره ،آن نه رطب

كردگان بايد در درس انشاي مدارس يا آيـين   طور معمول، همة تحصيل به
ي نوشـتن اندوختـه باشـند؛ امـا     هاي اوليه را برا ها، تجربه نگارش دانشگاه

درس انشا در مدارس دورة راهنمايي و متوسـطه و  . متأسفانه چنين نيست
بسياري از آنچه نويسندگان و مؤلفان بايد در . ناشيانه است حتي دانشگاه،

دورة نوجواني يا در آغاز راه فراگيرند، در اثناي كارهاي جدي و در وقت 
ين رو است كـه مؤلفـان بايـد پـيش از     بد. آموزند تأليفات اصلي خود مي

اثرآفريني در عرصة تأليف، مدتي از وقت و توان علمـي خـود را صـرف    
  .آموختند مي پيشترهايي كنند كه بايد  اندوختن تجربه
  : هاي زير سزاوار توجه است توصيهاندوزي يا كارورزي،  در دورة تجربه

آن كه از ابتدا . تندور ريخ وشت و براي پاره كردن و خود نبايد مدتي . 1
لايـي آمـوزش را از   ، فرصـت ط نويسـد  و به قصد انتشار ميبراي ديگران 

  .خود گرفته است
اگر بـر خـود سـخت    . گيري و بسيارنويسي است راز زيبانويسي در آسان

گير كنيم، ديـر يـا    هاي مصنوعي و نفس بگيريم و خود را وادار به آفرينش
                                                                 

 .، ديباچهالاسرار مخزن. 1
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طاي اين فنّ شريف را بـه لقـاي   زود قلم را بر زمين خواهيم گذاشت و ع
بايـد هنگـام نوشـتن، ذهـن را آزاد و رهـا سـازيم و       . يدبخشآن خواهيم 

آميـز بـا آن    ستيزد، بلكه رفتاري ملاطفـت  همچون شناگري كه با دريا نمي
دارد، نرم و آسان بنويسيم و گويي آنچه خواهيم نوشت، هرگز از حجاب 

يـا كسـاني نوشـتة مـا را     كـه كسـي    تصور ايـن . آيد خلوت ما بيرون نمي
كــه بــا گونــه   كنــد و همــان ذهــن را منقــبض مــي لاتضــخواننــد، ع مــي

بــا چنــين ذهــن محتــاط و  ،تــوان كــرد هــاي منقــبض شــنا نمــي ماهيچــه
  . نوشتن دشوار خواهد شد ،كاري محافظه

تكرار و تمـرين   فني، بي هيچ صاحب. كار نيكو كردن از پر كردن است. 2
بايـد زيركانـه مترصـد بـود و     . نيافتـه اسـت  در فن خود، درجه و مقامي 

و اگر ضرورتي نيـافتيم،   ردي خود موجبات نوشتن را فراهم كهميشه برا
. نامـه  قابوسشگفت است حكايت صاحب بن عباد در . در پي بهانه باشيم

اسـت،   »آداب دبيري و شـرط كاتـب  «كه در  نامه قابوسونهم  در باب سي
اسـت،   زرگان فرهنگ و هنـر ايـران  بنويسد كه صاحب بن عباد كه از  مي

از نوشتن كه فـارغ شـد، روي سـوي كاتبـان     . نوشت روز شنبه چيزي مي
زيـرا آدينـه بـه     ؛بينم نقصاني مي نوشتة خودمن هر شنبه در : كرد و گفت
. كنـد  روز ننوشـتن، در مـن تـأثير مـي     يك. آيم تا چيزي نويسم ديوان نمي

ــابوس ــت درس  نويســندة ق ــن حكاي ــل اي ــه در ذي ــي نام ــوز م ــد آم   : افزاي
روز ننوشـتن، بـا    وقتي يـك  1».پس پيوسته به چيزي نبشتن مشغول باش«

مـا چـه    دست به قلـم بـردنِ   گاه گهكند،  آوري چنين مي امة نچنان نويسند
   خواهد بودن؟

توان نام برد كه ميزان معيني از تجربه، صاحب  را مي و صناعاتي فنون. 3 
هـاي جديـد بـراي او     تجربـه پس از آن كند و  مي چيرهفن را بر كار خود 

ساز با چند بار باز و بستن سـاعت، در   يك ساعت. ضرورت شغلي ندارد
                                                                 

  .159نامه، ص درس زندگي، گزيدة قابوس .1
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بـار كـه سـاعتي را بـر روي ميـز كـارش        هرد و بيا رت مياپيشة خود مه
اما . شود كند، بيش از پيش در اين پيشه مجربّ و كارآزموده مي پخش مي

 توانـد سـاعتي را هـزار    ز ميبسته ني سرانجام روزي خواهد رسيد كه چشم
نيز در چند ماه نخسـت، همـة   . كارش اندازد  تكه كند و آنگاه بربندد و به

هـا كمـابيش    گيرد؛ زيرا مكانيزم كـار همـة سـاعت    آنچه بايد بداند، فرامي
فـن نويسـندگي   امـا  . يكـديگر يكسان است و اجزاي آنهـا سـخت شـبيه    

رسـاند بـا    بـه پايـان مـي    اي را هر بار كه جملـه نويسنده . گونه نيست اين
آورد،  اي را روي كاغذ مـي  شود و هرگاه كه كلمه اي جديد آشنا مي تجربه

،  در سـاعت . گيرد كارش مي  بيند و به بار است كه آن را مي گويي نخستين
جـايي معـين دارد و    اي قطعـه شود و هـر   ها عوض نمي جاي پيچ و مهره
در ذهـن و زبـان   آنها اني اما كلمات و مع. ناپذير تخلف يشكل و كاركرد

از ايـن رو  . انـد   موقعيـت  كـاركرد و   ،هماره در حال تغيير شكل ،نويسنده
نشـاند، ديـدار    اي را بر روي كاغـذ مـي   است كه نويسنده هر بار كه كلمه

  .گيردببراي او تازه تصميمي  بايدكند و گويي  اي با او مي تازه
  

 پراكندهمطالعات روزآمد و . سه

بسنده كند و خواهان آن اسـت كـه    »مؤلف بودن«اهد به خو كسي كه نمي
هاي يك نويسـنده را نيـز داشـته باشـد،      علاوه بر عنوان مؤلف، شايستگي
ها و قلمروهاي  ، در حوزهدر موضوع اثر بايد افزون بر مطالعات تخصصي

ويـژه در موضـوع    هاي آگاهي. ديگر نيز مطالعه يا حتي دست داشته باشد
ودن كافي است؛ اما بسندگي به مطالعات تخصصـي،  مربوط، براي مؤلف ب

. كنـد  مـي گشايي ناكـام   در افقو ذهن را  ،ناتواندر پرورش مطلب قلم را 
فلسفه، شايد نيازي به داشتن اطلاعـات   _مثلا_ آفرينندة اثري در موضوعِ

يا علمي يـا ورزشـي   هاي هنري  تاريخ معاصر يا آگاهي ةدر حوز اجمالي
و  گـو  از قلمـي نكتـه   ايينويس ـحـتم چنـين    ما بهدر خود احساس نكند؛ ا
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دست و  نگاهي به فهرست نويسندگان چيره. نصيب خواهد بود جذاب بي
هاي تخصصـي،   علاوه بر آگاهي ،آنان كند كه همگيِ تأثيرگذار، آشكار مي

؛ از ورزش و انـد  شـته هـاي گونـاگون دا   هاي بسـياري در عرصـه   دانستني
اطلاعـات   ةقدر حوز هر. لل و اقوام دوراريخ مموسيقي و فيلم گرفته تا ت

تر باشد، قلم  و مطالعات نويسنده در موضوعات مختلف، بيشتر و گسترده
اند، اما  آنان كه در موضوع تأليف خود عميق. تر است تر و زنده وي چابك

با هيچ حوزة ديگري آشنايي يا انسي ندارند، قلمـي خمـود و خسـته بـه     
  .گيرند دست مي

دهـد، ابـزار او     نويسنده را گسترش ذهني طلاعي كه جهانو ا ههر دانست 
. براي پرورش مطلب و راهي براي نفوذ در جهان فكـري خواننـده اسـت   

افزايـد؛   اي بر جـوهر قلـم مـا مـي     خوانيم، قطره هر بند از هر كتابي كه مي
 ةهم. و موضوع تأليفات ما دور باشدها از رشتة تحقيقاتي  هرچند فرسنگ

آنـان  . نـد ا هناپذير كتاب و مطالعه بـود  عاشقان خستگي  ،نويسندگان بزرگ
كادميك آاي جدا از مطالعات موضوعي و  ينهخواني وقت و هز براي كتاب
آميز، دست نويسنده  شوق به مطالعه و خواندن جنون. ندا هگرفت در نظر مي

  .گشايد را براي هرگونه آفرينش هنري مي
يـدي  چنـين با  »خواندن«د؛ اما تواند و بلكه بايد تخصصي باش نوشتن، مي

نگـاه بـه   . فايـده  گير است و كم ، وقتات پراكندهگمان نكنيد مطالع. ندارد
نوشته شـده اسـت، اگـر در    كلاسيك هاي  اي كه در نقد يكي از فيلم مقاله

ة گمان در واژگان و هندس ـ نيايد، بي به كارمحتواي كتاب فقهي يا كلامي 
اي كـه   هاي هـر روزنامـه   سرمقاله. تمؤثر اس مؤلف و حتي زاوية ديد اثر

كند، بـه مؤلـف فلسـفي يـا عرفـاني       اي را رعايت مي استانداردهاي حرفه
اي را برجسته و حتـي جهـاني    آموزد كه چگونه موضوع بومي و ساده مي
بـر هيجـان و   توان  مينويسان آموخت كه چگونه  توان از ورزشي مي .كند

هاي جديد دانشـگاهي   كه در رشتههاي آنان  از نوشته. شادابي نوشته افزود
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هاي جديـد اسـتدلال و    هاي روشنفكري و شيوه توان ذائقه نويسند، مي مي
ها قلم زد و كلمـه   گو با آنان با همان شيوهو در گفت استناد را فراگرفت و

  .ساخت و جمله پرداخت
ه را بـراي پـرورش مطالـب    نويسند كه مطالعاتي هاي در ميان همة گرايش

 ـ گرايـي و بـاخبري از اوضـاع و احـوال      جامعـه  كنـد،  د مـي علمي، توانمن
. دارد ، اهميـت بيشـتري  و تـاريخ معاصـر  كشور و حتـي جهـان   فرهنگي 
ــرايش  ــيگ ــلتـ  فرهنگ ــاعي، از خص ــايي  اجتم ــه اســت ه ــتردر  ك  بيش

اكثر نويسندگان بزرگ دنيا . شود نويسندگان بزرگ و نامور جهان ديده مي
هرگاه . اند بوده اي هاي حرفه خوان روزنامه يا نگاري دارند روزنامه ةيا سابق

 اي، شوري در شما برانگيخت يا نهال شـوق در جـان شـما    كتاب يا مقاله
بوده گرا  خود انساني شورمند و برون ،آن ةنشاند، اطمينان يابيد كه نويسند

هـاي جامعـه، نويسـنده را     گرايي و زير نظر گرفتن واقعيـت  اجتماع. است
اين سخن، هرگـز بـه ايـن    . كند ميروز  و بهتمند قدر ،صاحب قلمي زنده

يكي از احـزاب   فهرستبايد نام خود را در اي  دهنويسنهر معنا نيست كه 
بيشتر بدان معنـا  . و در شمار فعالان سياسي درآيد بنويسدروزگار خويش 

خـود   ةهاي تلـخ و شـيرين جامع ـ   به واقعيت تواند نسبت نمياو است كه 
گاه يك جملـه نيـز بـر     در چنين موضوعاتي هيچمبالات باشد؛ هرچند  بي

مدار نباشد و به هـيچ حـزب    تواند سياست نويسنده مي. روي كاغذ نياورد
هـاي زنـدگي و    تواند چشم خود را بر واقعيـت  و جناحي نگرايد، اما نمي

اي را  نويسـنده كمتـر  . اجتماع ببندد و با رؤياهاي فـردي خـود سـر كنـد    
رعت ـفروشي به همـان آسـاني و س ـ   روزنامه شناسيم كه بتواند از كنار مي

وگـذار در جرايـد    گشـت  .گـذرد  مـي ازي ازي و بزّخرّبگذرد كه از مقابل 
هـاي مـردم و    مشـغولي  ، نويسـنده را از دل هـاي مجـازي   پايگاهيا  كاغذي

مؤلفي كه هرگز خبـر يـا گـزارش يـا     . كند مي آگاهخوانندگان بالقوة خود 
 خوانـده و حتـي نـور چشـم خـود را بـه      اي ن اي را در هيچ روزنامه مقاله
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تيترهاي اصلي جرايد نتابانده است، در پيشـبرد اهـداف تـأليفي خـود بـا      
امـا   نيز دارد؛  سهل است خيالي آسوده مشكل خاصي مواجه نخواهد شد؛

نيسـت؛ مگـر همـان     اوت چنـداني ، حلاوت و طـر انيدر قلم چنين مؤلف
  .اندازه كه در شهد محتوا است

   

  تخصصدانش و . چهار

تـوانيم   پرسند ما چرا نمي بسيارند كساني كه هميشه از خود يا ديگران مي
تـوان   گونه مـي  برخي از ايشان را اين. بنويسيم بزرگهمچون نويسندگان 

توانسـتي كـه    نمـي  ،چون حرفي براي گفتن نـداري؛ وگرنـه  : پاسخ گفت
، زبـان گويـا و قلـم توانـا    . خواهد سوار مي چابك گوي و ميدان،. ننويسي

گـر معـدن ذوق و اسـتعداد نيـز     ا. انـد  دان نمايندگان ذهن هوشمند و نكته
نداشـته باشـيم،   ي براي گفتن حرف، ولي و سرشار از انگيزه و همت باشيم

درخشـد، و   آن كه خاموش است، نمي. داشتمهارتي در نوشتن نخواهيم 
  .دبخش آن كه فاقد است، نمي

  ابري كه بود زآب تهي خشك

  دهي بنايد از وي صفت آ

  بخشذات نايافته از هستي، 

  1بخش؟ تواند كه شود هستي چون

  قلـم و ذوق و تجربـه چـه    از اگر حرفي بـراي گفـتن و نوشـتن نباشـد،     
  كـه   بايد چنان بـود كـه نتـوان نگفـت و ننوشـت؛ چنـان       آيد؟ ميبركاري 

   ».زنـم  جوشـد مـنشَ از شـعر رنگـي مـي      خون كه مـي «: تگف مولوي مي
  و شـيخ   2دانسـت  مـي  »فـيض گـل  «را گروگـان   حافظ نيـز قـول و غـزل   

  : گفت بهايي مي
                                                                 

  .سبحة الابرارعبدالرحمن جامي، . 1
 .همه قول و غزل تعبيه در منقارش اين / بلبل از فيض گل آموخت سخن، ورنه نبود. 2
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    باشدمشوش را كه دل از عشق  او

  1كه گويد همه دلكش باشد قصههر 

اي از علوم يا فنون يا در يكي از هنرهاي روزگـار   نويسنده، بايد در رشته
صنعت كند و سخن بيارايـد،   هر چهخود، دستي توانا داشته باشد؛ وگرنه 

قاعده آن نيست كه هر كـه حـرف خـوب    . اندازد وتاب نمي به تبدلي را 
گويـد   توان گفت هر كه خوب مي ؛ اما ميزند حرف مي، خوب هم زند مي

اي سـترگ در   يا دردي بزرگ در دل دارد يـا انديشـه  نويسد،  و خوب مي
  توانـد بـدون مـادة     مـي  سـبحان فقـط خـالق   مايـه فطيـر اسـت و     بي .سر

اگـر از آب هـم كـره بگيرنـد، از قلـم، سـواري       مايگان،  بي. اوليه بيافريند
  : توانند گرفت نمي

  چون قلم از باد بد دفتر ز آب

  2بنويسي فنا گردد شتاب هر چه

  :نامد مي »مبالغة مستعار«را  »حملة فصيح«مغز و  سعدي، سخنان بي
   يحفص لةاز حم يفكنيتا سپر ن هان

   يستمستعار ن غةمبال ينرا جز ا كو

  يگو كه سخندان سجعورز و معرفت  دين

   3يستبر در سلاح دارد و كس در حصار ن

مباش كه فصـيحان،   يهسجع و قاف يو معرفت كوش و در پ يندر د يعني
كـه در   يسـخن  يعنـي مستعار،  غةمبال. ندارند اي ، سرمايهمستعار غةجز مبال

خـود ننشسـته و    يبلاغـت در جـا   يـن بلاغت آن، مبالغه شده است، اما ا
بـر در سـلاح دارد و   «كـه   »گـوي  سخندان سجع«. است )مستعار( يتيعار

                                                                 

  .32 ، رباعيديوان اشعار. 1
  .1099، دفتر اول، بيت مثنوي معنوي. 2
  .168ص، گلستان، كليات سعدي. 3
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چنـد   برد و اگـر روزي  ، در نهايت راه به جايي نمي»يستكس در حصار ن
رود و جاي خـود   اي را هم گرد خود جمع كند، سرانجام از يادها مي عده

  .دهد ورزان مي  را به نغزگويان و معرفت
  يـابيم كـه آنـان     يم ـدر ،بيندازيمنگاهي به فهرست نويسندگان بزرگ اگر 

  آنچـه ديگـران بارهـا و    بـازگوييِ   .بودند  انديشهدانش و همگي صاحبان 
يكسـره و در  كـس   آري؛ هـيچ . كند نمي »هنويسند«را اند، كسي  بارها گفته

گـوييم، بسـيار    آنچه مـي  ة؛ اما بايد دربارگويد نميتازه و نغز  همة آثارش
و  تكـراري هـاي   بنـد شـنيده  تـا از   خوانده باشيم و بسيار انديشيده باشيم

  .هاي سطحي رهيده باشيم دانسته
نه در قلم و نثر، كه در محتواي منطقـي   ،جذابيت و برتري بسياري از آثار

خوانيم و سخت مجذوب  ما گاه مقاله يا كتابي را مي. و دلنشين آنها است
يك نوشته در كوششي است كـه  آيا همة كشش و مغناطيس . شويم آن مي

اسـت؟ گـاهي    در نثر و ادبيات نوشتة خويش بـه كـار بسـته   نويسندة آن 
سـارتر،  . نامرغوبي و نامطلوبي يك نوشته، ربطي به نثـر و قلـم آن نـدارد   

ادبيات، اگر همـه چيـز نباشـد،    «: گفت مي ،فرانسوي روشنفكر و نويسندة
يعني ادبيات تهـي از انديشـه، موجوديـت آبرومنـدي      1».هيچ خواهد بود

كه راه پيونـد   و فكري هاي ذهني است از فعاليت  اي جموعهادبيات، م. ندارد
هنر، اگر همچـون پوسـتة   . دهد فرم و محتوا را به آفرينندگان اثر نشان مي

اي اسـت   كننده نازك، گرد هستة معنا نپيچد، هنر نيست؛ كاريكاتور سرگرم
ورزي است و بس، شأني بيش از ديگر  ادبياتي كه فقط ادب .و ديگر هيچ

اين سخن، هرگز به معنـاي موافقـت بـا ادبيـات     . ندارد و تنقّلات تفنّنات
بيشتر بدان معنـا اسـت   . نيست »هنر براي هنر«ابزاري و مخالفت با نظرية 

زيبد كه فقر علمي خـود را در ميـان هيـاهوي     ان و قلمزنان را نميكه اديب
  . كلمات و گرد و خاك هيجانات زباني بپوشانند

                                                                 

  .465نوشت، ص سارتر كه مي .1
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  شناسي مخاطب. پنج

 پيـام، گيرنـده، ابـزار   : گستري، بر سه پايه استوار است رساني و انديشه پيام
بايـد   پس. ، ركن سوم اين فرايند پيچيده استمخاطبيا  گيرنده). رسانه(

ــوع هــاي  ويژگــيروحــي، اوضــاع  .درســت شــناخته شــود فرهنگــي، ن
كند كه پيـام خـود    مخاطب، تعيين ميبود و نبود حضوري ها و  حساسيت

نخسـت  ، بـه سـخن ديگـر   . برسانيم به اوو از چه راهي  چرا و چگونهرا 
 كارآمـد نـوع پيـام و ابـزار     ةبايد دانست كه مخاطب كيست، آنگاه دربـار 

ناآگاهي از دنياي دروني و پيراموني مخاطب، صاحبان اثـر را در   .انديشيد
 بنابراين گام نخست. اندازد رساني به خطا مي هاي پيام انتخاب پيام و شيوه

نيازها،  بهاست؛ يعني آگاهي   ، شناخت مخاطبرساني پيام روشدر تعيين 
بـراي دسترسـي بـه    . هاي فردي و اجتماعي او ها و نگرش علايق، گرايش

شناسي رشـد نيازمنـديم، و از    چنين شناخت دشواري، از يك سو به روان
هـاي   ها و واكنش سوي ديگر به مطالعات اجتماعي و پيمايشي؛ زيرا كنش

هاي نظري، به تناسب نظام  ها و آموزه پيام ي، در مواجهه باهاي انسان گروه
اقـوام   هاي خانوادگي و اجتماعي در ها و محيط تعليم و تربيت و زيستگاه

  .جوامع مختلف، متفاوت است و
 يكشناس شناختي و روان صبغة جامعه شناسي، اگرچه بيشتر پديدة مخاطب

، فرهنگـي، هنـري و   گونه فعاليت علمـي  هاي هر دارد، اكنون از ضرورت
پژوهـي، چنـان اسـت كـه      گاه مخاطباهميت و جاي. ويژه تبليغي است به

هـا و   هاي علـم و فرهنـگ، هزينـه    هاي توليدي در همة عرصه كارگاه ةهم
از مراكـز مهـم نشـر گرفتـه تـا سـينماگران       . انـد  كارافزايي آن را پذيرفتـه 

 ـ  را ضـامن بقـاي خـود مـي    گرايي   اي، مخاطب حرفه ن آن، دوشناسـند و ب
همـاره   »بحـران مخاطـب  «؛ بـا وجـود ايـن    زنند دست به هيچ كاري نمي

  .تهديدي بزرگ بر سر راه هر هنري است
هـاي دينـي    ويژه دانش بحران مخاطب، بيش از هر علمي، علوم انساني، به
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چنـدان در بنـد   علوم پايه، مانند فيزيك، يا علوم مشـابه،  . كند را تهديد مي
، رسـالت ديگـري بـراي    و تحليـل  اختراعو جز كشف و  مخاطب نيست

كوشند،  فرد يا جامعه، مي »تغيير«هايي كه براي  اما دانش ؛شناسد نميخود 
  . شناسي علمي و سنجيده نياز دارند بيش از علوم ديگر به مخاطب

هـاي نـو و يـافتن     جـوي قالـب    و و جسـت  هاي ابتكاري گشودن سرفصل
د، تكـراري باش ـ  نـده و غيـر  هاي منعطف كه قادر به خلـق مفـاهيم ز   زبان

ها و اشـكال   كه بپذيريم فرم گام نخست آن است. اكنون گريزناپذير است
نيازمنـد   _هـاي عمـومي   ويـژه در محـيط   بـه _پيام در چند دهة اخير  ةارائ

وقت آن رسيده است كه . رحمانه است هاي عالمانه و نقدهاي بي بازنگري
فرهنگي خـود بينديشـيم و    هاي اثرمندي توليدات و فراورده ةجد دربار به

  .ساختگي دل خوش نكنيمآمارهاي توفيقات محدود و به 

 آبـادي دور از . هاي تنومندي دارد شناسي در علوم سنتي ما، ريشه مخاطب
بـه ايـن مهـم     »معـاني «اي از مباحث علـم   عمده بخشنيست اگر بگوييم 

تن بـه  ، گفـتن و نوش ـ كه بزرگان و مؤلفان علوم بلاغـي  نانچآن. پردازد مي
علم معاني، فني است كـه بـه   «: اند نيمي از بلاغت دانسته مقتضاي حال را

. شود، از جهت مطابقت با مقتضاي حـال  واسطة آن احوال لفظ معلوم مي
علم معاني عبارت است از شناختن خواص تركيبـات   ،خريو به عبارت اُ

ات انواع كلام از اين جهت كه هر نوع تركيبي مناسب چه مقـامي از مقام ـ 
  1».هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد: بالجمله و ...سخن است

 تـر  آموزيم كه سخن خود را چگونه پذيرفتني در اين علم كهن و سنتي مي
آمـوزد كـه در    اين فن شريف، مـي . تر كرده، بر تأثير آن بيفزاييم دلنشين و 

تأكيد سخن گـوييم و چـرا گـاهي بايـد چنـان بنويسـيم و        چه مواقعي به
راز بسـياري از  . انديشي در كلام مـا هويـدا نگـردد    جزم ةم كه شائبيويبگ

شـود، و   هاي اين علم گشوده مـي  تأكيدات قرآن، به كمك قواعد و آموزه
                                                                 

   .87-88ص معاني و بيان،: ك.ر. 1
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   »معـاني «نيـز   حـافظ . همگي مربوط و متناسب با وضـع مخاطـب اسـت   
  گونـه   واجـب بـراي هـر    ةيعني سخن گفتن بـه مقتضـاي حـال را مقدم ـ   

  :شمارد بياني مي
  ق و شباب و رندي، مجموعة مراد استعش

  توان زد »بيان«گوي  »معاني«چون جمع شد 

تـرين   روزگار خود را نسـنجيدن و مخاطـب خـويش را نشـناختن، قـوي     
كـه   آن. حجت عقلي و شرعي و انساني، بـراي ننوشـتن و نگفـتن اسـت    

  :ندك نه طاعت كه معصيت مي ،پراكند نسنجيده و نشناخته سخن مي
  كند ه طاعت ميخواجه پندارد ك

  1كنَد خبر، از معصيت جان مي بي

  و
  زنيم ما چو كورانه عصاها مي

  2ها را بشكنيم لاجرم قنديل

شناسي را برعهده دارد، از  ي از مباحث مخاطببخشغير از علم معاني كه 
انـدازي ديگـر بـه     در منطق نيز ياد بايد كرد كه از چشم »صناعات خمس«

انة منطق صوري از حيـث مـواد قيـاس،    فنون پنجگ. نگرد همين مسئله مي
آنچـه مـتكلم را وادار   . برهان، جدل، خطابه، سفسطه و شعر: اند از عبارت

كند، بيش از هـر چيـز احـوال مخاطـب      ها مي راهاين به توسل به يكي از 
كه مخاطب در چه حال و هوايي است، تكليف متكلم را روشن  اين. است

توان از راه برهان تسليم كـرد،   نمي كند؛ مثلا منكران عنود و مغرض را مي
تـوان بـه راه    تـر مـي   را از راه خطابه و گاه جدل آسـان متحير دلان  و ساده

در  مسلمان ةآنان فلاسف به پيروي ازدر واقع آنچه منطقيون يونان و  .آورد

                                                                 

ايـن بيـت در   . 13، س67، ص)محمد رمضـاني (تصحيح و چاپ كلالة خاور  مثنوي معنوي،. 1
  .نسخة نيكلسون و قونيه نيست

  .434لسون، دفتر دوم، بيت ، تصحيح رينولد نيكهمان .2
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 وگـو بـا خصـم    هاي گفت اند، راه ذيل صناعات خمس و مواد قياس گفته
انـد، بـه دليـل     هايي كه پـيش نهـاده   و روش ها است، و تنوع راه) مخالف(

گاهي هدف، اقنـاع  ... «چون  1.وگو است هاي گفت تنوع مخاطبان و طرف
كه به كاري وادار شود يا از كاري بازداشـته   ذهن مخاطب است؛ براي اين

در اين صورت كافي است كه از امور مظنـون و غيـر قطعـي دليـل     . شود
مطلوب  ةنده صرفا اين است كه چهركن گاهي هدف استدلال... آورده شود

ن صورت بـا پوشـاندن   در اي. را در آيينة خيال مخاطب زيبا يا زشت كند
  . دهـد  بـه مطلـوب، اسـتدلال خـود را زينـت مـي      ي خيالي هاي زيبا جامه

  در . كـاري و گمـراه كـردن مخاطـب اسـت      و گاهي هدف، صـرفا اشـتباه  
  يـا امـر غيـر مقبـول،     اين صورت يك امر غير يقيني را به جاي يقينـي، و  

  بـرد و   و يا يك امر غيـر ظنّـي را بـه جـاي يـك امـر ظنّـي بـه كـار مـي          
  2».نمايد كاري مي اشتباه

نوع رابطة ميان نويسـنده و مخاطـب، در فـرم و    همچنين گفتني است كه 
كه هنگام نوشـتن، بـه چـه كسـي فكـر       اين. محتواي نوشته اثرگذار است

جـرب، آن  مة توصـي  .دهـد  ويت مـي به نوشتة ما شكل و حتي هكنيم،  مي
  هـاي زيـر    ويژگـي نوشتن، مخـاطبي را تصـور كنـيم كـه      هنگاماست كه 

  :داردرا 
  ؛باهوش است. 1
  است، نه مريد و همدل؛منتقد  .2
   اما زودباور هم نيست؛ انصاف نيست؛ بي. 3
  . يي دور يا نزديك داردآشنابا نويسنده . 4

و تمركـز  ر باشـد، توانـايي   شمار مخاطبان فرضي، هر قدر كمت ،در ضمن
. ، بيشـتر اسـت  بهتـر نويسنده در يافتن كلمات مناسب و ساختن جملات 

                                                                 

  .، مبحث قياس2، ج منطق صوري: ك.ر. 1
  .134ص) منطق و فلسفه( 1، جآشنايي با علوم اسلامي. 2
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چون وقتي مخاطب ما يك يا دوسه نفر باشـد، ناخودآگـاه مـا سـادگي و     
دهيم، اما اگر تعداد بيشـتري را تصـور    ت بيشتري به لحن خود مييصميم

ر مخاطـب  تصـو  .شـويم  هاي مصنوعي مي ژستو قلم كنيم، دچار لكنت 
در عين حال، وقتي براي يك يا . كند ميهدفمند و  واحد، نوشتن را آسان

 كـه  ؛ چنـان نويسيم، قدرت جذب خوانندگان بيشتري را داريم چند نفر مي
، معمولا يـك نفـر اسـت    كه مخاطب آن ، با وجود اينهاي خصوصي نامه

  .استو خواندني اب جذّبراي همگان 
گــاهي ايــن اســت كــه  جــود دارد،تجربــة ديگــري كــه در ايــن زمينــه و

مخاطـب قـرار دادن خـود،    . اسـت  نويسـنده مخاطب، خـود  ترين   مناسب
تـرين مخاطـب    عينـي پرده با  صريح و بي يوگوي نوشتن را تبديل به گفت

. بـرد  وار بـالا مـي   جهشرا  صداقت قلم و توانايي ذهن نويسنده كند و مي
، خواننـده را دور  كند  گويي نمي ، زيادههمان نويسنده باشدوقتي مخاطب، 

و از همـه   پـردازد،  به مسـائل اصـلي مـي    ،دكن فروشي نمي ، فضلدزن نمي
همچنـين شـيوة    .دكن پرهيز ميسست هاي  تر، از دروغ و ريا و حرف مهم

ها براي جلوگيري از تبديل مقالة علمـي   خودمخاطبي، يكي از بهترين راه
نويسد،  ميند خود يا شخصي مانكسي كه براي خود . است  به انشانويسي

اي كه براي وقت و فهم خود ارزش قائل است، به نوشـتة خـود    به اندازه
منشـأ بسـياري از آفـات و    . گردانـد  ينم دهد و خواننده را سر اهميت مي

 ؛ امـا هاي مقالات، عزم نويسندگان براي اقناع زوركي خواننده است آسيب
از  )نويسـنده وجـدان  ( وقتي مخاطب، همان نويسنده باشـد، دائمـا يكـي   

يا سـخن دانسـته گـو اي مـرد     : گويد كند و مي سقف به او نگاه مية گوش
  .دانا يا خموش

در مبـالاتي   بـي  :نيستهم آسيب و آفت  گزيني، بي وة مخاطباين شيالبته 
نويسـد،   براي خود مـي نويسنده وقتي . است مياناز آن موازين روساختي 

دهد و طبيعي است  لت ميها دخا را در درك مفاهيم جمله اش خودآگاهي



41 / هاي نظري پايه: فصل نخست  

 گذاري فنـي  نشانهدرست و  سازي جملهاي به  كه اهتمام جدي و متعهدانه
بـراي رفـع ايـن مشـكل، بايـد       .نداردديگر  و ربط منطقي جملات به يك

بـار از   ايم، دوباره بخوانيم و اين خودمخاطبي نوشته ةاي را كه بر پاي نوشته
  . نگاه شحص ثالث به آن بنگريم

  . از آن جملـه اسـت   سـالاري  مخاطـب يي، آفاتي نيز دارد كـه  گرا مخاطب
: كنـد  تهديد مـي  را گرايي دو گونه افراط، مخاطبدانستني است كه هماره 

  گرايـي، نويسـنده را از    لآ زدگي يا ايده آرمان. پرستي و واقعيت زدگي  آرمان
  پرسـتي، چشـم نويسـنده را بـر نيازهـاي       كند و واقعيت مخاطب غافل مي

 انديشـي  در ورطـة خـام  افراط نخست، نويسنده را . بندد جامعه ميحقيقي 
اندازد و افراط دوم، نويسندگي را به شغلي براي درآمد بيشـتر تبـديل    مي
انـدازد   نه سپر ميها  واقعيتدر برابر هوشمند،  ةنويسنده يا گويند .كند مي
  . كشد بر روي آنها تيغ انكار مينه و 

كند، مخاطب را نه موافـق   ناسي اقتضا ميش روان ةهوشمندي و اصول اولي
همــة بــار محتــوايي پيــام و . كامــل و نــه مخــالف مغــرض فــرض كنــيم

 هاي مخاطـب برگزيـد   توقعات و گرايش پايةوسوي آن را نبايد بر  سمت
خـود  دل ، و نيـز نبايـد چنـان بـود كـه گـويي بـراي        )سـالاري  مخاطب(

د كه گويي جز پسند نويسن چنان مي سالاران، آن مخاطب .نويسيم و بس مي
ايـن گـروه بـراي    . ندارنـد  يات مخاطب، دغدغه و رسـالتي و ارضاي تمنّ

معمولا خطر آنان . نويسند كنند و هر كتابي مي هر كاري ميجلب مشتري، 
 ـ    نمـي و قلـم  هايي قدم  كنند و در وادي نمي را ه زننـد كـه بازگشـت هزين

ار از پسـند و سرش ـ  هـايي بـا موضـوعات عامـه     كتـاب . كنـد  تضمين نمـي 
در عالم نشـر،  . پخت اين گروه سودجو است محتوا دست هاي بي ابيتجذ

زردنويسـي،  . گويند مي سمشتري دارند، زردنوي ةغبه كساني كه فقط دغد
هدف است؛ بدون  خوانندگان بي يعني توليد آثاري كه باب ميل و اشتهاي

، هـاي اخيـر بـازار نشـر     در سال. داشته باشد كه سودي براي رشد آنان آن
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هـايي شـده اسـت كـه جـز سـوء اسـتفاده از رگ خـواب          آكنده از كتاب
اگر آثار موسوم به   آري؛. توان براي آنها يافت خوانندگان، نام ديگري نمي

بخشي به جامعه تأليف و منتشر شوند، از گـروه   زرد، تنها به قصد طراوت
 انديشي در ميان مـردم  كه به جهل و خام تفريحات سالم است؛ به شرط آن

  . دامن نزند
  

  مداري هاي مخاطب بايسته
داوري  ارزش ،تحليلي و گزارشـي  ة، افزون بر جنبعلميهاي  پژوهشاكثر 

. شوند هاي دروني خوانندگانشان درگير مي بنابراين با گرايش. كنند هم مي
هـا، قواعـد    قلـب . سـروكار دارنـد   ها نيز قلببا بدين رو علاوه بر مغزها، 
سازي  يكسان پذير و قابل بيني مغزها چندان پيشخود را دارند و برخلاف 

. دهنـد  هاي دستوري يا حتي منطقـي مـي   نامهبخشآنها كمتر تن به . نيستند
توان تسيلم كرد؛ اما لشـكر بـراهين را بـه     با چند استدلال مي هر مغزي را

  .ها راهي نيست قلب ةقلع
و اولي، نصيب قلـب اسـت   . و متقاعد گشتن نفرق است ميان معتقد شد

به سخن ديگـر، مغـز را بايـد متقاعـد كـرد و قلـب را       . دومي، بهرة عقل
قلـب، كـانون عواطـف و     .اقتضاي مغز، غير از تقاضاي قلب است. معتقد

هـاي   ها و كنش هاي ناخودآگاه است؛ اما مغز، قرارگاه انديشه مركز گرايش
بنابراين بر آفرينندگان آثار فرهنگي است كه مخاطـب خـود را   . خودآگاه

هاي مغزي بدانند، و يكـي را فـداي    هاي قلبي و كنش عجوني از گرايشم
بصري، _هاي سمعي ها و برنامه ها و خطابه اي از نوشته پاره. ديگري نكنند

گرايـي   گـاه چنـان احسـاس   . نـه بينند و ديگـري را   يكي از اين دو را مي
تهي از مغز و انديشـه؛   و ه گويي مخاطب آنان سراپا قلب استكنند ك مي

كوبند كه گويا عقـل   شت ميرهاي ريز و د چندان بر طبل استدلالنيز اه گ
  ! كنند محض را خطاب مي
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ة خواننـده را تحريـك كـرد؛    عاطف ـ بايـد ها و مقـالات علمـي، ن   در كتاب
كه در بيانات احساسي و شاعرانه، نبايد ميدان را به براهين عقلـي   همچنان

ز ياد برد كه خـردورزي  در عين حال نبايد ا. هاي خشك سپرد و استدلال
كـه در حـين    ؛ چناننداردپسند  هاي قلب چاشنيو نگارش علمي، ابايي از 

حاضـر  ها نيز نبايد از ياد برد كه مغز و عقل مخاطب نيز  وگو با قلب گفت
  . كند و نظارت مي است

در وجود يك نويسنده در آنِ واحد، يك متفكر، يك هنرمند و يـك  بايد «
. وجود يكي از اين مفروضات كافي نيسـت . باشند ناقد با هم مشغول كار

هـاي نهـايي را    دانـد، هـدف   متفكر، فعال و دلير است؛ پاسخ چراها را مي
هنرمند، احساسـاتي اسـت   . كند هاي راهنما را مشخص مي بيند و نشانه مي

از هـر طـرف محــاط در ايـن سـؤال اسـت كــه      . دارد لطيـف و عواطـف  
بـه فـارغ   رود،  ه دنبال چراغ راهنمـا مـي  كار را بايد انجام داد؛ ب "چگونه"

    1».گردد شود، و تجزيه مي وپلا مي دارد؛ وگرنه پخشنياز شدن 
 ــ  ــه هم ــه ب ــر از توج ــان  ةغي ــوه انس ــز ( وج ــب، مغ ــز از ...) قل و پرهي

هـا و توجهـات ديگـري نيـز در آثـار كسـاني كـه         سالاري، روش مخاطب
توجهات ظريف  برخي از اين. شود شناسند، ديده مي مخاطبان خود را مي

  :، به اين شرح استو مهم
هاي غير ضـرور، از متانـت و تأثيرگـذاري     گويي دوباره :از تكرار زپرهي. 1

، گاهي حرف نويسنده: دو گونه استگويي،  تكرار و دوباره. كاهد ميمتن 
و ديگـران، بارهـا   ديگـران   ي را كـه كند و گـاهي حرف ـ  خود را تكرار مي

تغييـر معنـاداري، تكـرار      ويي آنها، بدون هـيچ اند و بازگ اند و نوشته گفته
مكررگـويي، طبيعـت مـا شـده     متأسفانه بايد پذيرفت كـه  . مكررات است

گـوييم   دانيم، دائما مي است، و چون خود را موظف به گفتن و نوشتن مي
 فايـدة واقعـي  بينديشيم متاع ما چقدر تازگي و  كه نويسيم، بدون اين و مي

                                                                 

  .41رسالت زبان و ادبيات، ص .1
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ائه نيز نوآوري نداريم؛ يعني هم در فـرم و هـم   ار ةحتي گاه در شيو. دارد
  . كنيم محتوا، مكررات را تكرار مي

هـر دو؛ امـا    يـا در يا در فـرم و قالـب،   ، تواند در محتوا باشد نوآوري مي
اگـر در معنـا   . معنايي جز تكرار و بيهـودگي نـدارد   ،هر دواز خالي بودن 

   1.دباش »طرز«ضرورت، بايد در  و به حتم نوآوري نيست، به
مداري در اين اسـت كـه سرچشـمة تكـرار و      پيوند اين مسئله با مخاطب

گوينـده دوسـت   . توجهي به تاب و تحمل مخاطب است گويي، بي دوباره
دارد كه پيوسته حرف خود را تكرار كنـد؛ بـرخلاف شـنونده كـه تكـرار      

  . آور است مطلب يا مطلب تكراري براي او ملال
شناسي، فرق  كي از نكات مهم در مخاطبي: تفكيك خواننده از شنونده. 2

از نويسـندگان،   برخـي از آنجا كـه  . گذاشتن بين شنونده و خواننده است
 شـنونده  بـا اهل خطابه و سخنراني و تدريس نيز هستند، گاه خواننـده را  

ــي ــد يكــي م ــع. انگارن ــاوت  در واق ــده  شــنونده  تف ــا خوانن ــه  اســت  ب     ك
    شـنونده   اگـر ،  مخاطـب . كنـد  مـي   هنويسـند شيوة را غير از   خطيب  روش
 ديگـر  شباشـد، مطالبـات    مطالعـه   دارد و همو اگر در مقـام   ، توقعاتيباشد
غيـر از    ا خواننـده تقليـد كنـد؛ زيـر     توانـد از خطيـب   نمي  نويسنده. است

   . است  شنونده
امـا شـنونده در   . نـه تسـليم  شـود،    مجاب  دارد كه  بيشتر دوست  خواننده

  بـراي   بيشـتري   ، فرصـت  خواننـده  .كند ده چندان مقاومت نميمقابل گوين
  رو نويسـندگان   از ايـن . دارد  در عبارات  و تأمل  جملات  تمركز و وارسي

و   متـرادف  كـاملا   جمـلات   آوردن  هـم   از پـي   راحـت   توانند باخيـال  مي
 انگيـز  شـگفت  آور و  حيـرت )  ص( كار پيـامبر «  جملة. ندپرهيزب،  مفهوم  هم
دو  آن؛ زيـرا در   تا نوشتاري  است گفتاريشود، بيشتر   هم  اگر نوشته »بود

                                                                 

ديوان كليم . (كه در چشم خريدار آيد »طرز«تازه كن / گر متاع سخن امروز كساد است كليم .1
  )210ص كاشاني،
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هـا   عطـف   گونـه  ايـن   بـه   شـنونده . اسـت   شده عطف   هم  معنا، به  هم  كلمة
انـد،   آمـده   كنار هم  مترادف  دو كلمة  كه  فرصت  در اين  دارد، چون  احتياج

  از آن  يكـي  ، خواننـده   ايا برآي  ولي. مفهوم را درك و جذب كندتواند  مي
،  در نوشـته   پيشروي  ؟ سرعت نيست  كافي) انگيز آور و شگفت حيرت(دو 
كند و  مي  تعيين  را گوينده  شتاب  ، اين اما در خطابه.  است  خواننده  ارادة  به

  چنـد كلمـة    اگر جـايي   پس. است گزيرنا  كلماتدرپي  القاي پياو نيز از 
  كهاست   داده  خود فرصت  شنوندة  به  بنشاند، در واقع  را كنار هم مترادف 

  در عطـف   تفـاوت   ايـن . يابـد مجـال    انديشـيدن   بياسـايد و بـراي    اندكي
تكـرار    كـه   اي ، نويسـنده  ترتيـب   بـدين .  است  صادقمعنا نيز  هم  جملات

  .فرض كرده است  و خود را گوينده  را شنونده  خواننده كند، مي
و   توجـه  ...و  سـخنراني   حـين   حـوادث  ، در و ديوار، حاضرانفضا، افراد، 

  بايـد بنـا را بـر آن     اما نويسنده. كنند مي  خود تقسيم  را بين  تمركز شنونده
،  دليـل   همـين   به.  رو است روبه  دانگ ششوبيش  كم با مخاطبي   بگذارد كه

  داشـته   بيشـتري   و وسـواس   دقـت  ، و جمـلات   از كلمات  در استفادهبايد 
  .دنسنج مي  تري تر و حساس دقيق  در ترازويرا او   بداند نوشتة و باشد

داشـته    تري دست يك  مخاطبان  امتياز و امكان را دارند كه  ، اين نويسندگان
  از پـيش   گيـرد كـه   مـي  قـرار   ، تنهـا در دسـتاني   آنان  يا مقالة  كتاب. باشند

،  امـا مسـتمعان  . هستند  سطحي  هو در چ  موضوعي  چه  در پيكه دانند  مي
  منبـري   پاي  ثواب  براي  هستند كه  كساني. را ندارند  همگونياندازه از   اين
،  مسـتمعان گوني  گونه .اند در پي صواب  هستند كه  هم  نشينند و كساني مي

 ، از پـيش   ،آسـوده   با خيـال   اما نويسنده. كند را دشوارتر مي  گوينده  وظيفة
ّ و  رو غـث   از اين. نويسد مي  همانان  براي ، كرده  خود را تعيين  خوانندگان

  . پذيرفتني نيست، در نوشته  است  پذيرفتهشفاهي   در سخن  كه  سميني
نيـز    نيـاز در خواننـده    ايـن . چاشني دارد  به  نياز بيشتري  همچنين شنونده

  بيفزايد كـه   چاشنيقدر بر   آن  كند كه نمي  را ملزم  وجود دارد، اما نويسنده
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  پـاي   هـا بـه   چاشـني   مانه را،  از شنوندگان  بسياري. شود  گم  سخن  اصل
از آن جهـت كـه خواننـده    _ه خواننـد   توقـع   كشاند، امـا سـطح   مي  خطابه
طالـب    آن  هـاي  از چاشـني   را بيش  مواد اصلي  كه  است  در فرازي _است
و   از ادويـه   شود، بايـد آكنـده   يم  گفتار، پرورده  در مطبخ  كه  غذايي. است

مقـدار    ايـن   بـه  _ القاعـده   علـي _  مجاز باشد، اما در نوشـته   هاي افزودني
  تغييـري   گاه  هدارد گ  وظيفه  تواند و بلكه مي  نويسنده.  ها نياز نيست افزودن

  قدر باشد كه  ها نبايد آن تغيير ذائقه  اين  خود بدهد، ولي  خوانندة  در ذائقة
  . كند  تبديل  گوينده  به را  ، و نويسنده شنونده  را به  انندهخو

آفرينندگان آثار علمي، بايد بـه زبـاني سـخن    : روزامدي در زبان و نگاه. 3
س به مشام مخاطـب برسـد، و نـه    اگويند كه نه از آن بوي كهنگي و اندر

 ترين زبان براي گفتارها مناسب. باشد ساختارشكن يابيش از اندازه شيك 
دربـارة آن سـخن خـواهيم    و نوشتارهاي تعليمي، زبان معيـار اسـت كـه    

فاصلة ميان فرستندة پيـام   _اعم از گفتاري و نوشتاري_زبان معيار . گفت
گيـري از    ههرگونه انحراف از اين زبـان، كنـار  . كند را با گيرندة آن كم مي

   .مخاطبان عام است
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  مقدمه

هاي نگارشي، بيشتر از نوع املاي واژگـان بـود؛ امـا     قرن پيش، غلط تا نيم
ايــن تنــوع و . هــا، انــواع و گســترش بســياري يافتــه اســت اكنــون غلــط

مندان به استقلال و بقاي زبـان   اي است كه همة علاقه گستردگي، به اندازه
ــت   ــرده اس ــران ك ــي را نگ ــان  . فارس ــي، آس ــن نگران ــر اي ــزون ب ي و اف

. كنــد تــر مــي بايســتهنويســي، اهتمــام بــه آن را  پــذيري درســت آمــوزش
تعداد نويسـي، بـه اس ـ   خلاف زيبانويسـي يـا حتـي سـاده    نويسي بر درست
در  معتبـر  كتـاب يـك   يـا چنـد مقالـه    ندارد، بلكه با مطالعـة  نياز خاصي

توان از بيشتر خطاهاي زباني و نگارشي گريخت و درسـت و   باره، مي اين
  . تاستوار نوش

امـا   ؛نويسي، بـه اسـتدلال نيـاز نـدارد     درست برتريكم  ضرورت يا دست
ايـن رياضـت زبـاني و    . نويسي را همگان نداننـد  شايد همة فوايد درست

هاي بسياري دارد كه يكي از آنها صيانت از مرزهـاي زبـان و    قلمي، فايده
كـه بايـد تخـت جمشـيد و گنبـد       همچنان. سال ايراني است فرهنگ كهن

از باد و باران نيابد گزنـد، زبـان نيـز بـه چنـين       تاه را پاس داشت سلطاني
را  يشو صـلابت خـو    ها اصالت اگر زبان. هايي نيازمند است ورزي غيرت

و ناگهـان نـه از تـاك نشـان      گيرد ميوادهند، پيري زودرس گريبانشان را 
تـوان كـرد كـه سـلامت و      البته انكار هـم نمـي   .نشان ماند و نه از تاك مي
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رفت هر زباني، وامدار سلامت و پيشـرفت مردمـي اسـت كـه بـه آن      پيش
  1.گويند زبان، سخن مي

نويسي سرسـنگين و نامهربـان    يكي از عواملي كه نويسندگان را با درست
ايـن  . اسـت  در اين وادي هاي گروهي از اهل ادب روي كرده است، زياده

هـاي   لـط كنند كـه پرهيـز از غ   نويسي را تنگ مي گروه چنان دايرة درست
شناسـي هوشـمند،    امـا در زبـان  . نمايـد  بسيار دشوار مي ،رايج و غير رايج

  .هايي نيست جايي براي چنين افراط
نويسـي   ها و مقالات بسـياري در بـاب درسـت    هاي گذشته، كتاب سال در

اثـر   ايـن زمـان  تـرين آنهـا تـا     حتم بهترين و جامع منتشر شده است كه به
در كنـار چنـين آثـار و تحقيقـاتي،      2.استماندگار استاد ابوالحسن نجفي 

هاي بيشتري داشـته باشـند؛    توانند كارايي اي و صنفي مي هاي حرفه گزيده
هـاي جـامع و مـانع، بـراي هـر صـنف از        نامـه  يعني افـزون بـر فرهنـگ   

تري نيـز فـراهم سـاخت كـه      هاي كاربردي نويسندگان عام، بايد مجموعه
كـه بسـياري از    ويـژه آن  د؛ بـه تـر باش ـ  گيري آنهـا آسـان  به كـار مطالعه و 

بـازده اسـت    ها، چنان تخصصي و كم هاي معمول در اين زمينه سنجي نكته
نويسـي   پوشـي از عطـاي درسـت    كه بسياري از نويسـندگان را بـه چشـم   

تـرين نكـات و مباحـث     اي از مهـم  ما نيز در اثر حاضر، گزيده. دارد وامي

                                                                 

نويسنده در اين كتاب، بـه رابطـة زبـان و     .ژوهشي درباره فرهنگ و مدرنيتهزبان باز، پ: ك.ر. 1
وي،  ربـه بـاو  . خوانـد  هاي جامعة بـاز مـي   پردازد و زبان باز و نيرومند را از ويژگي ت ميمدرني
برد، زبان فارسي نيز در حال  سرمي ها در دوران گذار به گونه كه جامعة ايراني در اكثر جنبه همان

له، زبان فارسي تا حـدودي خـود را بـا    حدر اين مر. لة سنتي به فضاي مدرن استعبور از مرح
ايـران در برخـورد    ةهاي ذهني جامع ـ آشوبهمچنان آيينة است، اما   زندگي مدرن سازگار كرده

ت استبا مدرني.  
، تهـران، مركـز نشـر    )هـاي زبـان فارسـي    فرهنگ دشـواري ( غلط ننويسيمابوالحسن نجفي، . 2

: ك.نيـز ر . هاي پسين، همراه اصـلاحات و اضـافات اسـت    چاپ. 1367اپ اول، دانشگاهي، چ
  .1386، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، نويسي زبان معيار فارسي مباني درستناصر نيكوبخت، 
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نويسـي را   هـايي از درسـت   اين گزيده، گزينه. ايم نويسي را بازگفته درست
گيرد كه بيشتر به كار نويسندگان مقالات علمي در علـوم انسـاني    دربرمي

هـا، لازم اسـت    ها و نادرسـت  وگو دربارة درست اما پيش از گفت. آيد مي
  .هاي درستي و نادرستي بدانيم اندكي نيز دربارة معيارها و سنجه

  
  نويسي هاي درست سنجه

دام است؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤال، آسـان      ك »نادرست«چيست و  »درست«
شـناختي دربـارة    هـاي زبـان   هاي كنوني كه گرايش ويژه در سال نيست؛ به

. نهند اند و تجويزهاي دستوري را وقعي نمي نويسي، به ميدان آمده درست
همچنين بسياري از نويسـندگان صـاحب سـبك، ايـن حـق را بـه خـود        

ا كاربردها، اجتهاد كنند و دهند كه در باب درستي و نادرستي كلمات ي مي
بـا وجـود ايـن، بيشـتر نويسـندگان،      . به فتواهاي ديگران گردن نگذارنـد 

  . انـد كـه زبـان را بايـد پـالوده و پـاكيزه نگـه داشـت         وكـم پذيرفتـه   بيش
  اما چگونه؟

زبــان، از نــوعي حيــات اجتمــاعي برخــوردار اســت و پيوســته در حــال 
زه به همان آساني كه كتـاب  از همين رو است كه ما امرو. دگرگوني است
هـاي عصـر    يا حتي روزنامه كليله و دمنهتوانيم  خوانيم، نمي و روزنامه مي

همچنين اگـر يكـي از مقـالاتي كـه ايـن روزهـا در       . مشروطه را بخوانيم
شود، به طريقـي بـه دسـت فردوسـي و بيهقـي       نشريات فارسي منتشر مي

. آمدنــد آن برنمــي رســيد، آنــان نيــز آســان و روان از عهــدة مطالعــة مــي
  اي  هـا بـه يـك انـدازه نيسـت؛ امـا هـيچ زبـان زنـده          هاي زبان دگرگوني

هـا را بـه روي خـود     شناسيم كه جامد و ايستا، همة درها و پنجـره  را نمي
. حال كه از تغيير گريزي نيست، از تصفيه نيز گزيـري نيسـت  . بسته باشد

  هـايي بايـد    سـازي زبـان از چـه صـافي     اكنون سخن اين است كه در پاك
  .سود برد
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كارشناسان زبان، براي تميز خطا از صواب در املا و انشاي فارسي، چهار 
  :اند سنجه را پيش نهاده

  
  نظم و نثر كهن فارسي. 1

يعني هر چه در متون كهن فارسي آمده است، درست اسـت و كسـي را    
  :به گفتة سعدي. نرسد كه نسبت خطا به آن دهد

  رواستنه در هر سخن، بحث كردن 
  1خطا بر بزرگان گرفتن خطاست

  2.نيز تا آغاز يا پايان قرن نهم هجري است »كهن«مراد از 
كه آثار پيشينيان مصون از خطا است، دلايـل بسـياري دارد كـه از آن     اين 

گذاريم كه هر چه   است؛ يعني ما بنا را بر اين مي »عصمت اعتباري«ميان، 
ست ثابت كنيم كه آنان درسـت و  پس لازم ني. اند، درست است آنان گفته

هاي كهن فارسـي، معيـار    اند؛ زيرا بيرون از نوشته مطابق قاعده سخن گفته
اي براي سنجش درستي و نادرستي وجود ندارد؛ بلكه آنان خـود   و قاعده

درست، آن است «اي جز اين نيست كه بگوييم  بنابراين چاره. معيار بودند
به ايـن ترتيـب، راه    ».نوشتند ن درست ميكه آنا نوشتند، نه اين كه آنان مي

مشـكل دستورنويسـان، داشـتن    . گـردد  دشوار دستورنويسي نيز هموار مي
ايـن مشـكل   ) عصمت اعتبـاري (معيار است و با معيار دانستن متون كهن 

  . شود؛ وگرنه دچار دور يا تسلسل خواهيم شد نيز حل مي
دلايـل و عوامـل   نويسـي پيشـينيان،    ، درسـت »عصمت اعتباري«افزون بر 

توانمنـدي زبـان در روزگـاران قـديم و انحصـار       ديگري نيز دارد؛ ماننـد 
هاي ورود خطا به زبان، فـراوان اسـت و    راه. نويسندگي در ميان فرزانگان

هـا و   يكـي از راه . هاي نخستين، مسدود بوده است ها در سده اكثر اين راه
                                                                 

  .، باب پنجمگلستانسعدي، . 1
 .هاي ديگري نيز شده است تعريف» كهن«از . 2
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. به وظايف خود است هاي ورود خطا به زبان، ناتواني زبان در عمل بهانه
شمار شد كه توان حضور فعـال   زبان فارسي از روزي گرفتار خطاهاي بي

پس . هاي تخصصي را از دست داد هاي علمي و متن ها، كتاب در روزنامه
دربـارة  . ومـرج شـد   ها و، در پي آن، دچار هـرج  نيازمند وام از ديگر زبان

جـا   گفت؛ در ايـن  چيستي و چرايي اين ناتواني، در جاي خود بايد سخن
زبـان،  است كه به آن  يكسان يناتوان زبان، يناتوان«گوييم كه  قدر مي همين

  1».دينگو يسخن م
به هر روي، هر چه در متون كهـن آمـده اسـت، درسـت اسـت؛ اگرچـه       

اي  درستي كلمه، براي كاربرد آن كافي نيسـت؛ زيـرا ممكـن اسـت كلمـه     
مـثلا  . يان غلط و منسوخفرق است م. درست باشد، اما منسوخ شده باشد

را بـه معنـاي    »بدسـت «يا  »لامكان«را به معناي  »تنگبار«اگر امروزه كسي 
را بـه معنـاي    »آمـوز  دانش«يا  »دانشجو«را به معناي  »آموزگار«يا  »وجب«
  شـود،   نويسـي مـي    كهنـه  به كار برد، نزد اهل ادب و زبان، متهم به  »معلم«

  . نويسي نه غلط
ست كه اگرچه متون كهن، خالي از عيب و غلط اسـت،  سخن ديگر اين ا

هـا،   هـا و سـال   دهد؛ زيرا زبان در طي قـرن  ها را پوشش نمي همة درست
بـر ايـن پايـه،    . هاي بسياري ساخته است كه در متون كهن نيسـت  درست

سازي است، غلط شمرد،  را كه مطابق هنجارهاي واژه »بينشمند«توان  نمي
  .كلاسيك فارسي نيامده استبه اين بهانه كه در متون 

  
  دستور زبان فارسي. 2

دستور زبان فارسي، هويتي مستقل از نظم و نثر كهن فارسي و نيـز زبـان   
گفتاري ندارد و به همين دليل برخي از كارشناسـان زبـان، آن را معيـار و    

                                                                 

  .اين جمله از پرويز ناتل خانلري است. 1
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، تهيـه و تـدوين   »دسـتور «زيرا آنچه زير نام  1.اند اي مستقل ندانسته سنجه
بـا  . روزگـاران اسـت   رفته از رفتار كلامي پيشـينيان و هـم  شده است، برگ

تواند معيـاري مسـتقل بـه     وجود اين، دستور پس از تحقيق و تدوين، مي
شمار آيد؛ اگرچه اين استقلال فقط به لحـاظ فـرم و سـاختار اسـت، نـه      

به هر روي، دستور يكي از مراجع نويسندگان براي بازجستن خطا . محتوا
امـا بايـد   . براي تلقـي معيـار از آن، كـافي اسـت     از صواب است و همين

  زبـان   سـازي از متـون معتبـر و    پذيرفت كـه دسـتور، چيـزي جـز قاعـده     
  .گفتاري نيست

  
  زبان گفتاري. 3

زبان مردمي، نه تنها به . گريز است خواه و قانون اين زبان، سركش، آزادي 
پيـروي  دهد، بلكه دستور و زبان نوشتاري را بـه   حكومت دستور تن نمي

در عمل نيز چنين بوده است؛ يعني هم دستور زبـان  . خواند از خود فرامي
متـون  . وكم برگرفته از همين زبان است فارسي و هم زبان نوشتاري، بيش

اگـر شـاعران و   . كهن نيز، جدا از زبان مردم روزگـار خـود نبـوده اسـت    
ايـد، هـيچ   نم اند كه نادرست مـي  كار برده  را به »تر اولي«نويسندگان كهن، 

اكنـون نيـز   . دليلي جز كاربرد فراوان آن در ميان مردم آن روزگاران ندارد
اي را غلـط بـه كـار برنـد، سـودي در       اگر بيشتر مردم واژة غلـط يـا واژه  

در زبـان گفتـاري، در    »فهميـده «براي نمونه، كلمـة  . مخالفت با آن نيست
ه حدي اسـت كـه   رود و اين كاربرد ب به كار مي »فهيم«و  »فهمنده«معناي 

بـه   »فهميـده «. توان گفت جزئي از زبـان گفتـاري شـده اسـت     راحت مي
اي در متـون   ، نه مطابق دستور است و نه پشتوانه»فهيم«و  »فهمنده«معناي 

با وجود اين، تا وقتي كه تحت حمايت زبان گفتـاري و، بـه   . پيشين دارد
نة ديگـر  نمو. شود پيروي از آن، زبان نوشتاري است، درست محسوب مي

                                                                 

 .، صفحة ششغلط ننويسيم: ك.ر. 1
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است كه به رغـم دسـتور و متـون كهـن، در      »پيشه عاشق«يا  »پيشه عارف«
غير تسليم «زبان گفتاري و، پس از آن، در زبان نوشتاري راه يافته است و 

  »اي؟ و رضا كو چاره
تـوان هـر    نمـي . اي است، تعريـف زبـان گفتـاري اسـت     آنچه مهم و پايه

كلمـه يـا   . رند، گفتاري دانسـت ب  اي را كه گروهي از مردم به كار مي كلمه
و  »خانـه «تـوان مردمـي و گفتـاري شـمرد كـه مـردم در        كاربردي را مـي 

هـاي   اي يـا نامـه   برند؛ نه در انشاهاي مدرسـه  و مانند آن، به كار  »خيابان«
زبـاني در   مـثلا هـيچ فارسـي   . اداري يا جلو دوربين يا در وقت سخنراني

از آن يخچال «گويد  د، و نيز نميبر را به كار نمي »درب«خانة خود، كلمة 
اما همو ممكن است روي كاغذي  ».نوين براي من يك ليوان آب بياوريد

يـا هنگـام سـخنراني بگويـد      »لطفا جلو درب خانه پارك نكنيـد «بنويسد 
  ».بانكداري نوين، قواعد خاصي دارد«

كلام گروه يا صـنف   اگر آشكار شد كه كلمه يا كاربردي از يك واژه، تكيه
ها رفته است، مخالفت با آن،  صي از مردم نيست، بلكه تا اندروني خانهخا

. »فهميـده «و  »دخالـت «، »زياد«، »به خاطر«نه فايده دارد و نه لزوم؛ مانند 
تواننـد بنـا بـر مبنـا و سـليقة خـود از ايـن كلمـات           آري؛ نويسندگان مي

  .توان آنها را نادرست شمرد بپرهيزند؛ اما نمي
سـازي اسـت و    ه زبان گفتاري، چشمة جوشان و زلال واژهناگفته نماند ك

تا كنون نيـز آنچـه از رهگـذر    . هنجار و زيبا است سازد، به بيشتر آنچه مي
هـايي   اين زبان به منصة ظهور درآمده است، بسيار بيشـتر و بهتـر از واژه  

اســت كــه خاســتگاه آنهــا زبــان نوشــتاري يــا دســتور زبــان فارســي يــا 
توانسـت   ذوق مـردم مـي   آيا جز طبع طبيعي و خوش. ها است فرهنگستان

را بسازد و دربارة برخي مسيرهاي خيابـاني   »خور ماشين«اي همچون  واژه
هايي نيـز   با وجود اين، واژه. هزار است ها هزاران به كار برد؟ از اين نمونه

هست كه ساخته و پرداختة زبان گفتاري است و منع دستوري نيز نـدارد،  
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ــتا  ــان نوش ــا زب ــد   ام ــت؛ مانن ــرده اس ــتقبال نك ــا اس ــون از آنه ــا كن ري ت
كاربست اين گـروه  . »پاطي قاطي«و  »دفتردستك«، »مشنگ«، »ماسك ماس«

ها، ماننـد   ها در زبان معيار، پسنديده نيست؛ اگرچه در برخي قالب از واژه
  .هاي صميمي، روا است، بلكه زيبا است قالب سفرنامه يا وبلاگ يا متن

  
  روززبان نوشتاري . 4

زبان نوشتاري، بايد صورت مكتـوب و ويراسـتة زبـان گفتـاري باشـد و      
تفاوت مهمي با آن نداشته باشد؛ اما در عمل، اين زبان مرزهـاي پررنگـي   

تـر و   با زبان گفتاري يافته است و از اين رهگذر، زبان فارسي را گاه غني
ا در ه ـ بسـياري از واژه . ويـژه در حـوزة واژگـان    گاه آلوده كرده است؛ به

بيشـتر  . كارگاه اين زبان، ساخته و سـپس ميـان مـردم رايـج شـده اسـت      
هاي نوشتاري، در گفتار نيز كـاربرد دارد، و بسـياري نيـز اگرچـه در      واژه

ميان مردم رواج نيافته است، بر پايـة يكـي از هنجارهـاي عمـومي زبـان      
ن ها و پيشنهادهاي فرهنگسـتا  است؛ مانند بسياري از برساخته  ساخته شده

هايي كه نويسندگان زبردسـت بـر اسـاس       زبان و ادب فارسي، و نيز واژه
امـا در زبـان   . »پژوهـي  حافظ«و  »گفتمان«اند؛ همچون  قواعد زبان، ساخته

خورد كـه در نادرسـتي آنهـا ترديـدي      هايي نيز به چشم مي نوشتاري واژه
  .»نوين«و  »در حال حاضر«نيست؛ مانند 

يا ميان زبان نوشـتاري و  : وشتاري، دوگونه استهاي زبان ن بنابراين واژه 
گفتاري مشترك است، يا ويژة اين زبان است و مردم در خانه و بازار، آن 

هـاي نوشـتاري را شـامل     گونـة نخسـت، اكثـر واژه   . برنـد  را به كار نمـي 
هـايي كـه از    واژه. يـك : گونـه اسـت   هاي گروه دوم نيز دو  واژه. شود  مي

، »كـرد «بـه معنـاي    »نمود«وري برخوردارند؛ مانند پشتوانة تاريخي يا دست
، »تـه خفرهي«، »بينشـمند «، »گفتمان«، »به رشتة تحرير درآوردن«، »باشد مي«
. دو. هــاي فرهنگســتان و همــة برســاخته »...تــوان گفــت مــي«، »خســتو«
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كنـد؛   هايي كه نه ريشة كهن دارند و نه دستور از آنهـا پشـتيباني مـي    واژه
و  »بهـا دادن «، »براي شـروع «، »...نگاهي داريم به«، »ننوي«، »توسط«مانند 

  . »قابل ملاحظه«
ها و كاربردهايي كه ويژة زبان نوشتاري است، اما نه ريشـه در متـون    واژه

اسـت و نـه مـردم در      كهن دارد و نـه مطـابق يكـي از قواعـد دسـتوري     
 ـ گفتارهاي روزانة خود، استقبال شاياني از آن كرده راي اند، دليل موجهي ب

رو  كه به مرور زمان، با اقبـال مـردم روبـه    كاربردشان وجود ندارد؛ مگر آن
بـه معنـاي    »روحانيـت «، »اوضـاع «بـه معنـاي    »شـرايط «هاي  واژه. شوند

هاي نوشـتاري،   نيز شماري از واژه. چنين سرنوشتي دارند... و »روحانيان«
اند؛ مانند  شتهپشتوانة تاريخي يا دستوري دارند، اما پا به عرصة گفتار نگذا

هـا   كاربرد اين واژه. »كرد«به معناي  »نمود«، و »است«به معناي  »باشد مي«
  . در نوشتار، اگرچه خطا نيست، خطاگونه است

بنـابراين بـراي   . معيارهاي بالا، از يكـديگر اسـتقلال دارنـد    .يادآوري يك
ر كاربرد كلمه يا عبارتي، تأييد يكي از آنها بسنده اسـت و لازم نيسـت ه ـ  

چهار معيار يا بيش از يكي از آنها، كاربرد كلمـه يـا عبـارتي را پشـتيباني     
اي فقط درمتون كهن آمده باشـد و در زبـان گفتـاري و     اما اگر كلمه. كند

نوشتاري روز به چشم نخورد، منسوخ است و كاربست آن، غلط بلاغـي  
را  »تمييـز «مثلا اكنون مـردم در گفتـار و نوشـتار، كلمـة     . است، نه زباني

اگـر  . نويسـند  گويند و مـي  مي »تميز«برند و جاي آن،  گونه به كار نمي اين
تـوان از   گيريم؛ اگرچه مـي  گفت يا نوشت، بر او خرده نمي »تمييز«كسي، 

همچنين است كلمـاتي ماننـد   . او خواست كه از زبان عمومي پيروي كند
بـه معنـاي كسـاني كـه بـه قصـد        »غوغـا «و  »به ترك گفـتن «، »كراهيت«

برخي كلمات نيز در زبان كهن بـوده  . شوند ومرج در جايي جمع مي هرج
كند؛  اندك جاي خود را در زبان نوشتاري روز باز مي است و اكنون، اندك

بـه معنـاي    »آچمـز «، و »پرسـي  احوال«يا  »عيادت«به معناي  »پرسه«مانند 
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 ـ اسـتقبال از كاربسـت ايـن   . »معترف«به معناي  »خستو«يا  »بست بن« ه گون
  . كلمات، به نفع زبان و فرهنگ فارسي است

تنهـايي بـراي تجـويز     گفته، هريك بـه  اگرچه معيارهاي پيش .يادآوري دو
كلمه يا كاربردي بسنده است، اين قاعده، مشـروط بـه آن اسـت كـه سـه      

بنـابراين  . معيار ديگر با آن مخالفت نكنند يا دسـت كـم سـكوت نماينـد    
و  »لازم به ذكر است«، »رهبريت«، »دنآتش گشو«كلمات و عباراتي مانند 

انـد، نادرسـت    ، اگرچـه در نوشـتارها بسـامد فراوانـي يافتـه     »الـذكر  فوق«
شوند؛ به دليل مخالفت صريح دستور و متون كهن با آنهـا و   محسوب مي

  .پرهيز طولاني زبان گفتاري از آنها
اشـته  ها بسامد برتر د  ، نبايد در نوشته كلمات گفتاري محض .سهيادآوري 

لاي كلمـات نوشـتاري    بـه  باشد؛ بلكه بهتر است از كلمات گفتـاري، در لا 
اثر اخوان ثالث، كه در آن،  »زمستان«استفاده شود، نه برعكس؛ مانند شعر 

در ميـان كلمـات و    »سـنگ تيپـاخوردة هسـتي   «و  »نغمة نـاجور «كلمات 
عكـس  . ت فصيح نوشتاري آمده است و بر حسن آنها افزوده اسـت اعبار

هاي گفتاري بـر نوشـتاري، در آثـار نوشـتاري،      ين رفتار، يعني غلبة واژها
  .صلاح نيست

و تعبير براي نوشتار است، گـاهي    اگرچه گفتار، منبع واژه .چهاريادآوري 
جوشد كه هيچ حسن زباني و ادبي ندارد و پيـدا   از اين چشمه كلماتي مي

گونـه   استفاده از اين. »فلناغا«و  1»يد و بيضا«پايد؛ مانند  است كه دير نمي
برنـد، در نوشـتار سـزاوار     كلمات، به اين بهانه كه مردم فراوان به كار مـي 

  . نيست؛ زيرا كاربرد درست آنها نيز ميان مردم رايج است
رود، بيشـتر نوشـتاري    زباني كه در صداوسيما بـه كـار مـي   . يادآوري پنج

هـا و   مجـري . انندظاهر شفاهي باشد و از روي كاغذ نخو است؛ هرچند به
حتي مردم عادي، جلو دوربين تلويزيون يا پشت ميكرفون راديـو، دچـار   

                                                                 

 .است» يد بيضا«درست آن، . 1
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هـاي ايـن    بنابراين واژه. شوند كه نه نوشتاري است و نه گفتاري زباني مي
همچنين اسـت  . به حساب آوريم »نوشتاري ناخالص«حوزه را بهتر است 

  .واژگان سخنرانان در محافل رسمي
  

  خطاهاي نوشتاري 

بخـش مهمـي از خطاهـاي    . ، گاه در گفتار اسـت و گـاه در نوشـتار   خطا
  بخشـي نيـز ميـان گفتـار     . گفتاري، در گويش يا شكل تلفظ كلمات است

  جــا خطاهــاي گفتــاري  بــه هــر روي در ايــن. و نوشــتار مشــترك اســت
  . مراد نيست

يا در امـلاي كلمـات اسـت، يـا در     : خطاهاي نوشتاري نيز دو گونه است
اب حاضر، خطايي را كه مربـوط بـه امـلاي كلمـه نباشـد،      در كت. غير آن

ناميم؛ اعم از واژگاني، دستوري، كاربردي و آنچـه مربـوط بـه     انشايي مي
از منظـر ديگـر، خطاهـا را    . معناي كلمه يا جملـه و جايگـاه آنهـا اسـت    

توان به نابايست و ناشايست، بخش كرد؛ يعني برخي از خطاها ممنوع  مي
 »ممنـوع «و  »نادرستي«بسياري از خطاها، به معناي . است و برخي مكروه

  . دارد »سستي«نيست؛ بلكه بيشتر دلالت بر 
و  »فاصـله  فاصـله و نـيم  «يـا   »قطـع و وصـل  «مسـئلة  بر پاية اين تقسيم، 

نويسـي   بسياري ديگر از مسائل ويرايشي و تايپي، جـزء مباحـث درسـت   
و شـيوة رسـمي   گونـه مباحـث، سـليقه     املايي نيست؛ زيرا قاعده در اين

درست اسـت؛   »ايخدا«بنابراين املاي . نويسندگان در دوران خاصي است
همچنـين مـواردي ماننـد كـاربرد     . ديـد ويرايشـي غلـط اسـت    اگرچه به 

د؛ زيـرا در  شـو  غلـط املايـي محسـوب نمـي     »تثبيت«در معناي  »تحكيم«
 »تهكــيم«را  »تحكــيم«امــلاي حــروف خطــايي رخ نــداده اســت و مــثلا 

، مسـئلة  »تثبيـت «است، نه  »داوري«، »تحكيم«كه معناي  اما اين. ايم ننوشته
  .است، نه املايي انشايي
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هاي املايي و انشـايي، و كابردهـاي    اي از غلط آيد، گزيده آنچه در پي مي
  اي  سست در زبان فارسي است كـه آگـاهي از آنهـا، بـراي هـر نويسـنده      

  . لازم است
  

  هاي املايي غلط. يك

هـاي انشـايي، زبـان را دچـار اخـتلال و       ه انـدازة غلـط  هاي املايي ب غلط
. پيامـدهاي نـاگواري دارد  ، اما براي نويسنده و اثـر او  ؛كند دگرديسي نمي

يـا   »صوت«را  »سوت«يا  »برخواستن«را  »برخاستن«اي  اگر نويسنده مثلا
يـا   »قلقلـك «را  »غلغلك«يا  1»نهار«را  »ناهار«يا  »نمازگذار«را  »نمازگزار«
را  »اهتـزاز «يـا   »اسـتيفا «را  »اسـتعفا «يا  »خورد«را  »ريز«به معناي  »ردخُ«
دهـد، امـا    رخ نمـي بـا مـتن   بنويسد، اختلالي در تعامل خواننده  »احتزاز«

زيـرا اطمينـان و طيـب     كنـد؛  ا به نويسنده بدگمان مـي شدت خواننده ر به
 رگيـر داو را با اين پرسـش درونـي    پيوسته گيرد و نفس را از خواننده مي

   »علمي كسي اعتماد كنم كه غلط املايي دارد؟آراي چگونه به «كند كه  مي
نـس  ، اها ها و بيماري آلودگيقلم از  پاكيزگي بهترين و مفيدترين راه براي

زيـرا ديـدن امـلاي درسـت كلمـه در       با آثار بزرگان ادب فارسي اسـت؛ 
ح كلمـه  كند و ضبط صـحي  ، ضمير ناخودآگاه خواننده را اصلاح مي جمله

مراجعــة مســتقيم و خودآگــاه بــه راه ديگــر، . نشــاند ا در خــاطر او مــير
 2.يابـد  لغت است كه گاهي نيـز ضـرورت مـي    هاي باها و كت نامه فرهنگ

دربارة شيوة خط فارسي نيز مصـوبات و منشـورات فرهنگسـتان، مرجـع     
  3.آوري است اطمينان

                                                                 

 .است» گرسنه«و » خورشت بي«ناهار، فارسي و به معناي . نهار، عربي و به معناي روز است. 1

 .1ـ5ص يادگار، سال اول، شماره چهارم، ةمجل، »غلط املايي«عباس اقبال آشتياني، : ك.ر. 2

تان زبان و ادب فارسي، تهران، نشـر آثـار، چـاپ    مصوب فرهنگس دستور خط فارسي،: ك.ر. 3
 . هاي پسين، همراه اصلاحات و اضافات است چاپ. 1381اول، 
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  چنـدان  د، ده ـ كلماتي كه معمـولا در امـلاي آنهـا خطـايي رخ مـي     شمار 
   تـرين آنهـا، بـه ايـن     شـايد مهـم  . نيست كه نتـوانيم از پـس آنهـا بـرآييم    

   :شرح باشد
اغفـال، انزجـار،    ،)نه اشـگ (اشك  ،)طلب معافيت( استعفا 1آخوُر، آزوقه،

، بحبوحـه،  )كه عربي است و معناي آن شجاع اسـت  نه عنتر( اهتزاز، انتر
 ،محابـا  ، بـي )ض شـما نباشـد  نـه بع ـ ( بهِ از شما نباشدبرهه، بقچه، بليت، 

، تُـرد، تغييـر، تميـز،    )نام كشور(پرتغال  2،پيشخان، )نه پيارسال(پيرارسال 
خبرگـزاري،  حياط خانه، چغندر، جناغ، ، )نه جد و آباد(توجيه، جد و آبا 

شرمسـار،  (، خط مشي، دمغ )نه خوار و بار( 3خرجين، خردسال، خواربار
، )رشگ نه(رشك  ،)نه راجبِ(جع به را ذوزنقه،، )سوخته، سرخورده دماغ

، سهلِ ممتنـع خورده،  ، سال)نه زاد و ولد(، زاد ولد )نه زاد و بوم(زاد بوم 
ــه( وســمين غــدغن، غــثّعســكر، غلتــك،   غمــضِ عــين ،)لاغــر و فرب

فاصلة ميـان دو  ( فترت ،)كاهش آب( ، غيض)خشم( غيظ ،)پوشي چشم(
، كميسـيون،  )ي بعض هيچينه اچ( كاچي بهِ از هيچيقافله،  ،)حادثة مهم

مـرهم،  الدين،  محيي، )نه مليارد(، ميليارد )نه مليون(لشكر، ملغمه، ميليون 
نعنـاع،  ، )شـده  نصـب ( منصـوب ملانقطي، مستغلات، مطمح نظر، معتنابه، 

  ).نوعي غذاي ايراني( هليم، هفتخان ،)هوحل نه( وهله ،)اتاق بزرگ(هال 
، »طـالس «، »اطـاق «، »طوسي«نند برخي كلمات هم دو گونه املا دارند؛ ما

، »اتـاق «، »توسـي «كه امـلاي فارسـي آنهـا     »طنبور«و  »غلطيدن«، »طپيدن«
  . است »تنبور«و  »غلتيدن«، »تپيدن«، »تالس«

                                                                 

 .»ذ«است، نه » ز«املاي كلماتي مانند آزوقه، زكام و زغال كه عربي نيستند، با . 1

 يندنش ـ يو فروشنده پشت آن م ـ گذارند ها مي دكان است كه جلوداري  صندوقيز م »يشخانپ«. 2
از  يشپ ـ ي،خـوان  روضـه  مجـالس وعـظ و   است كـه در  يكس يبه معنا »يشخوانپ«. يستدا يم يا

 .خواند يرا م يزيسخنران چ

 .درست است» ببندريبگ«و» سازكار«، »جربحث«همچنين . 3
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ماننـد  آنهـا اسـت؛    ي كلمات نيز به دليل تفاوت معنايتفاوت املاي برخ 
صـفت   و دومـي ، »باد و بـاران شـديد  «كه اولي، يعني  »توفان«و  »طوفان«

معنـاي   .خـورد / ردخُ ـ: همچنـين اسـت   .»توفنـده «به معناي است؛ فاعلي 
ي و فروش ـ خـرده ، خردسـال اسـت، ماننـد    و انـدك  زي ـر، كوچك »خرُد«

از مصدر خـوردن اسـت در   سـوم شـخص مفرد  »خورد« اما. گيري خرده
  :از همين دست است. خورده ؛ مانند سالزمان گذشته

 ـ »تلّ«اولي، جمع : اطلال/ اتلال ه معنـاي پشـته اسـت و معنـاي دومـي،      ب
  . است »ها ويرانه«

  .گويند ، لوازم خانه را مي»اثاث«و  »پايه«، يعني »اساس«: اثاث/ اساس
  . »شَبح«است و دومي جمع  »شبه«اولي، جمع : اشباح/ اشباه

  .»حكومت«يعني  »امارت«: عمارت/ امارت
، يعنــي »نتصــابا«و  »نســبت دادن«يعنــي  »انتســاب«: انتصــاب/ انتســاب

  .»گماشتن«
  بنـابراين و  «، دومـي يعنـي   »طبعـا و طبيعتـا  «اولـي يعنـي   : بـالتبع / بالطبع

  .»در نتيجه
 ي،روشـن يعني  »بهاء«اما . يزينرخ چ ارزش و يمت،ق يعني »بها«: بهاء/ بها

  . يكويين و يباييرونق، زشكوه،  ي،درخشندگ
نـا دارد؛ از آن ميـان،   اي فارسي است و چندين مع ، واژه»تراز«. طراز/ تراز

، عربـي اسـت و   »طـراز «. اسـت  »نقش و نگار«و  »سطح«، »سنجة ارتفاع«
، و »سـطح  هم«يعني  »تراز هم«بنابراين . است »طبقه«و  »رديف«معناي آن، 

/ تـراز  او هـم «هايي ماننـد   بر اين پايه، در جمله. »طبقه هم«يعني  »طراز هم«
ــزرگ فارســي اســت  هــم ــر »طــراز شــاعران ب ــراز هــم«اســت از ، بهت    »ت

  .استفاده شود
. اسـت  »مـزد و پـاداش  «ي آن اسـم اسـت و معنـا    »ثواب«: صواب/ ثواب

  .است »مناسب درست، بجا و« يبه معنا صفت و »صواب«
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  .فربه/ گرانبها: سمين/ ثمين
را  يعـدد  ياضـي در ر و اسـت  يشـه ر »جـذر «معناي لغـوي  : جزر/ جذر

. اسـت  »مجـذور «، نحاصـل آ و شـود   يخودش ضرب مدر كه گويند  مي
  .»مد«ضد است؛  يابازگشتن آب در يا،فرونشتن آب در، »جزر«

قـرار   يزدو چ يانكه ماست  يزيچ يبه معنا اسم و، »يلحا«: يلها/ حايل
، صفت اسـت  »يلها«شود؛ اما  اتصال آن دو به يكديگر ميمانع  و يردگ يم

  .ترسناكانگيز و  هول يبه معنا
   »زرع«. گيــري اســت  هــاي انــدازه  يكــي از مقيــاس  »ذرع«: زرع/ ذرع

  .يعني كاشتن
  .به معناي پاكي »زكات«از  »زكي«است و  »ذكاوت«از  »ذكي«: زكي/ ذكي
  . »لغزش«و دومي يعني  »خواري«اولي يعني : زلتّ/ ذلتّ

پـا   انگشــت بـزرگ دســت و    يبـه معنـا   »شـسـت«: شـصت/ شـسـت
اژه فارسـي  هـر دو و . اســت  60عـدد  في ، املاي حر»شـصت«است، اما 

  اسـت، و بـراي جلـوگيري از اشـتباه، يكــي را بـا سـين و ديگـري را بــا        
  .نويسند صاد مي

 طلايـي  ةدو دور اني ـمي، سـســت  ، ركود و»فترت« يمعنا :فطرت/ فترت
   .يعني سرشت و طبيعت »فطرت«اما  است؛
و  »رهـايي « ،است، و معنـاي دومـي   »جدايي«اولي، به معناي : فراغ/ فراق

  .تاس »آسودگي«
 »محذور« ، اماممنوع و حرام اسـت يبه معـنا »محظور«: محذور/ محظور
يعنـي   »محـذور اخلاقـي  «بنابراين . »ترسـند يآنچه از آن م«و  »مانع«يعني 

  .مانعي كه از جنس و مقولة اخلاق است
نرم خـوردن   و نرم دنيچشـ يو به معـنا يفارس »مزمزه«: مضمضه/ مزمزه

يـا   ب در دهـان آگردانـدن   يو به معـنا يعرب »مضمضه«و  ،است يزيچ
  . است )استنشاق(وشوي بيني  شست
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  .است »مĤخذ«مفرد  »أخذم«: مأخذ/ مĤخذ
 يعني »زيح« اام شـرم اسـت، يبدكار و ب يبه معنا »ـزيهـ« ةواژ: زيح/ زيه

  .جا و مكان
اسم فاعل است و معناي درسـت آن در فارسـي    »مواجه«: مواجهه/ مواجه

مصـدر اسـت و بايـد در معنـاي      »مواجهه«. است »آور وير«يا  »رو روبه«
در مواجه با گنـاه  «بنابراين جملة . به كار رود »آوري روي«يا  »رودررويي«

در مواجهه با گناه بايـد  «: نادرست است و بايد گفت »بايد به خدا پناه برد
   ».به خدا پناه برد

ورق «يـا   »يفهصح«. گويند مي »صفحه«روي كاغذ را   يك: يفهصح/ صفحه
  .شود ، هر دو روي كاغذ را شامل مي»كاغذ

خطاهاي املايي، گـاهي بـر اثـر ناآشـنايي بـا قـوانين امـلاي كلمـات در         
مضموم و  الف :از باب نمونه، لازم است كه بدانيم. دهند رخ ميها  تركيب

. شـود  مـي  »ي«، تبـديل بـه   قرار گيـرد  ميان باي تأكيد و فعلاگر مفتوح، 
درست است، نه  »بينديشيد«؛ »بياندازد«درست است، نه  »زدبيندا«بنابراين 

درست اسـت،   »بيفتد«؛ »بيانجامد«درست است، نه  »بينجامد«؛ »بيانديشيد«
اگـر الـف، مكسـور باشـد، تغييـري در امـلاي كلمـه رخ         امـا . »بيافتد«نه 

  .»بايستاد«دهد؛ مانند  نمي
  

  هاي انشايي غلط .دو

بـريم كـه بـا يكـي از قواعـد      اي به كـار   نهيا عبارتي را به گوهرگاه كلمه 
يـا معنـاي    كهن نوشتاري يا طبيعـت زبـان فارسـي   هاي  دستوري يا سنت

خطاهـاي  . ايـم  شده غلط انشاييدچار سازگاري نداشته باشد، درست آن، 
يـا تركيـب و     ه است و گاه در ساختار جملهانشايي، گاه در ساختمان واژ

اي  ، بـه انـدازه  هـا  غلـط جنس اين نـوع  شمار و . گاه در تطابق لفظ با معنا
تا كنـون نيـز تحقيـق    . جا ممكن نيست است كه اشاره به همة آنها در اين
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جامع و فراگيري دربارة انواع و اصناف خطاهاي انشايي به عمـل نيامـده   
زنـي از دانسـتن    ، مقدار اندكي است كه هر قلمپيش رو استآنچه . است

  .آنها ناگزير است
  
  گرايي بيگانه. 1

وآمد بيگانگـان   همه رفت زبان فارسي، زباني غيرتمند و مغرور است و اين
براي سلامت و بالندگي اين زبان و نيـز  . دارد  را به خانة خود، خوش نمي

ممكـن  جا كه  براي مرزباني از كيان فرهنگي و ملي خود، بهتر است تا آن
هـا   واژه وام مطلـق اسـتفاده از  . هاي غير فارسي استفاده نكنيم واژه از  است

گرايي و ترجيح بيگانه بر خودي، اگر سيرة نويسنده  غلط نيست؛ اما بيگانه
  . شود، پذيرفتني نيست

نويسـي نامـأنوس    سـره  كه بـه  به افراط گرايدچنان اين پرهيز، نبايد آري؛ 
 نظـر  به  واژگان فارسي بايد طبيعي و بدون تكلفّ بينجامد؛ بلكه جاگيري

ماية برتري نيست؛ وگرنه هـر نويسـندة ايرانـي     صرف فارسي بودن، .آيد
 جـاي بـه   »زاب« ،»اشـاره « جايبه  »چشماغيل«مجاز بود از كلماتي مانند 

 ،»غـم و محنـت  «بـه جـاي    »آدرنـگ «، »كتاب«ي جابه  »نسك« ،»صفت«
 بـه  »آخشـيج «، »دهـان  بـزاق «جاي  به »خدو«، »سرطان«جاي   به »چنگار«
جـاي    بـه  »امَـردادي «و  »انتزاعـي «بـه جـاي    »آهنجيـده «، »تناقض«جاي  
كـه   غيـر از آن  ،»زبـان پـاك  «يـا   نويسي مطلق سره. استفاده كند »مرگي  بي«
نيز رؤيايي بـيش   »نژاد خالص«كه  چنانهم نيست؛ ممكن نيست،  طلوبم

مردمـان جهـان    ارض هست و ةكه دركر يهزار زبان شش انيدر م«. نيست
 اريقوم بس كي آنِ شود، از فتايزبان خالص اگر  ند،يگو يبه آنها سخن م

 ارتبـاط  گـر يملـل د  بـا اقـوام و   خياست كه نتوانسته در طول تـار  ييابتدا
  1».خود را با جهان همگام سازد برقرار كند و

                                                                 
 يهـا  شماره ،يفردوس ية، نشر»زبان پاك و يسينو سره ةدربار :شهيبه ر ينگاه« ،يحسن انور .1
  .6، ص1387، 2 و 1
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نان با فرهنگ و تاريخ ما ، چغير فارسي بسياري از كلمات ،افزون بر اين 
در واقع بايـد   .است  اي شناسه و شناسنامة ايراني شدهكه دار است  آميخته
نسـبت ايـن دو بـا    . فـرق گذاشـت   »فارسي بـودن «و  »ايراني بودن«ميان 

تـوان   گونـه مـي  چ. وجه است، نـه مطلـق   و خصوص من   يكديگر، عموم
، »شـهادت «، »توكـل «، »ادب«، »شـعر «، »انسان«، »دين«براي كلماتي مانند 

ارسـي  و هـزاران واژة غيـر ف   »لنگر«، »قانون«، »سينما«، »سماور«، »كلاس«
ديگر، برابرهاي فارسي يافت و جاي آنهـا نشـاند و همـان معـاني و بـار      

، و »صـبر «به جاي  »بردباري«يا  »شكيبايي«معنايي را فهميد؟ آري؛ كاربرد 
بـه   »چنـدوچون «، و »زوج«به جـاي   »جفت«و  ،»شكر«به جاي  »سپاس«

ا است؛ ام ـ »سوي بهتري به «و صدها نمونة ديگر بهتر يا  »وكيف كم«جاي 
بيگانـة  «كلمه و رواج آن نيز نظر داشت؛ زيـرا  هماره بايد به مأنوس بودن 

اي از كلمـات،   نيـز پـاره   ».بهتر از فارسـي نامـأنوس اسـت   گاهي مأنوس، 
  اند و در حال حاضـر نيـز معـادلي در زبـان فارسـي       وجهة فرامرزي يافته

  ، »اسـينم «، »فـيلم «، »راديـو «، »اتـم «، »اينترنـت «براي آنهـا نيسـت؛ ماننـد    
هـاي فارسـي، همچـون     كاربرد آنها در مـتن . »موتور«و  »ويتامين«، »اسيد«

هـاي ايـران اسـت و كـاري      هـاي خـارجي در خيابـان    وآمد ماشـين  رفت
   1.توان كرد نمي

  زبان فارسـي معنـايي ديگـر يافتـه     در ها واژه وامافزون بر اين، بسياري از 
                                                                 

  :اند مثلا كلمات زير همگي از زبان فرانسه به فارسي آمده. 1
نيـك، تـابلو، تيـراژ، تيـپ،      آسانسور، آمپول، بتون، پاكت، پالتو، پلاك، پماد، پوتين، پـودر، پيـك  

دكتر، دوش، ديپلم، ديكته، رژيم، رفوزه، ژن، سانسور، سرويس، سري، سلول، سـيمان، شـانس،   
ه، فيش، فيوز، كابل، كادر، كـادو، كـارت، كـارتن، كافـه،     شيك، شيمي، صابون، فاميل، فلش، فيل

كاميون، كپسول، كت، كلاس، كلوب، كليشه، كمد، كميته، كنتور، كنسول، كنكور، كنگره، كودتا، 
كوپن، گاراژ، گارد، گيشه، گيومه، لاستيك، لامپ، ليسانس، ليست، مبل، مغازه، موكـت، مامـان،   

ايـن فهرسـت بسـيار    ... . ئيك، موزه، نمره، ويرگول، هـال ماشين، مانتو، متر، مدال، مرسي، موزا
 . انگليسي است تر از آن فهرست كلمات طولاني است و طولاني
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يـا   »بيگانـه «ق د و اطلاشو محسوب مي »خودي«در اين صورت  كهاست 
در فارسـي   »وكيل«كلمة مثلا  1.بر آنها جاي درنگ دارد »مهمان ناخوانده«

 در زبـان . واجد چنين معنـايي نيسـت   معنايي يافته است كه در زبان مبدأ
رأي،  همچنين بـه حـق   . شود استفاده مي »محامي«عربي به جاي وكيل، از 

را بـه كـار    »ثـور «، كلمـة  »انقـلاب «گويند و به جـاي   مي »التصويب حق«
برخي ديگر از كلماتي كه در فارسي دچـار دگرديسـي شـده، در    . برند مي

  : روند، به اين شرح است مي به كارغير معناي اصلي خود در زبان مبدأ، 
ي، جمعيت، خجالت، دخالت، مسـر ، تجاوز، توليد، تمدن، جامعه، ابتدايي

 ـغرور، نفر، ، شمايل، ، ملت، ملي، رقيبمصرف، مذاكره در زبـان  ( ابنص
 ـ ( مزخرف، )رود به كار مي »كلاهبردار«ي اعربي به معن بـه   يدر زبـان عرب

  ).است »نقش و نگار آراسته به« يمعنا
هاي اصـيل فارسـي، بـه مقـداري      كارگيري واژه اين نيز گفتني است كه به

اگر نويسندگان چند دهة پـيش، دورانديشـي   . شجاعت و انگيزه نياز دارد
شكسـتند، اكنـون مـا هنـوز بـه ادارة آگـاهي،        را نمـي كردند و سدها  نمي

نامه،  بخشو به  »اطفائيه«نشاني،  و به آتش »احصائيه«و به آمار،  »تأمينات«
قـرن اخيـر جـاي     هايي كـه در نـيم   شماري از واژه. گفتيم مي »متحدالمĤل«

زبانان باز كردند و در زمان خود به  هاي فارسي ها و گفته خود را در نوشته
  :آمدند، بدين قرار است جيب ميعنظر 

، )بلديــه( ، شــهرداري)محكمـه ( ، دادگــاه)مســتنطق يـا مفــتش ( بـازپرس 
، )سـاخلو ( پادگـان ، )چاپـار (، پيك )عدليه(، دادگستري )نظميه( شهرباني

افـزار   ، نوشـت )راپـرت (، گـزارش  )مينـوت (نويس  پيش ،)دوسيه( پرونده
، )قمـر مصــنوعي (اره ، مــاهو)ميـزان الحـراره  (، دماســنج )التحريـر  لـوازم (

، )حاصـل (، دسـتاورد  )اسـتعمال (خودنويس و خودكـار، پيامـد، كـاربرد    
                                                                 

گونـه كلمـات، جامـة عربـي      هاي بيگانه، گـاهي بـر ايـن    زبانان، براي خودي كردن واژه عرب. 1
 . اند كرده» انموذج«را » نمونه«و » تليفون«را » تلفن«مثلا . پوشانند مي



68  بهتر بنويسيم/   

/ داد ، بــرون)ورود و خــروج(شــد  شــد و بــرون ، درون)مــانور(رزمــايش 
، يارانـه  )العمـل  حـق (، كـارمزد  )نسـخه (نـويس   ، دسـت )نتيجه(بازخورد 

  ).خانه مريض(، بيمارستان )سوبسيد(
تا  كه ؛ چنانديد نيز همين سرنوشت را دارندج هاي حتم بسياري از واژه به

آمـد؛ امـا زيبـايي و     به نظـر نامـأنوس مـي    »فناوري«چند سال پيش كلمة 
همچنـين   .در كـرد  را از ميدان بـه  »تكنولوژي«سرانجام كاربرد فراوان آن، 

هـايي كـه    هايي مانند هواپيما و يارانه و دانشگاه و اكثر واژه است برساخته
  1.دوم ساختندفرهنگستان اول و 

 .شـود  مهري مـي  بيهاي ناب و مأنوس فارسي،  با بسياري از واژهمتأسفانه 
 »جديـدا «يـا   »اخيـرا «تـر از   ، خوش»تازگي به«مثل در بيشتر جاها كلمة  به

؟ آيـا  »ايـام و ليـالي  «چه نيازي است به  »ها روزها و شب«با وجود . است
بيشـتر از   »پرسـنل «آيـا  زيباتر اسـت؟   »هاي مهتابي شب«از  »ليالي مقمره«
؟ »هـا  زيبـايي «نگـوييم   »محاسـن «چـرا بـه جـاي    كنند؟  كار مي »كاركنان«

دارد؟  »مبـين «، چه كم از استمولوي  هاي از ساختهكه  »روشنگر«تركيب 
بـه انـدازة    »دليـر «نيسـت؟ آيـا    »نقشـة راه «تر از زيبا »نامه راه«يا  »رهنامه«
 »تنـديس «اسـت كـه در    »مجسـمه «باك نيست؟ چه لطفي در  بي »شجاع«

 »برنامـه «نشيند؟ با بـودن   بر دل مي »دوستي«بيشتر از  »محبت«نيست؟ آيا 
 »كـالابرگ «را زودتر از  »كوپن«است؟ آيا  »طرح«يا  »پروژه«چه نيازي به 

  كنند؟  اعلام مي
هاي  كارگيري واژه اي نيست كه بدون به نويسنده بله؛ اين توانايي در هيچ 

و معتدل و معيار بنويسد؛ اما سخن ايـن اسـت كـه مـا      بيگانه، متني متين
ايـم و ايـن    برداشـت كـرده  زبـان  بيش از نيازمان از حساب ذخـاير ارزي  

كه تخلف از نثر معيار اسـت، آينـدة نيكـي بـراي زبـان       روي جز اين زياده
                                                                 

قديم و جديد، راه خود را به ميـان مـردم بـاز      هاي فرهنگستان البته هنوز بسياري از برساخته. 1
  .»كالابرگ«اند؛ مانند  نكرده
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رفته زيبـاتر   هم روي تر، فارسيكه زبان  افزون بر اين. دهد نويد نميفارسي 
   1.استو تأثيرگذارتر 

  
  برداري گرته. 2

حتم يكـي از آن   اگر بخواهيم دو بحران اصلي زبان فارسي را نام ببريم، به
تر از  نويسي نيز شايد چيزي مهم تدر مسئلة درس 2.برداري است دو، گرته

 بـرداري،  برداري يا عكس يا گرده  برداري گرته. شدبرداري نبا مبارزه با گرته
كـه   هاي غير فارسي به فارسي؛ بدون اين يبجزء ترك به يعني برگردان جزء

  . تركيب حاصل، مطابق دستور يا ديگر هنجارهاي زبان فارسي باشد
اصـلي  زده و تعـاملات فرامـرزي، منشـأ     هاي مكـانيكي و شـتاب   ترجمه 

امروزه بسياري از ايرانيان تعبيـر  براي نمونه، . ها است نويسي گونه خام اين
كه توجـه كننـد كـه در زبـان      برند، بدون اين را به كار مي »افتادن  خواب«

هـر دو   »افتـادن «و  »خـواب «كلمـات  . ، افتـادني نيسـت  »خـواب «فارسي 
غيـر از   »خـواب افتـادن  «. فارسي نيست »خواب افتادن«فارسي است؛ اما 

گونه توجيـه دسـتوري يـا بلاغـي هـم       كه وارداتي است، پذيراي هيچ اين
 to fall asleep لفـظ و ناشـيانه از   هب ناموزون ترجمة لفظاين تركيب  3.نيست
 .بردگـي اسـت    ارد، خوابيدن و خوابآنچه در زبان فارسي پيشينه د. است

 »روي چيزي مطالعـه كـردن  «، »چرا كه نه«، »آتش گشودن«همچنين است 
آيند، اما سـاختار    صدها تركيب ديگر كه در نگاه اول، به نظر فارسي ميو 

  . نحوي و دستوري آنها فارسي نيست

                                                                 

نويسي، شـماري از برابرهـاي مـأنوس فارسـي را در پيوسـت كتـاب، پـيش         براي بهبود سره. 1
 .ام نهاده

كه بيشتر به مسائلي بيرون از زبـان   سازي است تواني و تنبلي زبان فارسي در واژه ديگري، كم. 2
 . گردد بازمي

 .است  هاي وارداتي، قابل توجيه دستوري يا بلاغي خواهيم گفت كه برخي از اين تركيب. 3



70  بهتر بنويسيم/   

  كه با اين پديدة مخربّ زبان بيشتر آشنا شـويد، از خـود بپرسـيد     براي آن
  را  »خـوردم زمـين و پـدرم درآمـد    «فارسـي  زبـان، جملـة    عـرب   كه يك

  درســت آن اســت كــه وي از   . بايــد چگونــه بــه عربــي برگردانــد    
  اي فراخـور زبـان و    لفـظ ايـن عبـارت درگـذرد و ترجمـه      بـه  ترجمه لفظ

  و  »زمـين خـوردن  «هـاي   ن پيـدا كنـد؛ زيـرا تركيـب    فرهنگ تازي براي آ
هـاي   ها و فرهنـگ  ويژة زبان فارسي است و در زبان »پدر كسي درآمدن«

ــدارد  ــا ن ــر معن ــردان  . ديگ ــت برگ ــين اس  ــ«همچن ــراغ را بكُ ــه  »شچ   ب
»ــراج زيــرا كشــتن آتــش و چــراغ، فقــط در فرهنــگ ايرانــي . »اقُْتُــلِ الس  

  1.معنا دارد
زبـان مبـدأ و    ناآشنا با فن ترجمه و ناآگاه از فرهنگبسياري از مترجمان  

هاي ناشـيانة خـود، زبـان فارسـي را پـر از عبـارات و        مقصد، با برگردان
، برخـي جملـة عربـي    نمونـه را . انـد  قواره كرده نما و بي هاي فارسي آميزه

»اين . »شپرسيدم او را از سنّ«: كنند گونه ترجمه مي را اين »سئلتهُ عن سنِّه
 »از«در زبان فارسـي، حـرف اضـافة    . برداري است دان، آلوده به گرتهبرگر

 عنـه ٌ  آيد، نـه بـر مسـئول    مي) شود كسي كه از او سؤال مي( بر سر مسئول
و بـر   »مـن «در زبان عربي بر سر مسئول ). شود آنچه دربارة آن سؤال مي(

 اللفظي هر آورند كه ترجمة تحت مي »عن«) عنه مسئولٌ( سر موضوع سؤال
  . است »از«دو در فارسي 

كنيم تـا آشـكار    جا مشتي از خروار و اندكي از بسيار را گوشزد مي در اين
  :گردد كه زبان فارسي چه اندازه به اين بيماري بدخيم آلوده است

  بـه كسـي اميـد بسـتن؛ چشـم بـه يـاري         ←ـ روي كسي حساب كردن 
  .كسي داشتن

                                                                 

تـا بـه همسـايه    / شمع را بايد از اين خانه برون بـردن و كشـتن  «: كه سعدي گفته است چنان. 1
هـا   شـمع  يكـه در زمانـه بس ـ   يبـاد «: گويد و سيف فرغاني نيز مي» .نگويد كه تو در خانة مايي

 ».بگذرد يزدان شما ن بر چراغ هم/ بكُشت
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  ن بخشـيد قـانون؛ تحقـق   اجراي قانون؛ كاربسـت   ←ـ پياده كردن قانون 
  .قانونبه 

  1.جا نخواهم بود چند ماه اين ← جا نخواهم بود ـ براي چند ماه اين
  .حمام رفتن ← ـ حمام گرفتن

٢نظر ـ نقطه
  .پنجره نظر؛ نظرگاه؛ديدگاه؛ م ←

  . مبالات توجه؛ بي ؛ بيعلاقه درد؛ بي اعتنا؛ بي بي ←تفاوت  ـ بي
ن؛ وقع نهادن؛ ارج گذاشـتن؛ مهـم   ارزش دادن؛ اهميت داد ←ـ بها دادن 

  .شمردن؛ توجه كردن
  .خودبسندگي؛ خودبسايي ← ـ خودكفا

  .تاكسي سوار شدن ← ـ تاكسي گرفتن
  .بيش از هزار نفر؛ متجاوز از هزار نفر ←ـ بالاي هزار نفر 

كنـيم بـه اهـم     نخست نگاهي مي ← ـ نخست نگاهي داريم به اهم اخبار
  .اخبار

  ...در سفري كه به ايران كرد ←... داشت ـ در سفري كه به ايران
  نخسـت  اجـازه بدهيـد    ←سـلامي داشـته باشـيم    نخست ـ اجازه بدهيد 

  .سلام كنيم
او را كردم؛ ماجرا را بـه او گفـتم؛   آگاهاو را  ←ـ او را در جريان قرار دادم

  .كردم مطلع
  .مولوي، ايراني مسلمان بود ←مولوي، يك ايراني مسلمان بود  ـ

  .دانشمندان خاص ←نشمندان ـ خواصِ دا
  وحـدت بـود كـه ملـت را      ←ـ اين وحدت بود كه ملـت را پيـروز كـرد   

  .پيروز كرد

                                                                 

. »چنـد سـاعت   يبرا«و » نخستين باربراي «، »براي هميشه« هايي مانند  همچنين است تركيب. 1
  .زائد است» براي«در همة آنها، 

2. point of view. 
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  بـه روايـات فراوانـي دسـت      ← ـ بر روايات فراواني دست يافتـه اسـت  
  .يافته است

خداونـد، فطـرت    ← ها را بر فطرت پـاك آفريـده اسـت    ـ خداوند انسان
  .ها را پاك آفريده است انسان

  .ناخواه ناگزير، ناچار، خواه ←  (inevitable) ابل اجتنابغير قـ 
  . ...ةدربار ←  (in relation to) ...در ارتباط باـ 

  .ميكنوگو  گفت ← ميداشته باش وگويي گفتـ 
ي رفتارهـا دربـارة   ← روي رفتارهـاي ناهنجـار كودكـان مطالعـه كـرد      ـ

  .دناهنجار كودكان مطالعه كر
نـابودي   ← كنـد  ويـران كه محـيط زيسـت را   رود  ها مي نابودي جنگل ـ

  .كند مي ويرانمحيط زيست را  زودي بهها  جنگل
  .رشد اقتصادي ميزان/ رقم ←نرخ رشد اقتصادي  ـ

آموزان منجر  تواند به سردرگمي دانش مي ،هاي علمي يان نادرست واژهـ ب
بـه سـردرگمي    ممكـن اسـت   ،هـاي علمـي   يـان نادرسـت واژه  ب ← دشو

  1.در شوآموزان منج دانش
ــك ــادآوري ي ــهگ :ي ــه اســت رت ــرداري دو گون ــاني: ب   . دســتوري و واژگ

نـوع  . هاي ناموزوني است كـه در بـالا گفتـيم     آميزهگونة دستوري، همان 
خـارجي كـه     اي از زبـان   برداري، آن است كـه بـراي كلمـه    واژگاني گرته

 چندين معنا دارد، يك معادل فارسي پيدا كنيم و آن را در همة معـاني آن 
بريم؛ در حالي كه معادل فارسي آن، فقط تاب يكـي از   به كاركلمة بيگانه 

ــه. آن معــاني را دارد ــل، كلمــة  ب هــم در فرانســه و هــم در  conditionsمث
گويا مترجمان نخست، . شرايط و اوضاع: كم دو معنا دارد انگليسي، دست

 جـا آن را  گرفتنـد و در همـه   فقط معناي نخست اين كلمه را در نظـر مـي  
   »شـرايط «سان در فارسـي جديـد، كلمـه     بدين. كردند ترجمه مي »شرايط«

                                                                 

  .نيست» احتمال دارد/ ممكن است«معناي  هم» تواند مي«. 1
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آن همـين معنـا از    بيشـتر هم به كـار رفـت و اكنـون     »اوضاع«در معناي 
   1.شود فهميده مي

در زبان انگليسـي يكـي از   . يافته است »بشريت«همين سرنوشت را كلمه 
مجمـوع  «ن معنـاي ديگـر آ  . است »انسانيت«يا  »بشريت« humanityمعاني 
براي ترجمـة   »بشريت«مترجمان، فقط از . است »ها همة انسان«و  »آدميان

به معناي مجموع  »بشريت«فارسي  سان در زبان ستفاده كردند و بدينآن ا
بشـريت رو بـه پيشـرفت    «هـايي ماننـد    جملـه  2.رفـت  به كارها نيز  انسان
  3.اند به وجود آمدههمين خطا  پاية ، بر»است

بـرداري واژگـاني    نيز گـاهي دچـار خطـايي از نـوع گرتـه      »كردن  تجربه«
حـس  «: چندين معنـا دارد؛ از جملـه   to experienceكلمة انگليسي . شود مي

دار آزمـايش يـا    معناي سنتي و پيشينه. »كردن تجربه«يا  »آزمودن«و  »كردن
كردن، بررسي چيزي براي رهايي از شـك و رسـيدن بـه اطمينـان       تجربه
رود كـه شـكي وجـود داشـته      ين كلمه بايد وقتي به كـار  بنابراين ا. است

او در «بـر ايـن پايـه، جملـة     . باشد، نه آنگاه كه جاي شك و شبهه نيست
فقـر   نامطلوبيدرست نيست؛ زيرا در  »كودكي فقر و يتيمي را تجربه كرد

 ما آنگاه كه دچار ترديـد . نياز باشد  و يتيمي شكي نيست تا به آزمودن آن
مثـل حـافظ از    بـه . زنـيم  آزمايش مـي / يم، دست به تجربهشو و دودلي مي

دارد، عيــار او را  »شــك«خواهــد اگــر در اخلاصــش  محبــوب خــود مــي
  .»در خلوص منت ار هست شكي تجربه كن« :كند »تجربه«

                                                                 

 .355دستور زبان فارسي، ص: ك.ر. 1

 .، صفحة دهغلط ننويسيم. 2

و جمع  برايرا  ااسم معناست كه رسم شده  يي،اروپا يها از زبان يدبه تقل ير،اخ يها در سال. 3
 ينـد گو يم ـ »حانيانرو« يو به جا» استكبار«گويند  مي» مستكبران«جاي به : برند ميگروه به كار 

اين كاربردها پاية دستوري و زبـاني نـدارد    »يتاشراف« يندگو يم» رافاش« يجا هو ب »يتروحان«
 )24همان، ص: ك.ر( .و بهتر است از آنها خودداري شود



74  بهتر بنويسيم/   

 توان از مجموعـة  ر نميبرداري را ديگ برخي از مصاديق گرته :يادآوري دو
كـه   »زمينـي  سـيب «يـا   »آهـن  اهر«واژگاني زبان فارسي بيرون كرد؛ ماننـد  

از سوي ديگـر بايـد پـذيرفت كـه     . كوشش براي حذف آنها بيهوده است
با فرهنگ نوشتاري فارسي سـازگار، و  وجود برخي از آنها زياني نداشته، 

بودن تركيب يـا   به سخن ديگر، نفس بيگانه . حتي موجب غناي آن است
هـايي ماننـد    تركيـب . اي، نبايد مايـة حـذف آن گـردد    معنا يا كاربرد كلمه

. نيـز هسـتند   ، غير از عاريتي بودن، ناهمساز»تنگرف   دوش«يا  »تفاوت بي«
كننـد و   ها ساختار نحـوي زبـان فارسـي را آشـفته مـي      اين گروه از گرته

 ،بـر اثـر ترجمـه   ا اگـر  ام. گسلند هاي تاريخي خود مي كلمات را از ريشه
 ـ  تركيب ان سـازگاري دارد و  ي وارد زبان فارسي شد كه با سرشـت ايـن زب

وجـود   شود، دليلي بـراي مبـارزه بـا آن    ميفقط كاربردي جديد محسوب 
ها جاي خود را هم باز كـرده و در گفتـار و    ويژه اگر اين تركيب ندارد؛ به

ــي ــتار فارس ــه نوش ــان ب ــد  زبان ــته باش ــد داش ــور آمدوش ــماري از . وف ش
خالفت با آنها بايست دست از م هايي كه به گمان نگارنده، مي برداري گرته

  :برداشت، بدين قرار است
  . ـ رنج بردن غير انسان

همچنين  1.در زباني فارسي، ويژة جانداران است »رنج«تركيب : اند نوشته 
بنـابراين  . راسـتي رنـج باشـد    تـا بـه   باشـد  هبايد با درد و حس همرارنج 
او از ناسپاسـي  «و  »برد اين شهر از نداشتن آب شيرين رنج مي«هاي  جمله

جانــدار نيســت و  »شــهر«درســت نيســت؛ زيــرا  »مــردم در رنــج اســت
   2.درد حسي ندارد »ناسپاسي«

شايد بتوان چنين جملاتي را توجيـه بلاغـي كـرد و از ايـن رهگـذر بـر       
مـدعي   ممكن استهاي زبان افزود؛ زيرا گويندة جملة نخست،  توانمندي

                                                                 

 to suffe. =برد  رنج مي... از . 1

 .213همان، ص: ك.ر. 2
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را بـه   »رينفقدان آب شـي «را به انسان مانند كرده است و  »شهر«شود كه 
اين شهر «كه اگر بگوييم  چنان ؛زند دردي كه به جسم و جان او آسيب مي

ايم؛ زيرا شهر را به انسـان   ناروا نگفته »نشيند اكت نميدر برابر مهاجمان س
  .ايم تشبيه كرده

بنـابراين  . بايد همراه درد حسي و جسـمي باشـد   »رنج«اند  همچنين گفته
 »بـرد  او از ناشنوايي رنج مي«يا  »ج استاو از ناسپاسي مردم در رن«جملة 
گونـه   اين نيز پـذيرفتني نيسـت؛ زيـرا در ايـن     1.برداري و غلط است گرته
همچنين در آثار پيشينيان كه . ها نيز پاي تشبيه و تمثيل در ميان است مثال

هاي معنـوي و بـدون درد حسـي     هاي زباني مصون بودند، رنج از آلودگي
هـايي   رنـج / بي تو در كلبـة گـدايي خـويش    :گويد مي حافظ. وجود دارد

  .ام كه مپرس كشيده
  .ـ فكر كردن، به معناي گمان كردن

فقط به معناي انديشـيدن بـوده و    »فكر كردن«گويند در فارسي اصيل،  مي
حتي اگر چنـين باشـد،   . وارداتي است »گمان كردن«كاربرد آن در معناي 

هـاي   واقـع مـا گمـان    را بهطبيعي است؛ زي »گمان«در معناي  »فكر«كاربرد 
زنـي   به سخن ديگر، گمانـه . آوريم انديشيم و سپس به زبان مي خود را مي

  . نوعي انديشيدن است
دار، مفعـول فهميـدن يـا درك     گويند در فارسي ريشه مي. ـ فهميدن كسي

او «يـا   »فهمم من او را نمي«بنابراين . »شخص«باشد نه  »شيء«كردن، بايد 
مـن،  «: تـوان گفـت   لط است، و به جاي آن مثلا مـي غ »كند مرا درك نمي

   2.»فهمم روحية او را نمي«يا  »فهمم مقصود او را نمي
، اشيا اسـت نـه اشـخاص، مـانع از آن     »فهم«كه در متون كهن، متعلق   اين
  ويـژه   شود كه اكنون اين كلمه را دربارة اشـخاص بـه كـار بـريم؛ بـه      نمي

                                                                 

 .همان. 1

 .299همان، ص: ك.ر. 2
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اكنون به چنين كاربردي نياز اسـت   كه اولا خلاف دستور نيست و ثانيا آن
من، مقصـود  «جملة . توان كرد هاي ديگر پر نمي و جاي خالي آن را از راه

مــن او را «توانــد جانشــين مناســبي بــراي  هرگــز نمــي »فهمــم او را نمــي
  .باشد »فهمم نمي

  .ـ به تماشا نشستن
  ».بعد از سخنراني، انتقادهاي بسياري دريافت كرد«. دريافت كردنـ 
  ».توسعة سياسي، نقش مهمي در عدالت اجتماعي دارد«. نقش داشتنـ 

 ».از تاريخ بايد درس گرفت«. ـ درس گرفتن

  1».تعملكرد آنان زير سؤال اس«. ـ زير سؤال بردن
هاي زير نيز به دليل بسـامد فـراوان در زبـان گفتـاري و سـازگاري       نمونه

  :شود برداري ناروا محسوب نمي نسبي با زبان دستوري، گرته
وطن، بحران فرهنگي، تقسيم  آزادي مطبوعات، تاريخ تولد، زير چاپ، هم

: آفــرين،  قــوق بشــر، نظــام پزشــكي، نقــشانــداز، ح كــار، حســاب پــس
خراش، نيروي انساني،  آهن، زيردريايي، مغزشويي، آسمان ، راهزميني سيب

  ).»در ادامه گفت«به معناي (داوري، افزود  بلندگو، پيش
  
  گانههاي بي شكل. 3

روي پذيرفتني  هيچ هاي بيگانه، به ها يا قالب ريختن كلمات فارسي در وزن
هـا و   هاي غيـر فارسـي در شـكل    نيست؛ اما وارونة آن، يعني ريختن واژه

هـايي   بنـابراين برسـاخته  . است بلكه پسنديدههاي فارسي، درست و  قالب
، و »همهرشـد «بـه معنـاي    »ممهـور «، و »كلاهـي «بـه معنـاي    »مكلا«مانند 

 »خوبيـت «و ، »هـا  افغان«به معناي  »افاغنه«و ، »دار لكه«به معناي  »ملكوك«

                                                                 

يا زير سـاية سـنگين سـؤال    انگيز   ، پرسش»عملكرد آنان«دهد كه  اين جمله در واقع نشان مي. 1
عملكـرد آنـان زيـر    «: گوينـد  افزايند و مثلا مي را هم مي» علامت«خطا كلمة  البته برخي به. است

 .كه پذيرفتني نيست» علامت سؤال است
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يشـنهادات،  كلماتي ماننـد فرمايشـات، پ  . نادرست است »يخوب«به معناي 
و  »ات«و بازرسين، از همين رو نـاروا اسـت؛ زيـرا     ، داوطلبينشاتگزار

بـا آنهـا    تـوان  از ادات جمع عربي است و تنها كلمات عربي را مـي  »ين«
زبان فارسي مانند بيشتر . جمع مكسر نيز همين حكم را دارد .جمع بست

وريشـة   اي را كـه رگ  وقتـي كلمـه  . هاي دنيا، فاقد جمع مكسر است زبان
شـكنيم، آن را از شـكل فارسـي     فارسي دارد، به بهانـة جمـع بسـتن مـي    

اسـت   »دفترهـا «، همان »دفتر«بر اين پايه، جمع . ايم درآورده و تازي كرده
 »درويـش «، و جمع »اتراك«است نه  »ها ترك«، »ترك« ، و جمع»دفاتر«نه 
اسـت، نـه    »اسـتادان «، »استاد«و جمع  »دراويش«است نه  »ها درويش«نيز 

، »بنـدر «و جمـع   1»بساتين«است، نه  »ها بستان«، »بستان«و جمع  »اساتيد«
 ـ »ها ميدان«، »ميدان«و جمع  »بنادر«است نه  »بندرها«  2.»ميـادين «ه است، ن

و  »الكـار  ممنـوع «و  3»لايتچسـبك «سـاختگي  هـاي   همچنين است تركيب
  .»الدستور حسب«

هاي بيگانه را شـكل و شـمايل فارسـي     با وجود اين، مانعي ندارد كه واژه
دهيم و بر تن آنها جامة دري بپوشانيم يا جزئي از تركيبات فارسي كنـيم؛  

هيئـت مصـدر فارسـي درآمـده      كه در آن، فهمِ عربي، بـه  »فهميدن«مانند 
طلبيــدن، داوطلــب، بلادرنــگ، مؤلفــان، : از همــين دســت اســت. اســت

ــل ــي،  خوشــحال، عق ــگراي ــت ،يفخرفروش ــب يشــي،اند مثب ــي،گرا ينس  ي
                                                                 

كلمة بساتين آمده است، مجوز كـاربرد آن در زبـان   » الكتب بساتين العلماء«كه در روايت  اين. 1
، ريختن كلمات بيگانـه در اوزان عربـي جـايز اسـت؛ امـا كـاربرد       در زبان عربي. فارسي نيست
  .زبانان جايز نيست براي فارسي) بساتين(همين كلمه 

نادرست اسـت؛   _رود گونه كه در فارسي به كار مي آن_جمع مكسر برخي كلمات عربي نيز . 2
بـه معنـاي   » اراقش ـ«اسـت و  » قشور«، »قشر«زيرا مثلا جمع . »اعراب«و  »اقشار«، »احجام«مانند 

 . طبقات اجتماعي غلط است

برند كـه در   عربي را گاهي از باب طنز و با علم به غلط بودنش به كار مي  _ اين كلمة فارسي. 3
 .اين صورت خطا نيست
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شناس،  پژوه، حديث قرآن كار، خلاف ير،گ جن يت،خاص يب يزي،استعمارست
  .فرحناز و سحرنازمانند  ييها و نامگذار  بنيان

تر است؛  درست »مؤلفان«غلط نيست،  »مؤلفين«ان حال كه بنابراين در هم
  .عربي است، تركيب آن فارسي است ،زيرا اگرچه مادة اصلي كلمه

نيز گفتني است كه افزودن علائم غير فارسي، مانند تشـديد و تنـوين، بـر    
كلمات فارسي جايز نيست؛ زيرا تحميل قالب غير فارسي بر واژة فارسـي  

بدون تشديد واو است؛ برخلاف  »سوم«و  »دوم«مثلا شكل صحيح . است
ين بر همـة  همچنين ورود تنو. پذيرد كه عربي است و تشديد را مي »اول«

دار هـم   تنـوين  بهتر اسـت از كلمـات عربـي   . كلمات فارسي ممنوع است
  :بنابراين 1.كمتر استفاده شود

  
  بهتر است بنويسيم  بهتر است ننويسيم

  اجماع به  اجماعا
  تقريب  به/ كم و بيش/ بيشو كم   تقريبا
  كمال به  كاملا
  عمد  به  عمدا

  حقيقت به  حقيقتا
  قاعده به/ بنا بر قاعده  القاعده علي

  به هيچ روي  اصلاوابدا
  ويژه به  مخصوصا
  شرح به  مشروحا

  تمامي  تماما

                                                                 

كـه بـه دليـل غيـر     » و اكثـرا » اقـلا «تنوين در برخي كلمات عربي نيز صحيح نيسـت؛ ماننـد   . 1
و » دسـت كـم  «ر نوشتار فارسي، بهتر است بـه جـاي آنهـا،    د. پذيرند بودن، تنوين نمي  منصرف

 .و مانند آن نوشت» بيشتر«
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  درنگ بي/ زودي به/ در وقت  سريعا/ فورا
  1راستي به  واقعا

     
  نديدن بار كلمه .4

يـا  ارد؛ اما برخي كلمات افزون بر معنا، بـار يـا جهـت    هر كلمه، معنايي د
 . مثبت يا منفي بودن بار كلمه، فارغ از معناي آن است. نيز دارندهاله 

و آيـد، در كـاربرد    اي كه گرد يك كلمه پديد مـي  ميدان مغناطيسي يا هاله
اي در گذر زمـان و عمـر كوتـاه يـا      هر واژه. ثر استشناسي آن مؤ جايگاه

كـه همچـون معنـاي آن     گيرد وبوي خاصي مي وسو يا رنگ بلندش، سمت
 شخصـيت  شناسنامه وداند كه  مي دست ة چيرهنويسند. بايد مراعات گردد

سـابقة  هاي لغت،  در كتاب. گيرد ها شكل مي  نامه كلمات در بيرون از لغت
و بار مثبـت يـا    ، موسيقي، وزن، قيافهفرهنگي، هالة قدسي، نماي تاريخي

كلمات را بايد حـس كـرد و    طعم و رنگ، بو. شود ثبت نميها  واژهمنفي 
  .يا حتي ولرم گرم باشد يا سردتواند  باور داشت كه واژه مي

داراي بـار  . 1: انـد  سه گونه، فارغ از معنايي كه دارندبه هر روي، كلمات، 
  :آيد ها مي توضيح بيشتر در ذيل مثال. خنثا. 3داراي بار منفي؛ . 2مثبت؛ 

رود امسـال   انتظار مي«ر اين كلمه مثبت است و جملاتي مانند با: ـ انتظار
غلط است؛ زيرا تـورم چيـزي نيسـت كـه      »با تورم بيشتري مواجه شويم

از  2،»رود مـي  انتظـار «له، بهتر است جـاي  مدر اين ج. باشد انتظار سزاوار
                                                                 

از اين قيدها گاهي از روي عادت زباني اسـتفاده  . دار، بيشتر حالت قيدي دارند كلمات تنوين. 1
، حـذف  »اين نظريه كاملا مـردود اسـت  «مثلا در جملة . شود و در واقع نيازي به آنها نيست مي

در جملة مذكور، بـراي  » كاملا«قيد . كند تر مي دهد؛ بلكه سرراست معنا را تغيير نمي ،»كاملا«قيد 
بسـياري از زوائـد لفظـي،    . تأكيد است و تأكيد در اين جمله، دليلي جز وسواس نويسنده ندارد

جـا يـا    در صورتي كه تأكيد بي. گونه است؛ يعني ناشي از وسواس و عادت به تأكيد است همين
  .گيرد ستي و رواني جمله را مينقش، سررا كم
 .است It is expected thatبرداري از  گرته» رود انتظار مي«. 2



80  بهتر بنويسيم/   

. اسـتفاده شـود  يا مانند آن  »شود بيني مي پيش«يا  »شايد«يا  »دارد احتمال«
 ـام« يمعنادر  »رود يانتظار م«برد كار  ـ«و  »اسـت  دي  ـيب شيپ  »شـود  مـي  ين

  . صحيح نيست
معناي اين كلمه اعم از جايزه و كيفر اسـت؛ يعنـي هـم پـاداش     : ـ پاداش

بنـابراين بـرخلاف   . بـار آن مثبـت اسـت   اكنون اما . نيك و هم پاداش بد
نيـز   »مجـازات «. ، كاربردش در معناي مثبت درسـت اسـت  عامشمعناي 

خلاف معنـاي  نيز بـر ين سرنوشت را دارد؛ با اين تفاوت كه اين كلمه هم
  .يافته است) پاداش بد( ، بار منفياش اي نامه لغت

تناسـب   خـواه،  و دل هاي مطلوب با موصوف »جاودانه«صفت : ـ جاودانه
در تـاريخ   خطـاي بـزرگ  ايـن  «بنابراين، بهتر است جملـة  . بيشتري دارد

در  خطـاي بـزرگ   ايـن «: ه بازنويسـي شـود  گون ، اين»شدجاودانه خواهد 
  ».خواهد ماند باقيتاريخ 
هـاي تخصصـي    نه در برخي رشـته ( اين كلمه در فارسي عمومي: ـ جعل

كلمـاتي ماننـد   . دچار سوءسـابقه و بـار منفـي اسـت    ) مانند فلسفه و فقه
بـه سـخن    .اسـت  بر همين اساس سـاخته شـده   »جعل اسناد«و  »جعلي«

را دقيقا به همان معنايي به كـاربرد كـه    »جعل«ن توا ديگر، در فارسي نمي
  :بنابراين جملة زير، خالي از اشكال نيست .رود در زبان عربي به كار مي

  ».بخشيدبا جعل امامت، رسالت پيامبران را تداوم شيعه، «
. در عربـي اسـت   »تنعم«بار اين كلمه مثبت است و معادل : ـ برخورداري

درست است، امـا   »ي فراواني برخوردار استها اين كتاب از امتياز«جملة 
  .»اين كتاب از اغلاط بسياري برخوردار است«: توان گفت نمي

  رود كـه   سـازي بـه كـار مـي     تراشـي و دليـل   بيشـتر بـراي وجـه   : هـ توجي
  .منفي است

  و  زيـاد ، بسـي  ،تـر از كلمـاتي ماننـد بسـيار     بار اين كلمه، مثبت: ـ فراوان
  . است خيلي
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كـاربرد آن  . بسته اسـت  و معناي آن گنگ يا زبان ،ل عربدر مقاب: ـ عجم
  1.براي اشاره به قوم ايراني، خالي از هجو و تحقير نيست

بـه كـار    »خطا كردن«اين تركيب، در متون گذشته به معناي  :ـ غلط كردن
/ شيوة چشمت، فريب جنـگ داشـت  «: گويد مثلا حافظ مي. رفته است مي

  اكنـون معنـاي تـوهين و تحقيـر نيـز       ».ما غلط كرديم و صـلح انگاشـتيم  
  . يافته است
 . به كار رود كـه بـار مثبـت دارد    »شايسته«در معناي  است بهتر :ـ درخور

برخاسته از ركـود فكـري    درخوريگري تا اندازة  اخباري«بنابراين جملة 
  .صحيح نيست »است
 تـر  ي درسـت هـاي  به همين دليل كاربرد آن در جمله. بار منفي دارد: ـ كله

دانـم در كلـة تـو چـه      نمي«: مثلا. دنده ست كه بوي اعتراض و انتقاد ميا
مثبـت و  گفتـه، آن را   در جملـة پـيش   »مغز«و  »سر«جايگزيني  ».گذرد مي

  .كند؛ در حالي كه هيچ تفاوتي در معناي ظاهري آنها نيست تر مي مؤدبانه
، شـكنجه اسـت؛ امـا    »عـذاب «اي براي  نامه بهترين ترجمة لغت :شكنجهـ 
بار منفي يافته است و نبايد در جايي كه منشأ عـذاب، خـدا يـا     »شكنجه«

  . عدالت است، از آن استفاده كرد
اين دو تركيب و مانند آن را گاهي غلط به كار : قابل مقايسه/ ـ قابل توجه

اسـت كـه وجيـه باشـد، نـه       »توجه كردن«شيء يا امري سزاوار . برند مي
 ».اي نويسندة مذكور، قابل توجه اسـت خطاه«: گويند مثلا گاهي مي. كريه

او قابليـت و شايسـتگي   معناي ناخواستة اين جمله آن است كه خطاهاي 
كه قابليـت، بـار مثبـت دارد و اسـتعمال آن بـراي       د؛ حال آننگريستن دار

  . خطا، خطا است

                                                                 

هـاي انتقـادي     منسوب به فردوسي اسـت و در نسـخه  » عجم زنده كردم بدين پارسي«مصرع . 1
، 21نشر دانش، سـال   ،»در شاهنامه يزانهست  عرب هاي يتب« يبي،ابوالفضل خط: ك.ر. نيامده است

 .1384 ييز، پا3ةشمار
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بار و معنايي دارد كه بايد در كاربسـت آن دقـت    »قابل قياس«نيز تركيب 
، »حافظ، با هيچ شاعري قابل قياس نيسـت «: اگر بگوييممثلا . فراوان كرد

ايم نه مدح؛ زيرا معناي آن جمله، اين است كـه حـافظ،    حافظ را ذم كرده
كـه مـراد    حـال آن ! ندارد كه با شاعران ديگـر مقايسـه شـود   آن را قابليت 

نوابـغ قابـل قيـاس بـا     «نويسـند   گـاهي نيـز مـي   . گوينده، عكس آن است
هـاي   انسـان «: درست آن اسـت كـه بنويسـيم    ».ستندهاي معمولي ني انسان

نوابـغ را نبايـد بـا    «: يـا بنويسـيم   »معمولي قابل قيـاس بـا نوابـغ نيسـتند    
بلايي كـه نفـت، بـر    «  :گويند مينيز گاهي  ».هاي معمولي قياس كرد انسان
آيا مراد اين  ».اين مرز و بوم آورده است، قابل محاسبه نيستفرهنگ سر 

قدري اندك است كه قابليت محاسبه ندارد؟ يا چنـان   است كه اين بلا به
است و به حتم معناي دوم مراد  وكتاب بيرون است؟ به است كه از حساب

ايـن مـرز و بـوم    فرهنـگ  بلايي كه نفت، بر سر «: همين دليل بايد نوشت
 ».آورده است، بيرون از حساب است

ه قصـد  ببـريم ك ـ  به كـار عرض و عرضه را بهتر است در جايي : ـ عرضه
 »عرضه«تر از  مناسب »ارائه«در جملة مقابل، كلمة . تحقير يا تواضع داريم

  ».شود هاي الهي به وسيلة پيامبران عرضه مي پيام«: است
پـس   توان اطمينان داشت كه مي«اطمينان، بار مثبت دارد؛ مانند : ـ اطمينان

اگـر فعـل جملـة پيشـين، منفـي       ».از اين شاهد وضع بهتري خواهيم بود
باشد، كاربرد اطمينان در آن، از جهت معنايي درست است، ولي از جهت 

  .بار، خطا است
گـويي   نويسي و زيـاده  فرسودن قلم، بيشتر در معناي بيهوده: فرسايي ـ قلم

سال دربارة  بيست« :مناسب نيست هجملاين بنابراين كاربرد آن در . آيد مي
هاي او را بيهـوده   ر نوشتهالبته اگ ».نوشت كرد و كتابفرسايي  قلم آزادي،

  .توان گرفت مذكور خرده نميجملة بر فايده بدانيم،  و كم
 »نوشـتار «و  »قـد «هـاي محتـرم، ماننـد     اين صفت براي موصـوف : ـ دراز
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در غيـر ايـن   . كه گوينده قصد استهزا داشته باشـد  مناسب نيست؛ مگر اين
  . استفاده كند »بلند«صورت بهتر است از صفت 

كه بار منفي يا مثبت دارند، اندك نيسـت، امـا آنچنـان هـم      تعداد كلماتي
. بنـدي كـرد   شمار نيست كه نتوان آنها را بازشناخت و دسـته  فراوان و بي

يك راه بازشناسي آنها توجه به كاربردشان در آثار فصيح فارسي است؛ و 
   .استتركيبي آنها راه ديگر توجه به معناي 

زمان، بار منفي يا مثبت خود را از  گفتني است كه برخي كلمات، به مرور
هـاي   مثلا در قرن. خالف بپذيرنددهند و حتي ممكن است بار م دست مي

بار معنايي مثبتي نداشته و بيشتر در معناي چـون   »وگو گفت«شين كلمة پي
  :گويد كه حافظ مي رفته است؛ چنان و چراي نابجا به كار مي

  وگو آيين درويشي نبود گفت
  راها داشتيمورنه با تو ماج

 همچنين . وگو، مطابق معناي لغوي آن، مثبت است اكنون، بار معنايي گفت

سـوء  «كه اكنون بار آن خنثا است و پيشـتر در معنـاي    »قصد«است كلمة 
  1.رفت به كار مي »قصد

 

  هاي كاربردي خطاهاي دستوري و لغزش. 5
ي از شـمار . هاي انشايي است هاي دستوري، از ديگر غلط ها و خطا لغزش

زم است دربـارة آنهـا   اند و به همين دليل لا ها رواج بيشتري يافته اين غلط
  :بيشتر بدانيم

  
  پس از فعل »را«. 5-1
واسطه اسـت و قـرار گـرفتن آن پـس از      علامت مفعول صريح يا بي »را«

                                                                 

بـاغ جـان را   «: بستان و مستان نكند» قصد«خواهد كه  براي نمونه، مولانا از محبوب خود مي. 1
 » .مستان مكن ينبستان و ا ينقصد ا/ تازه و سرسبز دار
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هـاي   به مثـال . فعل يا هر كلمة ديگري كه نقش مفعولي ندارد، خطا است
  :زير توجه كنيد

  .كنيمدايي كه دوستمان دارد را معصيت ـ نبايد خ
  ».كنيمنبايد خدايي را كه دوستمان دارد، معصيت «

  .توانم وصف كنم ـ آنچه ديدم را نمي
  ».توانم وصف كنم آنچه را ديدم، نمي«

  .اند ايران مهياي اين بدعت شد را كمتر شكافته ةگونه جامعكه چ اينـ 
  ».اند هكمتر شكافت ،دعت شدكه چگونه جامعه ايران مهياي اين برا  اين«
  
  و مفعول »را«جدايي ميان . 5-2

 هـاي  و وابسـته  ها متممي حت يفتد؛ب  فاصله ، نبايد يحمفعول صر و »را«ميان 
  .بيايند »را«مفعول هم بايد بعد از 

  .دانيم نميبازگشت او به ايران را زمان  ـ
  ».دانيم نمي بازگشت او را به ايرانزمان «

  كنيد؟  چگونه تفسير مين از هند را استقلال پاكستاـ 
  »كنيد؟ چگونه تفسير مي از هندرا استقلال پاكستان «

  .داند ـ حافظ، به سر دويدن قلم بر روي كاغذ را از شوق او مي
  ».داند حافظ، به سر دويدن قلم را بر روي كاغذ، از شوق او مي«
  .زمينة تحول در ادبيات را فراهم كرد ،انديشة استقلال هنر ـ
  ».زمينة تحول را در ادبيات فراهم كرد ،انديشة استقلال هنر«

را  هـاي آمـوزش نويسـندگي    بـه كـلاس   منـدان  علاقه ـ خواهشمند است
  .نام فرماييد ثبت

، هـاي آمـوزش نويسـندگي    بـه كـلاس   را منـدان  علاقه خواهشمند است«
  ».نام فرماييد ثبت

  .ود از دين قرار دهيمنبايد پاية فهم خگذشته را  ـ سيرة متشرعان در ادوار
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  ».نبايد پاية فهم خود از دين قرار دهيم ،گذشته سيرة متشرعان را در ادوار«
  
  پس از فاعل »را«. 5-3
  ».كتابي كه تازه خريده بودم، گم شد«

تـازه خريـده   + كتاب گـم شـد  : جملة بالا، مركب از دو جملة كوتاه است
ملـه اسـت و جملـة    پيام و پاية اصلي ج) كتاب گم شد( جملة اول. بودم
، عضـو  در اين جملـة مركـب   »كتاب«. پيرو است) تازه خريده بودم( دوم

جملة پايـه، بـه نهـاد نيـاز دارد و جملـة پيـرو،       جملة پايه است، يا پيرو؟ 
را به جملة پايه بدهيم يا به جمله پيرو؟ قاعـده   »كتاب«. خواهد مفعول مي

، نبايـد  است  ل نشدهو كام پايه تعيين اين است كه تا اعضاي اصلي جملة
را مفعـول   »كتـاب «در جملة بالا، اگـر  . عضوگيري كنيم ،براي جملة پيرو

. خواهـد مانـد   نهـاد در جمله پيرو بدانيم، جملة پايه بدون  »خريدم«فعل 
امـا  . بيايـد  »را«جملة پايه اسـت و نبايـد بعـد از آن     نهاد »كتاب«بنابراين 

و مفعـول   »پيـرو «عضـو جملـة    »كتـاب «ممكن است كسي گمـان كنـد،   
كتـابي را  «: گونه خواهد نوشـت  در اين صورت آن را اين. است »خريدم«

  :مثال ديگر ».كه تازه خريده بودم، گم شد
  .شنوم، آشنا است ـ صدايي را كه مي

  ».شنوم، آشنا است صدايي كه مي«
 باشـد؛ ولـي    مـي  »اسـت آشنا «آن  گزارةدر جملة بالا، نهاد است و  »صدا«

است، بعـد از   »شنوم مي«مفعول  »صدا«به اين گمان كه  ممكن است كسي
  . بياورد »را«آن 
  
  تطابق اجزاي جمله. 5-4

هاي بسيار  فاعل، از عيبويژه ميان فعل و  تناسبي ميان اجزاي جمله، به بي
فعـل بـا   ناهمسـاني  ناهماهنگي ميان اجزاي جمله، يا به دليل  .رايج است
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رد و جمع بودن آن است، يا بـه دليـل   از حيث مف) فاعل يا مسنداليه( نهاد
برخي از قواعد مربـوط بـه همـاهنگي    . سناد استتناسبي در نسبت و ا بي

  :اجزاي جمله به اين شرح است
از ) فاعـل يـا مسـنداليه   ( همساني يا ناهمساني فعل با نهـاد  :مطابقت. يك

  : حيث مفرد و جمع، پيرو قواعد زير است
، ».بهـروز آمـد  «يـم؛ ماننـد   آور ز مفرد مييمفرد بود، فعلش را ننهاد ـ اگر 

گـاهي از بـاب احتـرام، بـراي نهـاد مفـرد، فعـل جمـع          ».كتاب پاره شد«
  1.»...استاد گفتند«آورند؛ مانند  مي

دانشمندان «آوريم؛ مانند  بود، فعل را نيز جمع مي جاندارـ اگر نهاد، جمعِ 
  »...معتقدند

مفرد و : ن دو وجه جايز استفعل آاگر نهاد، جمعِ غير جاندار بود، در ـ 
: تـوان نوشـت   و هم مي »ها سوخت فرش«: توان گفت يعني هم مي. معج
در گزينش يكي از ايـن دو وجـه، نويسـنده بايـد بـه      . »ها سوختند فرش«

ــه       ــدام را ك ــر ك ــد و ه ــه كن ــه توج ــي جمل ــيقي درون ــگ و موس آهن
بـاني  در فرهنـگ ز  ؛ ولـي تر بود، برگزيند تر و رايج تر و روان آهنگ خوش

  2.شود ايرانيان، در اين گونه جملات بيشتر از وجه مفرد استفاده مي
، فعلش را بايد جمـع  جانداربود، اما به مثابة  جاندارـ اگر فاعل جمع غير 

نسبت ظلم به آتش، و مظلوميت  ».ها مظلومانه سوختند فرش«آورد؛ مانند 
تفـاوت دو  . ايـم  انگاشـته  جاندارها، نشان از آن دارد كه آن دو را  به فرش

  : جملة زير، در همين نكته است
  ».ها در تابستان شادترند رنگ«
  ».ها از آسياب افتاد آب«

                                                                 

كه مبالغه و مداحي در ميان ايرانيـان،   گويا از زماني آغاز شد كاربرد، سابقة تاريخي ندارد و اين. 1
  .رواج يافت

  .زبانان تاجيك برخلاف فارسي. 2
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  بـه   را شـادي  ايـم، زيـرا    فعـل جمـع آورده   »ها رنگ«در جملة اول، براي 
   »هـا  آب«امـا در جملـة دوم،   . ايم كـه ويـژة انسـان اسـت     آنها نسبت داده
  را بـه او  هـاي انسـاني    از ويژگـي ايـم؛ چـون هـيچ يـك      را مفرد انگاشته

  .ايم  نسبت نداده
  :هاي ديگر  نمونه

  1».گريند ابرهاي همه عالم، شب و روز، در دلم مي«
  ».كنان ريختند ها رقص برگ«
  ».ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند«
  ».هاي بيابان به او سلام كردند سنگريزه«
  ».دهند يمنها اهميت خاصي به اين مسئله  روزنامه«
  ».رهانند مي  جو، جامعه را از بند جهل و خرافه هاي حقيقت قلم«
  ».دهند ها هم ديگر جوابم را نمي كوه«

   ،ي كـه در ذات يـا معنـاي آن، تحـرك وجـود دارد     جان يفاعل بهمچنين 
 جانـدار  ، در حكـم فاعـل  ميكن ـ يمو حركت  يما در آن احساس زندگو 

   »بارنـد  يابرهـا م ـ « مييبگـو  »بـارد  يابرهـا م ـ « ياگر به جـا بنابراين . است
   .بهتر است

  ـ اسم جمع، مانند ملت، حزب، لشكر، نسـل، فرقـه و قـوم، حكـم مفـرد      
  : را دارد

  ».ملت ستمديدة ايران، بيشترين زيان را از خودكامگان ديده است«
ــراي    ــر ايــن اســت كــه ب   فعــل  »قــوم« و 2»مــردم«، »خلــق«امــا رســم ب

  . آورند جمع مي

                                                                 

 .اخوان ثالث. 1

. رفتـه اسـت   بـه كـار مـي   » آدم«در متون كهن، معناي مفرد داشته و بيشـتر در معنـاي   » مردم«. 2
بازمانـده  » مردمك«كلمة . پي خوبان گرفت و مردم شد/ چند سگ اصحاب كهف روزي: سعدي

 .پس نباشد مردم الا مردمك/ شك  هيچ فرع ديد آمد عمل بي: مولوي. از اين كاربرد است
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  :مولوي
  كان از بهر او بارند خلق اشك

  1و اشك پندارند خلق گوهرست

  :حافظ
پنهان و مردم دفتر انگارند كشم يم يراحص  

  گيرد يزرق در دفتر نم ينگر آتش ا عجب

  :همو
  زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه باك

  ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند 

مثـل كسـي    به. نيستگاهي ميان نهاد و گزارة آن هيچ تناسبي  :تناسب. دو
 »كنـد  ، اما اكنون در خارج زنـدگي مـي  ايران است زادگاه او«: گويد كه مي

گويا توجه ندارد كه گزارة دوم، تناسبي با نهاد جمله ندارد؛ زيـرا در ايـن   
. وجود دارد) كند است و زندگي مي( و دو گزاره) زادگاه( جمله يك نهاد

است؟ يعني زادگـاه   »زادگاه«به قابل استناد ) كند زندگي مي( آيا فعل دوم
زادگـاه  «: درست آن است كه بگـوييم  !كند؟ اكنون در خارج زندگي مياو 

در اين جملـه دو   ».كند ، اما وي اكنون در خارج زندگي مياو ايران است
جملة . وجود دارد) كند است و زندگي مي( و دو فعل) زادگاه و وي( نهاد

در ايران بـه دنيـا آمـد، امـا      او«: يسي كردتوان بازنو گونه نيز مي بالا را اين
  :مثال ديگر ».كند اكنون در خارج زندگي مي

انسان و معتقد است قابل تأمل است  جبر و اختيارباب  درـ آراي مولوي 
  .هم مجبور است و هم مختار

عطف شده اسـت   »قابل تأمل است«به  »معتقد است«در جملة بالا، گزارة 
اين جمله را ! »...معتقد است كه... آراي مولوي«و معناي آن، اين است كه 

                                                                 

او  ثيخلـق حـد   يا: گويـد  نيـز مـي   ديوان شـمس در . 1780، دفتر اول، بيت مثنوي معنوي. 1
 .همه شاهدان شما را يباق/ دييمگو
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  : گونه نوشت بايد اين
يـا   »...و معتقد استآراي قابل تأملي دارد  جبر و اختيار،باب  درمولوي «
  »...معتقد است او. است قابل تأمل جبر و اختيار،باب  درمولوي آراي «

   شــرمي يبــ ،كــرد شــاگردي بــا اســتادش بحــث مــياگــر  ،گذشــته درـــ 
  .شد يب ممحسو
در «: نوشـت  بايد مـي ! محسوب شده است »حيايي بي« ،»شاگرد«جا  در اين

  ».شد حيايي محسوب مي گذشته، بحث شاگرد با استاد، بي
  :است ويرايش نيازمندهاي زير  بنابراين جمله

  گرفـت و نـزد هـيچ اسـتادي      گـرايش هنـري از كـودكي در وي شـكل     ـ
  .درس نياموخت

  .كرد و سپس عزتّ يافت ـ دست سرنوشت، او را خوار
تـوجهي بـه معـاني كلمـات      تناسبي ميان فعل و فاعـل، بـي   گاهي دليل بي

  :نويسند مثلا مي. است
 ـابـه   يابي دست يها از راه يكي حتم به« همـدلي و   ةيدر سـا مقصـود،   ني

پــذير و گــاهي  هــا گــاهي امكــان آيــا راه ». اســت ريپــذ امكــانهمكــاري 
  : بايد نوشت؟  است »ريپذ كانام«چگونه  »راه«ناپذيرند؟  امكان

  ». است ريپذ امكانمقصود، در ساية همدلي و همكاري  نيابه  يابي دست«
اليـه جمـع اضـافه     اگر فاعلِ مفرد بـه مضـاف  : خطا در تشخيص فاعل. سه

  . اليه توجه كرد مضاف نبه جمع بودنبايد شود، فعل را بايد مفرد آورد و 
  
  ناهمزماني افعال. 5-5

در جملة زير دو فعل وجود دارد . ديكسان باشيك جمله بايد افعال زمان 
  :يك غير از ديگري است و زمان هر

 ـ  نياست كه پس از ا نيامسئولان از  مردمانتظار ـ   درنـگ  يحادثة تلـخ، ب
  . زدند يهمت بالا م نيآست
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كـه   يدر حـال  ؛ ي، زمـان ماض ـ  دوم مةي، زمان حال دارد و ن اول جمله مةين
  :گونه ؛ اينبرعكس باشد ديبا
 درنـگ  حادثـة تلـخ، بـي    ني ـكه پس از ابود  نيامسئولان از  مردمانتظار «

  ».زنندهمت بالا  نيآست
  بـراي زمـان آينـده بـه كـار رفتـه اسـت كـه          »بايست«در جملة پايين نيز 

  :خطا است
  .ـ بايست باران بيايد تا كشاورزي رونق بگيرد

 ـ«، فعل گذشته است و حـال و آينـدة آن   »ستيبا«  »بايسـت  مـي «و  »دباي
  . است

  
  فعل وصفيعطف . 5-6

شود و بـراي همـة    در زبان فارسي، نوعي فعل وجود دارد كه صرف نمي
شـخص، زمـان و   . آيـد  مـي  »صفت مفعـولي «ها به شكل  اشخاص و زمان

شـود؛ ماننـد     آيد، معلـوم مـي   مي آن وجه فعل وصفي، از فعلي كه پس از
  :هاي زير مثال

  . در رشتة رياضي تحصيل كردـ او به دانشگاه رفته، 
/ خـواهم كـرد  / كـردم ـ من به دانشگاه رفته، در رشـتة رياضـي تحصـيل    

  .كنم مي
  / كردنـد / كننـد  تـه، در رشـتة رياضـي تحصـيل مـي     آنان به دانشـگاه رف  ـ

  .خواهند كرد
  .، در رشتة رياضي تحصيل كنبه دانشگاه رفته ـ

  1.خورم و خاموشم ، خون ميهر بر لب زدهمـ 
از آنهـا بـه ايـن     كه برخي كه فعل وصفي، احكامي ويژه دارد ي استدانستن

  : قرار است
                                                                 

 .حافظ. 1
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شود و استعمال آن  از فعل وصفي، فقط در زبان نوشتاري استفاده مي. يك
هـاي دوسـتانه،    ادبيات داستاني، وبلاگ، نامه( در زبان گفتاري و مانند آن

ارت را عب ـفعـل وصـفي،   ؛ زيـرا  شايسته نيسـت ...) هاي غير رسمي و متن
  . كند خشك و رسمي مي

  .بسيار كم استفاده كردوصفي، بايد از فعل نيز در زبان نوشتاري . دو
او «: توان نوشت مثلا نمي. بيايد »واو عطف«بعد از فعل وصفي، نبايد . سه

قابـل   »كـرد «زيرا فعـل   ».به دانشگاه رفته و در رشتة رياضي تحصيل كرد
براي عطف وجود هاي زير، منعي  النيست؛ اما در مث »رفته«عطف به فعل 
  :واقع در آنها فعل وصفي به كار نرفته است ندارد؛ زيرا به

  ».او به دانشگاه رفته و در رشتة رياضي تحصيل كرده بود«
  ».او به دانشگاه رفته و در رشتة رياضي تحصيل كرده است«

و در جملة دوم، دو ماضـي نقلـي بـه     ،زيرا در جملة اول، دو ماضي بعيد
از  »اسـت «و  »بـود «هاي كمكـي   و اگرچه فعل است عطف شده كديگري

كـرده اسـت و كـرده    ( ، در معطوفاست حذف شده) رفته( عليه معطوف
  . ذكر گرديده است) بود

درويش را دست قـدرت بسـته و تـوانگر را پـاي     «: سعدي نيز گفته است
  1».ارادت شكسته است

  
  فعلدليل  بيحذف . 5-7

روز و « مثلا در جملة. است كه تكراري باشد حذف فعل، در صورتي روا
 ـ  سـعدي، بـراي    2»ه خيـرش اميـدوار  شب به خدمت سلطان مشـغولم و ب

جلوگيري از تكرار، فعل جملة دوم را حـذف كـرده اسـت؛ وگرنـه بايـد      
كشـور مـا هـم    «در جملـة  همچنين  ».و به خيرش اميدوارم... «: گفت مي

                                                                 

  .گلستان. 1
  .همان. 2
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. تكرار شده اسـت  »دارد«فعل  ،»فرهنگ غني دارد و هم منابع فراوان دارد
  :نوشت به دو گونة زيرتوان آن را  مي

  ».نگ غني و هم منابع فراوان داردهكشور ما هم فر«
  ».كشور ما هم فرهنگ غني دارد و هم منابع فراوان«

  :اما جملة زير خطا است
  .فرستادم كتابخانهها را خريداري و به  ـ كتاب

است و فعل جملـة دوم   »كردم«زيرا فعل جملة اول كه حذف شده است، 
  . بنابراين دليلي براي حذف يكي از آن دو وجود ندارد. است »فرستادم«

  :توان اصلاح كرد هاي زير مي جملة بالا را به صورت
ــاب« ــه    كت ــرده، ب ــداري ك ــا را خري ــهه ــتادم كتابخان ــتفاده از ( ».فرس   اس

  )فعل وصفي
حذف فعل، بـا اعتمـاد   ( ».هديه كردم كتابخانهها را خريداري و به  كتاب«

  )به قرينه
  )بدون حذف( ».ها را خريداري كردم و به كتابخانه فرستادم كتاب«
  
  تجزية نهاد. 5-8

 بـه كـار  در گفتار گاهي نهاد مركب را تجزيه كرده، هر جـزء را جداگانـه   
  : توان نوشت نميمثلا . اما تجزية نهاد در نوشتار روا نيستبريم؛  مي

  .بايد محكم و درست باشد هاي علمي، نثرش ـ كتاب
بنابراين . است »هاي علمي نثر كتاب«گروه اسميِ  ، در واقعنهاد جملة بالا

  : گونه نوشت بايد اين
  ».هاي علمي، بايد محكم و درست باشد نثر كتاب«
  
  هاي ناروا جمع. 5-9

. هاي زندة دنيا، جمع مكسر وجود نـدارد  گفتيم كه در فارسي و اكثر زبان
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، »دسـاتير «، »بسـاتين «، »خـواقين «، »دراويـش «هـايي ماننـد    هبنابراين كلم ـ
از دو  ،در فارسـي بـراي جمـع   . انـد  بيـرون از قاعـده   »اكـراد «و  »فرامين«

  . »ان«و  »ها«: شود علامت استفاده مي
باشد  جاندارو  ،كه فارسي باشد يا غير فارسي اعم از اين _اي را  هر كلمه
هـا، مردهـا،    تـاب ع بسـت؛ ماننـد ك  جم ـ »هـا «توان با  مي _ جانداريا غير 
اي بـا   امـا جمـع واژه   .سـيناها  هـا، خـداها، سـرها، بـوعلي     ها، زميني سنگ
ي آن است؛ مانند خدايان، مـردان، زمينيـان،   جاندارونون، مشروط به  الف

  1.درختان، گُلان سگان،
ان را جانـدار ان اسـت، برخـي   جاندارونون، ويژة  گفتني است اگرچه الف

 ـ   نمي همچنـين غيـر   . »خـانم «ن علامـت جمـع بسـت؛ ماننـد     تـوان بـا اي
امـا  . اند نه جمع واقع اسم جمع در »ناوگان«و  »واژگان«هايي مانند جاندار
اعتقاد پيشين ايرانيـان بـه    ونون، با الف »اختر«و  »ستاره«تن جمع بسعلت 

ونون  توان با الف اعضاي جفتي بدن انسان را هم مي .حياتمندي آنها است
اعضـاي غيـر جفتـي بـدن     . چشـمان، ابـروان   2تان، پايان،دس: جمع بست

پـذيرد؛ ماننـد    ونون جمع بسته شود، معنـايي ديگـر مـي    انسان، اگر با الف
  .كه به معناي رهبران و بزرگان است »سران«

بنـابراين كلمـاتي   . جمع كلمات فارسي با علامت غير فارسي روا نيسـت 
اما جمع كلمـات  . لط استغ »دراويش«يا  »آزمايشات«يا  »بازرسين«مانند 

، »مؤلفـان «غير فارسي با ادات جمع فارسي، جايز و بلكه بهتر است؛ مانند 
پـيش از   ويـژه در دوران  بـه (نويسـندگان پيشـين    .»هـا  مكان«، »مجاهدان«

هـاي تـازي را بـه     بردند و كلمه كمتر به كار ميرا هاي عربي  جمع )مغول
مكاتب، مكاتيب، مصائب،  بستند و به جاي كتب، حقايق، پارسي جمع مي

 :نوشتند مي ،اتفاقاتو  علما، امرا، شعرا، وزرا، معلمين، متقدمين، مدرسين
                                                                 

 .مو كه دور از گلانم چون ننالم/ نشسته بلبلان با گل بنالند: باباطاهر. 1

 . بريم كه در انتهاي بدن انسان است به كار مي» آخر«از آن رو در معناي را ) پاها(پايان . 2
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لمـان، اميـران،   اهـا، ع  هـا، مصـيبت   ها، مكتـوب  ها، مكتب ها، حقيقت كتاب
  .ها اتفاق و شاعران، وزيران، معلمان، متقدمان، مدرسان

 هـا،  ها، حروف طلابالجمع است؛ مانند  هاي ناروا، جمع  از مصاديق جمع
هـا،   هـا، عمليـات   ها، حواس ها، كسورات، منازل حوادثات، قبايلها،  اسلحه

  رونـد   ها اكنون در معناي مفرد به كار مـي  البته برخي از جمع. ها انتخابات
  . هـا  و عمليـات  هـا  و جمع بستن دوبـارة آنهـا غلـط نيسـت؛ ماننـد طلبـه      

ماننـد  امـا مفردنـد؛   ، ، شكل و شاكلة جمـع دارنـد  همچنين برخي كلمات
فتـوح در لغـت بـه    . كه در واقع جمع فتح و قصـر نيسـت   فتوح و قصور

 هـا  اسـت كـه بـراي خانقـاه    نذري ، معناي گشايش و در فرهنگ صوفيانه
   بنـابراين فتوحـات و قصـورات،   . قصـور نيـز يعنـي كوتـاهي    . آوردند مي

  .است  درست
 ـ) مانند زبان عربي( در زبان فارسي   ا خـواص صـحيح   جمع بستن اعلام ي
  گـوييم   بنابراين وقتـي مـي  . كه از آن معناي عام اراده شود  نيست، مگر اين

  سـينا و   از ابـن  »هـا اسـت   "مولـوي "هـا و   "سـينا  ابن"ايران مهد پرورش «
  مولوي، معناي عام دانشمندان بزرگ در فن پزشكي و شـاعري را منظـور   

تـوان   مـي  »هـا «مت تنها از علا ،در اين صورت براي جمع بستن. ايم كرده
سـاز   هـاي برجسـته   نشـانه  ميـان  هتر استاستفاده كرد و اسم خاص هم ب

  .قرار گيرد) يا كوتيشنگيومه (
  
  اضافه به حرف اضافه. 5-10

اسـت؛ ماننـد    »حـرف اضـافه  «اسم يا حرف بـه   اي رايج، اضافةه از غلط
در چـارچوب   ةاسـتفاد «، »...كه اديان ريشة آسـماني دارنـد   از اين يجدا«
در  يخطـا «، »از تو سخن گفـتن نـاتوانم   يبرا«، »كه از اين يسوا«، »انونق

 ـ « ،»بر تقليد از ميت يبقا«، »فكر بـا جسـم و جـان مـا      ةمهر مـادر، آميخت
  .»به قضاي الهي يرضا«و  »به انتفاي موضوع ةسالب«، »است
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  :درست اين است كه بنويسيم. ها غلط است اين اضافه 
هاي اجتمـاعي نيـز    ة آسماني دارند، از خاستگاهكه اديان ريش ـ جدا از اين
 .برخوردارند

  .استفاده نيست ـ استفاده در چارچوب قانون، سوء
  .آموخت برجستهـ سوا از كلام اسلامي، فلسفه را هم نزد استادان 

  .ـ براي سخن گفتن از تو ناتوانم
  . استخطا در تفكر ـ تعصب و تحجر، از 

  . كند اي امروز را باز نميه هاي قديم، گره ـ بقا بر شيوه
  .جايز است ،ـ بقا بر تقليد ميت

  .ـ مهر مادر، آميخته با جسم و جان ما است
  .ـ اين قضيه، سالبه به انتفاي موضوع است

  . ـ رضا به قضاي الهي، نشانة ايمان است
در ايـن  . ، صفت اسـت خود دانستني است كه گاهي حرف اضافه با متمم

ه نادرسـت نيسـت؛ زيـرا در واقـع اضـافة      صورت، اضافه به حرف اضـاف 
. »آشناي در غربت«و  »استفادة بجا«موصوف به صفت مركب است؛ مانند 

اضافه شده است، نـه  ) بجا( به صفت تركيبي »استفاده«در مثال اول، كلمة 
  نشــانة صــفت بــودن آن  »بجــا«نوشــتن  ســرهم. »بــه«بــه حــرف اضــافة 
  در « مثـال دوم، تركيـبِ   در. شـد  نوشـته مـي   »جـا  بـه «است؛ وگرنـه بايـد   

همچنـين در جملـة   . اسـت  »غريـب «به معناي مركب، نيز صفت  »غربت
) بنـام ( كلمـة شـاعر بـه صـفت مركـب      »مولوي، شاعر بنام فارسي است«

اي «هـايي ماننـد     در عبـارت . »بـه «اضافه شده است، نه به حـرف اضـافة   
لكـه  اضـافه نشـده اسـت؛ ب    »از«بـه   »آشـنا «كلمـة   »آشناي از من گريخته

از ( و مـتمم آن  هاست كه بعد از حـرف اضـاف    »گريخته«اليه، كلمة  مضاف
اي آشـناي  «: گونـه اسـت   ايـن و نثـري آن،  صورت ساده . آمده است) من

جا براي از تو نوشتن هـوا كـم    اين«همچنين است مصرع  ».گريخته از من
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جا براي نوشـتن از   اين: گونه است صورت اصلي و نثري آن، اين 1».است
  .هوا كم است ،و دربارة توتو 
  
  ف نامناسبوحر. 5-11

  .ربط، اضافه و نشانه: است سه دسته ،فوحر
 :دهد و به اين قرار اسـت  ها يا جملات را به هم ربط مي ، واژهحرف ربط

اما، باري، پس، تا، چه، خواه، زيرا، كه، ليكن، نيـز، و، ولـي،   اگرچه، اگر، 
، از اين روي، از بس، از بـس كـه، از   كه جا كه، از آن گاه، از آن آن ،هم، يا
   . ...كه كه، با وجود اين، به شرط آن كه، با اين حال، با اين كه، اكنون بهر آن

را به فعل يـا بـه صـفت برتـر و      از كلمات كلمه يا گروهي،  حرف اضافه
حـروف  . كنـد  ة آن مـي وابسـت يـا  دهد و آنها را متمم  آنها نسبت مي مانند

 ةالاّ، اندر، با، بدون، بر، براي، بهر، بي، تا، كسـر  :است، به اين شرح اضافه
   ... .به غير از، غير از ،اضافه

كلمـه در جملـه   جايگـاه دسـتوري   براي تعيـين  نما،  يا نقش  حرف نشانه
  .را و اي، يا است؛ مانند

  . قاعــده نيســت بــه اضــافه و نشــانه،و  اســتفاده از حــروف ربــط گــاهي
  :براي نمونه

خطا اسـت و بايـد    »باخت رانيااز  عربستان ميت«جملة  در »از«حرف . 1
  .آمد مي »به«جاي آن 

تـوان   نمـي  مـثلا  ودرست نيسـت  ، »باور« براي كلمة »به«حرف اضافة . 2
مـن خـدا را   «: آن است كه بگـوييم   درست ».من به خدا باور دارم«: گفت

   ».من به خدا عقيده دارم«يا  ».باور دارم
بنابراين . نتيجه و حاصل قهريد و هدف است، نه ، براي بيان مقص»تا«. 3

  :نياز دارد زير به ويرايش هاي جمله
                                                                 

 .مطلع غزلي از محمدعلي بهمني. 1
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  . قدر غذا خورد تا مريض شد ـ آن
كند؛ ولـي نتيجـة قهـري آن، همـين      بيماري، پرخوري نميقصد كسي به 

  قـدر غـذا خـورد كـه      آن«: گونـه اسـت   صورت صحيح جملـه ايـن  . است
  ».مريض شد

  .را باخت تا رقيب او پيروز ميدان باشد ـ تيم استقلال، اين بازي
ها اين بازي را به قصـد پيـروزي رقيـب نباختنـد؛      پيدا است كه استقلالي

تـيم  «: گونه يـا شـبيه آن نوشـت    بايد اين. اجبار تن به باخت دادند بلكه به
  ».استقلال، اين بازي را باخت و رقيب او پيروز ميدان شد

عي به يكديگر است و بايد در ابتداي براي ربط ميان دو جملة فر »اما«. 4
همة حاضـران نظـر   «پس جملة . جملة دوم بيايد، نه بعد از نهاد آن جمله
گونـه   خطـا اسـت و بايـد ايـن     »خود را گفتند؛ من اما نظر خاصي نداشتم

  : ويرايش شود
  ».همة حاضران نظر خود را گفتند؛ اما من نظر خاصي نداشتم«
  . نيست »كه«از آن، نيازي به حرف ربط است و پس ، »آنچه«. 5

  .دانستم، گفتم ـ آنچه كه مي
   ».دانستم، گفتم آنچه مي«

جملـه را سسـت و نازيبـا    ، »كـه «جاي حرف ربـط   تكرار بيدر مجموع، 
  ».شوم بينم، خوشحال مي هرگاه كه او را مي«: مثلا نبايد گفت. كند مي

  ».شوم بينم، خوشحال مي هرگاه او را مي«: درست
  »كـه  چنان«. را نبايد در معناي يكديگر به كار برد »چنانچه«و  »كه چنان«. 6

مثلا . »كه طور همان«و  »كه  طوري به«معنا با  هم حرف ربط مركبّ است و 
كه بدون  شاهنامه، سند تاريخي و ملي زبان فارسي است؛ چنان« :گوييم مي

، »هچنانچ ـ«امـا   ».آن، زبان فارسي قادر به حل مسائل درونـي خـود نبـود   
كاربرد صحيح اين دو كلمـه را  . است و معناي شرطي دارد »اگر«جانشين 

  :توان ديد  در جملة زير مي
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ها را بپذيريم، اتكاي مطلق بر برهـان خطـا اسـت؛     چنانچه سخن اشراقي«
  ».كه اتكاي محض بر شهود نيز پذيرفتني نيست چنان

بـه دليـل    ، اگرچـه »در ارتبـاط بـا  «و  »در رابطـه بـا  «هاي اضافة  حرف. 7
شود، كاربرد آنهـا در نثرهـاي علمـي،     شان اكنون غلط محسوب نمي رواج

در ايـن  «، »در ايـن رابطـه  «همچنين است قيدهاي مركبِ . پسنديده نيست
هـاي بيگانـه، حـرف      گاهي نيز زير تـأثير زبـان   .»در اين راستا«و  »ارتباط
در رابطه « به جاي. شود كه خطا است مي »دربارة«، جانشين »براي«اضافة 

، بهتـر اسـت از   »در رابطـه بـا  «بـه معنـاي    »براي«يا  ،»در ارتباط با«يا  »با
  .و مانند آن استفاده كنيم »درباره«

 براي/ در رابطه با/ سازمان حج و اوقاف، به حاجيان ايراني در ارتباط باـ 
  .خريد سوغات اضافي هشدار داد

ريـد سـوغات اضـافي    سازمان حج و اوقاف، به حاجيان ايراني دربارة خ«
  ».هشدار داد

. هاي صد سال اخيـر اسـت   از ساختهو  مركبّ ةحرف اضاف »به خاطر«. 8
 »بـه سـبب  «، »به قصد«، »به منظور«اين تركيب جعلي را معمولا در معاني 

  :گويند برند و مثلا مي به كار مي »به علت«و 
  .ـ به خاطر تقرب بيشتر به خدا، به مردم خدمت كنيد

  .طر خدا، از اين كار دست برداشتمـ فقط به خا
  . نوشت »براي«توان  مي »به خاطر«در هر دو جملة بالا، به جاي 

اگر رواج فراوان ايـن تركيـب در ميـان مـردم و در زبـان گفتـاري نبـود،        
توانستيم فتوا به نادرستي آن بدهيم؛ امـا اكنـون بـيش از ايـن       آساني مي به

  هــاي فصــيح و علمــي،  مــتن تــوان گفــت كــه بهتــر اســت از آن در  نمــي
  .پرهيز شود

اند، از يك حرف اضـافه    عطف شده يكديگرگاهي براي دو اسم كه به . 9
شود؛ در حالي كه آن حرف اضافه براي يكي مناسـب و بـراي    استفاده مي
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دولت، مصمم بـه جلـب و حمايـت از    «جملة  در. ديگري نامناسب است
، )حمايـت ( ي معطـوف بـرا  »از«حرف اضافة  »هاي خارجي است سرمايه

هاي زير نيز  جمله. ندارد) جلب( عليه مناسب است، اما تناسبي با معطوف
اي است كه در زير هر جملـه   گونه همين مشكل را دارند و اصلاح آنها به

  :آمده است
  .اصول مخصوص و متناسب با خود را دارد ،ـ هر علمي

  ».داصول مخصوص به خود و متناسب با خود را دار ،هر علمي«
  .ـ او با ديگران متفاوت و متمايز است

  ».او با ديگران متفاوت و از همه متمايز است«
  . دهي به تاريخ دارند ها، سعي و گرايش در جهت ـ ايدئولوژي

دهـي بـه تـاريخ دارنـد و در ايـن راه       هـا گـرايش بـه جهـت     ايدئولوژي«
  ».كوشند مي

  .هاي ايراني است ـ او وفادار و مدافع سنت
   ».هاي ايراني و مدافع آنها است دار به سنتاو وفا«

 يكـديگر جاي هن فارسي، برخي از حروف اضافه در در متون ك: يادآوري
مثل حافظ در بيت زيـر حـرف    به. كه اكنون معمول نيستوند ر به كار مي

  :به كاربرده است »با«را در معناي  »به«اضافه 
    اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد

  1هم تازيم و بنيادش براندازيم به قيمن و سا

شود كـه هـر    اي از دو يا سه حرف اضافه استفاده مي گاهي نيز براي كلمه
دو درست است، اما هر يك، تغييري جزئي يا حتي كلي در معناي كلمـه  

درسـت اسـت؛    »بـه «و هم با  »از«، هم با »آگاه«مثلا كاربرد كلمة . دهد مي
 »به يآگاه«و  »از يآگاه« انيمدرستي  ، بهولي امروزه برخي از نويسندگان

را  يبرنـد و دوم ـ  ياطلاع ساده به كار م يرا به معنا ياول :گذارند ميفرق 
                                                                 

 .غني _نسخة قزويني . 1
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يعنـي آشـنايي    »آگاهي از قواعد زبان«. تر تر و جامع دقيق  معناي اطلاعدر 
ــا آن، و  ــان «اجمــالي ب ــه قواعــد زب   . يعنــي آشــنايي تفصــيلي »آگــاهي ب

گذارنـد و چنـدان هـم     ندگان فرقي ميان آن دو نمـي البته بسياري از نويس
  .مهم نيست

  
  معنا و نابجاي كلمات هاي بيكاربرد. 6

نويسـي   هـاي درسـت   بيني در معنا و نسبت ميان كلمات، از بايسـته  باريك
رونـد و در جـاي خـود     گاهي كلمات در معناي خود به كـار نمـي  . است
جـاي خـود بـه كـار      برخي كلمـاتي كـه گـاه در معنـا يـا در     . نشينند نمي
  :روند، به اين قرار است نمي

  .گيري يا ارزيابي است، نه قدرداني ، به معناي اندازه»تقدير«ـ 
  .، به معناي حكم دادن و داوري است، نه استوار كردن»تحكيم«ـ 
  .، به معناي انداختن جلّ بر پشت چارپا است، نه بزرگداشت»تجليل«ـ 
سـعدي   .اسـت، نـه پايـداري    شفاعت و ، به معناي پادرمياني»پايمردي«ـ 

رفتن به پـايمردي همسـايه   / حقا كه با عقوبت دوزخ برابر است: گويد مي
  .در بهشت

  .غلط است »با اين وجود«درست و  »با وجود اين«ـ 
پـس ايـن   . ، به معناي دليل ناقص و سسـت اسـت، نـه مناسـبت    »بهانه«ـ 

ديبهشـت را روز  بـه بهانـة تولـد ابـن سـينا، اول ار     «: جمله درست نيست
  ».اند پزشك ناميده

اولي، بيشتر به معناي حملـه  . است »چنگ زدن«غير از  »چنگ انداختن«ـ 
  .»توسل«با دست است و دومي به معناي 

معناي درست آن، . به كار رود »بازداشت«، نبايد در معناي »يريگ دست«ـ 
  .گرفتن دست كسي براي كمك به او است

مـا از تحـولات   «. و در مقابل كانون است ،داگردمعناي گر  ، به»پيرامون«ـ 
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گـذرد،   مـان مـي   يعني مـا از آنچـه در اطـراف    »ميخبر يب شيخو رامونيپ
يعنـي   »پيرامون ادبيـات «بنابراين . گذرد ما مي بارةخبريم، نه از آنچه در بي

كاربرد اين كلمـه در معنـاي   . »دربارة ادبيات«حواشي و حومة ادبيات، نه 
  .نيست تدرس »...دربارة«

هـا را از   نبايد بچـه «بنابراين جملة . تناسب دارد »دادن«با فعل ، »فراري«ـ 
هـا را از   بچـه مـديريت شـما   «جملـة  درست است، نـه   »داد مدرسه فراري
  ».كند مي مدرسه فراري

درب، از جملـه  . اسـت  ، عربي و به معناي در بـزرگ يـا دروازه  »درب«ـ 
به همين دليل مردم هرگز در . ندك مصنوعي مي كلماتي است كه نوشتار را

 كنند؛ ولي در نوشتار، گاهي بـراي جداسـازي آن    يگفتار از آن استفاده نم
بهتـر اسـت در    .شـود  اسـتفاده مـي   »درب«، از كلمـة  »در«حرف اضافة  از

  بنويسـيم،   »در«گونه موارد، بـه فهـم خواننـده اعتمـاد كنـيم و همـان        اين
  . »درب«نه 

  ».رنجه به در كوفتن كسانگشت مكن «: ناصر خسرو
  .»نامزد«، نه ساده دليعني  »ديكاند«ـ 
اگر منظور مـا آشـنا بـودن    . انحاضر ةكنند يمعرفيعني  »معرف حضور«ـ 

  .است »معروف حضور«كسي براي ديگران است، بايد بگوييم 
ساختاري مشوش دارد و بايد به جاي آن از  »لازم به ذكر است«ـ عبارت 

بايـد  «، »ناگفته نماند«، »گفتني است«، »يان ذكر استشا«هايي مانند  عبارت
  .استفاده شود »افزود

، صفت فاعلي و به معناي راهنما اسـت؛ امـا برخـي آن را در    »رهنمون«ـ 
او مـا را بـه سـوي    «: نويسـند  برده، مـي  به كار) مصدر( »راهنمايي«معناي 

او مـا را بـه سـوي    «: درست آن است كـه بنويسـيم   ».هدف رهنمون كرد
   ».دف رهنمون شده
  .وجو ، به معناي مشورت و رايزني است، نه كاوش و جست»كنكاش«ـ 
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  .است »منجي«دهنده،  نجات. دهنده يابنده، نه نجات ، يعني نجات»ناجي«ـ 
يـا   ، به معناي نگهـداري و حفـظ اسـت، نـه نگـاه كـردن      »نگاه داشتن«ـ 

  . غلط است »نخست نگاهي داريم به اهم اخبار«بنابراين جملة . نگريستن
بنـابراين لازم  . دوش ـ ـ در فارسي، كلمات به مذكر و مؤنـث تقسـيم نمـي   

شـاعرة  : نيست براي موصوف مؤنث، صـفت مؤنـث بيـاوريم و بنويسـيم    
 ـ   همعاصر ، اسـتاد   ه، مديرة محترمه، حوادث غير منتظـره، حادثـة غيـر مترقب

ة قضـي «، »قـوة قضـاييه  «هـايي ماننـد    تركيـب  . ...مربوطه، پروندة مربوطـه 
  .به دليل رواجشان استثنا است »دولت كريمه«و  »كاغذ باطله«، »سالبه

 بهتـر  »همـراه او رفـتم  «. نـدارد  »با«نيازي به حرف اضافه  »همراه«ـ كلمة 
  .»همراه با او رفتم«از است 

  .بردني؛ نه برعكس »سود«كردني است و  »استفاده«ـ 
 »گفتـه  پيش«هر دو،  ، و بهتر از»الذكر فوق«، نه درست است »اخيرالذكر«ـ 

  .يا مانند آن است
ها، آنها را تبـديل بـه    پس از تركيب با برخي اسم (logi) »شناسي«ـ پسوند 

و  1شناسـي  كنـد؛ ماننـد روان   اي علمـي مـي   نام دانشـي خـاص يـا رشـته    
يـاي  «ها ايـن اسـت كـه بـا اتصـال        گونه تركيب مشكل اين. شناسي حافظ
اي،  شناسـي  جامعـه : يابنـد  ين مـي به آنها، خوانش و املايـي سـنگ   »نسبت
براي ساختن صفت نسبي از آنها يكي از اين بهتر است . اي شناسي زيست

  :دو كار را كرد
از ديگـر ادات نسـبت اسـتفاده شـود؛ مـثلا       »يـاي نسـب  «به جـاي  . يك

  .شناسيك شناسانه يا جامعه جامعه
نـد؛ امـا   كن شناسي ترجمه مـي  را روان Psychologyگفتيم كه مترجمان، مثلا 

هـايي   ، واژهPsychological يعنـي  ،ننسـبي آ صـفت   براي برگردان فارسـي 
يابي بـه تركيـب    گروهي براي دست .را نپسنديدند »اي يشناس روان«مانند 

                                                                 

1. Psychology. 
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گروهـي نيـز   . رفتند كه خواهيم گفـت ) شناخت(ماضي   بهتري، سراغ بن
بـراي  ي، زبـان پهلـو  اند كه پيشـتر در   رفته) ik(يك اسراغ پسوند باستاني 

اين پسـوند، اكنـون بسـيار كـم بـه كـار       . استبوده اسم به صفت تبديل 
يـك، كـاربرد مشـهوري    تاج يـك و نزد يـك، تاررود و جز در كلمات  مي

آخـر  از  »ك«و صـامت   يافته يشفرسا يدر يدر فارسايك پسوند  .ندارد
   1.يدنيشن ي،بردن ي،خوردن ؛ مانندن حذف شده استآ
كه بن ماضي است،  »شناخت«تبديل به ت كه بن مضارع اس »شناسي«. ود

 .شـناختي  معرفـت شـناختي،   جامعـه : به آن متصل گردد ياي نسبتشود و 
 »شناسـي «در متون كهن كاربرد داشته و دقيقا به معنـاي   »شناخت«پسوند 

 رود؛ ماننـد  گاهي در همين معنا به كار مياكنون نيز . رفته است به كار مي
  2.هنرشناسي= شناخت شناسي؛ هنر قرآن= شناخت  قرآن

هـايي ماننـد    هاي فوق، اين است كـه بـدانيم تركيـب    نكتة مهم در تركيب
شـناختي   هاي جامعـه  ؛ اما تركيباست  شناسي، اسم شناسي يا جامعه افظح

مـثلا در جملـة زيـر،     .اسـت  شناسـيك، صـفت   شناسانه يا جامعه يا جامعه
  :است »ها هنظري«صفت  »شناختي  دين«، و ياسمنهاد  »شناسي جامعه«
 ».شناختي اسـت  هاي دين شناسي، بستر مناسبي براي تحول نظريه جامعه« 

گذاشت؛  »شناسانه دين«توان تركيب  مي »شناختي دين«در اين جمله، جاي 
  .استفاده كرد »شناسي دين«توان از آميزة  اما نمي

بـا   »شناسـي «جا بازگفتني اسـت، تفـاوت پسـوند     نكتة ديگري كه در اين
. پژوه است؟ هم بله، هـم نـه   شناس، همان حافظ آيا حافظ. است »پژوهي«

پـژوه، يعنـي كسـي كـه در راه      پس حافظ. پژوهش، مقدمة شناختن است
                                                                 

» يـدئولوژيكي ا«اسـت،  صفت  يسيكه در زبان انگل ideologic _مثلا_فارسي  ةترجم بنابراين. 1
: گفـت بايـد  آن  يجاه و بازي به ياي نسبت نيست ديگر ني» ايك«نيست؛ چون با وجود پسوند 

/ ideologyصفت اسـت و اگـر مقصـود اسـم بـود از      يا ايدئولوژيك،  ideologic. »يدئولوژيكا«
  .ي و استراتژيكاستراتژهمچنين است . شد ياستفاده مايدئولوژي 

 .كاوي هم از همين مقوله است شكافتي و روان روان. 2
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شـناختي   بنابراين محققـي كـه مطالعـات معرفـت    . كوشد شناسي مي حافظ
، سـخني خـلاف تواضـع    بخواند و بدانـد  »پژوه  معرفت«دارد، اگر خود را 

  .خواند مي »شناس معرفت«امي كه خود را هنگ خلافنگفته است؛ بر
به كـار بـريم،   ، »راه«، يعني را در معناي درست »قيطر«ـ بهتر است كلمة 

، امـا جملـة   »راه قـانون «يعنـي   »طريق قانون«. نه در معناي روش و شيوه
معنـاي درسـتي    »اسـت  گيـري  ، طريق مجازي بـراي ارتبـاط   دادن پيامك«

در تركيـب  همچنـين  . يسـت؛ روش اسـت  راه ن »دادن پيامك«ندارد؛ زيرا 
رفتـه اسـت كـه     به كـار در معناي روش و شيوه  »طريق« ،»طريق شفاهي«

و وگـو   گفت قيبه طر پيامبران« عبارتهمچنين در . چندان درست نيست
در معنـاي   »طريـق «كلمـة   »پيام خود را ابلاغ كردند زيآم مسالمت وةيبا ش

  .روش به كار رفته است كه غلط است
قيد حالت است براي گوينـده؛ يعنـي بايـد مربـوط بـه او       »ندانهسوگم«ـ 

بنــابراين جملــة . گويــد شــود، نــه موضــوعي كــه دربــارة آن ســخن مــي
درسـت نيسـت؛ چـون جامعـة      »گـرا نيسـت   سوگمندانه جامعة ما قانون«

گريزي جامعه سوگمند  گريز، سوگمند نيست؛ بلكه گوينده، از قانون قانون
گفـت جامعـة مـا    بايـد  سـوگمندانه  «: بگويدتر آن است كه  درست. است
همچنين به دليل بار عاطفي سنگين و اندوه فراواني كـه   ».گرا نيست قانون

واقع  كار برد كه به  را بايد در جايي به »سوگمندانه«است، قيد  »سوگ«در 
مندانه بايـد  سـوگ «از ايـن رو، جملـة   . فراوان اسـت جاي سوگ و اندوه 

چـون   مناسـب نيسـت؛   »ديـدم  هـاي بسـياري   لـط كه در اين مقاله، غ بگويم
 »متأسفانه« جا قيد در اين. نشاند به سوگ نميهاي يك مقاله، كسي را  غلط

  . بهتر است
 به كـار اي است كه گاه در جاي مناسب خود  كليشه »...عبارت است از«ـ 

گويد، نه يك معناي مفرد  اين تركيب، سخن از يك مجموعه مي. رود نمي
كـارگيري همـة     از بـه عبـارت اسـت   اجتهـاد،  «: گوييم يوقتي م. و بسيط
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اي  كلمة اجتهاد را مجموعـه  »توانايي فكري خود براي يافتن حكم شرعي
هتر اسـت  در اين جمله، ب. ايم كه درست نيست دانستهو عناصر از مفاهيم 

منابع اجتهاد، عبارت اسـت از  «: اما اگر بنويسيم »...اجتهاد، يعني«: بگوييم
، »منابع اجتهـاد «يرا درست و مناسب است؛ ز »عقل و اجماع كتاب، سنت،

 .رود بـه كـار مـي    »متعـدد «براي  »...عبارت است از«كليشة  متعدد است و
  :بنابراين جملة زير نيز نادرست است

وقتـي   ».ترين كاركرد دين، عبارت است از نيـل انسـان بـه سـعادت     مهم«
  ز اســت، نــه چيــ »يــك«اســت، خواننــده منتظــر  »تــرين مهــم«ســخن از 

  . چيز »چند«
بـريم كـه بخـواهيم     به كـار را بايد در جايي  »شود محسوب مي«ـ كليشة 

يـا قصـد    ،چيزي را بگوييم كه خلاف تصور عمومي يـا مخاطـب اسـت   
خـود مقبـول و    خـودي  بـه كـه  چيـزي   دربارة. برجسته كردن آن را داريم

پـيش رو،   لـة مثلا در جم. جاافتاده است، نبايد از اين كليشه استفاده شود
قرآن نزد مسلمانان، كتـاب آسـماني و   « :نيست »محسوب شدن«نيازي به 

آسماني و معجزه بودن قـرآن نـزد    ».شود محسوب مي) ص( معجزة پيامبر
: جا بايـد بگـوييم   در اين. سازي ندارد مسلمانان، نيازي به تأكيد و برجسته

امـا در   ».اسـت ) ص( قرآن نزد مسلمانان، كتاب آسماني و معجزة پيامبر«
ايـران از  «: درستي به كار رفته اسـت  به »محسوب شدن«جملة زير كليشة 

  ».شود كشورهاي خشكسال محسوب مي
بـه معنـاي ادا    »گزاردن«. را بگيرند همديگرنبايد جاي  »گذار«و  »گزار«ـ 

ــه ــردن و ب ــازگزار، حــج   ك ــد نم ــاري اســت؛ مانن ــاي آوردن ك ــزار،  ج گ
  1.گزار گزار، سنت  پيغام گزار، وام گزار، گزار، حق سپاس گزار، خدمت

                                                                 

، »گـزار «آورد؛ امـا اگـر جـاي     به جـا مـي  ) نافله، مستحب(ه سنت ، يعني كسي ك»گزار سنت«. 1
سـنت  «بنـابراين  . ، به معناي كسي است كه سنتي را بنيان نهـاده اسـت  )گذار سنت(باشد » گذار«

همچنـين اسـت   . اي را پـي ريخـت   يعنـي برنامـه  » سـنت گذاشـت  «يعني نافله خواند و » گزارد
  .گزار، يعني مجري قانون يعني واضع قانون، و قانون گذار، قانون. »گذار قانون«و » گزار قانون«
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  : حافظ
  ...فرض ايزد بگزاريم و به كس بد نكنيم

  مستان تو خواهم كه گزارند نمازم... 

  گزارم چه باشد حق نعمت مي... 

؛ بنـابراين  سـازي اسـت   گـزارش كـردن يـا گـزاره     »گزاردن«معناي ديگر 
 .كنـد  ره مييا تبديل به گزا گزارشكسي كه خواب را ، يعني »گزار خواب«

و  رگـزا  پيغـام ، خبرگـزار ، گـزار  گلـه هايي مانند  از همين دست است آميزه
  .گزار سخن

گـذار،    ن؛ ماننـد بنيـا  به معناي نهادن است »گذاشتن«از مصدر  »گذار«اما  
، »دوران گـذار «اسـت؛ ماننـد    »عبـور «معناي ديگر آن . تأثيرگذار، رهگذار

  .»وگذار گشت«و  »گذار از سنت«
آيد و  مي »گذاشت«فقط به صورت  »گذاشتن«ت كه فعل ماضي گفتني اس

  . غلط است »نهاد«يا  »گذاشت«به معناي  »گذارد«
تأثيري كه فلسفه بر كلام گذارد، بيش از آن است كـه تـا كنـون    : نادرست

  .پنداشتيم  مي
تأثيري كه فلسفه بر كلام گذاشت، بيش از آن است كه تـا كنـون   : درست

  .پنداشتيم  مي
بـه   »بگـذارد / گـذارد «به شكل ) گذاشتن( مضارع التزامي همين مصدر اما

از وقتـي كـه بـه    او «بنـابراين جملـة    1.شود فتح راء ساخته و استعمال مي
هر كس به «خلاف جملة غلط است؛ بر »ايران پا گذارد، جز مهرباني نديد
و  به مسجد رفت«جملة  برخلافو  »بيند ايران پا گذارد، جز مهرباني نمي

به معنـاي   »گزاردن«از  »گزارد«زيرا در جملة اخير،  ».جا نماز گزارد در آن
  .آيد جاي آوردن است و ماضي آن به همين شكل مي به
احكـام  . بـه كـار بسـت    »هاي ملفـوظ «را نبايد مانند  »هاي غير ملفوظ«ـ 

                                                                 

 .گر فلكْشان بگذارد كه قراري گيرند: ... حافظ. 1
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 »هاي غير ملفوظ«، با احكام حروف ديگر يكسان است؛ اما »هاي ملفوظ«
  :دارد؛ از جملهرا  ژة خوداحكام وي

  هاي غير ملفوظ يا هاي بيان حركت، جزء حروف اصلي كلمه نيسـت  . 1
 ونون يا پيوستن ياي نسـبت  و در هنگام اضافه شدن يا جمع بستن با الف

ازخودگذشـتگي،  كشـتگان،  گذشـتگان،  : شـود  مـي  »گ«، تبديل بـه  به آن
يـافتگي، همگـان،    يشگي، توسعهديوانگان، ديوانگي، سادگان، سادگي، اند

  .بهرگي همگي، بي
فرمانـدة  : نويسـند  غلـط مـي   را غير ملفوظ انگاشته، به »هاي ملفوظ«گاهي 

در حـالي كـه   . اش اي، تشابه ام، فقيه جنگ، گرة كور، بازدة كارخانه، توجه
فرمانده جنگ، گـره  : گونه نوشته شود در اين كلمات بايد تلفظ و اين »ها«

هاي ملفوظ، هنگـام جمـع   . جهم، فقيهي، تشابهشكور، بازده كارخانه، تو
  . شود بستن و اضافه شدن و نسبت بستن، به حرف ديگري تبديل نمي

 .)3( در عـدد سـه   جـز  ؛اسـت ملفوظ ) مانند چهارده( در همة اعداد »ها«
  .گانه، نوزدهم فروردين، پانزده آبان گانه، دوازده سه: بنابراين بايد نوشت

توجه، شبيه، فقيه، : ظ و جزء حروف اصلي استدر اين كلمات ملفو »ها«
بـرخلاف  (جه، شَـبه  موفربه، ، )وجهه برخلاف( زره، سودده، تشابه، وجه

، و »فربگـان «اسـت، نـه    »فربهـان «بنابراين مثلا جمع فربه، . ، نستوه)شبهه
  فربگ«است، نه  »فربهي«صفت نسبي آن، 

بچـة  : است) كوچكياي ( »ء«يا  »ي«اضافه در هاي غير ملفوظ،  نشانة. 2
ي  شـبهه / ي بـزرگ؛ شـبهة قـوي    خانه/ ي خوب؛ خانة بزرگ بچه/ خوب

  .ي من وجهه/ قوي؛ وجهة من
منـع  «و  »غدغن كرد«، »جلوگيري كرد«هاي بازدارنده، مانند  ـ بعد از فعل

اي ابليس، چه چيز تو را منع كرد كه به «بايد فعل مثبت بيايد؛ مانند  »كرد
  1».آدم سجده كني

                                                                 
نْ نـَارٍ و      «ترجمة بخشي از آية . 1 ى مـ رٌ منـْه خَلقَتْنَـ قاَلَ ما منعَك ألََّاتَسجد إِذْ أمَرتْكُ قاَلَ أَناَ خيَـ

 )12، آية سورة اعراف(» .خَلقَتْهَ منْ طينٍ
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تـوان   مثـل نمـي   فعل كمكي است و قابل نسبت دادن نيست؛ بـه  »است«ـ 
 ـ فعـل كـاملي اسـت كـه مـي      »هست«اما  ».سعيد است«: گفت وان آن را ت

گويـد و فعـل    سخن از هستي مـي  »هست«فعل  ».خدا هست«: نسبت داد
  .است چيستي و چگونگيهمراه اسم ديگري، براي بيان  »است«كمكي 

سعيد دانشـمند  «: دن گزاره به نهاد استهاي نسبت دا يكي از راه »است« 
همچنـين  . به ويـرايش نيـاز دارد   »خدا عالم هست«بنابراين جملة  ».است

   ».خدا است«جملة 
، ايـن دو را گـاهي   حاضـر هم در گذشته و هم در زمـان   ناگفته نماند كه

  .اند برده به كار يكديگرجاي 
مـثلا هـم    .نيز گفتني است كه گاهي ختم جمله به هر دو، درسـت اسـت  

آب در كـوزه  «درسـت اسـت و هـم جملـة      »آب، در كوزه اسـت «جملة 
آب در كـوزه  «. شـود  اما با تفاوت فعـل، معنـا هـم متفـاوت مـي      ».هست
ايـن  . و گمان نكنيد كه خالي است در كوزه وجود داردآب يعني  »هست

آيـا آب در كـوزه   : گوييم كه پرسـيده اسـت   جمله را در جواب كسي مي
 تيواقع موقع به »آب در كوزه است« مييگو يم يوقت اماه؟ وجود دارد يا ن

آب در «كـه   ميده يپرسش پاسخ م نيو به ا ميكن يآب را روشن ممكاني 
دانـد   وجود دارد، اما نمي يكه آب داند يپرسشگر خود م ايگو »؟ ستا كجا

  . كجا است
 ـ به هر دليلي  »است«همچنين هر گاه    رد، لاجـرم  در ابتداي جمله قـرار گي

  هـاي   ايـن اتفـاق معمـولا در شـعر و مـتن     . شـود  تبـديل مـي   »هست«به 
  1.افتد ادبي مي

، »گزيـر «معنـاي   گريختن است، واز  اولي،. است »گزير«غير از  »گريز«ـ 
اند  از همين كلمات ساخته شده »ناگريز«و  »ناگزير«قيدهاي . است »چاره«

                                                                 

هست كلاه و كمر آفات «: نظامي» .ماهيان بحر پاك كبريا/ هاي انبيا هست قرآن حال«: مولوي. 1
 ».هر دو گرو كن به خرابات عشق/ عشق
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زيـرا وقتـي    بـرد؛  بـه كـار  توان اين دو را به جـاي هـم    و گويا گاهي مي
گـويي   يعنـي نبايـد از پاسـخ    »اند حاكمان ناگريز از پاسخگويي«: گوييم مي

يعني  »ند ا حاكمان ناگزير از پاسخگوي«: گوييم وقتي هم كه مي. فرار كنند
  1.اي جز پاسخگويي ندارند چاره

 گفتمـان ويژگـيِ  . يكسـان نيسـت   »گفتمان«با مفهوم  »گوو گفت«ـ معناي 
   . گو استو الگو و منطق گفت دارد و بيانديدگاهي 

 discourse يبـرا  يآشور وشيدارآقاي نوساخته است كه  يا واژه ،گفتمان
 »گفتار«مانند  يياز برابرها يمتون فارسوي، در از  شيپ 2.ه استنهاد  شيپ

 ةاز ده ـ) گفتمـان ( discourseاصـطلاح   .كردنـد  يم ـ تفادهواژه اس نيا يبرا
كـه   يافـت؛ تـا ايـن    يعيكـاربرد وس ـ  اتيهنر و ادب ،يانسان در علوم 1960

و تـا   رفـت  كـار    خاص به يا  بحث در مسئله ةئنظام ارا يمعنا به سرانجام
، از يشناس ـ در زبـان  امـروز . شـد  مربوط  (style) انيب ةويبه شنيز  يحدود

بـا عناصـر   گفتمـان،  . كننـد  يم ادي »بحث ييمعنا ةنيزم«عنوان  به »گفتمان«
، بلكـه فراتـر از آن   ،جمله سر و كـار نـدارد   ةدهند نحوي و لغوي تشكيل

هاي تـاريخي   زمينه، فرهنگ و  موقعيت ، مانندبه عوامل بيرون از متن ناظر
بـه مجموعـة ادبيـات،     »گفتمـان «در ايـران اصـطلاح   . ي اسـت اجتماعو 

  .شود هاي فكري اطلاق مي ها و منطق گفتاري جريان ديدگاه
پـس  . كننـده  سـت، نـه شـك   وشبهه ا ، يعني آنچه در آن شك»مشكوك«ـ 

حتي اگر منظور گوينـده ايـن باشـد     ».من به او مشكوكم«: توان گفت نمي
  .مظنون هم مانند مشكوك است .»در شك هستم«كه 
، »آور پيـام «در نثر معاصر، هم صفت فاعلي مرّخم است، ماننـد   »يادآور«ـ 

                                                                 

درسـت اسـت، نـه    » ناگزير«ها،  گونه مثال ، عقيده دارد كه در اينغلط ننويسيمنويسندة كتاب . 1
 )323ص. (»ناگريز«

  . يل واژة گفتمانذ، علوم انساني فرهنگ. 2
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و  »دستاورد«كه معناي اسم مصدري دارد؛ مانند  »يادآورد«شدة  و هم كوته
معنـاي دوم را منظـور    »...شـود كـه   يادآور مي«: گوييم وقتي مي. »رهاورد«

اگرچـه درسـت اسـت، سـابقة      »...شوم كه يادآور مي«اما عبارت . ايم كرده
  . كاربردي ندارد

وقتـي  . را دارد سـاير اعـداد   و حكـم ، عدد است، »يك«: اند برخي گفتهـ 
در جملـة  . نيامـده اسـت   يعني دو يا سه مرد »يك مرد آمد«: شود گفته مي

در معناي درستش  »يك«، »در خانه اگر كس است، يك حرف بس است«
 »در زنـدگي يـك روز آرامـش نداشـتم    «بنابراين جملة . به كار رفته است

اما آيا . ام ه يعني فقط يك روز آرامش نداشتم و باقي روزها در آرامش بود
مطابق  »ارش رفتميك شب به ديد«مراد گوينده نيز همين است؟ يا جملة 

ها به ديـدارش   مراد گوينده اين است كه شبي از شب. مراد گوينده نيست
من، نه دو يا سه شب، بلكه «رفتم؛ ولي دلالت وضعي جمله اين است كه 

خطاي اين جمـلات ايـن اسـت كـه در      ».فقط يك شب به ديدار او رفتم
  ؛ امـا  براي نكـره كـردن كلمـة بعـد از آن بـه كـار رفتـه اسـت         »يك«آنها 

ندرت براي نكره كردن كلمات پـس از خـود بـه     به »يك«بايد دانست كه 
 »يـاي نكـره  «تـوان بايـد از كـاربرد آن در معنـاي      رود، و تـا مـي   كار مـي 

  . خودداري كرد
بـراي نكـره كـردن كلمـات      »يـك «هي از گـا كهن با وجود اين، در متون 

ديد موسـي  « و »يك شب آتش در نيستاني فتاد«استفاده شده است؛ مانند 
 يخـواه / كام يك خردمند نگشته چون چرخ ب«و  »يك شباني را به راه

براي نكره كـردن كلمـات،    بهتر است ».هشت يتو فلك هفت شمر خواه
  :؛ مانند بيت زيرشوداستفاده  »اي نكرهي«از 

  اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست

  رخش ببينم و تسليم وي كنم يروز

  :در معناي عددي »يك«نمونه براي كاربرد 
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  يك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب

  شنوم نامكرر است از هر زبان كه مي

  
  قبيح حشو. 7

در . گـويي از عوامـل سسـتي و گـاه نادرسـتي كـلام اسـت        حشو يا زياده
جـا مـراد    اما آنچـه در ايـن   1اند؛ تعريف و تقسيم حشو، سخن بسيار گفته

كـه بـراي    معنا است؛ بدون اين است، كنار هم آمدن كلمات يا جملات هم
حشو است؛ زيـرا   »الموت فرشتة ملك«مثل  به. آن دليلي وجود داشته باشد

  . نيست »فرشته«نيازي به  »ملك«با وجود كلمة 
شـود، زحمـت    كه باعث سستي و نازيبـايي كـلام مـي    حشو، علاوه بر آن

اگـر   دور از واقـع نيسـت  . كند خواننده را بيشتر و ذهنش را نيز آشفته مي
برتـري كـلام پيشـينيان،     دلايـل تـرين و مـؤثرترين    بگوييم يكـي از مهـم  

طوري كه آلودگي به حشـو را بايـد از    از انواع حشو است؛ بهپاكيزگي آن 
  .امراض عمومي نثر امروزيان دانست

در رديـابي  . آنچه بسيار مهم است، شناسايي انواع اين عارضة زباني است
بسـنده   »سـؤال پرسـيدن  «و  »روغن چرب«حشوهاي قبيح، نبايد به امثال 

كند، بسـيار بـيش از    كرد؛ زيرا دامنة حشوي كه زبان را سست و بيمار مي
  . توان به پيدا و پنهان تقسيم كرد حشوها را مي. استها  گونه  اين

  : مشهورپيدا و شماري از حشوهاي 
دار، شـب   حجرالاسود، فريضة واجب، عوامل مـؤثر، كمـدي خنـده   سنگ 

تـر، اوج قلـة كـوه، پـس بنـابراين، در ايـن        قدر، حسن خوب، اعلـم ال ليله
هاشـم،   مردمك چشم، خاندان بني 2پس، ناغافل، ماجراي گذشته، صورت

                                                                 

، مجلـة دانشـكدة   »...اگرچـه  «؛ مجتبـي مينـوي، مقالـة    »حشو قبيح«، مقالة پژوهي كتاب: ك.ر. 1
  سال سيزدهم،  ،دانشگاه تهران

بنـابراين  . است؛ يعني آنچـه گذشـت  » جري«ي موصوله و فعل ماضي »ما«، مركب از »ماجرا«. 2
 .ندارد» گذشته«نيازي به قيد 
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سير گردش كار، من بعد از اين، مدخل ورودي، سـؤال پرسـيدن، از قبـل    
هوا، اسـتمداد كمـك، كلبـة تنـگ،      تهوية 1بيني كردن، خاستگاه اول، پيش

هـاي بالـدار، ابـوي مـن، نسـيم ملايـم، تـاب تحمـل،          دهنسيم ملايم، پرن
 ـ    نـال ي، فليسال عام الف 2هاي پيشين، سنت رخ  ميآخـر، اسـتارت شـروع، ن

پارسـال   خطرنـاك،  سـك يصورت، سوابق گذشته، درخت نخل خرمـا، ر 
نـزول بـه    3،يسـالگ  چهـل  دوباره، سن يسيگذشته، مسلح به سلاح، بازنو

ابـر هـوا، مرغـك كوچـك، عسـل       ن،ييعروج به بالا، سقوط به پـا  ن،ييپا
روزانه، متحـد شـدن بـا هـم،      يها مثمر ثمر، روزنامه ده،يفا ديمف ن،يريش

  .دوجانبه يريدرگ، گذشته شبي، ددوباره بازگشتن، احاطه از هر طرف
شوند؛ اما حشوهايي هم  كن مي ه و ريشهگونه حشوها، سرانجام شناخت اين

هـاي نابلـدان، بـه     در نوشـته  وجود دارند كه به دليل ناشناختگي همچنان
ها و  مراد از حشوهاي ناشناخته، زياده. دهند زندگي طولاني خود ادامه مي

به اين . آشكار نيستچندان آنها  بيهودگياي است كه  فايده هاي بي افزوده
  .ها توجه كنيد نمونه

  .ـ دفاع از كشور، پاسداري از مرزها و تماميت ارضي ميهن است
خـورد و   هاي سياه و سفيد عمر ما است كه ورق مي ـ كتاب زندگي، برگ

  .رسد روزي به آخر مي
. نيسـت  »نهاد«تعبيري ديگر از تكرار يا چيزي جز  »گزاره«ها،   در اين مثال

هـيچ سـودي حاصـل    ) نهـاد ( به ديگـري ) گزاره( بنابراين از نسبت يكي
هـاد و  اگر ن. ه، تكرار نهاد است و نهاد، خلاصة گزارهشود؛ يعني گزار نمي

گزارة اين نوع جملات را عريان و تفكيـك كنـيم، درخـواهيم يافـت كـه      
 .، مانند نسبت دادن يك كلمه به خودش استيكديگرنسبت دادن آنها به 

                                                                 

 .زائد است» اول«بنابراين قيد . خيزد بار از آن چيزي برمي يي كه اولينخاستگاه، يعني جا. 1

 .به كار رود كه معمول نيست» هاي جديد سنت«كه در برابر  مگر اين. 2

 .خود بر سن دلالت دارد» سالگي«. 3
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 »پاسـداري از مرزهـاي آن  «غيـر از   »دفاع از كشور«هاي بالا، آيا  در جلمه
 كتـاب «چيزي بر معنا و وضـوح   »هاي سياه و سفيد عمر برگ«است؟ آيا 

اين گونه جملات در انشاهاي دبستاني فراوان است و  افزايد؟ مي »زندگي
  .هاي اهل قلم نيز اندك نيست در نوشته

  :هاي ديگر مثال
اي دسـت   ـ در جهان، كشورهاي بسياري وجود دارند كه به انرژي هسـته 

  . ...اند؛ مانند آمريكا، فرانسه، آلمان، هند، برزيل، كرة شمالي و يافته
در ابتداي جمله،  »مانند«در جملة بالا حشو است؛ زيرا كلمة ...) ( نقطه سه

يـا   »از جمله« از تركيبِ ،»مانند«جاي به اگر . كند نقطه را مي همان كار سه
جملة زيـر   برخلافنقطه نبود؛  شد، باز نيازي به سه  استفاده مي »مثلا«قيد 

  :كه سه نقطه در آن لازم است
به انـرژي   ...مان، هند، برزيل، كرة شمالي وكشورهاي آمريكا، فرانسه، آل«

  ».اند اي دست يافته هسته
هاي پيشين  رفته نيز در پي راهي براي احياي سنت ـ حتي كشورهاي پيش

  .خويش هستند
 هـاي   رفته نيز در پي راهي براي احيـاي سـنت   شـ همچنين كشورهاي پي

  .خويش هستند
هاي بـالا،   در جمله. استزائد  »همچنين«و  »نيز«قيدهاي  »حتي«با وجود 
  . »همچنين«و  »نيز«صرف نظر كرد يا از  »حتي«يا بايد از 

  .كنند، پس نبايد نگران بود ها توجه نمي جا كه مردم به اين دروغ ـ از آن
  اند و با وجود يكي، ديگـري    هر دو براي بيان نتيجه »جا كه از آن«و  »پس«

  .حشو است
منـدي بـه    اي جز عقيـده  چاره  صورت نيادر نظريه را بپذيريم،  نيا اگرـ 

  .نبوغ خرد جمعي نخواهيم داشت
  .نيست »در اين صورت«نيازي به  »اگر«با وجود 
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  .انداز نيست راه هموارتر شده است، اما هنوز خالي از دست اگرچهـ 
امـا،  ( بـا ادات اسـتدراك  ) ...اگرچه، هرچنـد، چنانچـه  ( جمع ادات شرط

  معنـاي شـرطيت در ادات اسـتدراك     حشـو اسـت؛ زيـرا   مصداق ...) ولي
  1.وجود دارد

هـاي     نمايد كـه شـايد مـردم بـراي انتخـاب راه      رخ مي  گمان نيا يگاهـ  
  .دشوار هنوز آمادگي ندارند

  .حشو است »شايد«و  »گمان«جمع 
كـه تـوان فهـم مفـاهيم سـخت را       قدر استعداد دارد ـ دانشجوي ايراني آن

  .داشته باشد
  :درست آن است كه بنويسيم. ندي استمناستعداد، همان توا

/ قدر استعداد دارد كه مفـاهيم سـخت را فهـم كنـد     دانشجوي ايراني، آن«
  ».بفهمد

  .حروف الفبا تنظيم شده است پايةـ ترتيب كلمات بر 
   ».حروف الفبا است پاية ترتيب كلمات بر«: درست

   سـجع را وارد  بـار  نخسـتين  ،قـرن پـنجم   در، خواجـه عبـداالله انصـاري   ـ 
  .نثر كرد
يا  ».سجع را وارد نثر كرد ،قرن پنجم در، خواجه عبداالله انصاري«: درست

  ».استفاده كردسجع از  ،قرن پنجم در، خواجه عبداالله انصاريبار  نخستين«
ممنـوع، مرجـوح،   : توان به سه گروه تقسـيم كـرد   طور كلي حشو را مي به

قواعد دسـتوري   حشو ممنوع يا قبيح، آن است كه مخالف يكي از. مقبول
  :هاي زير مثالشناختي باشد؛ مانند  يا اصول زيبايي

                                                                 

تـوان در   اسـت، نمـي    جا كه در متون كهن، گاهي ادات شرط و استدراك كنار هم آمده از آن. 1
بنـابراين يـا   . گيري كرد؛ ولي بهتر است كـه آن دو را در يـك جملـه نيـاوريم     سخت اين قاعده

  » .مند است، اما بخشنده نيست ثروت«يا » .مند است، بخشنده نيست اگرچه ثروت«بگوييم 
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   1.نيست »بر«، نيازي به »عليه«با وجود : عليه بر
هـايي ماننـد    ساز است و پس از تركيب بـا اسـم   صفت »ين«پسوند  :نوين

 »نـو «امـا  . كنـد  مـي ) زرين، شـاهين ( آنها را تبديل به صفت »شاه«و  »زر«
  .ساز ندارد صفتوند پسصفت است و نيازي به 

بـه جـاي   . شود، نه با بـن مضـارع   با اسم تركيب مي »گر«وند سپ: گر نشان
 ».نشـانة آن اسـت  /ايـن، نشـان  «: توان گفـت  ، مي»گر آن است اين، نشان«

بـراي ايجـاد    »گـر «پسـوند  دانستني است كـه  . »گر نمايان«همچنين است 
يعنـي سـازندة    »گـر  نشـان «و  »گـر  انينما«بنابراين . است »ساختن«مفهوم 

  !نشان نمايان و
  .حشو است »دوطفلان«در  »دو«عدد  :دوطفلان

حشو مرجوح، حشوي است كه اگرچه ممنـوع و غلـط نيسـت، موجـب     
هـاي زائـد و بسـياري از     نازيبايي و ناپسنديدگي كلام است؛ مانند عطـف 

امـا  . فايده، كه پس از ايـن خـواهيم گفـت    ها و توضيحات بي درازنويسي
و مقبـول، حشـوهايي اسـت كـه جزئـي از زبـان گفتـاري و        مراد از حش ـ

 »منزلگـاه «و حذف و اصـلاح آنهـا ممكـن نيسـت؛ ماننـد        نوشتاري شده
  .1»پيروزمند« و »خانه مكتب« 4،»تر اولي«، 3»نيز هم« 2،»ميعادگاه«

                                                                 

نيـز چنـدان صـحيح نيسـت؛ امـا بـه دليـل رواج        » خلاف«و » ضد«به معناي » عليه«كاربست . 1
تـوجيهي  » بـر عليـه  «توان از خطاي آن چشم پوشـيد؛ امـا بـراي     يفراوان آن در زبان گفتاري، م

 .وجود ندارد

نياز نداشته باشند؛ اما چون » گاه«آيد كه به پسوند  است و به نظر مي  منزل و ميعاد، اسم مكان. 2
 .شوند اند، غلط محسوب نمي در متون كهن به همين شكل، به كار رفته

دردم از يار است و درمان : »نيز هم«ظ غزلي دارد با رديف حاف. بهتر است در نثر به كار نرود. 3
 ... .نيز هم

خونْ شـهيدان را  «: مولوي. تر، در متون كهن و معتبر، فراوان به كار رفته است تر و افضل اولي. 4
ناگفتـه نمانـد كـه مولـوي كلمـة      » .تـر اسـت   اين خطا از صدصواب اولـي / تر است ز آب اولي

» تر اولي«جا كه  از آن. ر بيت مذكور بسيار زيبا و رندانه به كار برده استرا د» تر اولي«نماي  غلط
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اي از حشوها، ملاحت نيـز دارنـد؛ ماننـد كلمـات      افزون بر مقبوليت، پاره
 رشـد وگير؛  وتأكيد؛ گرفت تكيه: كنند؛ همچون جفتي كه توليد موسيقي مي

  .وشبهه ؛ شكرويش و
بـراي  . شناختي يـا تأكيدگـذاري دارد   زيباييكرد كارگاهي نيز حشو مليح، 

  . نمونه به جملة زير توجه كنيد
 يـن انـه  كـه ناجوانمردا  شوند يم يداپ يكسان وزد، يم نسيم آزاديهرگاه ـ 
  . كنند يم يلتبد گر يرانو يرا به طوفاننواز  روح يمنس

نمايـد،   براي طوفـان، اگرچـه حشـو مـي     »گر ويران«در اين جمله، صفت 
كه موجب موازنه ميان نسيم و طوفان  نخست اين: كم دو فايده دارد دست

كفه، نسيم قرار دارد با صفتش، بنـابراين لازم اسـت     شود؛ زيرا در يك مي
 ـ   ر، فايـدة ديگ ـ . دكه در كفة ديگر نيز طوفان با صفتي مناسب بـا خـود آي

  . دهد گر به جمله مي موسيقي و آهنگي است كه ويران
  

  درستي و سستي .سه

هـا وجـود دارد؛ بـه نـام      غير از درست و غلط، پديدة ديگري نيز در زبان
هم  فصيحنيست، اما صحيح  ،اي كلمه يا تركيب يا جمله گاهي .»تر درست«

تميز غلط از درست  ينويسي، برا از مباحث درست بسياريبنابراين . نيست
هـاي   مثل، برخـي غلـط   به. است »تر درست«نيست؛ بلكه براي يافتن وجه 

                                                                                                                              

هـاي   نما است، مولوي آن را براي بيان اين نكته به كار برده است كـه برخـي غلـط    درست غلط
واقـع از هـر    بـه ) آلـود و بـدون غسـل    مانند مناجات شبان و دفن شهيدان با بدن خـون (ظاهري 

  .نُمايد خطا مي» تر اولي«چه مانند تر است؛ اگر  درستي درست
. »هنرمنـد = منـد  + هنـر  «صـفت؛ ماننـد   = منـد  + اسـم  : ساز است؛ يعني صفت» مند«پسوند . 1

) ماننـد پيـروز  (فقط قابليت تركيب با اسم را دارد و همراهي آن با صـفت  » مند«بنابراين پسوند 
بسامدي دارد كـه حـذف آن    اما اين تركيب در متون كهن و در گفتار معاصر، چنان. حشو است

  .ممكن نيست
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ديروز، امروز درست محسوب شده و نام آنهـا از فهرسـت اغـلاط خـط     
  . هاي تحميلي است»درست«پرهيز از همين  »تر درست«است؛ اما  خورده

ب؛ انـد، امـا نـامطلو    به سخن ديگـر، برخـي كلمـات و كاربردهـا مقبـول     
برخـي از جسـتارهاي ايـن نوشـتار نيـز دربـارة       . اند، امـا سسـت   درست
چه سست است، نادرست اسـت،   ها است و نبايد گمان برد كه هر سستي
و  »نقـش داشـتن  « ي مانندهاي تركيب. چه درست است، استوار است و هر

زبان نوشـتاري و گفتـاري   در تازگي  كه به و مانند آنها »بازي كردن  نقش«
در زبان فارسي،  »نقش« .سست است، غلط نيست، اما است  يافتهرواج ما 

كاربسـت آن  . مانـد   به معناي اثري است كه از قلم نقاشي روي صفحه مي
در معناي فيلمي و نمايشي، اگر غلط هم نباشد، دور از عادات زبـاني مـا   

اكنون ما  ه،تغيير كاربري داد ،رزي ترجمه اما اين كلمه در خم رنگ. است
ــاي راآن  ــي  »رل« در معن ــار م ــه ك ــريم ب ــش«. ب ــاي  »نق و  »رل«در معن

 وقتـي . اصـيل هـم نيسـت   در فارسي اگرچه ناروا نيست، اما  »گري بازي«
، در واقـع  »تـرين نقـش را دارد   مهـم  تربيـت فرزنـدان   مادر در« يمگوي مي

 يـا  ترين نقـش  كه مادر مهم ايم كردهبه نمايشي تشبيه را  »تربيت فرزندان«
افشـاني   نقش زنبور عسـل در گـرده  « عبارتيا  !كند بازي ميآن  را در رل
افشاني به تئاتر يا نمايشي  حاوي تشبيه پنهاني است كه در آن گرده »ها گل

امـا بايـد    .كنـد  مـي  »نقـش «مانند شده است كه زنبور عسل در آن، ايفاي 
بــدانيم كــه نقــش و رل در پيشــينة فرهنــگ شــرقيان نبــوده و بيشــتر در  

كه فيلم و تئاتر از هنرهاي ملي آنها بـوده   خورد به چشم مي اييه سرزمين
اسـت كـه در فرهنـگ زبـاني مـا       »قافيـه «، كلمـة  »نقـش « برخلاف. است

فلانـي قافيـه را   «بنـابراين جملـة   . تـري دارد  كاربردهاي تاريخي و واقعي
بيشتري برخوردار   از اصالت »به قافية آن فكر نكرده بودم«يا  »باخته است

پـردازي از هنرهـاي ديـرين ايرانيـان اســت و      يـرا شـعر و قافيـه   اسـت؛ ز 
و بـازيگري  طبيعي است؛ اما نمـايش  در تشبيه و استعاره مندي از آن  بهره
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در ميان ايرانيان هرگز آنقدر جاافتاده و گسترده نبوده است كه مادر را بـه  
  .تشبيه كنيم هنرپيشه

بـه  . هر جاي ديگر استها بيشتر از  ، در ترجمههاي سست استفاده از واژه
 بخـش تـرين   اعتراف همة مترجمان، برابريابي براي كلمات بيگانه، سخت

هاي ديگـران   سازي، گاهي مبتني بر تجربه برابريابي يا معادل. ترجمه است
ايـن  . هاي موجود است و گاهي برآمده از ذوق و دانش متـرجم  و سرمايه

ايـن   .مانـدگار  و هـم  هم ظريف و از كار ترجمه، هم دشوار است بخش
. كنـد  دشواري و آن ظرافت، گاهي مترجم را دچار خطاهـاي غريبـي مـي   

. سـازي اسـت   ترين خطا در ايـن زمينـه، تبـديل برابريـابي بـه شـبيه       شايع
سازي، يعني نهادن كلمه يا تركيبي از فرهنگ خودي در برابـر كلمـة    شبيه

هـم ميـان   هـاي م  يا تفاوتن توجه به حواشي و سابقة تاريخي بيگانه، بدو
 ترجمــه »وحــي«را  Revelationبســياري از مترجمــان، كلمــة مــثلا . آن دو
در فرهنگ مسيحي، تفـاوت آشـكاري بـا     revelationدر حالي كه  اند؛ كرده

 االله در مسيحيت به معناي كـلام  revelation. وحي در فرهنگ اسلامي دارد
مبر سال بـر شـخص پيـا    23در ميان ما مسلمانان، نزول وحي طي  .نيست

مسيحي طـي   revelationصورت پذيرفته است؛ در صورتي كه ) ص( اكرم
 ،در مسـيحيت  revelation. اسـت ظهـور يافتـه   قديسـان   ايسال بـر  1500

. نساني است؛ در حالي كه در اسلام عين كـلام الهـي اسـت   ا_كلامي الهي
سـازي   باشد، شـبيه  هماني اينكه  ، بيش از آنrevelationبرابر نهادن وحي و 

برابر  است، revelation؛ يعني چيزي را كه در فرهنگ و زبان ما شبيه است
  .ايم آن نهاده

راه يافتـه  زبان فارسي به ها كه از رهگذر ترجمه  گونه تغيير كاربري از اين
مترجم در پي برابريـابي نبـوده، بلكـه     »تغيير«در اين . ، فراوان استاست

در زبـان فارسـي شـبيه    اي را  سازي كـرده اسـت؛ يعنـي كلمـه     بيشتر شبيه
  .برده است به كاراي ديگر در زبان بيگانه  كلمه
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و  »درازنويسـي «و  »جا از فعل مجهول استفادة بي«همچنين است ماجراي 
اينهـا همگـي   . »زيـاد «و كلمـة   »باشـد  مـي «و فعـل   »...به خـاطرِ «  تركيب
دارنـد، كمتـر بـه دام آنهـا      بهترنويسـي اند، اما كساني كه سعي در  درست

را وامـدار رواج در   شان زيرا اين نوع كلمات، درستي و مقبوليت. افتند مي
همچنـين نيـاز مسـتمر    . بودن مخالفت با آنها هستند  فايده ميان مردم و بي

  .هاي ورود آنها به زبان رسمي است هاي نو، از ديگر زمينه زبان به واژه
  :هاي درست، به اين قرار است برخي از سست

  
  درازنويسي. 1

. كنـد  گي و صميميت زبان، حوزه و عمق تأثيرگذاري آن را بيشتر مـي ساد
براي برخورداري از زبان ساده و صميمي، راهي جز نزديك كـردن زبـان   
نوشتاري به زبان گفتاري وجود ندارد، و يكـي از اقتضـائات ذاتـي زبـان     

، نيز مراد از درازنويسي. بيهوده است كلمات زائد وگفتاري، خودداري از 
هـاي سـاده، و تعبيرهـاي     هاي مركـب بـه جـاي فعـل     د افراطي فعلكاربر

  . هاي بلند به جاي عبارات ساده و كوتاه است متكلفانه و جمله
كنـد،   كه فاصلة نويسنده را با خواننده، بيشتر مي درازنويسي، افزون بر اين

سـازد كـه نـه نويسـنده در آن راحـت اسـت و نـه         فضايي مصنوعي مـي 
ه به بيماري درازنويسي گرفتار نشويم، نخسـت بايـد   ك براي اين. خواننده

وگو با خواننده تبديل كنـيم   نوشتار خود را به محيطي صميمي براي گفت
راقم سطور، كسي است كه گرايش . بپرهيزيم »راقم سطوري«و از ادبيات 

قـدر بـا    او آن. اي بـه اسـتفاده از حشـو و كلمـات اضـافي دارد      بيمارگونه
استفاده كند و معمـولا   »من«ست كه بتواند از كلمة اش صميمي ني خواننده

 »راقم اين سـطور «و  »نگارنده«، »جانب اين«دهد تعابيري مانند  ترجيح مي
راقـم  «و ادبيات  »راقم سطور«از اين رو شناخت شخصيت . را به كار ببرد

  :لازم است »سطوري
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. دكن ـ خريـداري مـي   ؛خـرد  رود، چيزي نمي ، وقتي به بازار ميراقم سطور
البته خيلي اهل خريدوفروش نيسـت، ولـي تـا    . نمايد گاهي هم ابتياع مي

او نـه كسـي   . است بخواهيد مشغول خريداري كردن و به فروش رساندن 
كند؛ اما پيوسته در حال مـورد سـتايش قـرار     ستايد و نه ستايش مي را مي

كه در جايي حاضر  از كراماتش اين است كه بدون اين. دادن ديگران است
كند، امـا   چيز موافقت نمي با هيچ. رساند جا حضور به هم مي ود، در همهش

كـه او   تـر از همـه ايـن     تشـگف . دهـد  چيز را مورد موافقت قـرار مـي   همه
هرگـاه  . تواند بنويسـد  تحرير درآورد، اما نمي ةتواند كلمات را به رشت مي

اري ك ـ آورد، اگرچـه معمـولا هـيچ    اراده كند، اقدام مقتضي را به عمل مـي 
 .دهـد  شدن ترجيح مـي   بار كشته هزاربار به قتل رسيدن را بر يك. كند نمي

تـر از   خوشـبخت را شـدگان   پذيرفتـه ، و كشتگانرا بيشتر از  شدگان كشته
  .داند پذيرفتگان مي

مـردم را مـورد    يهگـا با خود عهد كرده است كه كسي را نيازارد، اگرچه 
مـورد  تـوان قـانوني را    مـي  وقتـي «: شعار او اين اسـت . دهد آزار قرار مي

تواند هـر   نزد او هر كسي مي »تصويب قرار داد، چرا آن را تصويب كنيم؟
اي  تواند هيچ جايزه كس نمي اي را به خود اختصاص دهد، ولي هيچ جايزه

آورد و هميشه دوست دارد   دائم از دوستانش دعوت به عمل مي. را بگيرد
با وجـود  . يم درست اتخاذ كنندكه ديگران را در جريان قرار دهد تا تصم

  .دوستان چنداني ندارد ،اين
بـا  . اش در ندارد؛ به همـين دليـل مجبـور اسـت از درب وارد شـود      خانه

 ـ  كـس نمـي   باشد، هيچ كه صاحب چندين خانه مي وجود اين او  ةدانـد خان
دانـد   است و خودش هم نمـي  »دادن انجام«او هميشه در حال  .ستا كجا

  .رسند گاه به سرانجام نمي چهاي او هي چرا انجام
گاه به دست فراموشي نسپاريد، ولي در اولين فرصـت   راقم سطور را هيچ

  .فراموشش كنيد
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ــادآوري   درازنويســي، در صــورتي مــذموم اســت كــه شــيوه و ســيرة   :ي
  نويســنده شــود؛ يعنــي بنــاي او بــر اســتفاده از كلمــات بيهــوده و        

  اي از  گــاه نويســنده گــهكــه  بنــابراين ايــن. ســاختن جمــلات دراز باشــد
ــم  ــات ك ــتفاده   كلم ــنوعي اس ــلات مص ــده و جم ــويس    فاي ــد، درازن   كن
  هـيچ  . فايده ممكـن نيسـت   پرهيز مطلق از كلمات كم. شود محسوب نمي

  اثر مهم و فاخري نيز در زبـان فارسـي وجـود نـدارد كـه هـيچ اثـري از        
  درازنويسـي دور از فصـاحت   حشو و زوائـد در آن نباشـد؛ بلكـه گـاهي     

  .نيست هم
كند، در نثر هم گـاهي   اگر وزن و قافيه، گاهي شاعر را از حشو ناگزير مي

مهـم آن اسـت   . عواملي مانند موسيقي و تأكيد، گريزگاه درازنويسي است
از _بنـابراين گـاهي   . ني نويسنده نشـود كه درازنويسي، شيوه و عادت زبا

تر از  مناسب »پراهميت«و  »ديد«بهتر از  »مشاهده كرد« _باب تفنن و تنوع
طور معمول بايـد همـان    است؛ اما شيوه و عادت زباني نويسنده، به »مهم«
   .باشد »مهم«و  »ديد«

  نويسي اسـت كـه در فصـل پسـين، دربـارة آن       در برابر درازنويسي، كوتاه
  .كنيم وگو مي گفت

  
  هاي بيهوده  عطف. 2

 ـ   دليل، يعنـي عطـف دو كلمـة هـم     عطف بيهوده يا بي ه معنـا و همسـان ب
هـاي بيهـوده،    عطـف . باشـد اي بر آن مترتـب   كه فايده بدون اين؛ يكديگر

كـه فايـدة    است، در نوشـتار ناپسـند اسـت؛ مگـر آن    روا اگرچه در گفتار 
. داشـته باشـد  ) شـناختي  هاي زيبـايي  مانند هماوايي يا ديگر جنبه( خاصي

در گفتـار، رشـتة كـلام را در ذهـن      يكـديگر عطف دو كلمة همسان بـه  
را آشفته و مطلـب   »خواننده«كند؛ اما چنين عطفي،  تر مي محكم »شنونده«

  .كند را سردرگم مي
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  :هاي زائد شماري از عطف
/ حمايـت و پشـتيباني   /عبـث و بيهـوده  / علـم و دانـش  / صبر و بردبـاري 

خطـا و  / عجـز و نـاتواني  / قـدرت و توانـايي  / هـا  خصوصيات و ويژگـي 
لازم و / قـوي و نيرومنـد   /هـا  تحولات و دگرگوني/ سعي و تلاش/ اشتباه
شـناخت و  / نيـرو و تـوان  / گناه و معصـيت / مقايسه و سنجش/ ريضرو

  .دل و قلب/ فكر و انديشه/ معرفت
تـوان از شـمار خطاهـاي نوشـتاري      گفتني است كه عطف بيهوده را نمـي 

بنـابراين بايـد   . حتم مخـل فصـاحت و بلاغـت كـلام اسـت      شمرد، اما به
  1.را به كمترين حد ممكن رساند هايي كوشيد كه شمار چنين عطف

هـاي لاطائـل و    هـاي خـود دچـار عطـف     بسياري از كساني كه در نوشته
وقتي بـه كسـي   «: گويند دانند و مي اند، دليل كار خود را تأكيد مي نقش بي
در واقـع از او  ! تو همـة سـعي و تـلاش و كوششـت را بكـن     : گوييم مي

وي را بـه سـعي و عمـل    تري  ايم و با تأكيد قوي كوشش بيشتري خواسته
اين سخن پذيرفته نيسـت؛ زيـرا در فارسـي بـراي تأكيـد       ».ايم فراخوانده

تو با همة نيرويي «: توان گفت مثل، مي به. تري وجود دارد هاي پسنديده راه
  . »كوشش كندر اين كار داري در جسم و جانت كه 

معنـا و همسـان، پديدآورنـدة زيبـايي يـا       هـم  ةآري؛ اگر عطـف دو كلم ـ 
/ ماوايي يا لطف خاصي باشد، روا و بلكه سزا است؛ ماننـد فـاز و فضـا   ه

طـرد و  / نق و ناله/ وگير گرفت/ رشد و رويش/ تكيه و تأكيد/ شم و شامه
/ گيروگـره / ظـلّ و ذيـل  / از ايـن موضـع و منظـر   / مـت يقـدر و ق  /طعن

  .وشبهه شك/ وصوت صيت

                                                                 

توان يافت، اگرچه شـمار آنهـا    ها را مي گونه عطف در برخي آثار فصيح فارسي، گاهي از اين. 1
كبـر و  «: عطف كرده است» حاجب«را به » دربان« كه افظبسيار اندك است؛ مانند بيت زير از ح

و انديشـه را بـه هـم عطـف كـرده      مولوي نيز فكر » .ناز و حاجب و دربان بر اين درگاه نيست
  )2492، دفتر پنجم، بيت مثنوي معنوي(» .فكر و انديشه است مثل ناودان«: است
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و از معطـوف و  رود  مـي  به كارها بيشتر به دليل آهنگيني،  اين نوع عطف
  .شود اي اراده نمي عليه، معاني جداگانه معطوف

ا اسـت، بلكـه از   وريهوده، نه تنها از منظر بلاغت نـا هاي ب اي از عطف پاره
مثـل گـاهي    به. نظرگاه معنايي نيز خطا است؛ مانند عطف ضعيف به قوي

 »ضروري«به  »لازم«عطف  ».اين كار ضروري و لازم است«: شود گفته مي
تر از  شديدتر و قوي »ضروري«تواند داشته باشد؟  ل و توجيهي ميچه دلي

نيــز گــاهي . اســت، و نيــازي بــه چنــين معطــوف ضــعيفي نــدارد »لازم«
 »گـرم «با انتساب داغي به هوا، نيازي به  ».هوا داغ و گرم است«: گويند مي

 ـنظ ر و كـم ينظ ا بييدر دن كشور ما«: همچنين اگر بگوييم .نيست  »ر اسـت ي
است و به چنين عطفي نياز  »نظير كم«تر از  قوي »نظير بي«؛ زيرا غلط است

  :تر آن است كه بگوييم درست .ندارد
  .ـ اين كار لازم و ضروري است

  .هوا گرم و داغ است ـ
  .ر استينظ بير و حتي ينظ كما يدر دن ـ كشور ما

  
  مغالطة عطف

صـورت   »مغالطـة عطـف  «ترين خطا، خطايي است كه در  در عطف، مهم
ــي ــرد م ــه   . گي ــداني ب ــط چن ــوايي اســت و رب ــه، محت ــا، اگرچ ــن خط اي

  .جا خالي از فايده نيست نويسي ندارد، بازگويي آن در اين درست
و شـهروند   يتيزنساو «گوييم  وقتي ميمثلا . است يحيتوض گاهي ،عطف

بـه   »شـهروند «ايم با عطف  خواسته »يكي از كشورهاي اروپايي شده است
يا هنگامي كـه  . را براي خواننده توضيح بدهيم »زنسيتي«، معناي »يتيزنس«

منظورمـان از عطـف   ، »بـود  يو آزاد ياو طرفـدار دموكراس ـ «: نويسيم مي
از آن دو به كمـك   كيهر  ريو تفس حيدر واقع توض ،يبه دموكراس يآزاد

  .است يهمان نيا گر،يد كيآن دو با  ةرابط رايز ؛است يگريد
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راه نجـات،  « لـة در جم. يحيعطف، گـاهي نيـز واقعـي اسـت، نـه توض ـ     
 ريو تفس ـ حيتوض) هيكنترل سرما( يكي »است هيو كنترل سرما يدموكراس

 .اسـت  هياز كنترل سرما ريغ يچون دموكراس ست؛ين) يدموكراس( يگريد
 ـ .است  شده) بخشي نجات( حكم كيجمله، هر دو مشمول  نياما در ا  اي
حكم واحـد  تحت  اوت،دو موضوع متف »آمدند نيحسن و حس« لةدر جم

  . است  قرار گرفته
ها، نه واقعي است و نه توضيحي، و آن، هنگامي است كه  اما برخي عطف

و نه مشمول حكم واحد، به  گرنديد كي دو كلمه را كه نه مترادف ندهيگو
 انـدازد  يگمان م نيها، شنونده را به ا عطف گونه نيا .كند عطف  گريد كي

 ـاگـر مع يا و ، معنا دارند كيا يكه آن دو كلمه  آنهـا متفـاوت اسـت،     يان
ايـن فراينـد،    .ستيدو نآن از  كي چيكه ه ياست؛ در حال يكيشان  حكم

  .شود مي »مغالطة عطف«گيري  موجب شكل
هـم   يگـر يد بينص ـ ،يكيبودن حكم  يهيعطف، اعتبار و بد طةدر مغال 
دارد،  ازي ـاسـت و بـه اسـتدلال ن    يرا كـه نظـر   يامـر  و مخاطب شود يم

 يمـثلا اگـر كس ـ   .كنـد  يطلب برهـان نم ـ  ندهيو از گو نداردپ يم يضرور
خواسته است  يبا زرنگ »مند بودتشجاع و سخاو م،يسقراط، حك«: ديبگو

ــود را از  ــاتخ ــخاوتمند اثب ــد  يس ــاف كن ــقراط مع ــال .س ــه  يدر ح ك
بـه اثبـات و    –و شـجاع بـودنش   ميحك ـ برخلاف _سقراط  يندمسخاوت

جـزء   ي،شخص ـ نيخانـه و ماش ـ «: مياگـر مـن بگـو    اي .دارد ازياستدلال ن
 يبـودن خانـه را بـرا    يام حكم ضـرور  خواسته »است يزندگ اتيضرور

 يضرور يكي .ستين گونه  نيكه ا يهم اثبات كنم؛ در حال يشخص نيماش
 ـ   يگـر ياسـت و د  عطـف آن دو بــه   يآن حـد از ضــرورت را نـدارد؛ ول

ة ان ـخ ةهم بـه انـداز   يشخص نيكه ماش كند يم نيبه شنونده تلق گريد كي
  :چند مثال ديگر .است يضرور شخصي،

  .و مساوات اقتصادي نيست ـ هيچ انسان شريفي، مخالف عدالت اجتماعي
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اسـت،   »عدالت حقوقي و اجتماعي«اند،  هاي شريف در پي آن آنچه انسان
عـدالت، يعنـي   . كه نه ممكن است و نـه مطلـوب   »مساوات اقتصادي«نه 

به يك اندازه از اسـتعداد، سـلامت،    ها اما آيا همة انسان. ها برابري فرصت
ها باشند و  برخوردارند تا قادر به استفاده از همة فرصت همت و بختياري

در پي آن، مساوات اقتصادي تحقق يابد؟ گويندة جملـة بـالا، بـه كمـك     
مسـاوات  «، بـراي  »عدالت اجتماعي«عطف، از مطلوبيت ذاتي و اجماعي 

  .حكم آن دو يكي باشدكه  كند؛ بدون اين هزينه مي »اقتصادي
  . ـ گاليله، مخالف كليسا و مسيحيت بود

امـا  . شـناخت  گاليله با كليسا مشكل داشت نه با مسيحيتي كـه خـود مـي   
كوشيدند مخالفـت او را   طرفداران كليساي كاتوليك، با چنان عباراتي، مي
  .با نظام كليسايي، مخالفت با مسحيت نشان دهند

  .و نظام سلطنتي استـ راه موفقيت، حفظ كيان كشور 
گفتنـد و قصدشـان    طرفداران نظام سلطنتي، اين جمله و شبيه به آن را مي

  .كنند »حفظ رژيم سلطنتي«را سرماية  »كيان كشور حفظ» كه آبروي اين بود
 »هماني اين«است؛ يعني تحميل  1»لمفص بيترك«نام علمي مغالطة عطف، 

  .بر دو موضوع متفاوت و ناهمسان
  
  و ناهمگون هرز هاي صفت. 3

شـود،   موصوفي از آنها استفاده مـي گونه هاي مشهوري كه براي هر  صفت
شـوند؛ ماننـد    انـد و هـرز محسـوب مـي     فايده و اثر خود را از دست داده

: كه از چسبيدن به هـيچ اسـمي ابـا ندارنـد     »بالا«و  »بد«و  »خوب«صفت 
هواي خوب، كفش خوب، برخورد خوب، ديـن خـوب، انسـان خـوب،     

م خوب، لباس خوب، كتاب خوب، نقد خوب، مقالـة خـوب، خـداي    اس
هـاي   چنـد سـالي اسـت كـه صـفت     ... دوست خوبخوب، خانة خوب، 

                                                                 

1. composing the separated. 
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و بارهـا از مجريـان    انـد  هم بـه همـين بـلا دچـار شـده      »بالا«و  »قشنگ«
خـاطرة   يـه  كار قشنگي بود، حرف قشـنگي زديـد؛  : ايم صداوسيما شنيده

گي داشته باشيد؛ ايشان در اين كـار  قشنگ برامون تعريف كنيد؛ سال قشن
مهارت بالايي دارند؛ مردم از اين برنامـه، اسـتقبال بـالايي كردنـد؛ هزينـة      

  ... .بالايي پراخت
اند كليدي كه به هر دري بخورد، هوا اسـت و صـفات هـرز     از قديم گفته

تـرين   براي هـر موصـوفي، از اختصاصـي    بهتر است. است  گونه نيز همين
  :هاي زير توجه كنيد به مثال. شوده صفات آن استفاد

گشاي شما به دسـتم رسـيد؛    هواي مطبوعي است؛ كتاب خواندني و ديده
؛ كفــش راحــت و مناســبي خريــدم؛ مخــداي بــزرگ و مهربــان را شــاكر

 آميـز و شـادي    ن نـدارد؛ سـال موفقيـت   انگيز و شيرين او پايا خاطرات دل
ــة آبرومنــدي   ــد؛ خان ــده اســت؛ داشــته باشــيد؛ اســم قشــنگي داري   خري

ــرگ  ــة پرب ــه   مقال ــد نكت ــت؛ نق ــاري نوش ــما را خو  وب ــنجانة ش ــدم؛ س   ان
شما ستودني است؛ لبـاس فـاخري بـر تـن      آموز برخورد كريمانه و درس

  شناس را بايـد  داشت؛ او يك سرباز واقعي است؛ كاركنان شريف و وظيفه
  .تشويق كرد

دهـد،   ها رخ مي هاي هرز، خطاي ديگري كه گاهي در صفت غير از صفت
  .تناسبي است بي

با موصوف خود و منظـور گوينـده    »وحشتناك«مثلا در جملة زير صفت 
  :هماهنگ نيست

  .داشت  ـ او را به طرز وحشتناكي دوست
  .صفت مناسبي براي وصف دوست داشتن نيست »وحشتناك«

دهد، چسباندن ياي نكـره بـه آن    از خطاهاي ديگري كه در صفت رخ مي
 »مردي مهربان«بنابراين . ه بر سر موصوف درآيدياي نكر بهتر است .است

  . »مرد مهرباني«تر است از  درست
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هـا بـيش    دربارة صفت در زبان فارسي اين نيز گفتني است كه گويا ايراني
شايد . از ساير اقوام و ملل به آوردن صفت براي كلمات خود علاقه دارند

كنـيم؛ ولـي   كوشيم به كمك صفت، سخن خود را مـؤثرتر   كه مي براي آن
بايد ديد چه چيزي باعث شده است كه ما براي تأثير گفتار و نوشـتارمان  

عادت بـه باورانـدن   گويا . ايم و سوگند و تأكيد شده تدست به دامن صف
يـدي را در سـخنان   هاي تأك ، پاي صفتاعتمادي مخاطب و بي عقايد خود

  .ما باز كرده است
  
  فعل مجهول. 4

طبعيـت  . فارسي بايد، كمتر و كمتر شود ل مجهول در نوشتارفع كاربست
زبان فارسي از فعل مجهول گريزان است و جز در مواقع ضروري تن بـه  

تر آن است كه از فعل  حتي در صورت فقدان فاعل، پسنديده. دهد آن نمي
استعمال سوم شخص جمع معلوم به  ،معلوم استفاده شود؛ زيرا در فارسي

تـوان بـه    يعنـي مـي  يج اسـت؛  شخص مفرد مجهول جايز و راجاي سوم 
نشـايد كـه نامـت    «، يا به جاي »اند گفته«: ، نوشت»گفته شده است«جاي 

بنـابراين فعـل   . »نشايد كـه نامـت نهنـد آدمـي    «: ، گفت»نهاده شود آدمي
حـافظ   1.ترجمه كـرد  »اند گفته«توان و بايد  را در عربي، مي »قيل«مجهول 
از  »مـژده دادنـد  « ».واهي كـرد مژده دادند كه بر ما گذري خ« :گويد نيز مي

  . تر است فارسي »مژده داده شده است«
نيسـت؛ ماننـد وقتـي كـه     استفاده از فعل مجهـول  اي جز  گاهي چارهالبته 

، ممكن اسـت خواننـده يـا    )سوم شخص جمع( استفاده از فعل جايگزين
ــدا  ــا بين ــه خط ــل  . زدشــنونده را ب ــر فاع ــراي تحقي ــاهي ب ــين گ و همچن

وقتـي بـه   «شـود؛ ماننـد    ، از فعل مجهول استفاده ميفعل بخشي به اهميت
                                                                 

خَ فـي  «مترجمان قديم و نيز شماري از مترجمان جديد، عبارت . 1 ور   إذا نفُـ را در سـورة  » الصـ
را در سـورة  » قيـل «همچنين فعـل مجهـول   . اند كرده ترجمه » آنگاه كه دميدند در صور«ياسين، 
 . اند برگردانده» گفتند«هود، به 
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جـا   در اين »شد«مجهول بودن فعل  ».ايران حمله شد، همه بايد دفاع كنيم
كننـد، مهـم    چه كساني به ايران حملـه مـي   اين پيام را دارد كه مهم نيست

  .ضرورت دفاع است
جمـع فاعـل و   هاي انگليسي و فرانسـوي،   در زبانبر عكس زبان فارسي، 

هاي نامناسب  ترجمه. سازي مفعول، رايج است ل مجهول براي برجستهفع
  .ملات در زبان فارسي شده استگونه ج اينباعث رواج 

تـوان مفعـول را در آغـاز     مـي  مفعول،سازي  برجسته برايدر زبان فارسي 
كـه   جـاي ايـن   براي نمونه، بـه  .ذكر كردجمله آورد و فاعل را پس از آن 

تلفـن را الكسـاندر   «: بگـوييم  »كرد اختراعتلفن را  ،الكساندر بل«: بگوييم
تلفن توسط «: و اگر خواستيم فاعل را تأكيد كنيم، نگوييم »بل اختراع كرد

  ».الكساندر بل، تلفن را اختراع كرد«: ، بگوييم»الكساندر بل اختراع شد
عجب آن است كه گاهي نويسندگان جديـد، حتـي در جـايي كـه فاعـل      

ايـن نظريـه   «: نويسـند  آورنـد و مـثلا مـي    جهول ميمعلوم است، فعل را م
در ايـن   »توسـط «كلمـة   ».توسط فيلسوفان قرن نوزدهم ابداع شده اسـت 

را مجهـول بيـاورد،   ) شده است( كند كه فعل جمله، نويسنده را مجبور مي
تـوان   گونه هم مـي  جملة بالا را اين. معلوم است) فيلسوفان( اگرچه فاعل

علت استفاده  ».اند سوفان قرن نوزدهم ابداع كردهاين نظريه را فيل«: نوشت
ها، توجه دادن خواننده به كانون  در برخي جمله »توسط«از زوائدي مانند 

اين نظريه توسـط فيلسـوفان   «: شود مركزي پيام است؛ زيرا وقتي گفته مي
بوده اسـت كـه روي    در واقع سعي بر اين »قرن نوزدهم ابداع شده است

بيش از سـاير اركـان جملـه تأكيـد     ) سوفان قرن نوزدهمفيل( »پرداز نظريه«
در  »پـرداز  نظريـه «تـوان بـا قـرار دادن     شود؛ در حالي كه اين تأكيد را مي

فيلسوفان قرن نوزدهم، اين نظريـه را ابـداع   «: ابتداي جمله به وجود آورد
اين نظريه را فيلسـوفان قـرن نـوزدهم ابـداع     «: نويسيم وقتي مي ».اند كرده
فيلسوفان قرن نـوزدهم  «: است؛ اما اگر بنويسيم »نظريه«تأكيد بر  »اند كرده
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. تأكيـد بـر فيلسـوفان قـرن نـوزدهم اسـت       »انـد  اين نظريه را ابداع كـرده 
تـوانيم   و فعـل مجهـول هـم مـي     »توسط«كارگيري زائدة  بنابراين بدون به

  .تأكيد دلخواه را در جمله جاسازي كنيم
تـوان از كلمـة    كه چقدر آسـان مـي   دهد نگاهي به جملات زير، نشان مي

  :پرهيز كرد »فعل مجهول«و  »وسيلة به«، »توسط«مصنوعي و نازيباي 
ايران با امضاي فرمان مشـروطيت توسـط مظفرالـدين     ةانقلاب مشروطـ 

  .هجري شمسي به پيروزي رسيد 1285در سال  شاه قاجار
 ـ به دسـت ايران با امضاي فرمان مشروطيت  ةانقلاب مشروط« دين مظفرال

  ».هجري شمسي به پيروزي رسيد 1285در سال  شاه قاجار
  .تصادفي بودسيلين توسط الكساندر فلمينگ  كشف پنيـ 
 يـا  ».تصـادفي بـود  الكسـاندر فلمينـگ    هاي در آزمايشسيلين  كشف پني«
  ».را تصادفي كشف كردسيلين  پني ،الكساندر فلمينگ«

  .ـ شهر توسط زلزله ويران شد
شهر بـر اثـر   «يا  ».زلزله، شهر را ويران كرد«يا  ».ن كردشهر را زلزله ويرا«

  ».شهر با زلزله ويران شد«يا  ».زلزله ويران شد
 تـوپ  بـه  شـاه  محمدعلي  دستور ، مجلس به1326 الاول جمادي23 ـ در

  .بسته شد
   را بـه  شـاه، مجلـس    محمـدعلي  دسـتور  ، بـه 1326 الاول جمادي23 در«

  ».بستند توپ
اجـرا   ةطراحي و بـه مرحل ـ  ،مهندسان آلماني ةوسيل  اصلي شهر به  ةنقشـ 

  .دگذاشته ش
  ».كردند طراحي و اجرا ،مهندسان آلمانيرا اصلي شهر   ةنقش«
  
  جا تأكيد بي. 5

. هاي مختلـف، متفـاوت اسـت    سازي كلام، در زبان شيوة تأكيد و برجسته
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هـاي   ادات ويژه، تكرار، تقديم و تـأخير، عطـف و حشـو، شـماري از راه    
ها در تأكيدگـذاري،   تفاوت زبان. ها است ي براي تأكيد در همة زبانعموم

هـاي   گفته و گاه در كاربست شيوه هاي پيش گاهي در ميزان استفاده از راه
  .ويژه است

انـد و ديگـر    بيشتر ادات تأكيد در زبان فارسي، در زمان ما از چشم افتـاده 
بـه  . و قـديمي  كند؛ مگر در ترجمـة متـون مقـدس    كسي به آنها اعتنا نمي

راسـت  «و  »درسـتي كـه   بـه «، »همانـا «، »هرآينه«همين دليل كلماتي مانند 
كـنم در ترجمـة متـون     امروزه كاربردي ندارد و مـن پيشـنهاد مـي    »كه آن

  .مقدس نيز از آنها كمتر استفاده شود
تقديم و تأخير راه دوم تأكيدگـذاري اسـت كـه هـم در گفتـار و هـم در       

اش  خانـه «: گـوييم  مثلا وقتي مي. حفظ كرده استنوشتار، جايگاه خود را 
ايـم و   روشن است كه مفعول را بر فاعل مقـدم كـرده   »را سيل ويران كرد

دليل آن، تأكيد بر مفعول است؛ يعني آنچه اكنـون بـراي مـا مهـم اسـت،      
اما اگـر قصـد تأكيـد فاعـل را داشـتيم،      . ويراني خانة او است، نه عاملش

بنابراين از راه تقـديم فاعـل   . د مقدم استخو چاره چيست؟ فاعل خودبه
هـاي   در اين صـورت بايـد بـه راه   . توانيم آن را تأكيد كنيم بر مفعول نمي

  ... ديگر انديشيد؛ مانند ادات تأكيد، تكرار، عطف و
ها هميشه به يك اندازه زيبا و مطلوب نيست، و برخي حتـي   همة اين راه

تـوان نبايـد بـراي     نجـا كـه مـي   مثلا تا آ. هاي زباني و دستوري دارد عيب
بدترين راه براي تأكيد بـر  . سوي عطف و حشو دست دراز كرد  تأكيد، به

عطـف   ».او عالم و دانشمند است«دانشمندي كسي، اين است كه بگوييم 
. است و هم به لحاظ بياني، نازيبـا ) حشو(هم بيهوده  »عالم«به  »دانشمند«

كه ژرفاي تحولات را  از آن نيز بيش و پيش »تحول«به  »دگرگوني«عطف 
پـس نبايـد   . دهـد  نشان دهد، از ناتواني نويسنده در تأكيدسازي خبـر مـي  

   ».او دچار تحول و دگرگوني شده است«: نوشت
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در زبان فارسي، راهكارهاي بسياري براي تأكيد وجـود دارد كـه همگـي    
 مثلا در. آزموده و معمول است؛ اما تحقيق جامعي دربارة آنها نشده است

  كـارگيري   تـوان بـا بـه    مـي ) او عـالم و دانشـمند اسـت   (گفتـه   مثال پـيش 
ــفت ــاص   ص ــت  (خ ــزرگ اس ــمندي ب ــدي   ) او دانش ــد تأكي ــا قي   او (ي

  و تبديل صـفت بـه قيـد    ) حق دانشمند است به/ سخت/ ترديد بي/ واقع به
هاي ويرايشـي   سازي كلمه با نشانه و برجسته) او دانشمندي است بزرگ(
اگـر در ايـران ده دانشـمند    (سازي جملـه   و مركب) است "دانشمند"او (

در عين حال، . ، تأكيد را نشان داد)بزرگ وجود داشته باشد، يكي او است
هـاي   هـاي تأكيـد، منحصـر بـه راه     به هـيچ روي نبايـد پنداشـت كـه راه    

و دور از حقيقت هـم نيسـت اگـر بگـويم     . ها است شده و كليشه شناخته
ه از نانويسـنده، مهـارت و نـوآوري در    هاي تشخيص نويسـند  يكي از راه

  . مسئلة تأكيد است
از همة اينها كه بگذريم، اين را نيز بايد بدانيم كه اهتمام و گرايش بسـيار  

نويسـندگان ايرانـي، بـيش از    . هاي بيماري جامعه است به تأكيد، از نشانه
احسـاس نيـاز بـه    . انـد  نويسندگان غير ايراني، اهل تأكيـد و تأكيدگـذاري  

يد، گاهي به اقتضاي كلام است كـه گزيـري از آن نيسـت، امـا گـاهي      تأك
. براي مقابله با ناباوري خواننده يا استوار نشان دادن سخن سسـت اسـت  

پـذيرد   فرض نويسندة ايراني، اين است كه خواننده فقط چيزي را مي پيش
داند كـه تـا سـخني را مؤكـد و      نويسنده مي. كه همراه قسم و تأكيد باشد

و همراه چندين قسم و آيه نكند، سد ناباوري را در ذهن خواننـده  تكرار 
ــي ــزد فرونم ــتدلال و    . ري ــايگير اس ــد، ج ــرار و تأكي ــب تك ــدين ترتي   ب

  يابـد كـه    شـود و خواننـده نيـز چنـان اعتيـادي بـه تأكيـد مـي         برهان مـي 
هم نويسنده و هم خواننـده بايـد   . گيرد ديگر سراغي از دليل و شاهد نمي

جـا، بـازار اسـت، نـه مباحثـات علمـي و        سم و تأكيد بيبداند كه جاي ق
  . هاي تخصصي نوشته
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ها در نويسنده و خواننده، اختياري نيست؛ بلكه از بسـتري بـه    اين حالت
هـاي   از اين رو است كه هر چـه از قـرن  . است ها سربرآورده  درازاي قرن

شـويم،   دورتر مـي ) قرن سوم تا ششم هجري(مدني و طلايي تاريخ ايران 
  . شود كاربرد تأكيد در متون فارسي بيشتر مي

 

  پياپيافعال، صفات و اضافات . 6 
امـا  نيسـت؛  غلـط  پشت سر هم آمدن دو يا چند فعل يا صفت يا اضافه  

براي رهـايي از ايـن نـاروايي، بايـد     . كند جمله را دچار ضعف تأليف مي
  :ها فاصله انداخت، و اضافات را نيز شكست يا صفتها   ميان فعل

  .هايي كه در ايران اقامت داشت، نوشت اين كتاب را در سال ـ
  ».هايي نوشت كه در ايران اقامت داشت را در سال  اين كتاب«

هاي  هاي مهم ايران دوران صفوي، اكنون در كتابخانه هاي كتابخانه ـ كتاب
  .دنيا پراكنده است

داري  هاي مهـم ايـران در دوران صـفوي، نگـه     هايي كه در كتابخانه كتاب«
  ».هاي دنيا پراكنده است شد، اكنون در كتابخانه مي
  
  چند نمونة ديگر. 7
  .پايان است ،»سرانجام«و  »انجام«معناي اصلي . 7-1

  :كليم كاشاني
  خبريم ما ز آغاز و ز انجام جهان بي

  كتاب افتاده است اول و آخر اين كهنه
  :فردوسي

  به يزدان كه گر ما خرد داشتيم
  بد داشتيمكجا اين سرانجام 

من به انجام «و  »او در حال انجام كارهاي خود است« هاي بنابراين جمله 
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رواج فراوان، اكنـون   دليلبه . خالي از اشكال نيست »وظيفة خود مشغولم
را  »انجـام «شمرد؛ اگرچه هنوز بهتر است  نادرستتوان اين كاربرد را  نمي

  .در همان معناي اصلي و قديمش به كار بريم
را  »انجـام «مثل، اگـر   به. آورد هيچ مشكلي پديد نمي »انجام«ف گاهي حذ
حـذف   »رود بدون انجام مطالعات نظري، كـاري از پـيش نمـي   «در جملة 

  :مثال ديگر .تر تر است و هم فصيح هم درستجمله كنيم، 
  .مقدماتي، به نجف رفت تحصيلات انجام از ـ پس

  »مقدماتي، به نجف رفت تحصيلات از پس«
بنـابراين  . اي ديگر را جاي آن بنشـانيم  پس از حذف، بايد كلمه اما گاهي 

: شـود  گونه اصـلاح مـي   ، اين»او در حال انجام كارهاي خود است«جملة 
او در حـال پيشـبرد كارهـاي خـود     «يـا   »او مشغول كارهاي خود اسـت «

  . »رسد او به كارهاي خود مي«يا  »است
تفكيـك  . به كار نبريم »ودنبخش«را در معناي  »نبخشيد«بهتر است  .7-2

بنـابراين  . آسـان نيسـت  عـادي  براي مردم  )ودنبخشيدن و بخش( اين دو
در متـون  . نبايد سخت گرفت و خواهان استعمال آنها در معناي خود شد

  .ها هستيم گيري كهن نيز گاهي شاهد اين نوع آسان
مانند روش، ( مصدر شيني خطاي دستوري دارد؛ زيرا حاصل »پيدايش«. 3

بهتر است به جاي آن، . شود فقط از بن مضارع ساخته مي) ، جهشگويش
ــدايي«واژة  ــار »پي ــه ك ــن، نمــي  .رود ب ــا وجــود اي ــوان  ب ــدايش«ت   را  »پي

  . غلط دانست
جهانيـان،  «در جملـة  . زائد و بيهوده اسـت موارد، در بيشتر  »به عنوان«. 4

حـذف  ا ر »بـه عنـوان  «اگر  ،»كنند ايران را به عنوان كشوري مهم تلقي مي
جهانيان، ايـران را كشـوري مهـم تلقـي     «: كند تر و زيباتر مي درستكنيم، 

گاهي نيز بايد كلمـة ديگـري را جـايگزين آن كـرد يـا تركيـب        ».كنند مي
  :جمله را تغيير داد
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  .ـ حافظ، به عنوان شاعر ملي ما مطرح است
  ».حافظ، شاعر ملي ما است«

فـراوان   »گفـتن «معنـاي   در »عنـوان كـردن  «هاي اخير از تركيـب   در سال
او سپس عنوان كرد كه «: گويند مثلا مي. كنند كه درست نيست استفاده مي

  ».اي در اين زمينه خواهد نوشت زودي مقاله به



 

  
  
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :فصل سوم

  نويسي ساده





 

 

  
  
  
  
 

  
  نويسي فضيلت و ضرورت ساده

اي  ننـده خوا، آرزوي هـر  و دور از هر گونـه دشـواري  خوان  ة خوشنوشت
ه آسـان  كه دشوار را آسان كند، نرا دوست دارند  يايه نوشتهمردم،  .است

وظيفة نخست و اصلي نويسنده نيز همين اسـت؛ يعنـي انتقـال     .را دشوار
نويسنده، يعني كسي كـه  «پيشتر نيز گفتيم كه  .آسان مفاهيم به خوانندگان

   ».نويسد  ساده و راحت مي
. بـر زيبـايي تقـدم دارد   پيرايگـي   و بـي در فن و هنر نويسندگي، سـادگي  

معنا كه يكي ساده است و ديگـري   بنابراين نويسندة ماهر، از دو جملة هم
گزيند و عطاي دومي را به لقاي  حتم اولي را برمي پيچيده اما زيبا، به  كمي

حتي اگر زيبايي و شيوايي را خواستار باشيم، بايد بدانيم كه  .بخشد آن مي
؛ زيـرا نوشـتاري كـه    اسـت ترين اصل زيبانويسي  بيعيط ،سادگي و رواني

 ـ      گيروگره است، چنان گرم هموار و بي ه وگيـرا اسـت كـه نيـاز چنـداني ب
طبيعــي ســاختن ســخن، منتهــاي «. هــاي لفظــي نــدارد هــا و بــزك آرايــه

گري است و نويسنده تا انديشة بسيار نكند، سخن طبيعـي نتوانـد    صنعت
هـر  الفـاظ و عبـارات،   . مأنوس باشد كلام بايد عادي به نظر آيد و. گفت

سخن بايد چنان طبيعي باشد كه . تر، بهتر تر و به اذهان نزديك معمول چه
  1».تواند چنين بگويد هر كس بشنود، گمان كند، خود مي

                                                                 

 . 67آيين سخنوري، ص. 1
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اي كـه در زبـان فارسـي، اثرآفرينـي      همچنين از هزاران شاعر و نويسـنده 
، يـا نوشـتن  هنگام سرودن  اند، اكنون نام و آثار كساني باقي است كه كرده

واقـع مـا در    بـه . انـد  ، تـرجيح داده  فروشي را بر فضل تيسادگي و صميم
 اريمنـد و غزالي  1تر از سعدي و مولانا ياب گوتر و آسان تاريخ خود، ساده

و اگر هنوز آثار آنان خواندني است، از رهگذر قدرت و اهتمـامي اسـت   
  2.اند گويي داشته كه در ساده

تـر و زيبـاتر    آيا از اين سادهكه ة زير توجه كنيد و بينديشيد به چند نمون 
  توان سخن گفت؟ مي

  روم يا من ميمآيي  تو نمي/ روم سوي باغ و گلشن مي من به  :مولوي
جنايت از طرف ماست / گويي؟ چه جرم رفت كه با ما سخن نمي :سعدي

  يا تو بدخويي؟
// ام كه مپـرس  هزهر هجري چشيد/ ام كه مپرس درد عشقي كشيده :حافظ
  .ام كه مپرس دلبري برگزيده/ ام در جهان و آخر كار گشته

هـا   از شاعران معاصر نيز بيشتر كساني اقبال ديدند و نامشان بر سـر زبـان  
: سهراب سپهري از ايـن گـروه اسـت   . افتاد كه زباني ساده و روان داشتند

                                                                 

كند كه گفته بودند  نقل مي مثنويروزگارانش را بر  ، نقد برخي از هممثنويوي در دفتر سوم . 1
در نظـر   جـرم مثنـوي  . »كه دوانند اوليا آن سو سـمند / نيست تعميقي و تحقيقي بلند«اين كتاب 

بـه  » كو بيان كـه گـم شـود در وي خـرد؟    / برد ظاهر است و هر كسي پي مي«آنان، اين بود كه 
! ، لابد كتاب مهم و درخشاني نيست»كنند كودكان خرُد فهمش مي«گمان اين منتقدان، كتابي كه 

گونه سخن گفتن، در نظـر شـما آسـان     سخنان و اين   پاسخ مولوي به آنان اين است كه اگر اين
  ) 4227 _4243، دفتر سوم، ابيات مثنوي معنوي. (نمايد، شما هم مانند آن را بگوييد مي

خـود را يـادآوري   » عربي بـودن «و » مبين«شايد از همين رو است كه قرآن كريم نيز همواره . 2
مبين، يعني آشكار و آشكاركننده، و عربي نيز در مقابل عجمه، يعني سـخني كـه در آن   . كند مي

نگارنده، به ياد ندارد كه قرآن مجيد، بـه فصـاحت و بلاغـت خـود باليـده      . ره نيستگنگي و گ
؛ سورة شعراء، 2سورة يوسف، آية : ك.ر. (باشد؛ اما هماره روشني و رواني خود را ستوده است

  )28؛ سورة زمر، آية 103؛ سورة نحل، آية 195آية 
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دل  ...» «...صـداي تـو خـوب اسـت    / صدا كن مـرا » «...آب را گل نكنيم«
كـس   هـيچ / كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد» «خوش سيري چند؟

  يــكشســتن  زنــدگي» «.اي را ســر يــك مزرعــه جــدي نگرفــت زاغچــه

  »...بشقاب است
. نويسـي بينجامـد   آري؛ سادگي و صميميت قلم، نبايد به ابتذال و محاوره
پندارنـد و برخـي    برخي، دشوارنويسي را نشانة زيبايي و فضيلت قلم مـي 

كنند كه گويي فرقي ميان نوشتار  نويسي افراط مي ر نيز، چنان در سادهديگ
روي در  روي اسـت، و ميانـه   كه سادگي در ميانه حال آن. بينند و گفتار نمي

ايـن را نيـز   . جا يعني يافتن راهي ميـان دشوارنويسـي و گفتارنويسـي    اين
  .تر است بگوييم كه راه ميانه، از هر دو سخت

  نويسي چيست؟ اما مقصود از ساده
نويسي، خـالي بـودن    اند كه مقصود از ساده برخي از كسان چنين پنداشته«

هاي لفظي و تناسبات پسنديده  نثر از هرگونه بلندپايگي و شكوه و آرايش
. تكلف و خـالي از تعقيـد و تقيـد    هاي بديعي است؛ هر چند بي و صنعت

ن، پايـة نثـر   جا كشيده است كه جمعـي از نويسـندگا   كار اين تصور به آن
نشـيني   اند و آن را از فاخر بودن و دل فارسي را به فروترين مرتبه كشانده

ورود لغـات  . انـد   و جاودانگي كه خاص سخن اديبانه است، عاري ساخته
هاي دستوري و اصطلاحات عاميانـه و بـازاري در نثـر و     خارجي و غلط

صل، همه ناشي از ا هاي بي  بندي و به كار بردن لغت وباري در جمله بند بي
بعضي از نويسندگان مشـهور نيـز   ] امر را بر[اين پندار نادرست است كه 

اعتنـا گردانيـده    هاي لازم بي مشتبه ساخته و آنان را نسبت به رعايت نكته
نويسي، موجـب آشـفتگي خاصـي در     اين دريافت سطحي از ساده. است

آميختـه اسـت؛   كار نثر معاصر گرديده و فارسي عاميانه و ادبـي را درهـم   
زيرا تصور رفته است كـه كمـال مطلـوب در نثـر آن اسـت كـه درسـت        

در حـالي كـه غـرض از    . وگوي روزانه باشد و ديگر هـيچ  همچون گفت



140  بهتر بنويسيم/   

اي  گونـه  ها و روشن بودن معاني است؛ بـه  نويسي، شيوا بودن عبارت ساده
خواننده نقش بندد و ايـن حـال بـا    درنگ در ذهن  كه مقصود نويسنده بي

 1».و استواري و شكوهباري سخن، هرگز منافات ندارد فخامت

  
  نويسي تاريخچة ساده

ل پيش، نثـر فارسـي   صدسا و هزاردوستي سامانيان،  به يمن همت و ايران
 ةشـاهنام  ةمقدم ـ .هاي بلند و پيوستة خود را برداشـت  دري، نخستين گام

در  اين شيوه،. ، دو يادگار مهم اين دوره استتاريخ بلعميو  ابومنصوري
لغـات  كـه در ايـن دوره،    نيز كمابيش ادامه يافت؛ جـز ايـن  غزنويان  ةدور

تـرين   ، نماينده و بزرگابوالفضل بيهقي .، بيشتر شدجملاتطول تازي و 
  . نويسندة اين دوره است
پس از او، سجع را وارد نثر كرد و  ،قرن پنجم در، خواجه عبداالله انصاري

النظيـر و   و موازنـه و مراعـات  سجع و جنـاس  ( صنايع بديعياندك  اندك
صـنايع  ، قرن ششـم در  .در آثار نويسندگان مختلف راه يافت )...مطابقه و

هـا رو بـه    و اصطلاحات مختلف در اكثـر كتـاب  هاي سنگين  واژهو  ادبي
آغاز انحطاط نثر فارسي را، از اواخـر   ،بهار يالشعرا ملك .فزوني گذاشت

هفتم و شـايد از پـيش از آن، زبـان    به گفتة او از قرن  2.داند قرن هفتم مي
كم فاصله گرفت و پيوسته ايـن   كم نوشتاري فارسي از زبان سادة گفتاري 

  نثـري  ، گرفتـار  ايران  ادبيات  ،قاجار ةدوركه در  طوري فاصله بيشتر شد؛ به
   3.گشت  سنگينسرد و 

آثـار   4.بـه محـاق رفـت    نثرهاي متصنع و متكلف ،از اواخر قرن دوازدهم
                                                                 

 .47، صطراز سخن. 1

  .1094، ص3، جشناسي سبك: ك.ر. 2
  .ان، گفتار دومهم. 3
نويسـي در ميـان    سـهم بسـياري در رواج سـاده    ،در هنـد   وزير اكبرشاه  ،دكني  ابوالفضل  شيخ. 4

  .ايرانيان داشت
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پارسـي   ةهـاي نثـر سـاد    توان نخستين سرمشق گان اين قرن را مينويسند
  ايـران   بعد از دو شكست ، شاه  فتحعلي  ةدر دور .شمردهاي بعد  دورهبراي 

  واقعيـت  ،غـرور هـاي   بـرج و   خبري بي و فروريختن ديوارهاي،  از روسيه
  گسـترش   انتقـادي هاي تحليلي و  نوشته. آشكارتر شدكشور   ماندگي عقب

ت و توجه به خوانندگان عام، موجب گرديد كه نويسـندگان، سـاده و   ياف
فراهـاني از نخسـتين     مقـام  قـائم   ابوالقاسـم ميـرزا  . تر از قبل بنويسند روان

  عاميانـه   اصطلاحات  كاربردپروايي در  بي .نثرنويسان مؤثر اين دوره است
در قــرن . زاي او اســت هــاي رســمي و علمــي، يادگــار تحــول در نوشــته

خانـه در   با آوردن نخسـتين چـاپ   ،شاه ميرزا پسر فتحعلي عباس، يزدهمس
ابتـدا  ، نويسي روزنامه .ساخت طبع كتاب و روزنامه را فراهم ةوسيل ،تبريز

مقــالات و  ةترجمــ. بــراي مــردم پديــد آمــد ســپسدر محــيط دربــار و 
هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده و رسالات و اشعار ميرزا آقاخـان   نمايشنامه

هـاي ميـرزا عبـدالرحيم     هاي شيخ احمد روحي و كتـاب  ني و نوشتهكرما
هـايي   كوشـش آن دست  از 2اي العابدين مراغه زين ةنام و سياحت 1فوطالب

   .تر كرد تر و براي ارتباط با مردم آماده زبان فارسي را شستهبود كه 
شمارش بر سرنوشـت ايرانيـان، اثـر     نهضت مشروطه افزون بر تأثيرات بي

از  »نوشـتن بـراي مـردم   «. بر نويسندگي در اين ديـار گذاشـت   مهمي نيز
هاي مشروطه است؛ زيرا پيش از آن، دانشـمندان و مؤلفـان، بيشـتر     پديده

ندرت بـراي عمـوم    نوشتند و به براي اهل فضل و طالبان رسمي علوم، مي
   3.بردند مردم دست به قلم مي

                                                                 

گي چشـم از  هشـتاد سـال  در آمد و  يابه دن يزدر تبر .ق . ه 1250در سال عبدالرحيم طالبوف، . 1
، هزار سـال نثـر فارسـي   رز، كريم كشاو: ك.ر. (استاو اثر  ينتر، مشهوراحمد .جهان فروبست

 )1338ص

 ـبـه دن  .ق . ه1255درسال ي، ا مراغه نيالعابد نيحاج ز. 2 و  رفـت بـه قفقـاز    يدر جـوان . آمـد  اي
 .است كيب ميابراه ةنام احتيس ياثر و نيتر مهم. گذراند هيرا در تركخود عمر  يانيپا يها سال

 . غزالي، استثنا است، نه قاعده كيمياي سعادتهايي همچون تفسير ابوالفتوح رازي و  كتاب. 3
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. ايرانيـان داشـت  نويسـي   ، سهم بسياري در سـاده يداستان ياتادبهمچنين 
برگردان چنـدين  و ها،  انتشار نخستين روزنامهبا  ،يراندر اادبيات داستاني 

همچون  ييها كتاب. جان گرفت يبه زبان فارس يفرنگ و رمان هنام  يشنما
 نثـر و  1،ياصـفهان  يبابـا   يحـاج  شـت سرگذ، يـگ ب يمابـراه  نامه ياحتس

و مصـنوع آن  بـه قلـب نثـر متكلـف     را تيرهاي خلاص  ،دهخدا يزطنزآم
محمـدعلي  ، كسـاني همچـون   بـا او  زمان و هم دهخداپس از . زد روزگار

هدايت، اين شيوة نوبنياد را نثر معيـار روزگـار خـود    صادق و  2جمالزاده
در تمام اين عهد اخيـر، هميشـه نويسـندگاني    «: گفت جمالزاده مي .كردند

قـدمين  اي خود در پي سادگي بـوده و پيرامـون تقليـد مت   ه  كه در نگارش
ايشان هر چه بـه   ة گرفته و از نوشت ند، مورد تحسين عموم قرار رديدگ نمي

چندين بار به تجديد چاپ رسيده است و باز ادباي ما از اين  ،دست آمده
  3». ...شان زايل نگرديده است هي حاصل ننموده و ترس و بيمله تنبئمس

تـرين عوامـل    را بايـد از مهـم   »نويسـي  وبـلاگ «بعد از ادبيـات داسـتاني،   
هـا بـه دليـل ماهيـت مردمـي،       وبـلاگ . نويسي در روزگار ما دانست ساده

در نثـر معاصـر    راسري و آساني كار با آنهـا، تحـولي شـگرف   گسترش س
. نويسـي پديـد آوردنـد    نگـاري و يادداشـت   ويـژه در روزنامـه   فارسي، بـه 

آغـاز شـد و اكنـون نزديـك بـه       1380نويسـي در ايـران از سـال     وبلاگ
ميـزان و چرايـي تـأثير    . ار نفر را جذب دنياي خود كرده استچندصدهز

جـا   وگويي مفصل نياز دارد؛ اما در ايـن  ها بر زبان فارسي، به گفت وبلاگ
هـا در كمتـر از يـك دهـه، شـمار       كـه وبـلاگ   گفتنـي اسـت  قـدر   همين

                                                                 

 .نوشته يا برگردان ميرزاحبيب اصفهاني. 1

. اسـت  ،تيخواهان صدر مشروط ياز آزاد ،واعظ نيالد جمال ديزاده فرزند سجمالمحمدعلي . 2
 يداسـتان  ةمجموع ـ. كـرد  ليو سپس اروپا تحص ـ روتيدر ب. آمد ايق به دن .  ه 1309او در سال 

 .درگذشت 1376جمالزاده در سال . رين اثر او استت ، مهمنبود يكيبود  يكي

 .4يكي بود يكي نبود، ص. 3
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، چندصـد  1380اگر تا پيش سـال  . ندها برابر كرد ن ايراني را دهنويسندگا
هـاي شخصـي    ر وبلاگايراني د زن و مرد، اكنون هزاران نوشت ايراني مي
  .نويسند خود مي

. نويسـند  نويسان، ساده، طنزنـاك، خودمـاني و مختصـر مـي     بيشتر وبلاگ
هـاي زبـاني از    قيدي در مراعات قواعد دستوري و ناپايبندي بـه سـنت   بي

از همــين رهگــذر، . هــاي نوشــتاري در ميــان آنــان اســت ديگــر گــرايش
ت اتـوان خـدم   اند؛ اما هرگز نمي ز بر زبان فارسي وارد كردههايي ني آسيب
پيرايـه و   سازي، توليد نوشتارهاي بي نويسي، واژه نويسي را به ساده وبلاگ

نويسـي،   افزون بـر آنهـا، وبـلاگ   . صميمي و گاه بسيار قدرتمند انكار كرد
ــأثير ــر  يت ــگرف ب ــاختارش ــالات و  س ــتمق ــرفت يادداش ــي  پيش   نويس

  1.داشته است
  
  نويسي وامل سادهع

نويسي، انس با آثار بزرگاني است كه  ساده يابي در براي مهارت راه بهترين
خوانـد   غزالي را مي كيمياي سعادتاي كه  نويسنده. نوشتند مي ساده و نغز

ترين دانشمند عصر خـود بـود و از    توان بزرگ پذيرد كه مي ناخودآگاه مي
  . تر نوشت تر و شيرين همه ساده
: تـوان نـام بـرد    نويسي، دو گروه از عوامل را مـي  آن، براي سادهافزون بر 

هاي ذهني و روحيـات نويسـنده اسـت و گـروه دوم،      گروه نخست زمينه
  :به اين شرح. عوامل فنّي و زباني

  
  نويسي هاي ذهني ساده زمينه. 1

هــاي عملــي، نويســندگان بــراي  هــاي فنــي و تجربــه  عــلاوه بــر مهــارت
                                                                 

  . گذاران نثر جديد فارسي پايهكامشاد، حسن، : ك.براي مطالعة بيشتر ر. 1
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هـا يـا در واقـع     زمينـه . هاي ذهني نيز داشته باشـند   نويسي بايد زمينه ساده
نويسـي، بسـيار    ملي به سـاده هاي ذهني نويسنده براي گرايش ع زمينه پس

هاي شخصي افراد و مقداري نيـز بـه تربيـت     آنها به ويژگياست و بيشتر 
كـه  نظـري  هـاي ذهنـي و    زمينـه  شـماري از پـس  . گردد علمي آنان بازمي

   :كند، به اين شرح است نويسي آماده مي ادهشخصيت نويسنده را براي س
اگر سـادگي در رفتـار،    :اهتمام و اعتقاد به فضيلت سادگي در نوشتار. 1-1

  افزايد، سـادگي در گفتـار و نوشـتار     مينزد مردم بر گيرايي و جذابيت ما 
  نويسنده بايد بداند كـه هـر قـدر بـا خواننـدة      . نيز همين خاصيت را دارد

  . دارد ، در برقـراري ارتبـاط بـا او توفيـق بيشـتري     تـر باشـد   خود راحـت 
  سـوادي اسـت، در    ، اگر نـزد عـوام برهـان كـم    ساده گفتن و ساده نوشتن

   .اسـت  معلومات بـا ذهـن و ذهـن بـا زبـان      نة درآميختننشاپيش دانايان 
نويسـي، شخصـيت علمـي نويسـنده را پـايين       پنداشت كه سادهپس نبايد 

نويســي بســيار دشــوارتر از  نــد كــه ســادهدان آورد؛ زيــرا دانايــان مــي مــي
دربـارة نويسـندگان متكـي بـر      مردم عـادي دشوارنويسي است و داوري 

  . داوري خواص است
فقـط كسـاني قـادر بـه      :پختگي و شفافيت مطلب در ذهن نويسـنده . 1-2

نويسـند، خـود    رعايت سادگي در نوشتار خود هستند كه دربارة آنچه مي
كايت از ذهني هاي گنگ و سردرگم، ح جمله. دچار ابهام و گنگي نباشند

  . دآشفته و ناتوان دار
آشـنا را   اي كه هنگام نوشتن، مخاطبي ندهنويس :تصور مخاطب واحد. 1-3

كه سعي كند و بـه   نويسد، بدون آن كند و گويي فقط براي او مي تصور مي
ــان و صــميمي مــي  شــود؛  خــود فشــار آورد، قلمــش روان، ســاده، مهرب

از اطرافيـان   وگوهاي دوستانه با هر يك ا در گفتيك از مكه هر  همچنان
نمونة تـاريخي و بسـيار شـكوهمند    . يابيم خود، زباني ساده و مهرآميز مي

مثنوي معنـوي و ديـوان غزليـات شـمس     گونه سخنوري و اثرآفريني،  اين
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مخاطـب  و  الـدين چلبـي   سـام حاثـر نخسـت،    مخاطبتبريزي است كه 
   .شمس تبريزي استدومين، 

نوشتار بايد مرزهاي باريـك خـود را بـا گفتـار      :نوشتن براي شنيدن. 1-4
هـا، شـيوة     سزد كه پيوسته از لطـايف، ظرايـف، توانـايي    حفظ كند، اما مي

، شگردهاي زباني و حتي لحن و موسـيقي محـاورات مردمـي     يساز واژه
بايـد چنـان نوشـت كـه خواننـده گمـان كنـد كسـي در حـال           .سود برد

اي خوانـدني اسـت كـه     نوشـته . با او استو شفاهي و وگوي رودرر گفت
! انـد  گويند كه گويي در حال نوشتن برخي چنان مياگر . باشد نيز شنيدني
مـردم  . نـد ا دوستانه گفت و نويسند كه گويا مشغول گپ چنان مينيز برخي 

شوند و اگر نويسـندگان نيـز    خسته نمي يكديگروگو با  ها گفت از ساعت
د كه خواننده بيش از احساس خواندن، احساس شـنيدن  اي بنويسن گونه به

  . اند در جذب خواننده دست يافته ي بزرگكند، به توفيق
تواند در هر  نويسنده نمي: ها جويي در داده مديريت اطلاعات و صرفه. 1-5

. در هـم ادغـام كنـد و بنويسـد    دانـد،   ة آنچـه مـي  يا هر جمله، هم نوشته
ن دليل ناخواندني و دشـوارند كـه بـيش از    ها، فقط به اي بسياري از نوشته

درسـت آن  . انـد  ظرفيت خود، حامل معاني و مفاهيم ريز و درشـت شـده  
هاي مسـتقل سـاخت و    است كه به تعداد واحدهاي مستقل معنايي، جمله

  .از تودرتو كردن عبارات پرهيز كرد
گمـان بـر آن اسـت كـه     غلط  بهبرخي را  : فروشي داري از فضل خود. 1-6

گويند، قلم بزنند؛ وگرنه مـتهم   به همان آساني و راحتي كه سخن مي نبايد
ها شماري از نويسندگان را به  زدگي گونه گمان اين! شوند سوادي مي به بي

فضـاي كلـي جامعـة    . كشـانده اسـت   »دشوارنويسـي «و  »لفظ قلم«ورطة 
فضيلت و برتـري   ندسازي نياز دارد تا همگان بدان علمي كشور به فرهنگ

وخم الفـاظ   كساني است كه روح و روان خوانندگان خود را در پيچ از آن
  .كنند گرفتار نمي
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توانند راحـت   كساني ميكه تجربه ثابت شده است  به :نفس اعتماد به. 1-7
هاي شجاع، سادگي را دوست  روح. و روان بنويسند كه روح دليري دارند

تـرس و  . بيننـد  نمي هاي مصنوعي ها و آرايه دارند و خود را نيازمند پيرايه
  .كند اضطراب قلب، قلم را هم مضطرب و سر در گم مي

نويسي، دليري است؟ زيـرا در سـادگي، سـخن و پيـام و همـة       چرا ساده
اي، بـه سـخنش اطمينـان     اگـر نويسـنده  . شود مي ترحرف نويسنده آشكار

كوشـد   آورد و مي بازي با كلمات روي مي اظي و شعبدهنداشته باشد، به لفّ
ستيزي و  نويسي، نوعي كليشه نيز ساده. خواننده را درگير الفاظ كند ادراك

هـاي غالـب و    اعتنـايي بـه قالـب    گاهي حتي ساختارشـكني اسـت و بـي   
  .هاي حاكم، كار دليران عرصة قلم است كليشه

بـه  . انـديش  نويسي بايد معناگرا بـود، نـه لفـظ    براي ساده :معناگرايي. 1-8
ش از نوشـتن،  و روان بنويسد كه قصـد تواند ساده  سخن ديگر، كسي مي

ديش ان توان هم قافيه به قول مولوي نمي .رساني باشد، نه بازي با كلمه پيام
  : را »غرض«را ديد و هم  »حرف«بود و هم ديدارجو؛ هم 

  ناطقي يا حرف بيند يا غرض
  دم محيط دو غرض يك دكي شو

  چون به معني رفت شد غافل ز حرف
  1چ طرفدم نبيند هي پيش و پس يك

  
  نويسي براي ساده هاي قلمي عوامل فني و مهارت. 2

و رعايـت برخـي نكـات زبـاني، در      سـازي  در جملـه  هاي درسـت   شيوه
اي اسـت كـه    زبـان، ماننـد دسـتگاه پيچيـده    . نويسي بسـيار مؤثرنـد   ساده
 هاي شماري از عادتدر پي، . و تجربه نياز دارد آگاهيوري از آن به  بهره

نويسـي   آيـد كـه برآينـد آنهـا سـاده      نوشتن ميهاي  هو بايست درست قلمي
                                                                 

 . 1493_1494، دفتر اول، ابيات مثنوي معنوي. 1
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نويسي همان اندازه كه هنـر اسـت،    است؛ با تجديد اين يادآوري كه ساده
مهارت است و مانند هر مهارت ديگري به تمـرين، اهتمـام، باورمنـدي و    

  :دليري نياز دارد
  
  معيارنويسي. 2-1

   .معيار و غير معيار: هر زباني دو گونه نظم و نثر دارد
هـاي گروهـي و متـون     آموختگـان، رسـانه   دانش نوشتاريزبان ، معيار نثر

ة هـر دور در  1زبـان معيـار  . كشور اسـت  رسميهاي  در آموزشگاه درسي
عناصـر اجتمـاعي و فرهنگـي    نيازها و  پايةبر شود و  مي دگرگون زماني،

 عـواملي ؛ زيـرا  بنابراين سـيال و شـناور اسـت    .گيرد شكل ميهمان دوره 
فرهنگـي، توسـعة   _فكـري تحـولات  و اجتماعي _سياسيضاع او همچون

  . را زير نفوذ خود داردزبان معيار  ،نيازها ماهويدانش و تغيير 
اي، اجازه دارد كه از زبان  هر نويسنده. است »سبك«در مقابل زبان معيار، 

 »روي تك«كه  رسمي و معيار، بگريزد و طرحي نو دراندازد؛ مشروط به آن
  هـاي كـلان بيـرون     ان را به هـم نريـزد و از چـارچوب   او، اصول كلي زب

همچنين دانستني است كه نوشتن به سبك ويژه، دشـوار و نيازمنـد   . نزند
  اي   هاي ويژه است؛ بـرخلاف معيارنويسـي كـه بـه مهـارت ويـژه       توانايي

  .نياز ندارد
هــاي خــود را دارد و  هــاي زبــاني، ســنجه همچنــين هــر يــك از حــوزه

معيار در زبان ادبـي، غيـر از   . آنها به يك معنا نيست معيارنويسي در همة
اي است و زبان معيار نوشتاري، غير از زبـان معيـار    معيار در زبان محاوره

آنچه در كتاب حاضر منظور اسـت، معيارنويسـي در زبـان    . گفتاري است
هـاي   شاخصـه تـرين   برخي از مهمآيد،  علمي است و آنچه نيز در زير مي

  : در روزگار ما استهاي علمي،  در نوشته معيار نثر زبان و
                                                                 

1.Standard Language. 
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اگـر در   .دارد گـرايش  گي  سادسوي زبان معيار امروز به  :گرايي ه ساد .يك
نشـانة فضـل و    ،هـاي واژگـاني و معنـايي    پيچيـدگي روزگارهاي پيشين، 
يابي است كه متنـي   ، رواني و آسانامروزه سادگي بود،هنرمندي نويسنده 

 ـ را برجسته و پذيرفتـه مـي   گرايـي در نظـم و نثـر را نبايـد بـا       سـاده . دكن
كـه سـاده   محتـوا   هـاي بـي   بسا مـتن . سان دانستمحتوايي و ابتذال يك بي
كه فاصلة ميان چشم خواننده تا مغـز   هاي نغز و پربار تند و بسا نوشتهنيس

  . پيمايند او را به سرعت برق و باد مي
بـرخلاف   ،عيـار امـروز  زبـان م  :هاي بيگانه گيري از زبان در وام  اعتدال .دو

هـاي نخسـت ايـن     گرايد، اما همچون دهـه  نمي  ، به عربيپيشين هاي قرن
بـا   اين زبان اكنـون  سر جنگ و ستيز هم ندارد؛ زيرا عربيواژگان سده با 
عربي چنان آميخته است كه قادر به استقلال كامـل  _يدينو متون فرهنگ 

  . واژگاني از زبان عربي نيست
 هـاي  سـرمايه نيست، بلكه بـا تكيـه بـر    هم گرا  فرنگي ،زبان فارسي امروز

ي كارآمـد بـر تـوان و    كوشـد  ، مينوهاي  تجربهوري از  بهرهبا خود و نيز 
بـا وجـود   . بيفزايـد هاي مدرن  بندي سازي و جمله ت واژهدر ساحخويش 

  . نويسي هم ندارد اين، گرايش افراطي به سره
بـه رسـاترين و   و محتـوا   يـام پارائة  ها وظيفة اصلي زبان :محتواگرايي. سه

آرايــي، از   صــورت گرايــي و فــرم. ممكــن اســت تــرين شــكل سرراســت
زبـان معيـار فارسـي     اسـت؛ امـا    هاي ادبـي  ادبيات و آفرينشهاي  پيوست

در ايـن نثـر، زبـان     .بپـردازد  مطلب بكاهد و به اصل ها كنارهاز  كوشد مي
نـدارد؛ هـر    شود؛ ذهن خواننده با كلمات و جمـلات درگيـري   ديده نمي

گيـري   اش در شـكل  توان تـاريخي و سـاختاري  اي به اندازة  كلمه و جمله
اي اسـت بـراي حفـظ     وسـيله  ،زبان معيار، همچون شيشه .معنا سهم دارد

اي، براي آن است كـه محتـواي آن ديـده شـود؛ پـس       ظرف شيشه .محتوا
  .ها را به خود خيره كند نبايد چشم
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اما هنر زبـان معيـار،    اند؛ دانسته »هنر تعبير«دبيات را ا :گريزي ادبيات. چهار
در اين زبان، حتي اگر از تنوع تعبير، اسـتفاده شـود، بـراي    . است »تبيين«

اسـت؛ نـه بـراي فـرار از مواجهـة مسـتقيم بـا         »بيان برتـر «يابي به  دست
زدايـي،   چـون آشـنايي  گرد عناصـري هم بر اين پايه، زبان معيار، . موضوع

خود متني كه پيام . گردد نميپردازي  و آرايهديع خلق تصويرهاي ب ،اغراق
اسـت؛ امـا    »زبـان «كند، از جنس  ميمستقيم به مخاطب منتقل  را سريع و

انگيز باشد، از كاركردهاي ادبيات  ويژه اگر خيال ، بهپيامغير مستقيم انتقال 
  1.است
ار جايي در زبان معيگرايي،  باستان ياآركاييسم  :گرايي اجتناب از كهن. پنج

هـاي پيشـين زبـاني     چشم به سـنت  اي هماره يك  نويسندگان حرفه. ندارد
آموزند، امـا نـه    هاي زباني را مي آنان سنت. چشم به زبان روز دارند و يك

زبـان   ،آن پايـة كـه بتواننـد بـر     شان گيرند، بلكه براي آنبه كاركه  براي آن
كـاربرد   در ،گرايـي  نمـود باسـتان    يـك . ندبخش ـامروز را غنـا و اصـالت   

بـه ايـن   ( و بدين رو )نتوانستن( نيارستن ،)اشك( هايي مانند سرشك واژه
 .تـر از كهنگـي واژگـاني اسـت     مهـم زبـان،  نحـوي  اما كهنگي . است) رو

تـابم نبـود ديـدنش    «، »نخواهند گفـت پاسـخ  «، »بايدش گفت«هاي  جمله
كـه  تـوان  «، »ادي روح شهيدان را صـلوات ش« ،»گفته آمد«، »چنين زار اين
و مانند آنها، اگرچه هـيچ واژة نامتعـارفي ندارنـد،     2»آزمون را« »نين بودچ

  . آيند ، امروزي به شمار نمييكديگر در آنهابه دليل نوع رابطة كلمات با 
                                                                 

، سال شر دانشن(» يل در نگارش فارساعتدا و تفريط«اي، به نام  غلامحسين يوسفي در مقاله. 1
شناسم كه زبـان فارسـي را از    شخصي را مي: نويسد مي) 1367بهمن و اسفند : نهم، شماره دوم

منتّ خداي را عزّ و «: گويد پرسند، مي  وقتي از او مثلا حالش را مي. راه متون ادبي آموخته است
اي از كـاربرد ادبيـات در    مونـه رفتار زباني اين شـخص، ن » .جلّ كه طاعتش موجب قربت است

 . غير جاي خود است

 آزمـون را يـك زمـاني    / خـراش  ها تو سـنگ بـودي دل   سال: مولوي. »براي آزمون«به معناي . 2

  .خاك باش
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هـاي   سـده  بـرخلاف نثر معيار امروز ايـران،   :گرايش به زبان گفتاري شش
سـان،  نوي داسـتان . پيشين، گرايش آشكاري بـه زبـان گفتـاري مـردم دارد    

هاي روزآمـد زبـان    خستين نويسندگاني بودند كه ذخاير طبيعي و توانايين
  1.گفتاري را مغتنم شمردند

تـوان از واژگـان يـا اصـطلاحات يـا       در نثر معيار، نمي: مركزگرايي. هفت
اسـتفاده   ساختارهاي بومي منطقة خاصي از كشور، بدون توضيحات لازم،

بنـابراين   2.خت فرهنگي كشور استكرد؛ بلكه همة توجه اين زبان به پايت
 نويسندة ايراني، اگرچه شمالي يـا جنـوبي باشـد، بايـد واژگـان و نـوعي       

سازي را در آثار خود به كار گيرد كـه بـراي شـهروندان تهرانـي      از جمله
  .غريب نباشد

تر از كفة معـاني   در نثر معيار، كفة الفاظ سنگين :تساوي لفظ و معنا. هشت
 »هاي طـولاني  فايده و مقدمه سود يا بي و عبارات كمكلمات «نيست؛ يعني 

تر از كفة الفاظ نيست؛ يعني  همچنين كفة معاني، سنگين. در آن، كم است
  .نيست »هاي آزاردهنده هاي مخل و افتادگي حذف«گرفتار 

برد كه از آنها بيش از  اي به كار مي گونه نثر معيار، الفاظ را به :صراحت. نه
. ود، و آن معنا نيز، معمولا معناي حقيقي كلمه اسـت يك معنا برداشت نش

توانند فقط كاركرد تزييني يا عاطفي داشته باشـند؛   الفاظ در نثر معيار، نمي
  .اما اگر در كنار معناي روشن، واجد زيبايي هم باشند، مانعي نيست

در نثر معيار، جايي براي كلمـات ركيـك، الفـاظ عاميانـه و      :پاكيزگي. ده
  .فرسوده نيستهاي  كليشه

                                                                 

  .ايم و باز خواهيم گفت باره پيشتر سخن گفته در اين . 1
اسي، اقتصـادي  گاهي پايتخت سي. پايتخت فرهنگي، غير از پايتخت سياسي يا اقتصادي است. 2

مـثلا مركـز فرهنگـي    . گـاه نيـز متفـاوت اسـت    . و فرهنگي كشوري، يكي اسـت؛ ماننـد ايـران   
يـك   كشورهاي ايتاليا، امريكا و تركيه، شهرهاي مـيلان، نيويـورك و اسـتانبول اسـت كـه هـيچ      

 .مركزيت سياسي رسمي ندارد
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تبليغـي،   ،توان تفاوت نثر معيـار را بـا نثرهـاي ادبـي     هاي زير مي در مثال
  :عاميانه و صنفي ديد

 سـتمگران بـا   كه گواه سازش علـي وجود ندارد سندي : ـ نثر علمي معيار
ري علـي بـا   كا توان يافت كه به سازش در كتاب تاريخ، سندي نمي/ باشد

   .اهل ستم گواهي دهد
اي را كـه بـر آن    پاره كتاب تاريخ، هرگز نتوان يافت ورق ر كهنهد :نثر ادبي

علي و سـازش  / پيشگان باشد با جانيان و ظلم) ع( نشاني از همراهي علي
  !كاران؟ هرگز با جنايت

محال است كسي چيزي پيدا كند كه ثابت كند حضـرت علـي   : نثر عاميانه
  .دين سازش كرده است با مشتي نامرد بي _عليه السلام_

نسبت علي با با بدكاران، تباين است و متباينان هرگـز اجتمـاع   : نثر صنفي
  . كنند نمي

بـه ايـران    1359عراق در آخرين روز شـهريور سـال   : ـ زبان علمي معيار
  .حمله كرد
 59 روزهاي تابسـتان   واپسينآشام عراق در   رژيم بعثي و خون :غير معيار

تـا نـام خـود را در سـياهة      ايران تاختپرگهر به سوي مرزهاي  وار مغول
  .جانيان تاريخ ثبت كند

   .دهد ، انديشه را وسعت ميفراوان يها خواندن كتاب: معيار ـ نثر
كتـب  كـه قرائـت   غير از اين نباشد اخوان اعزّه در استحضار : نثر باستاني

  . گردد يمرا موجب رفعت فكر و وسعت نظر  ،دهيعدقيمه و 
  .درگذشت/ ردم: ـ نثر علمي معيار

بـه ديـار   / به ملكوت اعلي پيوسـت / خرقه تهي كرد: ترويجي _نثر تبليغي
  .قالب تهي كرد/ باقي شتافت

 پــا بــه / چشــم بــه جهــان گشــود/ آمــد ايــبــه دن: زبــان علمــي معيــار ـــ

  .جهان گذاشت
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اقليم وجود را / خود روشن كرد يرا به نور افلاك يخاك صةعر: غير معيار
  .به نور خود آراست

 يپاداش عمر ،يآن امام گرام ،يسال چهلم هجر در :آراسته يعلم زبانـ 
  .در محراب نماز گرفت ،قتيدر راه حق و حق را يفداكار

كـه   گذشـت  يم ـ نـه يبـه مد ) ص( امبريسال از هجرت پ چهل: زبان ادبي
عشـق و   يبهشـت وصـال را بـه پـاداش عمـر      يشـهادت، درهـا   تةفرش

عاشـق   يبـه رو  ،يشـگ يگـاه هم  در وعـده  ،يدر راه معشوق ازل يجانباز
  .خوبان، گشود يكوفه، مولا ةسوخت دل
  
  مندي از زبان گفتاري  بهره. 2-2

نويسنده، چشم . تر از زبان نوشتاري است زبان گفتاري، در مجموع فصيح
بـه  . كند در چشم مخاطب خود ندارد و حضور او را چندان احساس نمي

در  امـا  ؛دهـد  ت كمتـري بـه او دسـت مـي    يهمين دليل، احساس صـميم 
زبـان نوشـتاري نيـز    . مانـد  وگو دليلي براي تصنع و تكلف باقي نمي گفت

تـر،   طبيعـي  »زبـان لفـظ  «زيـرا  محسوب گردد؛  »لفظ قلم«نبايد مساوي با 
  .است يا همان لفظ قلم تر از زبان خشك كتابي مؤثرتر و شيرين

سره گفتاري كـرد؛ بلكـه    ناگفته نماند كه لازم نيست زبان نوشتاري را يك
 د و در عين حاله در حال دادوستد با يكديگر باشدو زبان بايد پيوست اين

مـردم در گفتـار روزانـة     مثلا. هر يك در داخل مرزهاي خود زيست كند
كننـد   استفاده نمـي  »سخن گفت«يا جملة  »برخاست«خود معمولا از فعل 

اين مقدار تفـاوت را بايـد   . »حرف زد«و  »بلند شد«: گويند و جاي آن مي
 »حـرف زد «يـا   »بلند شـد «فت و لازم نيست در نوشتار هم حتما از پذير

جا اسـت، كـه    هاي تحميلي، مصنوعي و بي سخن در تفاوت. استفاده كرد
  .خواهيم گفت

  :كند تر مي عوامل زير، زبان نوشتاري را به زبان گفتاري نزديك
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كتـاب را بـاز كـرده،    «: گوييم در زبان گفتاري نمي :ـ پرهيز از فعل وصفي
فعـل وصـفي، كـلام را     ».كتـاب را بـازكرد و خوانـد   «: گوييم  مي ».خواند

داسـتان و   ،هـاي دوسـتانه   به همين دليل، معمـولا در نامـه  . كند رسمي مي
در مقالات علمي نيز بايد استفاده از اين نوع  .كنند رمان از آن استفاده نمي
  .فعل را به حداقل رساند

؛ ماننـد  ا در گفتار، كـاربرد نـدارد  ه برخي فعل :نوشتاري هاي فعل كاهش ـ
. بهتر است استفاده از اين افعـال در نوشـتار نيـز كـاهش يابـد     . »باشد مي«

  : بنابراين
  بهتر است ننويسيم  بهتر است بنويسيم

  باشد مي  است
  ساخت/ نمود  كرد
  صورت گرفت/ گرديد/ گشت  شد

  نهاد  گذاشت
، اگـر در  و مشتقاتشـان  »گرديـد ، نهـاد، گشـت،   سـاخت  ،نمود«هاي  فعل

مثلا معناي اصـلي و نخسـتين   . روند، بهتر است به كارمعناي اصلي خود 
  .است »نمايش داد«يا  »نشان داد«، »نمود«

  .كه ننمود و بود خجالت نبرد آن/ به اندازة بود بايد نمود: سعدي
  . ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل...  :حافظ

در معـاني اصـلي و اولـي     »سـاخت «و  »نمود«ات قدر جملة زير نيز مشت
  :اند رفته به كارخود 

   ».سازد جديد مي ابزارينمايد، انسان  هر گاه مشكل جديدي رخ مي«
كاربست كلمات و تركيبات ديرياب فقط در  :هاي مأنوس واژهـ استفاده از 

. تري براي آنها پيدا كنـيم  صورتي مجاز است كه نتوانيم جايگزين مناسب
  .ايم ر سخن گفتهباره پيشت در اين

برخـي از  . لازم باشـد  پاورقي نبايد بـيش از مقـدار   :ـ اعتدال در پانويسي
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اي بـه   دارند همة اطلاعات پراكندة خود را به هر بهانه نويسندگان دوست 
خورد خواننده بدهند و چون بسياري از اين اطلاعات اضـافي، جـايي در   

شـيوة نـامطلوب، ذهـن    اين . شوند متن ندارند، در قالب پاورقي ظاهر مي
رنگ، و نويسنده را مـتهم   خواننده را پريشان، موضوع اصلي نوشتار را كم

ربط، در  ربط يا كم بهتر است اطلاعات مفيد اما بي. كند فروشي مي به فضل
كه در گفتار نيز مردم كمتر  هاي پاياني كتاب يا گفتار بيايد؛ چنان يادداشت

  .كنند گويي مي پراكنده
رو،  خنـده  يكـديگر وگوهاي رودررو با  در گفتما  :صداقت گويي و ركـ 

بـراي   نباشيم؟ گونه اينهاي خود   در نوشته چرا. فروتن و صميمي هستيم
نـه بـه   ( اي خاص نمونه، نويسنده نبايد از اعتراف به ناداني خود در مسئله

ابـا داشـته باشـد؛ زيـرا روزانـه همـة مـا چنـين         ) گونه نحو كلي و تعارف
فراوان  ات روزانه،در فرهنگ مردم عادي و در محاور. داريم يهاي اعتراف

كنـد   اعتراف مـي  »در امري ناكامي«يا  »انستنند«افتد كه كسي به  اتفاق مي
اما گويا نويسـندگان   1».دانم را نمي جملهمن معناي اين «: گويد و مثلا مي

آن  تاب؛ر ناداني كنند؛ جز در مقدمة كامري اظها گاه در هيچ بنا ندارند هيچ
معمولا مؤلفان به اندكي تعارفات مصنوعي در مقدمـة   .تعارفاز باب هم 

جاي ديگر كتاب، بـه خواننـدة    كنند و سپس در هيچ نوشتارشان بسنده مي
مـن دربـارة ايـن مسـئلة خـاص بـيش از ايـن        «گويند كه مـثلا   خود نمي

وجـوي بيشـتر در ايـن موضـوع را      فرصت مطالعه و جست«يا  »دانم نمي
گونه اعترافات صـميمي،   جاي اينبه دهند  ترجيح ميگاهي بلكه  ».تمنداش

تحقيق بيشتر در اين موضـوع، بيـرون از گنجـايش ايـن كتـاب      «: بگويند
يـا   »گـذاريم  به فرصتي ديگر وامـي .«يا  »گنجد در اين مقال نمي«يا  »است

                                                                 

ات حـافظ نوشـته اسـت،    هايي كه در شرح برخي ابي  براي نمونه، آقاي خانلري، در يادداشت. 1
  . دانـم  گويد كـه مـن معنـاي ايـن بيـت را نمـي       صراحت و روشني به خوانندة خود مي گاهي به

  )1163و  1002هاي پايان كتاب، ص ، تصحيح خانلري، يادداشتديوان حافظ: ك.ر(
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 .»زمـان بگـذار تـا وقـت دگـر      ايـن / رشرح اين هجران و اين خون جگ ـ«
ارات، اگر فقط براي پوشاندن ضعف و كاستي نويسنده باشـد،  گونه عب اين

كه ناقض صداقت و شجاعت علمي اسـت، نوشـتة او را از امتيـاز     جز اين
  .كند سادگي و صميميت با خواننده هم محروم مي

گويي و صميميت در نوشتار، مصاديق ديگري نيز دارد؛ مانند كاسـتن   رك
  .ايم ن نرسيدهاز القاب افراد و نگفتن آنچه خود به آ

كلماتي وجود دارند كه مردم آنهـا   :وري از واژگان و فرهنگ مردمي ـ بهره
هـا   ورود اين كلمات رايج در خانه. برند را بيشتر از نويسندگان به كار مي

هـاي   هاي علمي و مقالات تخصصـي، بـا ممنوعيـت    ها، به كتاب و خيابان
، آثـار علمـي را   يخـانگ هـاي   رو اسـت؛ در حـالي كـه واژه    دليل روبه بي

البته بايـد در  . كند تر مي تر، و نويسنده را به خوانندة خود نزديك خواندني
روي در  آنها سليقه و تجربه داشت؛ زيرا زياده  كارگيري انتخاب و نحوة به

  1.كند اعتبار مي اين شيوة دشوار، متن را سبك و بي
ي رسـمي و  هـا  كم جاي خود را در نوشته برخي از كلمات گفتاري كه كم

  :كنند، به اين شرح است علمي باز مي
 ازپـادرازتر  خـالي يـا دسـت    ، دسـت )ناخشـنود ( ، دلخـور )گاهي( هرازگاه

، )ناآشـنا ( ، غريبـه )هراسـناك ( ، ترسو)تأمل و انديشه بي( گدار ، بي)ناكام(
/ مملـو (ر ، پ)آشفته( دروپيكر ، بي)سحرگاهان( ، صبح زود)زيبا( خوشگل

، )دانم نمي( ، بلد نيستم)پيشتر( ، قبلا)سانحه( ادف، تص)نيز( ، هم)سرشار
حضـور و مـديريت   ( داري ، ميـدان )فرصـت يـا مجـال دادن   ( ميدان دادن

توجـه  ( انـدختن   ، پشـت گـوش  )ابهـام  مسـتقيم و بـي  ( ، سرراست)فعال
، )خشـمگين ( ، عصـباني )فريـب ( ، گـول )ذوق انتخـاب ( ، سليقه)نكردن

، دسـت از سـر كسـي    )ونـان چ/همچون( مثل، )پاسخ گفتن( جواب دادن
                                                                 

تقريب جريان كلي ادبيات معاصر بر همين شيوه مبتنـي اسـت و از ميـان شـاعران سـنتي،       به. 1
  .در آميختن ادبيات رسمي به زبان گفتاري بسيار موفق بوده استشهريار 
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ــتن ــردن ( برداش ــلاص ك ــا و خ ــوردن)ره ــه درد خ ــده( ، ب ــدي و  فاي من
  ).اميدي نيست( خورد ، چشمم آب نمي)گشايي گره

 وگوهاي روزانة خـود از ضـمير مـتكلم وحـده     افزون بر اين، ما در گفت
 »بنـده «يا  »جانب اين«هاي كنايي مانند  كنيم و بيان فراوان استفاده مي) من(

هـاي   المثـل  همچنين دهان مردم پر است از ضرب. بريم مي به كارتر را كم
بهتر  ».اميدي به او نيست«در معناي  »شود از او آبي گرم نمي«قديم؛ مانند 

هاي مردمـي   ها و مثل گونه واژه است نويسنده همراه كلمات كتابي، از اين
  .سود برد تا زبان اثرش در نظر خواننده، غريبه ننمايدنيز 

  
  يكديگرنزديكي اجزاي اصلي جمله به  .2-3
پراكندگي اجزاي اصلي جمله و فاصله افتادن ميـان آنهـا، فهـم جملـه را      

و ديگـري   »هپاي ـ«هاي تركيبي، يكـي   دانيم كه در جمله مي. كند دشوار مي
بـدين ترتيـب   . بهتر است جملة پايه را از پيـرو جـدا كنـيم    .است »پيرو«

جملـة مركـب   مثلا . شود تر مي گر نزديكپايه به يكدي اجزاي اصلي جملة
از دو جملـة پايـه و    »آيـم  من تا وقتي هوا سرد است، از خانه بيرون نمي«

  :پيرو تشكيل شده است
  .تا وقتي هوا سرد است ←پيرو  .آيم من از خانه بيرون نمي ←پايه

بنابراين بايـد  . گزارة آن »آيم بيرون نمي«در جملة پايه، نهاد است و  »من«
  : توان به هم نزديك كرد و نوشت را تا ميو آن د

  ».آيم تا هوا سرد است، من از خانه بيرون نمي« 
  يا  
  ».آيم تا هوا سرد است من از خانه بيرون نمي«

، »آيـم  من تا وقتي هوا سرد است، از خانه بيرون نمي«نويسيم  اما وقتي مي
  ايـه،  ميـان نهـاد و گـزارة جملـة پ    ) تا وقتي هوا سـرد اسـت  (جملة پيرو 

  .اندازد فاصله مي
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هـاي توضـيحي يـا تكميلـي، نبايـد       افزودن قيد زمان، قيد مكان و عبارت
تفاوت دو جملة زير در اين اسـت  . قواره و آشفته كند جمله را شلوغ، بي

كه در اولي ميان اجزاي اصلي جملة پايه، فاصله افتـاده و ايـن فاصـله در    
ــت  ــر اس ــه دوم، كمت ــة دو  . جمل ــل جمل ــين دلي ــه هم ــومب ــر و  م مفه ت

  :تر شده است خوان خوش
كه فرهنگ جامعه را  هاي آموزشي توان با اجراي برنامه ـ اين مشكل را مي

  .حل كرد تبليغي، و همچنين با استفاده از امكانات و ابزارهاي كند تر مي غني
هاي آموزشي و با استفادة بهينـه از امكانـات و ابزارهـاي     با اجراي برنامه«

  ».ن اين مشكل را حل كردتوا تبليغي، مي
ـ خداوند، آتش را بر چشمي كه از خشيت الهـي گريسـته اسـت، حـرام     

  .كرده است
  خداوند آتـش را حـرام كـرده اسـت بـر چشـمي كـه از خشـيت الهـي          «

  ».گريسته است
اجـزاي   1، مانند جملـة معترضـه،  )از حيث معنا(گاهي نيز عبارتي مستقل 

در اسـتفاده از جملـة معترضـه، بـه دو     . كند اصلي جمله را از هم دور مي
   :نكتة مهم بايد توجه كرد

در  _ حامـل معنـاي اصـلي و مهمـي    نبايـد  كه جملة معترضه  نخست اين
جملـة معترضـه   بـه سـخن ديگـر،    . باشد _قياس با مضمون جملة اصلي 

  . براي معاني مهم و اصلي، نه است يفرع اميپبراي انتقال 
از آن گزيـري  است كـه   ييدر جا شتريب كاربرد جملة معترضه كه دوم اين

  . آورد جداگانهاي  نباشد و مثلا نتوان همان معنا را در جمله
كه تا آن زمان چندان به آن اهتمـام و  را ـ ابن سينا در طب روش تجربي 

  . شد، برگزيد توجهي نمي
                                                                 

 آنمسـتقل از  ، ولـي  دي ـآ يم ياز جملة اصل ييكه در جا يفرعاست  يا ، جمله جملة معترضه. 1
  . زند  ي جمله آسيب نمياصلنشانة اين استقلال، آن است كه حذف آن، به مفاد . است
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ميـان اجـزاي    »شـد  تا آن زمان چندان به آن اهتمام و توجهي نمـي «جملة 
. كنـد  ي فاصله انداخته است و ذهن خواننده را آشفته مياصلي جملة اصل

  :گونه بازنويسي شود بهتر است، اين جمله، اين
برگزيد؛ روشي كه تا آن زمـان چنـدان   را ابن سينا در طب روش تجربي «

   ».شد به آن اهتمام و توجهي نمي
به اين ترتيب، هم پيام جملة اصـلي بـه ذهـن خواننـده راحـت و آسـان       

شود و هم مفاد جملة معترضه، در ميان اجزاي جملة ديگـري،   مخابره مي
وقتـي ذهـن خواننـده    . آيـد  رود و به اندازة اهميتش به چشم مي هرز نمي

منتظر است كه جملة اصلي تمام شود، پيش از اتمام آن، هر معنا و پيـامي  
  . آيد پردگي كند، چندان به نظر نمي كه ميان

  : مثال ديگر
ترين و در  را كه مهم هستي و زمانكتاب  ديبادگر نظرية هاي درك يبراـ 

ترين كتاب فلسفي قـرن   ترين نوشتة فلسفي او و حتي مهم عين حال جامع
  .بيستم است، با درنگ بيشتر خواند

را بـا درنـگ بيشـتر     هستي و زمـان كتاب  ديباگر نظرية هايد درك يبرا«
ة فلسـفي  تـرين نوشـت   ترين و در عين حـال جـامع   اين كتاب، مهم. خواند

   ».ترين كتاب فلسفي قرن بيستم است هايديگر و حتي مهم
كـه هـيچ   _مبنـايي   خـام و بـي   ادلةسراغ نبايد ـ براي اثبات ادعاي خود، 

  . رفت _تر كردن مسئله ندارند هنري جز پيچيده
مبنايي رفت كـه هـيچ    خام و بي ادلةسراغ نبايد براي اثبات ادعاي خود، «

   ».سئله ندارندتر كردن م هنري جز پيچيده
  
  نويسي كوتاه. 2-4

تـرين فاصـله    كوتاه ،خط راست است ،ترين فاصله ميان دو نقطه كوتاه اگر
تـر باشـد،    ها كوتاه هر چه جمله. سترسا اكوتاه و  ةميان دو مغز نيز جمل
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هـاي   جمله، براي كودكان. ر استت خواننده آسانبراي  آنهاخواندن و فهم 
هـم   پنجاهتا  هاي علمي اين رقم در نوشته .است بيش از پنج كلمه دشوار

  . جمله كاست توان بايد از شمار كلمات رسد؛ اما تا مي مي
 يا چند جملـه و  كيتكرار كلمات مشابه در ترين عوامل درازنويسي،  مهم
  واژگـان مكـرر    تـوان  يمواقـع م ـ  ي ازاريدر بس ـ. است واضحات حيتوض

  وضــيحات اضــافي ت. هــا را بــه هــم جــوش داد را حــذف كــرد و جملــه
  و تكرارهاي بيهوده، پيـام اصـلي عبـارت را در زيـر آوار كلمـات پنهـان       

هـر  . انـدازد  كرده، خواننده را براي درك منظور نويسنده بـه زحمـت مـي   
هـر كلمـه بايـد    . ربايـد  مـي كلمه، مقداري از هوش و حواس خواننده را 

وانـد  ت و اگـر يـك كلمـه مـي     بگيردي از مسئوليت جمله را بر عهده بخش
خوبي از عهدة مسئوليتش برآيد، نبايد آن مسئوليت را ميان چنـد كلمـه    به

  . تقسيم كرد
تجزيـة  «يـا   »حذف كلمات و توضـيحات اضـافي  «بيماري درازنويسي، با 

 ،هـاي زيـر   در مثـال . شـود  درمان مي »يك جملة بلند به چند جملة كوتاه
  :است  ر شدهنتيجه رسات ها از طريق حذف و پيرايش، كوتاه و در جمله

گونـه سـخنان    هدف و نهايت چيزي كه اين گروه از گفتن و نوشتن اينـ 
  .كنند، اين است كه نبايد به زندگي خيلي اهميت داد دنبال مي

ــن« ــان از اي ــه ســخنان،  هــدف آن ــنگون ــد   اي ــدگي را نباي ــه زن   اســت ك
  ».جدي گرفت

  ».گونه سخنان، جدي نگرفتن زندگي است هدف آنان از اين«
هاي نويسـندگي   كساني كه براي كلاس  شود نسبت به ثبت نام ا ميـ تقاض

مند به فراگيري اين فـن مهـم و شـريف     هرسانند و علاق حضور به هم مي
  .اقدام مقتضي به عمل آيد باشند، مي

، هـاي آمـوزش نويسـندگي    بـه كـلاس   را منـدان  علاقه خواهشمند است«
  ».نام فرماييد ثبت
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چيزي به اندازة تقـواي دينـي و پرهيـز از     هيچ) ع( ـ در سخنان امام علي
  .مورد تأكيد و سفارش ايشان قرار نگرفته است ،دنياي دون

  ».بر هيچ امري به اندازه تقوا تأكيد نشده است) ع( در سخنان امام علي«
ف آن وخـود را مصـر   تـلاش و كوشـش و   يتمـام سـع   واقعـي  ـ محقق

 يبـرا اي برسـد كـه    هاي خود به نقطه در تحقيقات و پژوهشسازد كه  يم
ها مثمر ثمـر   افراد جامعه و انسان ةكند و هم يم يكه در آن زندگ يكشور
  .باشد دهيفا ديو مف

  ».سودمند باشد ة خودجامع يكوشد برا يمواقعي  محقق«
اي جـز تجزيـة آن بـه چنـد      گاهي نيز براي كوتاه كردن جملة بلند، چاره

  :ي مستقل نيستها هاي فرعي به جمله جملة كوتاه و تبديل جمله
ـ مقالة كوتاه و خواندني يكي از روشنفكران فرانسوي به نام لوكـاس كـه   
در روزنامه فيگارو چاپ شده اسـت و طـي آن بـر ايـن واقعيـت صـحه       

حوصـلگي خواننـدگان معمـولي،     گذارد كه دشوارنويسي به دليـل كـم   مي
شـود، ضـرورت    مـي   خـواني در جامعـه   رونقي مطالعه و كتاب موجب بي

  .كند خوبي ثابت مي نويسي را به ساده
اي كه روزنامة فيگارو آن را چـاپ   فكر فرانسوي، در مقالهنلوكاس، روش«

وي در ايـن مقالـة   . كنـد  نويسي را آشكار مي خوبي ضرورت ساده كرد، به
گويـد كـه دشوارنويسـي     كوتاه و خوانـدني، از ايـن واقعيـت سـخن مـي     

رونقــي كتــاب و  حوصــلگي خواننــدگان، موجــب بــي نويســندگان و كــم
  ».شده استخواني در جامعه  كتاب

هـا و   ـ زندگي انسان اگرچه سرشار از خطا و خطر اسـت، و هـر روز ده  
گيرد، ولـي   آيد كه اميد را از انسان مي صدها نوع مشكل و مسئله پيش مي

بايد به آينده اميد داشت و مطمئن بود كه پيروزي از آنِ اميدواران است و 
  .كنند تسليم يأس و نااميدي نميكساني كه خود را 

هـا مشـكل و مسـئله     هـر روز ده . زندگي، سرشار از خطا و خطر اسـت «
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يأس و  در برابرهمه نبايد  با اين. آزارد كند كه روح انسان را مي پيشامد مي
  ».؛ زيرا آينده از آن اميدواران استسپر انداختخستگي 

ويب شـده اسـت،   ـ اين مقاله كه در شوراي علمـي دانشـگاه تهـران تص ـ   
 »ادبيات تطبيقي«  نظران در همايش چند تن از صاحب از سخنراني گزارشي

  .در ارديبهشت سال جاري با حضور صدها دانشجو و استاد است
اين مقاله كه در شـوراي علمـي دانشـگاه تهـران تصـويب شـده اسـت،        «

ادبيـات  "نظـران در همـايش    چنـد تـن از صـاحب     گزارشي از سـخنراني 
اين همايش در ارديبهشت سال جاري بـا حضـور صـدها    . تاس "تطبيقي

  ».دانشجو و استاد برگزار شد
ناگفته نماند كه افراط در پشـت سـر هـم آوردن چنـد جملـة كوتـاه نيـز        

هاي بلند، فهم خواننده را دچار اختلال  اگر جمله. چندان خوشايند نيست
  . كند كنند، توالي چندين جملة كوتاه هم او را خسته مي مي

. معنا اسـت  دشمني با زندگي بي. داشتني است دوست. زندگي زيبا است ـ
  . خودكشي، بيماري است

توان دشمني با آن را  داشتني است كه مي جا زيبا و دوست زندگي تا بدان«
  ».انجامد بيماري دانست، و اين بيماري اگر درمان نشود، به خودكشي مي

جهـان مجـازي   در  يسـان نو هـاي وبـلاگ   دغدغهاز  يكيبه عنوان  آنچهـ 
  .ها و آثارشان است حفظ حقوق معنوي نوشته،  مطرح است اينترنت

حفـظ   جهـان مجـازي اينترنـت،   در  نويسـان  هاي وبـلاگ  دغدغهاز  يكي«
  ».ها و آثارشان است حقوق معنوي نوشته

  تربيـت نيـروي   ،  مطـرح اسـت  هـاي مـا    برنامـه از  يك ـيبه عنوان  آنچهـ 
  .است كارآمد

  ».است كارآمدهاي ما، تربيت نيروي  مهيكي از برنا«
باشد كه  يجزء عوامل ديشا ، يدرونرفاه عمومي و آرامش مانند  ـ عواملي

  .ديبه شمار آها  دولت ييقوت و توانانقاط از 
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ــان  « ــي انس ــش درون ــومي و آرام ــاه عم ــانه  رف ــا، از نش ــت   ه ــاي دول   ه
  ».توانمند است

حـذف  . حذف زوائد استدر كلمه و  جويي صرفهنويسي،  كوتاه راه ديگر
سـازي   هاي سـاده، فشـرده   هاي مركب به فعل تبديل فعل ثمر، هاي بي واژه

هـم  ايـن راهكارهـا،   . ها راه ديگر، براي اين كار وجـود دارد  مفاهيم و ده
كنـد و هـم معمـولا بـر صـميميت فضـاي نوشـتار         تر مـي  جمله را كوتاه

و حذف آنها، هـيچ   دار زائد است هاي زير، كلمات خط در مثال. افزايد مي
كه با حذف آنهـا، جملـه    كند؛ ضمن آن كاستي و خللي به جمله وارد نمي

هـا، افـزون بـر     در برخي مثال. شود تر مي تر و به زبان مردم، نزديك فصيح
  :حذف، تغيير اندكي نيز لازم است

  كنند؟ استقبال نمي يسرباز ةخدمت دور انجامجوانان كشور از ـ چرا 
  .ة مسئلة مذكور داددربار را يگزارشان، ـ يكي از دانشجوي

  :فعل نامناسب ي،مشكل منطق حشو،
  . خواهد يافت افزايشبرابر  دو بهمزدها  دست ميزان ،امسالـ 

  . تغيير كند »شد«با حذف زوائد در جملة بالا، لازم است فعل آن به 
  . كند به نويسنده بدگمان مي نسبت اخواننده ر ـ اغلاط املايي،

  .كشورها هموارتر شده است يانم ها يهمكارينه براي ماكنون زـ 
شـود، بـه    زودي چاپ مي بهكه هزار كتاب ارزشمند  به تعداداست  قرارـ 

  .هاي عمومي هديه شود كتابخانه
  .شكايت دارندگريزي جامعه  قانون وضعيتاز ـ مردم 

  . باشد ياهداف انسان به دنيرسدر خدمت  هاي ما بايد ـ كوشش
  ؟كردپرداخت  يرا چه كس ها ـ هزينه
  . ين برنامه، بسيار استا از انجام يناش يها ـ زيان

  .گرفت قرار ييشناسا موردها  ـ ضعف
  ».ها شناسايي شد ضعف«
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  .خواهند داد را ارائهگزارش ـ 
  .مؤثراست يريگ يمتصم فرايندـ در 

  . مباحث فلسفي دشوار است زمينة در ـ نوآوري
  مايـه رو بـه    هـاي كـم   شـمار كتـاب   ،شـده  انجـام  يهـا  يبررس ـ بر اسـاس 

  .فزوني است
  . توان بر غناي نوشتة خود افزود به منابع معتبر، ميمراجعه  يقطر ازـ 
  »... .با مراجعه به«

  .هاي ديني، اندك نيست پژوهش روندمشكلات ـ 
  .هاي مناسبي اجرا خواهد شد ينده، برنامهآهفتة  چند خلالدر ـ 
  
  تكلفي  همواري و بي. 2-5

اري از تعبيرهايي كـه نويسـندگان بـراي زيبـاتر كـردن جملـة خـود        بسي
فرامـوش نبايـد   . شـود  آورند، موجب ناهمواري و تكلف در جمله مي مي

تـرين جملـه، آن     ترين جمله اسـت و آسـان   كرد كه زيباترين جمله، آسان
  .است كه خالي از تكلف باشد

  ش دزدي خـو  دسـت  ،هـا  راه از ايـن شـيب   هنگـام عبـور  هـا   گاهي قايقـ 
  .تندگرف قرار مي

  ».شدند غارت ميهاي شيبدار،  راه ها هنگام گذشتن از اين  گاهي قايق«
هزارسـال قبـل از مـيلاد مـورد اسـتفاده قـرار        نمـك از شـش   ،در ايرانـ 

 .گرفته است مي

  ».شده است هزارسال پيش از ميلاد مصرف مي نمك در ايران از شش«
كه همة سعي و كوشـش او ايـن    نويسندة خوب و توانا، آن كسي استـ 

نويسد، براي عموم مردم و همة افراد جامعه، مثمر ثمـر   است كه آنچه مي
  .باشد و همگان از آن سود برند

  ».همگان سودمند باشد كوشد آثارش براي كه مي نويسندة توانا كسي است«
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آن  آسـاني   ديگر بـه  شود كه جانوران مانع از آن ميشكل سر اين جانور ـ 
 .لعندبب را

  ».آساني آن را ببلعند گذارد كه جانوران ديگر به شكل سر اين جانور نمي« 
  .اتخاذ كردجايزة نخست را او ـ 
  ».او جايزة نخست را گرفت«

اي جز تبديل آن بـه جمـلات    زدايي از جمله، چاره گاهي نيز براي تكلف
  :تر نيست كوتاه

  .گرم كرد يها سبه استفاده از لبا يرمردم را ناگز يدبارش برف شدـ 
  ».گرم بپوشند يها كه جامه يركردمردم را ناگز شديد،بارش برف «
  
  چينش طبيعي  .2-6
يـك از اجـزاي جملـه،     توان گفت در زبان فارسي، براي هيچ  تقريب مي به

كـه   بنابراين لزومِ دسـتوري نـدارد  جاي خاصي ضرورت دستوري ندارد؛ 
از  ف اضـافه و مـتمم آن پـس   از فعل يا حـر  پس بعد از فاعل يا قيد فعلْ

جملـة  «شـود،   اي كه در آن نظم دستوري رعايت مـي  به جمله 1.اسم بيايد
ة نظم دسـتوري جمل ـ  .»جملة غير مستقيم«گويند و غير آن را  مي »مستقيم

  :استگونه اين  ساده،
  ».سعيد آمد«: فعل لازم+ فاعل نهاد يا 
  ».آوردسعيد كتاب را «: فعل متعدي+ مفعول + فاعل نهاد يا 

  ».سعيد دانشجو است«: فعل ربطي+  گزاره+  نهاد
                                                                 

 در جواب كسي مثلا .پذيرند دستوري متفاوتي ميهاي  همچنين در زبان فارسي، كلمات نقش. 1
را در  "هـا  تازه"در اين پاسخ، . »ا استها پيش شم ازهت«م گويي مي ،»تازه چه خبر"«پرسد  كه مي

 "تـازه "جـا   در ايـن » به بازار آمده اسـت تازه  ةميو «ايم؛ اما اگر بگوييم  معناي اسمي به كار برده
. قيـد اسـت  در آن  "تـازه "كـه  » اسـت  ه از راه رسيدهتاز«گوييم  در جاي ديگر مي. صفت است

هـاي رايـج    پذيرند؛ برخلاف برخي زبـان  هاي متفاوت مي بنابراين در زبان فارسي، كلمات نقش
  .دنيا
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خداونـد،  : طـي يـا اسـنادي   فعل رب+ متمم يا قيد  +مفعول +نهاد يا فاعل 
هـاي   هر يك از وابسـته  .كند بندگانش را در هنگام سختي، هرگز رها نمي

  پـيش يـا پـس از    ) ماننـد قيـد، صـفت و مـتمم    ( فعل يا فاعل يـا مفعـول  
  .آيد آنها مي
خـورد و نويسـنده يـا     گفته به هم مـي  هاي غير مستقيم نظم پيش لهدر جم
بيدار اسـت هنـوز   «: نويسد دهد؛ مثلا مي شكل ديگري به جمله مي ،شاعر
اگـر بخـواهيم همـين     »هاي آرزومندم؛ آيا خواهد ديد تو را روزي؟ چشم

: جمله را نظم دستوري داده، به جملة مستقيم تبديل كنيم، بايـد بنويسـيم  
   »هنوز بيدار است؛ آيا روزي تو را خواهد ديد؟ آرزومندمي ها چشم«

نويسـندگان  . استفاده از جملة غير مسـتقيم، بـه مهـارت و ذوق نيـاز دارد    
گونـه جمـلات اسـتفاده كـرده، بـه       از اين ، گاهيدست كارآزموده و چيره

براي خلق آثار ممتـاز و تأثيرگـذار،   . دهند نوشتة خود آهنگ و هيجان مي
هاي غير مستقيم نـداريم؛   يابي در ساخت جمله اي جز مهارت گاهي چاره

نبايـد موجـب    زدن نظم دسـتوري جملـه،   د كرد كه برهماما فراموش نباي
  . گنگي و دشواري عبارت شود

رعايت نشده است، غلـط  هايي كه در آنها نظم دستوري  به هر روي جمله
فهـم   شان بـه آسـاني درك و   د؛ ولي معمولا درك و فهمشو محسوب نمي

  :اند مثل، جملات زير همگي درست به. هاي مستقيم نيست جمله
از خانـه آمـدم بـه    / آمدم از خانـه بـه مدرسـه   / از خانه به مدرسه آمدمـ 

  ...به مدرسه آمدم از خانه/ مدرسه
شـايد   . به يك اندازه گويـا و زيبـا نيسـت   با وجود اين، همة جملات بالا

حتم برخي از آنهـا   بگيريم، ولي بههاي بالا عيب دستوري  نتوانيم بر جمله
 »فعـل « معمـولا سازي ما،  در سنت جملهمثلا . كند خواننده را سردرگم مي

اما گاهي تقدم فعل بر ديگر اجزاي جمله، عبارت  1.يدآ ميدر پايان جمله 
                                                                 

  .آيند كه بيشتر در ابتداي جمله مي» پرسيد«و » گفت«هايي مانند  غير از فعل. 1
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دوست دارم ايران را و همـة مردمـان خـوبش    «كند؛ مانند  را زيباتر هم مي
نون فراگيري را بر همة جملات حاكم كرد، امـا  بنابراين شايد نتوان قا ».را

اي باشد كه خواننده   گونه قاعده كه نظم و ترتيب اجزاي جمله نبايد به  اين
بر نويسـنده اسـت كـه اجـزاي     . كمال فراگير است را به زحمت اندازد، به

اي چينش و مديريت كند كـه خواننـده بـا     گونه اصلي و فرعي جمله را به
بـار نظـر افكنـدن، آن را بفهمـد و نيـازي بـه        كه با يكبار خواندن، بل يك

 در مثال زير، يك جمله بـا چنـد  . خواني و دقت بيشتر نداشته باشد دوباره
  : گونه چينش اجزا آمده است كه برخي گنگ و برخي گويا است

  .گردد بار مي  به گرد خورشيد، زمين هر ساله يك. 1
  .گردد بار هر ساله زمين به گرد خورشيد مي  يك .2
  .گردد بار زمين به گرد خورشيد مي هر ساله يك .3
  . گردد بار مي  به گرد خورشيد يك زمين هر ساله .4
  .گردد بار به گرد خورشيد مي زمين هر ساله يك. 5

روشن است كه جملة پنجم از همه گوياتر است؛ زيرا چينش كلمـات در  
  . تر است تر و مأنوس آن منطقي

كلمـات  طبيعي ، چينش اي فايدهيا  يچ دليل موجهبدون ه ،در جملات زير
  :به هم ريخته است

  .يردگ قرار يرتحت تأثخود  هاي رواني خصلتوجه از  يچه به يدنباـ محقق 
  ».يردقرار گهاي رواني خود  ير تأثير خصلتوجه ز يچبه ه يدنبا مؤلف«
تـن بايـد داد بـه    / هـا داد  بايد تـن بـه سـختي   / ها تن بايد داد به سختي ـ

  .ها بايد داد تن به سختي /ها سختي
   ».ها تن داد بايد به سختي«

ريـزي نكنـد،    تجـارت برنامـه   يبـرا  راكارآمدي نظام وقتي كه جهان  تاـ 
  .توزيع ثروت عادلانه نخواهد بود

ريـزي نكنـد،    برنامـه  راكارآمـدي  نظـام  تجارت،  يبراوقتي كه جهان  تا«
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  .توزيع ثروت عادلانه نخواهد بود
 ياز برگـزار  گذشـته خبـر   روز ة كشـور، وزارت امور خارج يسخنگوـ 

  .دادتهران در  ة آيندهشنب روز سه دراسلامي  يها سران كشور ةجلس
ــر ،وزارت خارجــه يســخنگو« ــه جلســ روز گذشــته خب ــران  ةداد ك س

  ».شود يبرگزار متهران شنبه در  روز سه اسلامي، يكشورها
وبـوي جملـه    نا يا رنگكاري در چينش طبيعي كلمات، مع گاهي نيز دست

ها يكسان است؛  در دو بيت زير محتوا و واژهبراي مثال، . دهد را تغيير مي
اما چينش متفاوت كلمات، بيت نخست را تعليمي و بيت دوم را حماسي 

  :كرده است
  گر ناخدا جامه بر تن دردا/ جا كه خواهد برد ن آ يخدا كشتـ 

  يه بر تن درد ناخداگر جاما/ يجا كه خواهد خدا آن يكشت ـ برد
  
  گزارهو نهاد  معنايي ميانپيوستگي . 2-7

گزاره بـه  و  نهاد انيباشد كه ارتباط م يا گونه بهنبايد جمله  ياجزا چينش
فاعـل،  ( نهادجزء جمله را  نياول يعي، به طور طب خواننده. انداز افتد دست

مـثلا  . نـد ك بر همين پايه، جمله را فهم و تحليل ميو  پندارد يم) مسنداليه
نامـة خـود را    كـرد، زنـدگي   هنگامي كه در دانشگاه تدريس مي«در جملة 

تـدريس در  هنگام «اي براي  كشد خبر يا گزاره ميخواننده انتظار  ».نوشت
  :دوش گونه نوشته  است جملة بالا اينبهتر . بيايد »دانشگاه

  ».نامة خود را نوشت كرد، زندگي وي هنگامي كه در دانشگاه تدريس مي«
هـاي او   گـويي بـه پرسـش    هايي كه دانست علم قادر بـه پاسـخ   ـ در سال

  .نيست، به سوي فلسفه رفت
  ».او بعد از نااميدي از علم، به سوي فلسفه رفت«

ـ حافظ به دليل جايگاهي كه در ميان ايرانيـان دارد، بيشـترين توجـه بـه     
  .شود ديوان او مي
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) حـافظ (نهـاد  تبـاط بـا   قـادر بـه ار   »شود مي«در جملة بالا، فعل مجهول 
كـه  دارد انتظـار   خواننده ، شروع شده است »حافظ«با جمله  چون. نيست

اما  .پذيرد پايان مي فعل مجهولجمله با كه  يدر حال ؛فاعل جمله او باشد
ميان ايرانيان دارد، بيشـترين توجـه    به دليل جايگاهي كه حافظ در«جملة 

  . اردمشكل جملة اول را ند »شود مياو به ديوان 
  
  ترتيب منطقي جملات. 2-8

   آنهــا ترتيــببايــد كنـيم،   عطــف مــي يكــديگروقتـي چنــد جملــه را بـه   
دار زيـر، دچـار    مطالـب مختلـف در جملـة بلنـد و عطـف     . منطقي باشد

  :ريختگي است هم به
شود و كتاب دربارة شـيوة   ـ سپس نويسنده وارد موضوع اصلي كتاب مي

  .قي كتاب در حكم مقدمه استشناختي است و با هاي دين نقد نظريه
 »ورود نويسـنده بـه مقدمـه   «بر خبر دادن از  »شيوة كتاب«توضيح دربارة 

  .تقدم دارد
نويسـنده پـس از   . شـناختي اسـت   هاي دين كتاب دربارة شيوة نقد نظريه«

  ».شود ، وارد موضوع اصلي كتاب مي مقدمه در ذكر مطالبي
  .سيل آمده است متأسفانه خبردار شديم كه در استان گلستانـ 

بـه همـان    ،»خبـردار شـديم  « اش بـا فعـلِ   به دليل نزديكي »متأسفانه«قيد 
است، نه از خبرداري  »سيل«گردد؛ در صورتي كه تأسف نويسنده از  برمي

  :نوشت بايد مي. و آگاهي از آن
  1».سيل آمده است متأسفانه خبردار شديم كه در استان گلستان« 

  .خوريم كه منطقي نيست برمي يهاي واكنشه بانتظار مردم،  ما برخلافـ 

                                                                 

متأسـفانه وي امسـال بـه    «يا » ر حق شتافتمتأسفانه وي امسال به جوا»  :نويسند گاهي نيز مي. 1
  انگيز است؟ آيا شتافتن به جوار حق يا پيوستن به ملكوت اعلي، تأسف! »ملكوت اعلي پيوست
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د، نـه بـه   برگـرد  »هاي غير منطقـي  واكنش«به  ديبا »انتظار مردم برخلاف«
  :است گونه جمله اين منطقيبنابراين چينش . »ما«
  ».انتظار مردم، منطقي نيست برخلافخوريم كه  هاي برمي واكنشبه ما «

  .  مردانعلاقه دارند تا  تحصيلبه  شتريزنان بدهد كه  ـ آمارها نشان مي
  ».تحصيل علاقه دارندبه از مردان  شتريزنان بدهد كه  آمارها نشان مي«

ميان اجزاي جمله، معناي ديگري نيـز دارد، و آن مراعـات     يمنطقچينش 
در جمـلات زيـر،   . ي اسـت تقدم و تـأخر زمـان  ترتيب علت و معلول، و 

  : بينيم لي و زماني ميارتباط غير منطقي كلمات را از جهت علّي و معلو
  .ـ ديروز بذري كه در زمين كاشتيم، امروز ثمر داده است

خواننده با  برد؛ ولي ، همة جمله را زير ساية آن مي»ديروز«شروع جمله با 
  :بهتر است بنويسيم. شود دچار مشكل درك زمان مي »امروز«كلمة  خواندن

  ».تبذري كه ديروز در زمين كاشتيم، امروز ثمر داده اس«
ـ مولوي كه از شاعران بزرگ قـرن هفـتم اسـت و شـاگردان بسـياري در      

  . شدت از شمس تبريزي تأثير پذيرفت عرفان تربيت كرد، به
  در اين جمله ترتيب منطقـي و زمـاني اطلاعـات مراعـات نشـده اسـت؛       
زيرا تأثيرپذيري از شمس، بر تربيت شاگردان، بـه لحـاظ زمـاني و رتبـي     

  .مقدم است
شدت از شمس تبريـزي   وي به. ز شاعران بزرگ قرن هفتم استمولوي ا«

  ».تأثير پذيرفت و شاگردان بسياري در عرفان تربيت كرد
شناسم كه در كشور، حتي از پيروان اهل سنت، از  ـ هيچ مسلماني را نمي
  .اين حادثه خشنود باشد

حتي پيروان اهل ( و متعلقش) هيچ مسلمان( ميان نهاد »در كشور«تركيب 
  .هم ريخته است فاصله انداخته و ارتباط كلمات را به) تسن
شناسم كه در كشـور، از   هيچ مسلماني، حتي از پيروان اهل سنت، را نمي«

  ».اين حادثه خشنود باشد
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روي كار آمدن ماندلا و سـقوط رژيـم نژادپرسـت آفريقـاي جنـوبي،       باـ 
  .هاي اقتصادي كشور تغيير كرد سياست

اني، رعايـت نشـده اسـت؛ زيـرا روي كـار آمـدن       در جملة بالا ترتيب زم
  بنـابراين  . ماندلا، بعد از سـقوط رژيـم نژادپرسـت آفريقـاي جنـوبي بـود      

  :نوشت بايد مي
سقوط رژيم نژادپرسـت آفريقـاي جنـوبي و روي كـار آمـدن مانـدلا،        با«

  ».هاي اقتصادي كشور تغيير كرد سياست
رفتند و آن را مخـالف  ـ متكلمان اشعري، حسن و قبح ذاتي افعال را نپذي

  .هاي دين دانستند آموزه
حسن و قبح ذاتي افعال «. در جملة بالا، معلول بر علت پيشي گرفته است

. معلـول  »نپـذيرفتن آن «علت است و  »هاي ديني دانستن را مخالف آموزه
  :بايد نوشت

هـاي ديـن    متكلمان اشعري، حسن و قبح ذاتي افعـال را مخـالف آمـوزه   «
   .ا نپذيرفتنددانستند و آن ر

  
  هاي مركب با معاني مجازي كاستن از فعل .2-9

دارنـد، گـاهي كـلام را انـدكي      يو مجاز ييكنا يمعان ي كهمركب يها فعل
سـاده و غيـر     فعـل . گيرند كنند، اما همواري و رسايي را از آن مي زيبا مي

كـار دوسـت    نويسـندگان تـازه  . كنـد  مي  نشين و دل  تركيبي، جمله را ساده
 »ارزش دارد«و بـه جـاي    »صورت بگيرد«بنويسند  »بشود«ند به جاي دار

هاي زير خواهيد ديد كـه   اما در مثال. »از ارزش برخوردار است«بنويسند 
ت يهاي ساده، چه اندازه در رواني و صميم  هاي تركيبي به فعل  تبديل فعل

  :جمله مؤثر است
  . ها كمتر توجه به عمل آمده است اخلاق و ارزش ـ به 
  ».ها كمتر توجه شده است به اخلاق و ارزش«
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  .شود ـ شعرخواني، موجب افزايش ذوق نويسنده مي
  ».دهد شعرخواني، ذوق نويسنده را افزايش مي«

  .ية خودباختگي هستندروح يدارا نيافته ـ كشورهاي توسعه
  ».نيافته، روحية خودباختگي دارند كشورهاي توسعه«

 ـنـوان  بـه ع ـ رعايت كردن حقوق ديگـران    ـ يانسـان   ارزش كي شـمار   هب
  .كند يم فاياآرامش جامعه در را  يرود و نقش مهم يم
  آرامـش جامعـه در گـرو    و دارد  يانسـان   ارزش رعايت حقوق ديگـران، «

  ».آن است
  .قرار گرفتحقوق بشر طرفداران  برخي ، مورد انتقاددگاهيدـ اين 

   ».اين ديدگاه انتقاد طرفداران حقوق بشر را برانگيخت«
  .اي هستند هيروح نيچن يمردم ما داراـ 
  ».اي دارند مردم ما چنين روحيه«

   .رود يشمار مه ب يانسان هاي والاي  ارزشاز  ـ رعايت حقوق ديگران،
  ».هاي والاي انساني است رعايت حقوق ديگران، از ارزش«

  . گفتني است كه زبان فارسي از جهـت فعـل سـاده، زبـان فقيـري اسـت      
  دارد؛ در حـالي  فعـل سـاده    صـد  يسي، حدود زبان فارسدر حال حاضر 

 ـ، زبـان فرانسـه  كه اين رقم مـثلا در     گـام نخسـت   . اسـت  6000از  يشب
  اي است كه در دسـت داريـم و گـام ديگـر، احيـاي آن       حفظ افعال ساده

اسـت؛    يا در حال فراموشي  هاي ساده است كه فراموش شده گروه از فعل
 ـپناه ،دنيشـگفت  و دنيبيشكمانند فراموشيدن،  پروازيـدن، برقيـدن و    دن،ي

  1.مشتقات آنها

                                                                 

  ساختنِ مصدر قياسي و اشـتقاق اسـم و صـفت و قيـد از آنهـا، ماننـد برقيـدن و بـرقش، در         . 1
  اوان صـورت گرفتـه اسـت؛    بزرگ فارسي، به سرپرستي غلامحسين مصاحب، فـر  المعارف دائرة

  اما پس از اين اثـر مهـم و مانـدگار كـه روش و زبـان آن معيـار اسـت، از مصـدرهاي قياسـي          
  .استقبال نشد
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  تتابع افعال و اضافات. 2-10
  هـاي زبـان فارسـي، آن اسـت كـه در همـة جمـلات آن         يكي از ويژگـي 

  كم يك فعـل حضـور داشـته باشـد؛ امـا ضـرورتي نـدارد كـه          بايد دست
  گـاهي تنيـدگي ميـان جملـة اصـلي و      . فعل هميشه در پايان جمله بيايـد 

  شـود كـه دو فعـل در پايـان جملـة مركـب،        توضيحي، موجب مي  ةجمل
  حـل آن اسـت كـه افعـال      تـرين راه  سـاده . پشت سـر هـم رديـف شـوند    

  هـاي مناسـب جملـه سرشـكن كنـيم و مـانع تـراكم آنهـا در          را در مكان
  . جا شويم يك

  .هايي كه معلم فلسفه بود، نوشت نخستين كتاب خود را در سال ـ وي
  ».هايي نوشت كه معلم فلسفه بود  ب خود را در سالوي نخستين كتا«

سرهم آوردن چند صـفت بـراي    يا پشت اضافه شدن چند اسم به يكديگر
توان بايد ميان  تا مي 1.يك موصوف نيز مخل سادگي و رواني جمله است

هاي مختلف جملـه   ها فاصله انداخت و آنها را در مكان ها و وصف اضافه
  .پخش كرد

آمـوز   هاي مهم تاريخي ايران دورة قاجاريه، بسـيار درس ـ بررسي رويداد
  .است

بررسي رويدادهاي مهمي كه بر ايران در دورة قاجاريـه گذشـت، بسـيار    «
  ».آموز است درس

هـاي زبـان    ـ بررسي ادبي قصايد شاعران بزرگ عصر سـلجوقي، توانـايي  
  .كند فارسي را آشكارتر مي

هـاي   آنها، توانـايي  بررسي سرايان بزرگي دارد كه يدهعصر سلجوقي، قص«
  ».كند زبان فارسي را آشكارتر مي

                                                                 

 بيمثلا ترك .بياز آن را ع شيو ب نددان يم زيكلمه جاسه تا  را تتابع اضافات ،در علم بلاغت. 1
البته ايـن قاعـده، كليـت    . يستن غيبل، اگرچه مفهوم است» كتاب خواندني دوست دانشمند من«

  .ندارد
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  پرهيز از تراكم استعارات و كنايات. 2-11
هـاي زبـاني، كـلام را     راست است كـه اسـتفاده از فنـون بلاغـي و آرايـه     

بنـدي از انـدازه بيـرون رود،     كند؛ اما هرگـاه آرايـه   تر و مؤثرتر مي شيرين
هاي علمـي، بايـد احتيـاط     ويژه در متن به. اندازد خواننده را به درد سر مي

بيشتري كرد و در بيشتر مواقع، عطاي كنايات و استعارات را به لقاي آنها 
  :يد؛ مانند متن زيربخش

،  ظهـور اسـت    همـان در گهـوارة غيبـت،   تـو  سـادة بسـيارنقش   حضور ـ 
كودك ـ    آن  بهاي  ـ نه   آن  بهانة  تو را كه  حضورِ مليح و ما. انتظار  نمك بي

  . را  ْ ستاره آسمان  كه  داريمچشم   آن از  ، بيش انتظار است
  :يا اين متن علمي

هـاي يـك    ـ براي پيشاهنگي افق آزادي بر صبح عدالت، بـه انـدازة سـايه   
  1.ميهاي همزاد دار گير، دليل درخت در زير هزار خورشيد گوشه

  
  هاي زبان جلوگيري از كژتابي .2-12

توضيح بيشتر،  .طرهاي مهلك و هميشگي زبان استابهام يا كژتابي، از خ
  :آيد ها مي در ذيل مثال

  .من تو را از پدرت بيشتر دوست دارمـ 
آن مقدار كـه مـن تـو را دوسـت دارم،     آيا معناي جملة بالا اين است كه 

يا من آن مقدار كه تو را دوست دارم، پـدرت   ؟دوست نداردتو را پدرت 
  را دوست ندارم؟

  .اند، درست است ي كه از كتاب من گرفتههاي همة غلط ـ
  نماها؟ ها درست است يا غلط گيري غلط

  .بار است زيانو  جديدنه چندان ـ پيشنهاد شما در حد راهكاري 
آمـده اسـت، بـراي    ) جديـد ( كه براي معطـوف عليـه   »نه چندان«آيا قيد 

                                                                 

  .براي تقدم آزادي بر عدالت، هزار دليل مهم وجود دارد: يعني. 1
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در واقـع مـراد نويسـنده، جـز ايـن       هم صادق اسـت؟ ) بار زيان( معطوف
معنـاي  اما عبارت،  ».بار است يست و زيانپيشنهاد شما جديد ن« نيست كه

  ».بار پيشنهاد شما، نه جديد است و نه زيان«: كند ديگري را هم القا مي
  .حاضران، اين بود كه مجلس را ترك كردند گريد واكنشـ 

واكنش ديگرِ حاضران اين بود يا واكنشِ ديگرْحاضران؟ اگر مراد نويسنده 
كـنش دوم يـا سـوم حاضـران، تـرك مجلـس بـود، بايـد         اين است كه وا

و اگر منظور معناي دوم  »...ديگر واكنش حاضران اين بود كه«: نوشت مي
   »...واكنشِ حاضران ديگر اين بود كه«: نوشت بود، بايد مي

  .من است ةسال ستيدوست باو، ـ 
سـاله   من بيست يا سال با من دوست است ستيب مراد اين است كه اوآيا 
  ؟تاس
  
  بندي درست پاراگراف. 2-13

؛ لـب دارد امطفهم آسـان و روان  در  ياريبسدرست، سهم  يبند پاراگراف
روي و هـم كوتـاهي در    هـم زيـاده  . نويسي است هاي ساده بلكه از بايسته

  . كند انداز مي ايجاد پاراگراف جديد، روند مطالعه را دچار دست
ــاراگراف  ــراي پ ــي    ب ــث ادب ــر مباح ــد اكث ــدي، مانن ــار  بن ــاني، معي و زب

اي وجود ندارد تا بـر پايـة آن، همـة نويسـندگان يكسـان و       گونه كش خط
قدر بايد بدانيم كه هر پاراگراف، طرح يكـي   همين. نواخت عمل كنند يك

گيرد و براي طرح بحث جزئي ديگـر،   از جزئيات ريز بحث را برعهده مي
هـاي   راه جملـه از  يكـديگر ارتباط بندها بـا  . شود پاراگراف نيز تجديد مي

نخستين و پاياني است؛ يعني جملة آخـر هـر بنـد، بهتـر اسـت زمينـه و       
  . اي باشد براي بند پسين مقدمه

اگر بدنة هر نوشتاري را بـه صـفحة   . سازند ها بدنة نوشتار را مي پاراگراف
هاي سفيد و سـياه صـفحه، در حكـم     شطرنج تشبيه كنيم، هر يك از خانه
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ن هـر پـاراگراف، بايـد از نـوعي اسـتقلال      بنـابراي . يك پـاراگراف اسـت  
استقلال هر مطلبي نيز وابسته به استقلال هسـتة مركـزي   . برخوردار باشد

پس هر پاراگرافي، توضـيحاتي محـدود و بـا جملاتـي معـدود      . آن است
اي است كه اگرچه با نكات ديگـر ارتبـاط زنجيـروار دارد، از     دربارة نكته

پيوسته، مطلب واحدي  هم اين نكات به. استقلال نسبي نيز برخوردار است
بنـابراين  . گيرنـد  قـرار مـي  ) تيتر( دهند كه ذيل يك سرفصل را تشكيل مي

اگراف، يـك يادداشـت كوتـاه و    هـر پـار  : دور از واقع نيست اگر بگوييم
  . مستقل، يا يك سكانس از يك فيلم بلند است

 )thesis statement(  كليـدي جملـة   كي دي، بابند از نوشتار هردر : گويند مي
يـا   بايد آن جملة مركـزي را پـردازش  ،  جملات يةداشته باشد و بقوجود 

سـخن ديگـر،   بـه  . كنند، يا با مثال و شاهد و توضيحات بپرورنـد  مستدل 
از هـر  بايـد  پس . ندهمديگر رويو پ هيپا ي، به نوع پاراگراف كيجملات 
ديگري ل مستقو هرگاه مطلب  شود  افتيمطلب خاص در كي،  پاراگراف

  .نيز بايد ديگر شودپاراگراف به ميان آمد، 
جملـة موضـوعي؛ دليـل؛    : طور كلي چنـين اسـت   ساختار هر پاراگراف به

هر پاراگراف بايد در خدمت موضـوع اصـلي نوشـته    . شواهد؛ جملة رابط
باشد و براي اين كار، بايد شرح و بيان يكي از ريزموضوعات را برعهـده  

دي بالا، جملة موضوعي، آن است كه در ابتـداي  در ساختار پيشنها. گيردب
  آيـد كـه بـراي     اي مـي  سپس شواهد و پس از آن جملـه . آيد پاراگراف مي

  چينـي   آن پاراگراف، حكم فرود و براي پـاراگراف بعـدي، حكـم مقدمـه    
  1.را دارد

م و يبنويس ـ »كـلام اسـلامي  «خواهيم مطلبـي دربـارة    فرض كنيد مي: مثال

                                                                 

البتـه واضـح و مبـرهن    ضـياء موحـد،   : ك.براي آشنايي بيشتر با اشكال هندسي پاراگراف، ر. 1
  .26 _28، ص)نويسي اي در مقاله رساله... (است كه 
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، بـه پيشـينه،   )حداكثر دو صفحه( كوتاه اين مقاله تصميم داريم در مقدمة
شيوة استدلال، ادوار تاريخي، متكلمان بـزرگ اسـلامي، و وضـع كنـوني     

هر يك از ريزموضوعات بـالا را در  . كلام اسلامي چند اشارة كوتاه بكنيم
كم بايد پنج پاراگراف  بنابراين مقدمة ما دست. آوريم پاراگرافي مستقل مي

آنـان را   ادلـة ا اگر مثلا در بحث از شيوة استدلال متكلمان، ام. داشته باشد
يك حدود صد كلمـه   به دو گونة عقلي و نقلي تقسيم كرديم و دربارة هر

چنانچه افزون بر اين، خواستيم . توضيح داديم، به دو پاراگراف نياز داريم
هـاي فلسـفي، مقايسـه كنـيم،      شيوة استدلال كلامي را با جـنس اسـتدلال  

  . شود ف سوم ساخته ميپاراگرا
هاي ديني  در پژوهش فناوري جديدنوشتة زير دربارة ضرورت استفاده از 

بنــدي آن  خــوانيم و ســپس بــه پــاراگراف نخســت مطلــب را مــي. اســت
  . پردازيم مي

. آن از مقوله علـم يـا معرفـت باشـد     ةتحقيق، فنّ است؛ هر چند فرآورد«
ري بـه ابزارهـاي مناسـب    بنابراين پژوهيدن، مانند هر فنّ و صـنعت ديگ ـ 

 ،اينترنـت و ي، مانند رايانه اتهاي ارتباط در روزگار ما رسانه .خود نياز دارد
فرهنگ استفاده توان و اما . اند كردهفراهم شگفتي براي محقق هاي  قابليت

بايد آشـنايي   بنابراين گام نخست. ز اصل آن استتر ا مهم، اين فناوري از
ابزار جديد باشد، تا دربارة آنها دچار توهم  هاي ها و محدوديت با توانايي

تـرين مشـكلي كـه در      از باب نمونه، شايد بتوان گفـت كـه مهـم   . نشويم
اي وجـود دارد، مسـئلة اعتمـاد و در مرحلـة دوم مشـكل       خدمات رايانـه 

  ».جداافتادگي يك متن از كليت اثر است
سـتفاده  ضـرورت ا : در پاراگراف بالا، به دو موضوع مهم اشاره شده است

يـك  قرار گرفتن ايـن دو موضـوع در   . از رايانه و مشكلات استفاده از آن
بنـابراين بهتـر اسـت عبـارت     . كاهد مي پاراگراف، از اهميت موضوع دوم

امـا بـا   . در ابتداي پاراگراف دوم قرار گيرد »...ترين مشكلي كه شايد مهم«
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اگر قـرار  . نمايد جدا شدن اين دو پاراگراف، ضرورت ديگري نيز رخ مي
اي، جداگانـه و در   وگـو دربـارة مشـكلات تحقيقـات رايانـه      باشد گفـت 

، دوم بحــث شــود، لازم اســت در ابتــداي پــاراگراف ي مســتقلفاپــاراگر
به اين مشكلات شود و اگر ممكن بود، آنهـا را بـه   و كوتاه اي كلي  اشاره

 تقسـيم و ) مثلا تقسيم آنها به مشكلات فني و محتوايي( دو يا چند گروه
بـه هـر روي، تبـديل يـك     . وگـو شـود   يك آنهـا گفـت   سپس دربارة يك

ف، به اندكي ذوق و تجربه نيـاز دارد و نبايـد   اپاراگراف بلند به دو پاراگر
. بنـدي كـافي اسـت    گمان كرد كه سر سطر آوردن مطلب، براي پاراگراف

  : بندي كرد توان پاراگراف گونه يا شبيه به آن مي مطلب بالا را اين
. آن از مقوله علـم يـا معرفـت باشـد     ةفنّ است؛ هر چند فرآورد تحقيق،«

بنابراين پژوهيدن، مانند هر فنّ و صـنعت ديگـري بـه ابزارهـاي مناسـب      
 ،اينترنـت و ي، مانند رايانه اتهاي ارتباط در روزگار ما رسانه .خود نياز دارد

ده فرهنگ استفاتوان و اما . اند كردهفراهم شگفتي براي محقق هاي  قابليت
بنابراين گام نخسـت، آشـنايي بـا    . تر از اصل آن است مهم، اين فناوري از

تـا دربـارة آنهـا    هاي ابزار جديد اسـت،   ها و آگاهي از محدوديت توانايي
  ».دچار توهم نشويم

اگر مشكلات كار با رايانه را به دو گروه فنّي و محتـوايي تقسـيم كنـيم،    «
ايي رايانه وجود دارد، مسـئلة  ترين مشكلي كه در خدمات محتو  شايد مهم

  »...تادگي يك متن از كليت اثر استاعتماد و در مرحلة دوم مشكل جدااف
  :مثال ديگر

كـه از   يـر سال اخ 22 يانقلابات نرم ط يهدر كل يعنصر مشترك و محور«
 يراتحـاد جمـاه   يدر شرق اروپا و فروپاش ياليستيسوس يها سقوط دولت

و  يقــاشــمال آفر ين بــه كشــورهاآ ةآغــاز شــد و اكنــون دامنــ يشــورو
در واقـع   .اسـت  يا رسـانه  يـت شده است، عنصر مرجع يدهكش يانهخاورم

تواند سـاقط   يم يرا با هر ساختار ياسيس ينظام ها ر،آنچه در قرن حاض
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نظام مبدل شـود،   يك يمخالفان خارج يررسدر ت يليآش ةسازد و به پاشن
  ».است يا رسانه يتمرجع ينهم

خـود   يافكـار عمـوم   يبـرا  يا رسـانه  يتكه مرجع يظامن يگرد يانيب به«
در تعـداد مخاطبـان    يا رسانه يتملاك مرجع. كند نمي سقوطهرگز ، دارد

شـده از   كـه اطلاعـات ارائـه    يمخاطب .آن است يبلكه در اثرگذار يست،ن
 يـت بـه واقع  نزديـك دست كـم   ياو ، خاص را باور داشته يا رسانه يسو

  »...شود مي يترسانه هدامطلوب آن  يرمس، به داند يم
جملـة اول پـاراگراف   : در دو پاراگراف بالا، مشكل كوچكي وجـود دارد 

جـا   دوم، ادامة منطقي جملات پاياني پاراگراف اول است و بايد به همـان 
 يــتمــلاك مرجع«بنــابراين پــاراگراف دوم بايــد بــا عبــارتي ماننــد . رود

  .شروع شود »...يستدر تعداد مخاطبان ن يا رسانه
  
  ها استقلال واژه. 2-14

نويسي يا جدانويسي، از منازعات ديرينـه ميـان اهـل ادب و زبـان       پيوسته
تـا آنجـا كـه بـه     . بـراي نظريـة خـود دارد    هـايي  دليلهر گروه نيز . است
نويسي اسـت؛ اگـر    شود، جدانويسي بهتر از پيوسته نويسي مربوط مي ساده

هـا بـه دليـل اسـتقلالي كـه       زيرا در جدانويسي واژه. روي نگرايد به زياده
مثـل   بـه . تـر اسـت   شـان آسـان   دارند، خواناتر و آشـناترند و فهـم و درك  

ــورا« ــرفهم »يعاليش ــر از  دي ــورا«ت ــال يش ــ چشــم«اســت و  »يع  »يپوش
، »گـرا  درون«هايي مانند  همچنين شكل. است »چشمپوشي«نوازتر از  چشم

ي ذهـن  بـرا  »محصـولي  تـك «، »نـويس  روان«، »كوب خرمن«، »پژوه دانش«
و  »رواننـويس «، »خرمنكـوب «، »دانشـپژوه «  ،»درونگرا«خواننده آشناتر از 

و  »گـرا  درون«هايي ماننـد   از همين رو ديدن تركيب. است »تكمحصولي«
مسـاوي اسـت بـا فهميـدن آنهـا؛ امـا ايـن سـرعت انتقـال در           »داد برون«
  . وجود ندارد »برونداد«و  »برونگرا«
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  نويسـي پرهيـز كـرد؛ زيـرا هـم       پيوسـته از ي نيز بايـد  عرب يها بيركدر ت
خلاف صورت واقعي آنها در زبان اصـلي اسـت و هـم خـوانش آنهـا را      

  .كند دشوارتر مي
  .معهذا، حدهيعل، منجمله ،انشاءاالله، معذلك، بيعنقر: ننويسيم
  . ذلك حده، مع يجمله، عل من شاءاالله، هذا، ان مع ب،يقر عن: بنويسيم

كه در آن  كند؛ به شرط آن ي به تندخواني مياستقلال كلمات، كمك بسيار
، »بــر ره«، »تــر بــه«هــاي  مــثلا جدانويســي در تركيــب. روي نشــود زيــاده

اسـت كـه مخـل     »يـي ادز آشـنايي «اي از  شـاخه  »هـوده  بـي «و  »نهاد پيش«
  .نويسي است  گويي و ساده ساده

نويسي، براي معنـاي بسـيط، لفـظ     در شيوة سرهم: ممكن است گفته شود
معنـايي   »داد بـرون «تر است؛ زيـرا مـثلا    آيد و اين شيوه، معقول ميبسيط 

باشـد،  ) برونداد( بسيط دارد و اقتضاي آن اين است كه لفظ آن هم بسيط
نويسـي   برتـري پيوسـته   ادلـة اين استدلال، يكي از ). داد برون( نه متلاشي

 هــاي موافقــان جدانويســي هــم منكــر خــوبي. ي اســتاســت و پــذيرفتن
هـاي جدانويسـي را    و برتـري  ادلـه اما در مجمـوع   ؛ي نيستندنويس پيوسته

جدانويسي، اين اسـت كـه    ادلةترين  يكي از مهم. دانند بيشتر ميو تر  قوي
گيـرد، ولـي سـاخت     در زبان فارسي، ساخت واژه به كندي صـورت مـي  

واژة بسـيط بـه    دهاگر مثلا در سال . تركيب سرعت و حجم بيشتري دارد
سـاخته و رايـج    شود، در مقابل آن، صدها تركيـب  زبان فارسي اضافه مي

هـا اسـت و مـردم آنهـا را      واژه هـا، تـك   مادة اوليـة ايـن تركيـب   . شود مي
مـثلا  . ها كه شكل آنها تا مدتي نامأنوس است تركيب برخلافشناسند؛  مي

تـا مـدتي    »برونداد«شناسند؛ اما تركيب  اند و مي را همه ديده »برون«كلمة 
ها نيز بـه نظـر    ر استقلال كلمات مراعات گردد، تركيباگ. نامأنوس است

هـا،   چنانچـه تركيـب  . كننـد  يابي را مختـل نمـي   آيند و روند آسان آشنا مي
رسد كه خواننـده در   سرهم نوشته شوند، شمار كلمات ناآشنا به جايي مي
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هايي كه اكنـون   اين نكته، دربارة تركيب. دوبار درنگ كند هر بند بايد يكي
 ،»پيشـنهاد «انـد، صـادق نيسـت؛ ماننـد      ها آشنا و مأنوس واژه تك به اندازة

  .»رهگذر«و  »دانشگاه«
فاصله يـا   كند، امكان نيم تر مي عامل ديگري كه وزنة جدانويسي را سنگين

كـه اسـتقلال    فاصـله، در عـين آن   نيم. فاصلة جامد، در تايپ حروف است
نيز نشـان   يكديگربه  كند، وابستگي دو يا چند كلمه را ها را حفظ مي واژه
 ، بهتـر از فاصـلة كامـل   »ديگــر «و  »يك«فاصله ميان  بنابراين نيم. دهد مي

   1.است) يكديگر( فاصلگي و بي) ديگر يك(
  
  گذاري  نشانه. 2-15

كنـد كـه عبـارات نويسـنده را      هاي ويرايشي، به خواننده كمك مـي  نشانه
هاي  در واقع، نشانه. و بفهمد درست، آسان و مطابق ارادة نويسنده بخواند

از . ويرايشي، قراردادهاي عمومي ميـان نويسـندگان و خواننـدگان اسـت    
. رنـد، و برخـي كـاركرد معمـولي    ها، برخي اهميت ويژه دا ميان اين نشانه

را بـه زحمـت   ه اگر نويسنده به جاي ويرگول، نقطه بگذارد، خواننـد  مثلا
 »جمله تمام شده اسـت « گويد به خواننده مي »نقطه«اندازد؛ زيرا نشانة   مي

ــد و  امــا خواننــده جملــه را ناتمــام مــي  هنــوز نتوانســته اســت از آن بين
   .گيري كند مفهوم

در زبان . گذاري، در هر زباني تاريخچه و مسائلي ويژه دارد ماجراي نشانه
فارسي نيز اهميت اين مسئله، كمي متفاوت است؛ زيرا اين زبان به دليـل  

. ها دارد واعد ساختاري، نياز بيشتري به نشانهغير فونتيك بودن و برخي ق
هاي صـدادار   زبان فارسي فونتيك نيست؛ يعني حركات حروف، با حرف

مفتوح اسـت يـا    »من«در  »ميم«كه بدانيم  شود و مثلا براي اين آشكار نمي
اما همـين كلمـه   . مضموم يا مكسور، بايد اين كلمه را پيشتر شنيده باشيم

                                                                 

  .در پيوست يك آمده استگزيدة كوتاهي از مباحث شيوة خط . 1
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در ايـن كلمـه بـراي     aحرف . man: شود تحرير مي در انگليسي، اين گونه
  . چنين حروفي در املاي فارسي وجود ندارد. است mنشان دادن حركت 

عشـق مـن   « در جملة مثلا. گذاري است گاهي معناي جمله در گرو نشانه
در اضافه كرد و هم نكـرد، و   »من«توان به  را هم مي »عشق«، »را احيا كرد

سـازي ايـن    بـراي مفهـوم  . آيـد  ري پديد مـي دامعناصورت، جملة هر دو 
 ؛گـذاري  گذاري استفاده كرد يا از فن نشانه جمله، يا بايد از صنعت اعراب

   ».عشق، من را احيا كرد«يا  ».عشقِ من را احيا كرد«: يعني نوشت
گذاري بيشـتر    ديگري نيز وجود دارد كه نياز زبان فارسي را به نشانه دليل
در برخـي از  مـثلا  . حن بسياري از جملات استكند و آن نامعلومي ل مي

براي سؤالي كردن جمله، كافي است كـه  انگليسي،  و آلماني مانند ها زبان
فعـل در  اگـر  گـاهي  مـثلا  . فعل و فاعل آن در جاي خاصي قـرار گيرنـد  

ها بـراي سـاختن    البته در اين زبان. بيايد، جمله سؤالي استابتداي جمله 
ادات يـا  اسـتفاده از  هم وجود دارد كه همـان  ديگري راه جملة استفهامي 

  .ستا هاي پرسشي واژه
از اين دو راه بـراي   ساخته نشده بود، "؟"ي كه هنوز علامت هاي در زمان

چـه در  اگر، در زبان فارسياما . كردند ساختن جملة استفهامي استفاده مي
به كمك لحن و حالت صدا، جمله حالـت پرسشـي يـا غيـر آن را     گفتار 

هـاي فارسـي،    در جملـه ؛ زيـرا  در نوشتار اندكي دشواري داريـم د، ياب مي
جايي آنها هر معنايي هـم داشـته    و جابه اجزاي جمله جاي خاصي ندارند

به همين دليل نيـاز زبـان   . كند باشد، لحن جمله را پرسشي يا تعجبي نمي
  1.هاي ويرايشي، بيشتر است  فارسي به نشانه
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  مقدمه

اين دگرگوني، هـم در  . شونده دارد دگرگونفراخ و  اي گسترهزيبانويسي، 
هـاي   عرض است و هم در طول؛ يعنـي هـم در هـر سـاحتي از سـاحت     

اي از  ، و هـم در هـر دوره  يابـد  مـي نوشتاري، زيبانويسـي معنـايي ويـژه    
  لمـي دشـوار و   امـا آنچـه زيبانويسـي را در متـون ع    . هاي تـاريخي  دوران

. نويسـي اسـت   كند، ضرورت پرهيز از افتادن به دام ادبـي  گاه ناممكن مي
ــه هــيچ روي    ــه، كتــاب و هــر نوشــتاري كــه صــبغة علمــي دارد، ب   مقال

  زيبـايي در مـتن علمـي، غيـر از زيبـايي در      . نبايد گرفتار زبان ادبي شود
  سـود  تـوان در متـون علمـي از آنهـا      هـايي كـه مـي    آرايه. متن ادبي است

  . برد، بايد زيرپوستي، ملايم و متناسب با حال و هواي علمـي مـتن باشـد   
  علمــي،  هــاي نوشــتهم زيبانويســي در يبــه همــين دليــل اســت كــه گفتــ
كـه مولانـا جمـع     ن ادبي است؛ چنـان وبسيار دشوارتر از زيبانويسي در مت

ــراي گروهــي خــاص ممكــن    ــا ب ــاي ژرف را تنه ــايي ســخن و معن   زيب
  :دانسته است

  ژرف ع صورت با چنين معنيجم

  شگرف ينيست ممكن جز ز سلطان

  در چنين مستي مراعات ادب

  خود نباشد ور بود باشد عجب
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  اندر استغنا مراعات نياز

      1جمع ضدين است چون گرد و دراز

نيـاز چنـداني بـه     _ويـژه در علـوم پايـه و انسـاني     به _هاي علمي  كتاب
قدر كه از خواندن آنها ملال  همين .دو مرسوم نداراي  هاي حرفه زيباسازي

اند؛ زيرا هـر گونـه آرايـش لفظـي كـه محتـوا را        نخيزد، گوي توفيق برده
گـزاف   .پيامـدهاي نـاگواري بـراي روح و روان مـتن دارد    رنگ كنـد،   كم

  هـاي علمـي، بـالاترين زيبـايي، اسـتواري و       نيست اگـر بگـوييم در مـتن   
اي آراست  گونه توان به يز ميها را ن ، همين متناين با وجود. سادگي است

دار نشـود و بـه ورطـة     و اعتبـار علمـي مـتن خدشـه    كه اهميـت محتـوا   
  .فرسايي نيفتاد قلم

 »دروني«و  »بيروني«وه هاي زيبانويسي را به دو گر توان آرايه همچنين مي
آراينـد؛   مـي سـخن را   ةپيكـر كالبد و بيشتر  ،بيروني هاي آرايه :تقسيم كرد

، آرايـه درونـي  . و لف و نشرعكس، اشتقاق،  جناس، سجع، ترصيع، مانند
كـه بـه نظـر آينـد، در دل      اند و بيش از آن صناعات معنويبيشتر از جنس 

  .»تنوع واژگاني«و  »تناسب«نشينند؛ مانند  مي
توان پيمـود، امـا بـه     براي زيباسازي متون علمي، هزار راه ديگر را هم مي

بـه   ن من بر اين است كه نبايـد ع كرد و گمااي شرو هر روي بايد از نقطه
آنچـه پـس از ايـن خواهـد     . بسنده كردهاي صنعتي  و سنتصنايع سنتي 

ها و صنايع سنتي دارد، با اين تفاوت كـه   آمد، همگي ريشه در همان آرايه
و بـيش از   يافته استوسويي جديد  ها، سمت سازي بيان و شاكله و قاعده

  .داردارزش نظري، فايدة كاربردي 
يك از ايـن شـگردها    تواند هيچ اي مي گفتني است كه هر نويسنده اين نيز

كه گـاه بـا كاربسـت همـة      را به كار نگيرد، اما متني زيبا بيافريند؛ همچنان
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كـه   چرا؟ زيرا زيبانويسـي، بـيش از آن  . آيد آنها، متن زيبايي از آب درنمي
. دده قاعدة فراگيري سواري نميفن باشد، هنر است و توسن هنر به هيچ 

شـايد  كه به كار زيبانويسـي بيايـد،    خوانيد، بيش از آن آنچه مياز اين رو، 
  . بگيرد اندكي جلو نازيبانويسي را

براي پيشرفت در هنر نويسندگي دو توصية مهم و كلـي وجـود دارد كـه    
هـاي خـوب و    توانيم بايد نوشته كه تا مي نخست اين: است كارسازقطع  به

؛ يعنـي گمـان   جـدي بگيـريم  كه توصية اول را  زيبا را بخوانيم و دوم اين
تـوان بـه    نكنيم كه از راهي غير از خواندن آثار ممتاز، در نويسـندگي مـي  

ميـان سـطرهاي   در هاي آموزش نويسـندگي،   بهترين كلاس. جايي رسيد
داريم كـه   شود و مؤثرترين گام را آنگاه برمي يك نوشتة خوب برگزار مي

  . سيمنوي گيريم و مي قلم به دست مي
  

  زبان علمي و زيبانويسي

اسـت تـا   شـده   يورز ادب يشـتر ب ي،زبـان فارس ـ  يشـينة پجا كـه در   از آن
كـه   يزبان. نويسان، مشكلات بسياري دارد ، زبان علمي فارسيگري  يشهاند

هـا پـس از    بوده و تا قرن 1»زبان نقل و افسانه« يروني،ب يحانابور نةدر زما
 ـن ياضـي نيز با طب و منطـق و فلسـفه و ر   او  ـ ،ه اسـت ياميخت ه در چگون

خود را گـم نكنـد؟    ي، دست و پاعلوم قديم و جديدبرخورد نخست با 
چرب و چالاك است، از آن  ي،عشق و دلدادگ لةحج در ياگر زبان فارس

مـن  «: گفـت  يم يسعد. كار مشغول بوده است ينها به ا رو است كه قرن
سرنوشت زبـان   اما. »تو اخرس يلدر وصف شما/ يحمها فص در همه قول

 يكـارآموز  لةها در مرح قول مةزبان در ه ينا. است ينبر عكس ا يفارس
  .است يدهدر آن به كمال رس هك يار يلاست؛ جز در وصف شما
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 شناسـي،  ينزبان د. است ينفراتر از ا شناسي، ينمشكلات زبان در سپهر د
 آن را يـد با دانـد  ينم. خود را با مخاطب روشن نكرده است يفهنوز تكل

رؤيـاپرداز و  « يا» باهوش« ،»يدمر« يا» منتقد«، »شنونده« يابداند » خواننده«
 پژوهي، يندر آثار د يپژوهش _يزبان علم. »يهما تنك« يا» نخبه«، »زودباور

هنـوز  . نگرفتـه اسـت   يجـي ترو _يغـي بـا زبـان تبل   يمعنـادار  لةفاصهنوز 
» دانـگ  ششهوشمند و  دةخوانن« ،»يلتحل«را » تكرار«، »شرح«را » وصف«

را  يا حرفـه  هـاي  يانـداز  هم و پشت» خاطر جو و پراكنده ثواب دةشنون«را 
  . دانيم يم يسندگيهنر نو

اين زبان، اشتلم . وگو گفتاست و زبان آن،  وجو علم، جست ،به هر روي
و  يبنـد  چشـم  دوانـد؛  يخواننـده را سـر نم ـ   گويد؛ يدرشت نم كند؛ ينم

جـو را   كشـد؛  ير چشم كور وسمه نم ـب ي،آراستگ نةندارد؛ به بها يتردست
حرمـت   گويـد؛  ي؛ گزنده سـخن نم ـ كند ينم گري يهوچ نمايد؛ يگندم نم

جانـب ادب و انصـاف را فـرو     يخـود  يرو غ يبا خود داند؛ يكلمه را م
  .داند يرا سزاوار درنگ م اي يشهاند» هر«و  گذارد، ينم
آنهـا،   ينتـر  خطرناك يداما شا يست؛پژوهش، كم ن صةدر عر ها اخلاقي يب

بـه   ي،زبـان علم ـ . اسـت  يگـران د شـة ندياز ا) صاحبه يرضيمالا(بد يرتقر
اسـت، و   يجـه تـر از نت   او، روش مهـم  يبـرا . شود يآلوده نم يظلم ينچن

متون علمـي،   ينبنابرا. يستبه اخلاق پژوهش ن يبنديجز پا ي،روش علم
 يمتن. محفوظ است يگراناست؛ چون در آنها حقوق د ييمتون چند صدا

خفـه   يـا  يـف تحر ار يگـري د يصدا است و هـر صـدا   يك يه بلندگوك
. از اخلاق نبرده اسـت؛ اگرچـه موضـوع آن اخـلاق باشـد      ييبو كند، يم

 ينبا ا كوشند يمخالف، م يناقص به آرا يگاه با اشارات يزاز متون ن يبرخ
را  يگـران د يمتـون، آرا  يـن ا. كنند ينهخود را واكس يف،ضع هاي يروسو
از  اي صـفانه و به همين دليل، هرگز گـزارش كامـل و من   ددانن يم يروسو

آنهـا را   شـدة  يفخـود، شـكل ضـع    يناسيونواكس ياما برا دهند؛ يآنها نم
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  .تا در نوبت نقد، چندان به زحمت نيفتند كنند يگزارش م
در و پيكـر هـم    زبان علمي، اگرچه ادبي و شاعرانه نيست، آشـفته و بـي   

بايـد اديبانـه نوشـت، بـه بهانـة پرهيـز از       اگر به بهانة آراسـتگي، ن . نيست
ايـن قاعـدة متـين كـه     . ادبيات هم نبايد آراستگي را پسِ پشـت انـداخت  
چـون داوري را بـراي   (زيبانويسي در مقالات علمي، نـاجوانمردي اسـت  

نويسنده بر سر . مجوز شلختگي و نازيبايي نيست) كند خواننده دشوار مي
رهيـز از يكـي، بـه معنـاي گـزينش      دوراهي زيبايي و نازيبايي نيست كه پ

توان زيبايي ادبي را در مقالات علمي كنار گذاشـت، امـا    مي. ديگري باشد
ايـن، همـان كـار دشـواري     . نازيبا هم ننوشت؛ يعني سادة آراسته نوشـت 

  . آيد است كه تنها از عهدة نويسندگان باتجربه برمي
. لات علمـي آراسته و ويراسته نوشتن، هنر نويسندگي است؛ حتي در مقـا 

حتـي طنـز و شـوخي بـا     . كنـد  آراستگي، زبان معيار علمي را نقض نمـي 
چه . خواننده هم، اگر از اندازه بيرون نرود، با زبان علمي قابل جمع است

نوشت يـا زبـان مينـوي و     كوب، علمي نمي تواند گفت كه زرين كسي مي
اني آراسته فروزانفر و فروغي و خانلري در دورة آنان معيار نبود؟ آنان، زب

هـاي علمـي كـه     كـم نيسـت مـتن   . و سرشار از لطف و ملاحت داشـتند 
هـا و   مبالاتي نويسنده در نظم دادن بـه واژه  خواندني نيست و دليل آن، بي

جـا كـه    هاي متفاوت جمله است؛ به اين بهانة نابـه  استفادة بهينه از چينش
  !منطقي را بحث در الفاظ نيست

همان آراستگي معقـول  » زيبانويسي«اد از به هر روي در كتاب حاضر ، مر
هـا و   آيد، شماري از آرايه آنچه در پي مي. و پذيرفته در متون علمي است

، ممتـاز  هاي نويسندگان شگردهاي زباني است كه نگارنده آنها را از نوشته
روشن است كه  .بيرون كشيده و كوشيده است كه به آنها سروسامان دهد

نـويس   بلاغي يا شگردهاي زباني، به كار داسـتان  هاي بسياري از اين آرايه
هاي مناسـب در   كه آرايه آيد؛ همچنان اجتماعي نمي_گر سياسي يا گزارش
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گفتارهاي پـيش   .آيد داستان يا خبرنويسي، چندان به كار متون علمي نمي
هـايي را   آرايـه  و هـاي علمـي پرداختـه    رو، بيشتر به زيبانويسـي در مـتن  

بـراي  نيـز   .انـد  رفتـه  روزگار به سوي آن دگان همه نويسنك گفته استباز
ي، در ذهـن و زبـان خواننـده جـاگير     هاي قلم ها و مهارت كه اين شيوه آن
  1.دستي شده است اندكي در مثال و نمونه گشاده د،شو
  
  سازگاري و همبستگي. 1

هاي مهم سـنتي در   ، از آرايه)Gongeries( نظير  ها يا مراعات همبستگي واژه
خـواني و   در اين آرايه، نويسنده بـه هـم   2.يك و نثر معيار استشعر كلاس

و انــدام اجــزا  دانــد كــه تناســب انديشــد و مــي هــا مــي گرايــي واژه هــم
موجـب  هميشـه   _معنـا نيسـت   به يكممكن و جا  اگرچه در همه_جمله

هـاي آن همسـازي    اي كـه سـازه   جمله ؛ زيرادلربايي است باعثزيبايي و 
  :زيبا و منظومة هستي استدارند، نمادي از طبيعت 

  جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

  كه هرچيزي به جاي خويش نيكوست

بـزرگ  از توفيق گوينـدگان   مهمي بخشدور از آبادي نيست اگر بگوييم 
 ارسي، در گرايشِ آگاهانه و گاه ناخودآگاه آنان بـه سـازگاري و تناسـب   پ

هـاي    سب در زيباسازي متنبنا بر اهميتي كه تنابنابراين و  .است واژگاني
                                                                 

 .ها، برساختة نويسندة كتاب است جز چند نمونة معدود، مثال. 1

. مـدرن  هـاي پسـت   ويژه در سبك شود؛ به وجه ميدر دورة حاضر، به اين صنعت بديع كمتر ت. 2
جيـغ  «در خود تركيـب  . هاي جيغ بنفشي، شورشي بر همة مناسبات زباني است در واقع جريان

كـه ديـدني اسـت، صـفت     » بـنفش «گروي را ديد؛ زيـرا   توان پشت پا زدن به تناسب مي» بنفش
اصر كـه در نـوگرايي آنـان    البته شمار بسياري از شاعران مع. شده است كه شنيدني است» جيغ«

هـا بـر سـر     وقال نيز گفتني است كه همة اين قيل. ترديدي نيست، همچنان به اين آرايه پايبندند
نثـر فارسـي همچنـان در پـي     . گرايي يا مبارزه با مناسبات متعارف زباني، در شعر اسـت  تناسب

 .گرايي واژگاني است بستگي و هم هم
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علمـي دارد، ســزاوار اســت كـه آن را نيــك بشناســيم و در كاربســت آن   
   .مهارت يابيم

هـايي كـه نسـبتي آشـكار يـا        ها، يعني آكندن جمله از واژه سازگاري واژه
چنگـي  «در جملة  »چنگ«و  »دل«هاي  دارند؛ مانند كلمه يكديگرپنهان با 

  از اعضـاي بـدن انسـان    هـر دو  »دل«و  »چنگ«هاي  واژه ».زند به دل نمي
نشيني آنها در جمله، بازتابي از همسايگي آنها در بـدن انسـان    و هماست 

ــت ــعرِ . اس ــين در ش ــد؟  « همچن ــيري چن ــوش، س ــان دل و  »دل خ   مي
  . وجـود نـدارد   »دل خوش كيلـويي چنـد  «سيري تناسبي است كه مثلا در 

  ، از رابطـة  »هـر چـه آن خسـرو كنـد شـيرين بـود      «گـوييم   يا وقتـي مـي  
  ايـم و همـين رابطـه، ايـن      سـود بـرده   »شـيرين «و  »خسرو«ميان  تاريخي

هر چـه آن سـرور كنـد،    «يا  »آن خسرو كند نيكو بود هر چه«جمله را از 
نيـز در   »دعـوا «و  »حلـوا «هـاي   كلمـه . زيبـاتر كـرده اسـت    »شيرين بـود 

  . تناسـب آوايـي دارنـد    »كننـد  در دعـوا حلـوا پخـش نمـي    «المثـلِ   ضرب
   »كننـد  پخـش نمـي   شـيريني  در دعـوا «اين تناسب و موسـيقي در جملـة   

  ، »مــاه و خورشــيد«، »ليلــي و مجنــون«هــاي تركيبــي ماننــد  زوج. نيســت
تي و مشـهور همبسـتگي   هاي سـن  ، نمونه»شب و روز«و  1»شمع و عسل«

  .است  واژگاني
 واگرايي و ناسـازگاري . تناسبي است بيتر از رعايت تناسب، پرهيز از  مهم
تـوان و   هـا نمـي   در بيشتر جمله .كند ها، جمله را كسل و مندرس مي واژه

ــارات و   ــي در همــة عب لازم نيســت، صــنعت تناســب را اجــرا كــرد، ول
                                                                 

جدا شد يار شيرينت، كنون تنها نشين اي : حافظ. ساختند در گذشته شمع را از موم عسل مي. 1
جدا شد يار «: توانست بگويد حافظ مي. كه حكم آسمان اين است اگر سازي وگر سوزي/ شمع

. اسـت » يـار شـيرين  «براي تناسب آن با » شمع«ولي انتخاب » .شيرينت، كنون تنها نشين اي دل
معلـوم نبـود چـرا بـه     » ن تنها نشين اي شـمع رويت، كنو جدا شد يار مه«: گفت همچنين اگر مي

 .شمع خطاب كرده است
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مثلا اگر در . ها را گرفت گرايي واژهواهاي فرعي و اصلي، بايد جلو  جمله
را به كار برديم، ضرورتي ندارد كه در همان جمله  »آتش«اي، كلمة  جمله

هــا كــه درســت و  ز وابســتگان آتــش اســتفاده كنــيم؛ ماننــد ايــن جملــها
 ».ور شـد  آتش بـه سـوي مـا حملـه    « ».آتش به سوي ما آمد«: اند معمولي

اگـر بـه هـر دليلـي نتوانسـتيم يـا نخواسـتيم         ».آتش ما را هدف گرفـت «
خويشان و همسايگان و آشنايان آتش را همراه او بياوريم، جملة ما غلـط  

كند كه در صورت امكان، همراه آتش  اما تناسب اقتضا مي. و نازيبا نيست
خـاك، خاموشـي،    2بـاد،  1هايي بيايد كه با او تناسبي دارد؛ مانند آب، واژه

سوختن، افروختن، گرمـا، روشـنايي، خاكسـتر، شـعله، زرتشـت،       3مرگ،
تـر   تـر و دلنشـين   اين همراهي، جملـه را هنـري  . عبادت، زبانه، چهارشنبه

اي نسوز و ناساز را در آتش بيندازيم، دود سـياهي از   گر كلمهكند؛ اما ا مي
اي  يعني نبايد كلمـه . آزارد خيزد كه چشم و گوش خواننده را مي آن برمي

  آورد و نه در عـالم واقـع و نـه     بياوريم كه با آتش، تركيبي ناموزون پديد 
  بنـابراين   .در عالم ذهـن و نـه در عـالم لفـظ، بـا هـم سـازگاري ندارنـد        

  هـايي در   بايـد نشـانه   »آتش به سـوي مـا پـرواز كـرد    «: ر كسي بنويسداگ
   »پـرواز «و  »آتـش «نشـيني   كلام خود جاسازي كنـد كـه خواننـده از هـم    

  خواهـد داد  نهمچنين حـسِ خوشـايندي بـه خواننـده دسـت      . جا نخورد
   ».پــروري اســت دانشــگاه، كارخانــة انســان«اگــر بخوانــد يــا بشــنود كــه 

  يابـد؛   را درنمـي  »پـرورش «و  »كارخانـه «نشـيني  هـم  ناخودآگاه خواننـده، 

                                                                 

 ».آب، آتش را مدد شد همچو نفت... «: مولوي. 1

 »...آتش است اين بانگ ناي و نيست باد«: همو. 2

ايرانيان به دليل اهميت و قداستي كه براي آتش قائل بودند، خـاموش كـردن آن را بـه مثابـة     . 3
وحشـي  » .آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست... «: حافظ. انستندد مرگ يا كشتن يك انسان مي

 ،يبـافق  يكامـل وحش ـ  يـوان د(» .ام را فروزان كن چراغ مرده/ ام را دل افسرده يبده گرم«: بافقي
 )493ص
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ــز   ــرا آن دو هرگ ــديگرزي ــي  هم ــداعي نم ــه  را ت ــيچ رابط ــد و ه    اي كنن
دانشـگاه كارخانـة   «امـا جملـة   . ميـان آنهـا نيسـت    _حتي از نوع تضـاد _

چون به هـر حـال كارخانـه، جـاي     . وضع بهتري دارد »سازي است انسان
  .وساز است ساخت
هـايي كـه در    است كه اگر همه يا شماري از كلمـه ، مدعي »تناسب«آراية 

همراهـي يـا    يكديگراند، بيرون از آن جمله نيز با  يك جمله گرد هم آمده
يعنـي نويسـنده   . كند نشين مي حتي جنگ داشته باشند، جلمه را زيبا و دل

زيستي يا جنگ و تضادي كه در جهان واقعي ميـان برخـي    تواند از هم مي
هـاي مربـوط بـه     كند و جملة خود را با واژه استفاده  ها وجود دارد، پديده

  دانـيم كـه مـوج و دريـا و گـرداب و سـاحل و        مـثلا مـا مـي   . آنها بسازد
   يكــديگرانــد و بــدون  در جهــان بيرونــي پيوســته در كنــار هــم ،كشــتي

  بر اين پايه، نويسنده اگر بـه هـر دليلـي نـام يكـي      . وجود خارجي ندارند
ــده ــن پدي ــههــا را در ج از اي ــاي دوســتان و    مل ــد بكوشــد پ   اي آورد، باي

با اين كشـتي شكسـته و   «: مثلا بگويد. دشمنان آن را نيز به جمله باز كند
  همـين جملـه    »بـاري كجـا؟   هاي هولناك، ما كجا و ساحل سبك اين موج

  تـوان نوشـت كـه در آنهـا تناسـب كمتـري        هاي زيـر هـم مـي    را به گونه
  :وجود دارد

  كجا؟ نجاتهاي هولناك، ما كجا و راه  و اين موجـ با اين كشتي شكسته 
ـ با اين كشتي شكسته و اين مشـكلات كمرشـكن، مـا كجـا و سـرمنزل      

  مقصود كجا؟
  باري كجا؟ راه دراز، ما كجا و ساحل سبك ـ با اين پاي شكسته و اين 

روزمـره  اي ميان كشتي و مشـكلات   آيا در جهان بيرون، هيچ نسبت ويژه
ميان پاي شكسته و دوم را توجيه بلاغي كرد؟  ن جملةوجود دارد كه بتوا

باري، چطور؟ اگر كشتي نويسندة جملة دوم، سالم بـود، بـه    ساحل سبك
  رسيد، يا به ساحل نجات؟ سرمنزل مقصول مي
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  هاي نظري تناسب پايه
  1:آراية تناسب يا سازگاري، دست كم سه مبناي نظري دارد

هـا، آفريـدگارِ    بنا بـر برخـي نظريـه    .رابطة طبيعي ميان زيبايي و تناسب. 1
رفتار، گفتـار و  . آفريند عشق، زيبايي است و زيبايي را تناسب و توازن مي

قلمـرو تناسـب، بسـيار پهنـاور     . نوشتار ما نيز از اين قاعده مستثنا نيسـت 
هاي خـود   هايي كه ما براي لباس ها تا رنگ است و از تركيب صورت آدم

اگـر  . كه در تصور بگنجد، ميدان عمل دارد كنيم و تا هر جايي انتخاب مي
اي چشم شما را نواخت، بايد بدانيـد كـه بـه     بناي مسجد يا كليسا يا خانه

ديـدن  از  اگـر . ايـد   ها نگاه انداخته ها و نقش اي هماهنگ از رنگ مجموعه
دهـد،   به ما دست مـي ايم، حس خوشانيدي  شخصي كه پيشتر او را نديده

او است كـه امـروزه     ي است كه در رنگ لباسمنشأ اين حس، تناسب شايد
هاي آبي و سرخ و مشـكي    تركيب رنگ. گويند كردن مي) set( به آن ست

كسـي  . كنـد  زند و دلش را آشوب مـي  و سبز در لباس، چشم بيننده را مي
هــا را بــراي شــلوار و پيــرهن و بــالاپوش و كــلاه خــود  كــه ايــن رنــگ

  .، اعلان جنگ داده استاش گزيند، به ناخودآگاه بيننده برمي
يكسـان   يكـديگر  هـا بـا   نسـبت واژه . هـا  خويشاوندي و همسايگي واژه. 2

بي يـا سـببي و   سآوايي، همسايگي، نسبت نَ شكلي، هم آشنايي، هم. نيست
. هايي است كه ممكن است ميان دو واژه باشـد  مانند آنها، برخي از نسبت

انـد؛   ا هـم بيگانـه و غريبـه   اما اگر هيچ نسبتي ميان دو كلمه نبود، آن دو ب
  . »ديوار«و  »كتاب«مانند كلمات 

گرايي در نثر، يعني رعايت نوبـت و اولويـت در راه دادن كلمـات     تناسب
اي، خويشـان، نزديكـان و همسـايگاني     اژه به ديگر سخن، هر و. به جمله

                                                                 

: ك.ر. جـا مـراد نيسـت    گرايي در دانش زبان، معناي ديگري نيز دارد كه در اين تناسب يا هم. 1
 .به بعد 11ص) و كاربرد آن ماهيت، منشأ( دانش زبان
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. رســد دارد كــه تــا آنهــا هســتند، نوبــت بــه ناآشــنايان و بيگانگــان نمــي
بايـد در انتخـاب كلمـات، خويشـاوندي و همسـايگي و       نويسندگان نيـز 

  .همانندي لفظي يا آوايي كلمات را در نظر گيرند
هاي زباني است و شماري نيز بـر   ها، مربوط به سنت اي از اين نسبت پاره

اي از  اثر جنس و آواي كلمه و برخي به دليل حوزة معنـايي آنهـا و پـاره   
بـه هـر روي برخـي    . ي اسـت آنها هم محصول رويدادهاي مشهور تاريخ

تـري دارنـد و در    ها با برخي ديگر از همنوعان خود، نسـبت نزديـك   واژه
و از كـي و بـراي    ها چرا و چگونه كه اين نسبت اين شكي نيست؛ اما اين

  .مندي كلمات ندارد ، تأثيري بر اصل رابطهاست  چه پديد آمده
جا كه ممكن  تا آناقتضاي اين واقعيت زباني، آن است كه نويسنده، بايد  

خويشي يا  يكديگرهايي بهره گيرد كه با  ها از واژه است در ساخت جمله
مانند ارتباط هـارموني يـا   ( همخوني يا همسايگي يا نوعي ديگر از ارتباط

اين كوشش، هميشه موفق نيست و نيازي هـم نيسـت   . دارندرا ) هماوايي
جـا كـه ممكـن     آنسـزد تـا    اما مي. كه هماره چنين كوششي در كار باشد

گـذارد، از ايـن قاعـده     نويسي را زير پا نمي جا كه اصل ساده است و تا آن
گاه كلمـات خويشـاوند يـا     ها را به ضيافت توان، جمله و تا مي غافل نبود

هر قدر اجتماع كلمـات  . شكل يا دوست و رفيق تبديل كرد همسايه يا هم
  دلپـذيرتر  جـنس و همخـون در يـك جملـه بيشـتر باشـد، آن جملـه         هم

كـه جمـع دوسـتان، خـوش اسـت و انجمـن        تـر اسـت؛ چنـان    و شاداب
  . ناهمدلان، ناشاد

روي نشـود،   تناسب اگر هنرمندانـه باشـد و در آن زيـاده    .ناخودآگاهي. 3
گيـرد و   ناخودآگاه خواننده را بيش از خودآگـاه او زيـر نفـوذ خـود مـي     

هي خواننده، خود نيز طوري كه گا شود؛ به اصطلاح از راه پنهان وارد مي به
هـاي   زيبـايي . داند چرا از فلان جمله خوشش آمده يـا نيامـده اسـت    نمي

هـاي زيـرين جملـه را ندارنـد و      هاي پنهان در لايـه  ظاهري، تأثير زيبايي
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دانيم كه يكـي از علـل خوشـايندي     ما مي. زنند چنگي به دل خواننده نمي
ا از راه آوا و جنس هاي آنه برخي از جملات، هماهنگي و سازگاري واژه

ــده نيــز ايــن همــاهنگي را    و نســبت اســت؛ امــا لازم نيســت كــه خوانن
زبانان دنيـا،   چندين قرن است كه فارسي. خودآگاهانه درك و تحسين كند

هـا خواننـدة    برند، اما از ميليون خوانند و از آن لذت مي ديوان حافظ را مي
هاي زبـان    و توانمندي ها توانند دربارة زيبايي غزل حافظ، گروه اندكي مي

  .حافظ سخن بگويند
  

  هايي از شعر نمونه
تـرين   صنعت مراعات النظير يا همان همخواني و تناسب كلمات، از مهـم 

. برنـد  هايي است كه شاعران براي آراستن كلام خود از آن سود مـي  آرايه
شـود، در نثـر    مقدار هماهنگي و تناسبي كه در شعر مراعات مي حتم، آن به

اما بازخواني اشعار از اين منظر، ما را با اين . كن است و نه مطلوبنه مم
كند؛ اگرچه هرگز نبايد در نثر به انـدازة نظـم، بـه     شگرد زباني آشناتر مي

   .گونه صنايع اهميت داد اين
اي شـگفت در شـعر كهـن     صنعت تناسـب، ريشـه و گسـتره   به هر روي 

تنهـا بـه چشـم    فارسي دارد و گـاهي چنـان ظريـف و پنهـان اسـت كـه       
  : كنيم جا به چند نمونه بسنده مي در اين .آيد شناسان و اهل ذوق مي سخن

  ـ اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را

  م سمرقند و بخارا رابخشبه خال هندويش 

 يدن دو شـهر بخش ـتوانـد   گرايـي هـيچ دليـل ديگـري مـي      آيا جز تناسب
شـيرازي توجيـه كنـد؟     را در برابر خال هندوي تـرك ) سمرقند و بخارا(

ممدوح شاعر، ترك است و شيرازي، و عضوي كه بـراي آن، سـمرقند و   
اي از كلمـاتي   به اين ترتيب مجموعه. د، خال هندو استبخش بخارا را مي

تـرك،  : سـت  ا د، كنـار هـم آمـده   كن ـ لالت بر شهر و كشور و نژاد ميكه د
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، هندو، شيراز، نشيني ترك به سخن ديگر، هم. شيراز، هند، سمرقند، بخارا
سمرقند و بخارا، دليلي بيرون از مضمون بيت دارد و كنار هم آمـدن آنهـا   

  1.در جهان لفظي بيت حافظ، بازتابي از جهان بيروني است
    ـ مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو

  يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو

يـن بيـت را   ا ،»درو«و »خويش«، »كشته«، »داس«، »سبز«، »مزرع«هاي  واژه
از كلمات همگرا كرده است؛ كلماتي كه بيـرون از ايـن    تبديل به ضيافتي

  تـرجيح   »خـود « را بـر  »خـويش «حـافظ حتـي   . آينـد  بيت نيز با هـم مـي  
   ،را تــداعي كنـد و كنــار داس و مزرعـه و كشــته   »خـيش «داده اسـت تــا  
  .خوش بنشيند

      آموز غم كردي مكن سرگشته آن دل را كه دستـ 

  اي هجرانش لگدكوب ستم كرديپ به زير

هاي سر، دل، دست، پا و لگد را كـه از اعضـاي    سعدي در اين بيت، كلمه
  .است، ماهرانه كنار هم آورده است  بدن انسان

          زنم از گريه حاليا ـ نقشي بر آب مي

  تا كي شود قرين حقيقت، مجاز من

 ين بيـت نيـز  در بيرون از ا »مجاز«و  »حقيقت« ،»قرين« ،»حاليا«هاي  كلمه
در علم بلاغت سخن از ايـن  . آيند مي يكديگربا ) البته در معاني متفاوت(

اسـت؛   »حقيقـت «است كه اگر كلمه در معناي اصلي خود بـه كـار رود،   

                                                                 
در شعري كه منسوب به صائب تبريزي است، حافظ به دليـل بخشـش سـمرقند و بخـارا، و     . 1

بخشـد ز جـان خـويش     هر آن كس چيـز مـي  : خودداري از نثار سر و جان سرزنش شده است
شهريار در پاسـخ بـه ايـن اعتـراض     . بخشد سمرقند و بخارا را نه چون حافظ كه مي/ بخشد مي
نه بر آن ترك شـيرازي كـه بـرده    / بخشند سر و دست و تن و پا را به خاك گور مي: ته استگف

اسـت كـه دليـل      گويا نه مخالف و نه مدافع حافظ، به ايـن نكتـه توجـه نكـرده    . ها را جمله دل
 . است» هندو«بخشش سمرقند و بخارا، تناسب آن دو با خال 
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   »حاليـه «باشـد و قرينـه يـا     »قرينـه «است و در مجاز بايـد   »مجاز«وگرنه 
در ايـن بيـت   هـايي را   اي كلمـه  حافظ، به طرز هنرمندانـه . است يا مقاليه

مباحـث ادبـي در كنـار     ها پيش به مناسبت جاسازي كرده است كه از قرن
  .آمدند هم مي

  ـ بلاغت غم من انتشار خواهد يافت

  ديناگر متن سكوت مرا كتاب ك

 »مـتن «و  »انتشـار «، »بلاغت«پور، كلمات  در اين بيت شادروان قيصر امين
و  »غـم «در  »غـين «ار تكـر . تك و غريب بيفتـد  ،»كتاب«گذارند واژة  نمي

هـم   »سـكوت «، و »بلاغـت «نيز تناسب آوايـي دارنـد و ميـان     ،»بلاغت«
  .از نوع تضاد است يتناسب

  ـ فريب حاشية امن را نخواهم خورد

  1خط خطر دارد به اگرچه متن سفرنامه خط

  .است »خط«و  »نامه«، »حاشيه«بنگريد تناسبي را كه ميان 
  

  هايي از نثر  نمونه
گرايـي كلمـات در جملـه، بهتـر اسـت       شدن اهميـت هـم   تر براي روشن

  :كنند هايي را ببينيم كه در آنها كلمات همديگر را دفع مي نخست نمونه
  .يابد اي است كه انسان در آنجا به گوهر كمال دست مي ، قلهانديشهـ 

  .دهد ـ حلاوت آيات الهي، روح را پرواز مي
  .دهد ـ قرآن همچون خورشيدي است كه روح را صيقل مي

  .هاي مشابه آن است غربي و عرصه بيني سكولاريسم در جهان  هاي ـ ريشه
  .شود هاي نااميدي نمي  ـ هر كه از اين چشمه آب خورد، گرفتار موج

  زمينــه را بـراي ورود شايســتگان بـه حكومــت    ،ــ احتـرام بــه تخصـص   
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  .كند باز مي
  :ها پاسخ دهند نويسندگان چنين جملاتي بايد به اين پرسش

  دهد؟ پيمايي به خود مي ام جويندة گوهر، زحمت قلهكد
  چه نسبتي است ميان حلاوت و پرواز؟

  توان از خورشيد چشم داشت كه چيزي را صيقل دهد؟ آيا مي
  ريشه، در زمين و زمينه است يا در فضا و عرصه؟
شـكند؟   مي  را درهم ها رفع تشنگي با خوردن آب از چشمه، چگونه موج

هاي سهمگين بايد شناگري آموخت يا كشتي ساخت،  براي رهايي از موج
  نوشيد؟خنك آب از چشمه يا 

  كنند يا هموار؟ زمينه را باز مي
گونه  بالا را اينهاي  هكه جمل آموزد به ما ميگرايي و مراعات نظير،  تناسب

  :بازسازي كنيم
يابد  آنجا به گوهر كمال دست مي ، دريايي است كه انسان درخردورزيـ 
  .)و گوهردريا (
  يا

  .برد اي است كه انسان را به معراج حقايق مي ـ خردورزي، قله
  هـا را بـه سـوي     دل/ كنـد  ـ حلاوت آيات الهي، كام جـان را شـيرين مـي   

  .كشد خود مي
خورشيدي است كه انسـان را از خـواب غفلـت و رنـج ظلمـت       ،ـ قرآن

  .)ضديت خورشيد با خواب و تاريكي( رهاند مي
 هاي مشابه آن اسـت  بيني غربي و زمينه يسم در جهانهاي سكولار ـ ريشه

  .)ريشه و زمين(
  كـوير  (شـود   رد، گرفتار كوير نااميدي نمـي ـ هر كه از اين چشمه آب خو

  .)و چشمه
زمينه را براي ورود شايستگان به حكومـت همـوار    ،ـ احترام به تخصص
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  )زمين و همواري. (كند مي
  : هاي ديگر مثال

دار نـوعي از انـواع تناسـب و     يد، ميان كلمـات خـط  آ هايي كه مي در مثال
  :دارد دسازگاري وجو

به توليـد علـم نزنـد، قافيـه را      دستي تحولات روز، پاـ دانشگاه اگر هم
  . خواهد باخت

  . توان يافت جا مي جاودانگي را در آن گوهريي است كه درياـ هنر، 
   رهمــواهــايي اســت كــه مدرنيتــه  هزمينــهــاي سكولاريســم در  ريشــه ـــ

  .كرده است
  .ها را مهار كنيم آبكه  ي كشور ممكن نخواهد بود، مگر پس از آنآبادانـ 

ها  كه آب توسعة كشور ممكن نخواهد بود، مگر پس از آن«: گفت اگر مي
  .غلط نبود، اما تهي از حسن تناسب بود »را مهار كنيم

  .شوي برخوردارتا  باش خوددارـ 
  نيسـت، چشـم و گـوش مـردم      بسـته ي ا هيچ رسانه درِاي كه  ـ در جامعه

  .است باز
  .هاي حقيقي اي باشند به سوي شادي روزنههايي را دوست دارم كه وزـ ر
ديگـر  . كارگري است زندگيتوجه به ، كمونسيم ةزند بخشاكنون تنها ـ 

هـاي   كـلاس كـه در   اسـت  جـاني  بـي اجساد اكنون  ها و دعاوي آن آموزه
  .دشو يمن حيتشرهم  ايدئولوژي

  .گرفت يجدرا بايد  زطنـ 
  .تابد ها مي است كه بر دل نوريات  سايهـ 

طنـز  . كند ايجاد تناسب مي ،ند و همين ضديتيكديگرنور و سايه، مقابل 
  .نيز همين نسبت را دارند )در مثال پيشين( و جدي
  .كند مي بيدار ها را ي است كه دلخورشيد] همچون[ـ قرآن 

گلـزار   كـه بـي   زان: گويد مي لويمو. ميان خورشيد و بيداري تناسب است
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  .كش است غيبت خورشيد بيداري/ بلبل خامش است
ي دريـا جوشـد و تـا    حيات مي چشمةاست كه از ي رود ـ عشق همچون

  .خروشد ميوصال 
   فصـل آغازد و سـرماي فـراق آخـرين     گريه مي ديباچةزندگي با  كتابـ 

  .آن است
  .تزاز بادهدر ا انگشتانت، چالاك است و قلم چاك ـ تا صفحه، سينه

  افكنـد كـه او را از خـود     مـي ي شـور در جـان قـاري   ، قـرآن  حـلاوت ـ 
  .كند خود مي بي

هايي است كه جمع آنهـا در يـك جملـه، قابـل      جملات زير، حاوي واژه
  : توجيه نيست

  .نقش ماندگاري در پيشرفت اسلام به دوش كشيد) ع( ـ علي
  .كشند نقش را به دوش نمي

آن  يانتزاع ـ يها و جلوه زميبا مدرن يت و ناسازگارامر راز مقاوم نيهمـ 
  .كند يم هيتوج ،يتمدن ييها حوزه يرا در برخ

  . كنند، نه توجيه را آشكار يا شناسايي مي »راز«
بساط ظلم را  ي از بني اسرائيلدانست و شنيده بود كه فرزند مي ـ فرعون

  .اندازد برمي
اسـت،   »بنيـاد «انداختني است، آنچه بر .چينند اندازند؛ برمي بساط را برنمي

  .نه بساط
  .كشور به راه افتاده است يموتور حركت علمـ 

موتور حركـت  «: گفت بايد مي. كند حركت نمياما شود،  موتور، روشن مي
  ».روشن شده است ،علمي كشور

  .كنند ـ اديان بر راه نخست تكيه مي
. ري وجود نداردپس ميان راه و تكيه كردن سازگا. كنند تكيه نمي  ها بر راه

  ».اند برگزيده/ روند اديان راه نخست را مي«: گفت بايد مي
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  .ـ در سال فلان پا به جهان گشود
هنگام تولد چشم به جهان گشوديم،  _حتي نويسندة اين عبارت_همة ما 

  چشـم بـه   «يـا   »در سال فلان پا بـه جهـان گذاشـت   «: گفت بايد مي. نه پا
   ».جهان گشود

بــه طــرب / يدبخشــ هــا را طــراوت مــي ، جــانـــ او همچــون خورشــيد
  .داشت وامي

  .افزا و نه طرب بخش خورشيد نه طراوت
هـاي   هـا بـراي شـناخت پديـده     شناسي، يكـي از كارآمـدترين راه   ـ نشانه

  .اجتماعي و انساني است
راه كارآمد، معنـاي  . »كارآمدي«تناسب بيشتري دارد تا  »همواري«، »راه«با 

شناسي، يكـي از همـوارترين    نشانه«: ست بگوييمپس بهتر ا. روشني ندارد
  ».هاي اجتماعي و انساني است ها براي شناخت پديده راه
  

  يك مثال از ترجمة قرآن
واللَّيـلِ  بيشتر مترجمان،  1.والصبحِ إِذاَ أسَفرََ واللَّيلِ إِذْ أَدبرَ: فرمايد قرآن مي

سوگند به شـب آنگـاه   «: اند رجمه كردهگونه يا شبيه به اين ت را اين إِذْ أَدبرَ
  انـد،   ترجمـه كـرده   »پشـت كـرد  «را  »ادبـر «كسـاني كـه    ».كه پشت كنـد 

  اي اسـتفاده كننـد كـه هـم معنـاي       بهتر اسـت از كلمـه   »اسفر«در ترجمة 
  تناسـبي داشـته باشـد؛     »پشـت «را نيـك برسـاند و هـم بـا كلمـة       »اسفر«

  كنـد و سـوگند بـه صـبح     سوگند به شب آنگاه كه پشـت  « :گونه مثلا اين
ــه روي ــد آنگــاه ك ــودن كلمــات   ».نماي ــل هــم ب    »روي«و  »پشــت«مقاب

  بـه همـين دليـل ميـان     . شود كه يكي، ديگري را تـداعي كنـد   موجب مي
ترجمـة   »رونمـايي «كـه   ويـژه آن  بستگي است؛ بـه  آن دو، سازگاري و هم
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ي آن است؛ زيرا ريشة اين كلمه، سفرْ است كـه معنـا   »اسفر«درستي براي 
ترجمة بـالا را مقايسـه كنيـد بـا چنـد       1.برداشتن روبنده از رخساره است

  :ترجمة ديگر
و سـوگند بـه    و سوگند به شامگاه چون پشت كند: محمدمهدي فولادوند

  . بامداد چون آشكار شود
و سوگند به شب چون پشت كند و سوگند به سـپيده چـون   : كريم زماني
  .آشكار شود

و بـه  . پشت كنـد ) دامن برچيند و( هنگامي كهو به شب : مكارم شيرازي
  .صبح هنگامي كه چهره بگشايد

  بـه شـب آنگـاه كـه پشـت كنـد و بـه بامـداد         : علي موسوي گرمـارودي 
  2.چون بردمد

  ندانـد،   »اسـفر «را برگـردان درسـتي بـراي     »روي نمـودن «اگر مترجمي، 
  را درسـت بدانـد    »روي نمايـد «اما اگـر كسـي هـم    . سخن ديگري است

  بهتـر اسـت؛ زيـرا     »روي نمايـد «را،  »روشـن شـود  «و هم  »بردمد«م و ه
ــت«در آن  ــه   »روي«و  »پش ــرار گرفت ــم ق ــل ه ــد و مقاب ــل،   ان ــن تقاب   اي

  . تناسب است
  
  كلامي تنوعو  واژگاني يغنا. 2

هـا يـا لحـن     هـا يـا واژه   نواختي جمله طلب است؛ پس يك خواننده، تنوع
تنوع و رنگارنگي جملات، . شود عبارات، موجب خستگي زودرس او مي

. انـدازد  زمان خستگي خواننده را به عقـب مـي   كند و نوشته را شاداب مي

                                                                 

 .1203، صقرآن روشنگر؛ كريم زماني، 15، صمصادر اللغه: ك.ر. 1

بامـداد و  «استفاده نكرده اسـت، از تناسـب   » پشت و روي«آقاي گرمارودي اگرچه از تناسب . 2
 .است  غافل نبوده» دميدن
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دهد و او  كه ذائقة خواننده را تغيير مي وبوي جملات، ضمن آن تغيير رنگ
بـا  دهـد كـه    دارد، به نويسنده نيز ايـن فرصـت را مـي    را سرِ حال نگه مي

  .را بپرورد نكته يا مطلب خوداعتماد به نفس بيشتري، 
در تعريـف علـم   . رساند مي »علم بيان«گرايي در نثر معاصر، نَسب به  تنوع

شود كه يك معنـا را   واسطة آن دانسته مي علمي است كه به«: اند بيان گفته
توان ادا كرد كه بـه حسـب ظهـور و خفـا بـا       چگونه به طرق مختلف مي

سـت كـه در آن از   بيـان، دانشـي ا  « بنـابراين  1».فرق داشته باشند يكديگر
هـاي گونـاگون سـخن     اي، بـه شـيوه   چگونگي بازگفت و بازنمود انديشه

چهار زمينة بنيادين در دانش بيان، تشبيه، استعاره، مجـاز و كنايـه   . رود مي
هـاي ويـژه اسـت كـه      واقع همان جلـوه  هاي بنيادين، به اين زمينه 2».است
نـد و  ك يـي مـي  آرا گاهي دكوپـاژ يـا صـحنه    د وشو ي چاشني كلام ميگاه

  . دسازي ذهن خواننده را برعهده دار گاهي نيز مسئوليت آماده
 گسـتردگي  هـاي بيـاني، بـه    دربارة تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، در كتاب

هاي سنتي و حتـي   سازي حتم هموارترين راه براي زيبا اند و به  سخن گفته
ويسـندة متـون   اما آنچه بـه كـار ن  . ها است كارگيري همان معاصر كلام، به

اسـت و   ناآراسـتگي بيـان   نواختي كلام و آيد، جلوگيري از يك علمي مي
جـا مجمـوع ايـن     هاي بسياري ممكن است كه ما در اين اين توفيق از راه

 همـان هـا،   ايـن راه . نـاميم  مـي  »و غنـاي واژگـاني  كلامـي  تنوع «ها را  راه
به اضـافة هـر    است؛) يه، استعاره، مجاز و كنايهتشب( راهكارهاي علم بيان

آيـد،   آنچه در پـي مـي  . كند آميزي و متنوع مي راه ديگري كه كلام را رنگ
ها است كه البته هر يك از آنها، خود  ها و ساحت شماري اندك از اين راه

  :اي مهم در زيبانويسي است مقوله
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  غناي واژگاني. يك
 .تر اسـت  كلمات بيشتري دارد، نويسندهس راه نيست اگر بگوييم هر ك بي

   .كند بار مي اي و كسالت فقر واژگاني، نوشته را افسرده، كليشه
در و غير منتظره تنوع و تعداد كلمات غير تكراري وامدار غناي واژگاني، 

داند كه براي هـر مفهـومي،    ميدست  چيرهيك نويسندة . است يك نوشته
را توان يكـي   ميو تناسب مقام، ها كلمه وجود دارد كه به اقتضاي كلام  ده

هـا كلمـه و تركيـبِ     ده »علـم «مثلا، براي مفهـوم  . گرفت به كاربرگزيد و 
كـه همگـي نزديـك بـه     توان كشف يا اختراع كـرد   و تعبير تازه ميبسيط 

، »آگـاهي «، »دانـش «؛ كلمـاتي ماننـد   دباش معناي علم، يا حتي مترادف آن
از برخـي   .آري. »هنـر « و »فـنّ «، »آشنايي«، »بصيرت«، »معرفت«، »دانايي«

؛ اما نويسندگان نيز اي علم نيست نامه كلمات نامبرده در بالا، مترادف لغت
. برنـد  نمـي  بـه كـار  اي آن  نامـه  را دقيقا به معناي لغت »علم«معمولا كلمه 

گونه تفاوتي از  توان دو كلمه را يافت كه هيچ گاه نمي روشن است كه هيچ
يك معناي واحـد  . ندواقع مترادف باش نداشته و به يكديگرهيچ منظري با 

ايـن تغييـر   . يابد د، تغيير ميكن بيان و تعريف مي به مقدار الفاظي كه آن را
رم، تـوان ديـد؛ مـثلا و    خـوبي مـي   ظاهر مترادف به معنايي را در كلمات به

ظـاهر معـاني يكسـاني     و پـر، بـه   كلفت ،جسيم ،چاق ،پروار به،آماس، فر
پـروار را نبايـد در جـاي    . تهاي ظريفي ميـان آنهـا اس ـ   دارند، اما تفاوت

   1.»نبود فربهي مانند آماس«برد و  به كار »جسيم«
حسـنِ  . سـود جسـت  توان  ميهم  »حسنِ تعبير«از واژگاني،  غير از تنوع 

كـه بـراي آن    يـا تركيبـي   تعبير، يعني ارادة معنايي خاص به كمك تعبيـر 
بـراي   .كنـد  مـي وار و به مدد قرينه برآن دلالت  وضع نشده است، اما كنايه

                                                                 

شـيخ محمـود شبسـتري،    . (د فربهي مانند آمـاس وكه نب/ بشناس برو اي خواجه خود را نيك. 1
 )گلشن راز
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پرهيـز كنـد،    »نوشـتن «اي بخواهد به هر دليلي از كلمة  مثال، اگر نويسنده
 :تواند جـاي آن بگويـد   اي جز توسل به حسن تعبير ندارد و مثلا مي چاره

سياه كـردن   ،كاغذ گرداندن؛ قلم را به جولان درآوردن يقلم رونگاشتن، 
 نقاشـي بـا كلمـات   ، )در معناي منفي نوشـتن ( كاغذبازيكاغذهاي سفيد، 

، رستاخيز كلمات، سير و سلوك كتبي، بـه  )در معناي خلق نوشتار هنري(
  ... . نگاري فرسايي، واژه چيني، قلم فرشتة تحرير درآوردن، حرو

كـه   هستند اندامي يد و خوشاني و مفاهيم، همچون جوانان رشواقع مع به
 ـ مي بيـرون   هـن مـا  ة ذتوانند هر روز با لباسي نو و مناسبِ آن روز از خان

كنند، بر زيبـايي و برازنـدگي خـود     كه بر تن مي ة نوآنان با هر جام. آيند
آيـد،   كه هميشه و در همه جا با يـك لبـاس بـه چشـم مـي      آن. افزايند مي

الفـاظ،  . شـود حتـي ممكـن اسـت ديـده ن     و افتـد  اندك از چشم مي اندك
ينيم، اما هـيچ  ب ما هرگز معاني را عريان نمي .بر تن معانيهايي است   جامه

معنايي هم نيست كه مجبور و محكـوم ابـدي بـه پوشـيدن يـك لفـظ و       
شناسـند،   انـد كـه بـراي هـر معنـا كـه مـي        نويسندگان، آنان. عبارت باشد

از بازار سخن بخرند و بر تـن آن بپوشـانند؛ و   متعدد هاي   لباستوانند  مي
  .دوزندباي نو  و جامه شونددست به قيچي نيز گاه خود 

يابي، عنايت به ضـرورت آن   يافتن به مهارت واژه  ست براي دستگام نخ
چنـين   _امـا نويسـنده نيسـتند   _نويسـند   بسياري از كساني كه مـي . است

بـراي كشـف   هـم  اند، و بدين رو كوشـش چنـداني    ضرورتي را درنيافته
هر كس كـه  كه   حال آن. كنند نمي گون گونهو صيد تعابير  فاوتكلمات مت

نخست بايد بداند كـه هـيچ مفهـومي از خـاطر او      ،يردگ قلم به دست مي
  . كه صدها كلمه و تعبير براي آن وجود دارد گذرد مگر آن نمي

ي بـه  بخش ـ افزايي و شـادي  وتاتنوع واژگاني و حسن تعبير، افزون بر طر
محيط نوشتار، گاه نويسنده را در اداي مفهـوم و بـازگويي دقيـق منظـور     

را در  »سـپهر «اي كه كلمة  كه نويسندهروشن است . كند خويش كمك مي
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برد، علاوه بر رهانـدن نوشـتة خـود از كـاربرد      مي به كار »آسمان«معناي 
 اي هـم بـه    اشـاره  ،باشـد اي كه ممكن است قبلا بارها تكـرار شـده    كلمه

مراد اصلي خود دارد؛ زيرا ممكن است منظور و مراد او با كلمـة آسـمان   
  .بيان نشود

ه براي هر مفهـومي فقـط يـك كلمـه در ذهـن مـا       اگر هميشبه هر روي 
رديف آن ناتوان باشيم، بايد  هاي مشابه و هم حاضر شود و از احضار واژه

دربارة غناي واژگـاني، در   .ايم بدانيم كه نخستين پلةّ نويسندگي را نپيموده
  . هاي بيشتري سخن خواهيم گفت و مثال  با تفصيل »نويسي خاص«آراية 

  
  جملهتمان ساختنوع در . دو

بايد به خود بقبولاند كه براي بيان هـر مضـموني، هـزاران     اي نويسندههر 
جملة متبـادر بـه    نخستينتوان ساخت و هيچ اجباري نيست كه  جمله مي

  جـا فـرق نويسـنده بـا نانويسـنده       از همـين . ذهن را بر روي كاغـذ آورد 
هـنش نقـش   در ذ اي كه جمله نانويسنده، معمولا به اولين: شود مي دانسته

در ميـان   او. بـرد  هـاي خـود را بـالا مـي     سـپارد و دسـت   بندد، دل مي مي
هـا   گردد و يكي از همـان  اند، مي هايي كه در ذهنش جا خوش كرده كليشه

هـاي   شود نويسنده گرفتـار جملـه   اين شيوه، باعث مي. آورد را به قلم مي
ــيش ــل پ ــراي خواننــده شــود قاب ــر   .بينــي ب   جمــلات هــر قــدر كــه كمت

بيني باشند، براي خواننده گيراترند و ذهـن او را بيشـتر درگيـر     ل پيشقاب
يـا قابـل   : انـد  جمـلات دو گونـه  : انـد  جـا كـه گفتـه    كنند؛ تـا آن  خود مي

  1.اند، يا زيبا بيني پيش

                                                                 

يـا  : انـد  جملات دو گونـه «خواند كه  اين جمله مصداق خودش است؛ زيرا وقتي خواننده مي. 1
يـا غيـر قابـل    «: گونـه اسـت   كند كه باقي عبارت ايـن  بيني مي سريع پيش» ...اند يا بيني قابل پيش

 . يابد پنداشت، انگيزة بيشتري براي تأمل مي بارت، غير از آن بود كه ميوقتي ادامة ع» .بيني پيش
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بنابراين نخستين گام در زيبانويسي، اين است كه بـه خـود ببـاورانيم كـه     
تسليم لزومي ندارد كه و اخت سها جمله   ده توان ي، ميمطلبهر براي بيان 

اي بخواهـد از   مثل، اگر نانويسـنده  به 1.شد اي هاي تكراري و كليشه جمله
هـواي تهـران سـرد    «: نويسـد  سردي هوا در تهران خبر دهـد، سـريع مـي   

بينـد كـه از راه    اي، گاهي صلاح را در ايـن مـي   اما نويسندة حرفه ».است
: مـثلا ممكـن اسـت بنويسـد    . دگير كن وارد شود و خواننده را غافل پنهان

آسـمان،  «يـا   »انـد  مردم تهران، اسكيمو شده«يا  »تهران سيبري شده است«
ها و صدها جملة  يا ده »امسال تهران را با قطب جنوب اشتباه گرفته است

پسندد  البته گاهي نويسنده همان اولين جملة متبادر به ذهنش را مي. ديگر
اب، بايـد از روي فراسـت و اختيـار    نويسد؛ ولي اين انتخ ـ و همان را مي

  . باشد، نه اجبار و تحميلِ ذهن تنبل
بايد ذهن خود را فيزيوتراپي كنـد و تـا    ،بر اين پايه، هنرجوي نويسندگي

ــي ــد م ــرورت    توان ــد و ض ــي بره ــاهلي و تنبل ــا از ك ــد، ت آن را ورز ده
م براي اين منظور، لاز. نكندسازي  در جملهمايگي  نويسي را بهانة بي ساده

بهتـرين تمـرين در ايـن مرحلـه،     . است مدتي تن به مشق و تمرين دهـد 
مثلا بـا خـود   . متنوع است هاي  تخاب مضاميني ساده براي ساختن جملهان

بيسـت تـا    »گويم من دروغ نمي«اي مانند  عهد كند كه براي مضمون ساده
  :سي جملة ساده بسازد

  .ـ كسي از من دروغ نشنيده است

                                                                 

اي منحصر به فرد قابل بيـان   هاي فرانسه بر آن بودند كه هر انديشه فقط با جمله سمبوليست«. 1
» .در صـدد يـافتن آن جملـه باشـد     ،ظـاهر متـرادف   هـاي بـه   است و نويسنده بايد از ميان جمله

  )117ص ،ترجمة محمدحسن روحاني ،زبان و ادبيات رسالت ،الكسي تولستوي(
تواند يكي از افكـار مـا را بيـان كنـد،      از ميان عبارات مختلفي كه مي«: بروير، نويسندة فرانسوي

، هـاي ادبـي   مكتـب (» .فقط يك عبارت از همه بهتر است و هر عبارتي غير از آن ضعيف اسـت 
  )61، ص1ج
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  .آيد يرون نميـ از دهان من دروغ ب
  .گويان نيستم ـ من از دروغ

  .ـ زبان من هرگز به دروغ نچرخيده است
  .ـ دروغ در دهان من، مانند آتش در آب است

  .اند گويي نيافريده ـ مرا جز براي راست
  .گويي، توانايي است، من آدم ناتواني هستم اگر دورغـ 

  .خيزد و از من دروغ نه ـ از دريا، گرد برمي
  !؟ وغـ من و در
  .زني بجويم ام كه سودم را در دروغ گويي زياني نديده ـ از راست

  .ـ از دروغ بيزارم
  .ام ـ در همة عمر از دروغ گريخته

  .گويي است تر از دروغ گويي براي من، آسان ـ راست
توانم ادامه دهم و هر قـدر   ها جملة ديگر مي من اين بازي را تا ساختن ده

كنم، ذهن خود را براي بيـان معـاني و مطالـب    اين تمرين را بيشتر تكرار 
 يدر اين مرحله از هنرجـويي، لازم اسـت گـاه   . ام تر كرده علمي، ورزيده

هاي بلند و كوتاه  توانيم جمله اي را برگزينيم و براي آن، تا مي مطلب ساده
  .گويي بيرون نرويم فقط بايد بكوشيم از جادة ساده. بسازيم

جايي كلمـات كـافي اسـت و     به ه، نفس جاگاهي براي تغيير ساختار جمل
هـاي زيـر بـا تغييـر موقعيـت       در مثـال . لازم نيست كلمات را تغيير دهيم

  :ايم هاي متفاوت ساخته هاي ويرايشي، جمله كلمات يا تعويض نشانه
گـاهي  / شـود  اهي براي هيچ هياهو ميگ/شود براي هيچ گاهي هياهو ميـ 

بـراي هـيچ،   / شود؛ براي هـيچ  ميگاهي هياهو / شود، براي هيچ هياهو مي
شـود،   هيـاهو مـي  / براي هيچ ،شود گاهي هياهو مي/ شود گاهي هياهو مي
بـراي هـيچ، هيـاهو    / شـود، گـاهي   براي هيچ هياهو مي/ گاهي براي هيچ

  / ... شود گاهي مي
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امروز ساكت نشستن گنـاهي  / ـ امروز ساكت نشستن گناهي بزرگ است
  .است بزرگ

 او و جايزة/ او به جايزة كتاب سال رسيد/ او رسيدكتاب سال به  ـ جايزة
  .كتاب سال به هم رسيدند

عشـق را  / آفرينـد  ـ آفريدگار عشق، زيبايي است و زيبايي را تناسـب مـي  
را تناسـب   يزيباي زيبايي و عشق را/ آفريند و زيبايي را تناسب زيبايي مي

زيبـايي   /عشق آفريدة زيبايي اسـت و زيبـايي آفريـدة تناسـب    / آفريند مي
  .آفريدة تناسب و آفريدگار عشق است

، اما اندازه زيبا و مناسب نيست به يك جا، حتم همة اين جملات در همه به
  .هر يك در جاي خود بهتر از ديگري است

تنوع در ساختار جملـه، گـاهي فراتـر از تغييـرات جزئـي در گـزينش و       
هـا   مهندسي خانه ها را به نقشة اگر ساختار جمله. ها است جايي واژه جابه

تشبيه كنيم، نويسنده به مثابة معمار جمله و كليت متن، بايد صدها نقشـه  
تناسـب از آنهـا    سـازي بـه   و طرح در ذهن خود داشته باشد تـا در جملـه  

اي بيش از چنـد طـرح سـاده در ذهـن نداشـته       اگر نويسنده. استفاده كند
 دو نقشـة  يكـي بـا   اي را مانند معماري خواهد بود كـه هـر خانـه   هباشد، 
چنين ي كه هاي خانه. كند جا از آنها استفاده مي همه سازد و در اي مي كليشه

و با هر ويژگي اقليمـي  اي از شهر و كشور  سازد، در هر نقطه مي معماري
نويسندگان نيز همين مشكل را دارنـد و  بيشتر ! و فرهنگي، شبيه هم است

ها افزون بـر   كه جمله سازي چندان باز نيست؛ حال آن شان در جمله دست
  .هاي اساسي در نقشة ساختماني داشته باشند تنوع واژگاني، بايد تفاوت

 »اشـعار «اين مرحله از تنوع، بيش از هر جاي ديگر در سـاختمان نحـوي   
گرفتـاري شـاعران در تنگنـاي قافيـه و وزن و ضـرورت      . شود پديدار مي

هاي بسـيار متفـاوت    رحها و ط نقشه پردازي، آنان را وادار به طراّحي آرايه
از اين رو بيشترين تحول و تنوع سـاختاري كـلام   . كند سازي مي در جمله
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اي كـه   نويسـنده . بينيم سازي را در شعر مي هاي جمله ترين طرح و شگفت
توانـد   مطالعة شعر در برنامة روزانه يا هفتگي يا ماهانة او نيست، كمتر مي

هـاي   در نتيجه، ساختمان جملـه هاي متفاوت بسازد و،  هايي با نقشه جمله
هـاي سـاختماني جملـه،     و نقشـه  ها وقتي طرح. است يكديگربه   او شبيه

شـود و   ها محـدود مـي   واژهمعنا و ها به تفاوت  اندك باشد، تفاوت جمله
كـه خـود دلـيلش را بدانـد، دچـار       اين محدوديت، خواننده را بدون ايـن 

  . كند خستگي زودهنگام مي
هاي متنـوع   ر، كارسازترين تمرين براي آشنايي با طرحمطالعة شعبنابراين 
) بيـت ( هشت جمله خوانيم، با هفت وقتي غزلي مي. سازي است در جمله

تنها در قافيـه يـا مضـمون    شويم كه تفاوت مهم آنها با يكديگر  مواجه مي
ة پيوسـتة  عمطال. دارد نيست؛ بلكه هر بيت، ساختمان و ساختاري متفاوت

كند و  جمله را در ضمير ناخودآگاه نويسنده ثبت مي متنوعمهندسي  ،شعر
هـاي   هـاي زيـر، طـرح    نمونه. دآي ناخواسته روزي به كار او مي يا  خواسته

  :دهند متنوع شعري را نشان مي
  :گاهي ساختمان شعر بسيار ساده است؛ مانند اين بيت ايرج ميرزا

  اي كار روزي كه در آن نكرده

  آن روز ز عمر خويش مشمار

  ».نياور شماراي، جزء عمر خود به   آن كار نكرده ي را كه درروز«
شـود؛ ماننـد ايـن     گاهي نيز مهندسي جمله، قدري متفاوت و نامعمول مي

ايـن شـعر    ».پرسـتي دگـر اسـت    بازي دگر و نفـس  عشق«: مصراع سعدي
 همين مضمون. سازي نشده است نما در جمله هاي نخ سعدي گرفتار نقشه

  : شود گونه بيان مي اي، اين اي كليشهه ها و قالب در جمله
  .پرستي است بازي، غير از نفس ـ عشق
/ همسـان نيسـت  / تفـاوت دارد / كنـد  پرستي فرق مـي  بازي با نفس ـ عشق

  / ...يكي نيست
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زير، هر يك ساختماني ويژه دارند كه نقشة مهندسـي   زبانزدهاياشعار و 
  :آيد آنها به كار نويسندگان نيز مي

  .سوا، همرنگ جماعت شوـ خواهي نشوي ر
آتش آن است كه در خـرمن  / ـ آتش آن نيست كه از شعلة او خندد شمع

  )حافظ( .پروانه زدند
  )حافظ( .ـ هر كه را نيست ادب، لايق صحبت نبود
كـه آن داد بـه شـاهان، بـه      آن/ ـ گنج زر گر نبود گنج قناعت باقي اسـت 

  )حافظ( .گدايان اين داد
   )سعدي( .دوستـ زندگاني چيست؟ مردن پيش 

نـه چنـان لطيـف باشـد كـه بـه       / ن به بهشت برگشودناـ درِ چشم بامداد
  )سعدي( .دوست برگشايي

  )فردوسي( .كه جان دارد و جان شيرين خوش استـ 
  )حافظ( ...ـ منم كه شهرة شهرم به عشق ورزيدن

به هيچ روي مراد اين نيست كه نويسنده مانند شاعر سخن بگويـد؛ بلكـه   
تنها براي آن است كه بدانيم هـزاران نقشـة سـاختماني بـراي      ها اين مثال

تـوانيم از گنجينـة شـعر     هـا را مـي   سازي وجود دارد و ما اين نقشه جمله
در اشعار  .به كار بريمفارسي برگيريم و متناسب با نثر و فضاي متن خود 
آيـد، نقشـة مهندسـي     بالا و هزاران نمونة ديگر، آنچه به كار نويسنده مـي 

. هـا  است، نه مصالح واژگاني و مضامين آنها و نـوع چيـنش واژه   جملات
ها، جملات علمي و سادة خود را  تواند با استفاده از اين طرح نويسنده مي

يـك از   هاي متفاوت بريزد و طرحي نو دراندازد، و حتي اگر هيچ در قالب
فايـده را   ها و مانند آنها به كار نويسنده نيايد، آشنايي با آنها اين  اين قالب

  . كند تر مي سازي ورزيده دارد كه ذهن نويسنده را براي جمله
 هـا   تـوان ايـن جملـه    براي نمونه، بر پاية نقشة ساختماني اشعار بـالا، مـي  

  :را ساخت
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  .ـ خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو
  ».اي را نپذيري، نخست بايد آن را بشناسي خواهي نظريه اگر مي«

  . مله، وجه خطابي آن استساختاري اين ج ويژگي
براي رد يك نظريه، ابتدا بايد « :اي و تكراري همين جمله ساختمان كليشه

  ».آن را شناخت
ست كه در خـرمن  آتش آن ا/ ـ آتش آن نيست كه از شعلة او خندد شمع

  .پروانه زدند
اخلاق آن نيسـت كـه نفسـانيات مـا را بپوشـاند؛ اخـلاق آن اسـت كـه         «

  ».ما بشويدها را از درون  رذيلت
گـزارة اول وجـه   : گيرد در اين جمله، يك نهاد در برابر دو گزاره قرار مي
   .كند سلبي و گزارة دوم، وجه ايجابي نهاد را آشكار مي

اخـلاق بـراي آن اسـت كـه     « :اي و تكراري همين جمله ساختمان كليشه
  ».كه آنها را بپوشاند هاي ما را بشويد، نه آن رذيلت

  .دب، لايق صحبت نبودنيست ا ـ هر كه را
  ».وگو نيست ، سزاوار گفتنداردكسي كه استدلال «

ا كسي كـه اسـتدلال نـدارد،    ب« :اي و تكراري همين جمله ساختمان كليشه
  ».وگو كرد تنبايد گف

شـاهان، بـه   كـه آن داد بـه    آن/ ـ گنج زر گر نبود گنج قناعت باقي اسـت 
  . گدايان اين داد

وجـود نـدارد، دليـل عقلـي را كسـي از مـا       در اين مسئله اگر دليل نقلي «
  ».نگرفته است

، بـر راه  )دليـل نقلـي  ( اشـاره بـه نبـودن راه ديگـري     در جملة بالا، از راه
  .شود تأكيد مي) دليل عقلي( موجود

در ايـن مسـئله، چـون دليـل     « :اي و تكراري همين جمله ساختمان كليشه
  ».نقلي وجود ندارد، بايد از دليل عقلي استفاده كنيم
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  .پيش دوستـ زندگاني چيست؟ مردن 
  ».برهان چيست؟ تسليم بودن در برابر عقل«

  .الب پرسش و پاسخ را برگزيده استجملة بالا، ق
برهان، يعني تسليم بـودن در  « :اي و تكراري همين جمله ساختمان كليشه

  ».برابر عقل
 ـ  / ن به بهشت برگشودناـ درِ چشم بامداد ف باشـد كـه بـه    نـه چنـان لطي

  .برگشاييدوست 
   ».آور نيست كه شهود  برهان عقلي نيز، آنچنان اطمينان«

كنـد؛   ي برهان اشاره ميبخش نويسندة جملة بالا، نخست به قدرت اطمينان
بنـابراين از يـك گـزارة    . خوانـد  اما سپس آن را كمتر از قدرت شهود مي

  .سازد براي به اهتزاز درآوردن پرچم بديهي دوم بديهي، نردباني مي
اطميناني كه در شـهود اسـت   « :اي و تكراري همين جمله مان كليشهساخت

  ».در براهين عقلي نيست
  .ارد و جان شيرين خوش استكه جان د... ـ 
  ».هر انساني آرماني دارد و هر آرماني محترم است«

 هـا بايـد    بـه آرمـان انسـان   « :اي و تكراري همـين جملـه   ساختمان كليشه

  ».احترام گذاشت
  .شهرم به عشق ورزيدن ـ منم كه شهرة

  ».ايران است كه هميشه مهد اشراق بوده است«
  .آورد اين ساختار، نوعي حصر گزاره را براي نهاد به ارمغان مي

كشـوري كـه هميشـه مهـد     « :اي و تكراري همين جملـه  ساختمان كليشه
  ».اشراق بوده است، ايران است

هـاي كارشـده    ت، هميشـه بهتـر از سـاختار   وساختار نو و متفـا : يادآوري
گيـري از همـة سـاختارهاي     نيست؛ بلكه سخن در برتـري تنـوع و بهـره   

) هـاي جملـه   گيري از همـة نقشـه   برتري بهره( همين قاعده. ممكن است
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  . اي را هم به كار گيريم هاي مستقيم و كليشه قالبگاهي كند كه  اقتضا مي
  

  تنوع در لحن. سه
، هست و تغيير حالت چهـر اي، با تغيير لحن، حركات د حرفههاي  سخنران

دانـد كـه    خطيـب مـاهر، مـي   . كنند پيوسته حواس شنونده را مديريت مي
آور است و شنوندة ملول، جـز فـرار    نواختي صدا و لحن سخن، ملال يك

پنـداري   ذات همچنين هم .انديشد ديگر نمي يبه چيز ،از مجلس سخنراني
ي و مكـاني ميـان   فاصلة زمان. و همدلي در شنونده بيشتر از خواننده است

به همين دليل است كه . كند خواننده و نويسنده، آن دو را از هم غريبه مي
تر از نشستن  مردم، حضور در مجالس سخنراني، آسان بيشتر معمولا براي

  1.در پشت ميز مطالعه است
نويسندگان، ابزار و امتيازهاي گويندگان را براي جلـب حـواس مخاطـب    

اتي دارند كه ويژة آنان است و دسـت گوينـده   اما در عوض امكان. ندارند
سازي و آرايش كـلام خـود،    مثلا نويسنده براي جمله. از آنها خالي است
. دهـا بينديش ـ  ي سـاختن يـك جملـه، سـاعت    تواند برا فرصت دارد و مي

هايي دارد كـه بـه نفـع     همچنين مخاطب نويسنده با مخاطب گوينده، فرق
تـر اسـت و     ز حواس شـنونده جمـع  مثلا حواس خواننده ا. نويسنده است

هـاي   ز ميل شنونده بـه آگـاهي  رغبت مخاطب نويسنده به دانستن، بيشتر ا
  . عميق است نظري و

 .امكانات گويندگان نيز بهـره ببـرد   ها و تواند از برخي مهارت نويسنده مي
هـا   هـا نيـز ماننـد گفتـه     نوشـته . ها تغييـر لحـن اسـت    يكي از اين مهارت

خشم، مهرباني، حسـرت،  ( وان حالات گوناگون انسانيت پذيرند و مي لحن
اي  براي سـاختن جملـه  . را بر آنها بار كرد) ...نگراني، اندوه، تمسخر، طنز

                                                                 
 .به بعد 87، صآيين سخنوري: ك.ر. 1
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كه مثلا لحن عصباني دارد، كافي است كه قلـم را در اختيـار ايـن حالـت     
بـه  . ايم آلود ساخته اي خشم خواهيم ديد كه جمله ؛روحي خود قرار دهيم

؛ ي لازم است نويسنده حالات نفساني خـود را نپوشـاند  سخن ديگر، گاه
  . بلكه آن را در عبارات خود ظاهر كند

هـاي   توان يك مضـمون را در حالـت   هاي زير خواهيد ديد كه مي در مثال
هـاي زيـر    همة جمله .وبويي ويژه داد مختلف گفت و هر عبارتي را رنگ

  :كنند را بيان مي »برتري علم بر جهل«مضمون 
  .اند عالم را برتر از جان جاهل آفريدهـ جسم 

  .اند ـ علفزار جهل، در خور آنان است كه طعم دانش را نچشيده
  خانـة حيـرت اسـت و كاشـانة حسـرت، دلـي كـه در آن شـعلة          ـ تاريك

  .رقصد دانش نمي
ـ حتما بايد زنگ انشاي مدارس به صدا درآيد تا بدانيم و بشنويم كه علم 

  است؟بهتر چيز  از همه
گر دانسـتن بهتـر از ندانسـتن نبـود، جـاهلان هـم دعـوي دانشـمندي         ـ ا

  .كردند نمي
خواهد بگويد براي نيل به سعادت، يك راه  اي مي فرض كنيد كه نويسنده

  :است »خرد«وجود دارد و آن 
  )لحن ادبي( .ـ هر راهي جز خرد و انديشه، نه راه كه چاه است

 ن همه دزدند و راهـزن؟ توان به غير خرد دل بست كه ديگرا ـ چگونه مي
  )لحن عصبي(

سپارند و رنـگ   آويزند و دل مي ـ مردمي كه به هر سنگ و گلي دست مي
  )سرزنش( .اند بازند، گوهر انديشه را به خزف فروخته مي

انـد،   آب دشـمن  شناسـند و بـا   ـ اگر مردمي را ديدي كـه آفتـاب را نمـي   
ر دل سوداي ايـن  دارند و د كه بسيارند آنان كه در سر عقل! شگفتي مكن

  )رندانه( .و آن
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شتابند، جز جانب خرد؟ به هر  ـ آدميان را چه شده است كه به هر سو مي
زنند، جز ريسـمان عقـل؟ آغـوش بـه روي هـر       رطب و يابسي چنگ مي

  )اعتراض( !رويي به خردورزي گشايند، اما دريغ از گشاده اي مي خرافه
ما را به كعبـة مقصـود    است كه تجربهـ سعي ميان صفاي انديشه و مروة 

  )اديبانه( .رساند مي
انداختيم و به هر چه رسيديم دل بـاختيم، و همچنـان    عقل را پشت سر ـ

  )تمسخر( !دعوي دانايي داريم
  :كنند را بيان مي »تنها خدا مهربان است«هاي زير مضمون  همة جمله

  .خدا، يعني مهرباني. 1
  . مهرباني، يعني خدا. 2
ا گرد برانگيخت و از جو، گندم رويانـد، مهربـاني را از   اگر بتوان از دري.2

 .توان چشم داشت غير خدا نيز مي

خواني گسـترده   كه از خزانة غيبش، گبر و ترسا نصيب دارند، چنان  آن. 3
 .خوراند است كه از ماه تا ماهي را مهرباني مي

رحمت براي خدا، همچون طراوت است بـراي آب و شـيريني بـراي    . 4
  .ي براي بهارشهد و خرم

كه چنين  مختلف بگوييم، هاي كه يك مضمون را با لحن مقصود اين نيست
مراد، اين است كـه گـاهي   . بار است  اي ندارد، كه زيان چيزي نه تنها فايده

  .نواختي شد لازم است در لحن برخي عبارات، دست برد و مانع يك
  

  )كنايه(يا زاوية ديد  تنوع در تعبير. چهار
است و اين  »علم بيان«كه تنوع در گفتار يا حسن تعبير، روح پيشتر گفتم 

. تشـبيه، اسـتعاره، مجـاز و كنايـه    : دانش كهن بر چهار بنياد استوار اسـت 
گـوني   ترين و كارسازترين نوع تنوع در نثـر، گونـا   افزايم كه مهم اكنون مي

انجامد و نسـبت آشـكاري بـا     مي »حسن تعبير«در زاوية ديد است كه به 



218  بهتر بنويسيم/   

در شعر كهن فارسي، كنايه و استعاره، . ه، مجاز، تشبيه و استعاره داردكناي
گويـد   براي مثال، وقتي حـافظ مـي  . گويي بود بهترين وسيله براي متفاوت

كـه حـرفش را مسـتقيم     ، بدون اين»ديده دريا كنم و صبر به صحرا فكنم«
 اش را به گـوش همـه   گفته باشد، يا دچار كلمات تكراري شده باشد، ناله

او همچنين دربارة زيبايي معشوق، از بيـان كنـايي اسـتفاده    . رسانده است
باختگي خـود بگويـد، حـرف     كه مستقيم سخني از دل كند و بدون اين مي

  :زند گونه مي دلش را اين
    دل زد و آن سنگين كفر زلفش ره دين مي

  ي از چهره برافروخته بود اش مشعل در پي

گويـد   را گزارش كند، مـي  تياق عاشقخواهد اوج شوق و اش نيز وقتي مي
  رسـد، سـر و دسـتار ندانـد كـه       عاشق آن است كه وقتي به معشـوق مـي  

  .كدام اندازد
  اي خوشا دولت آن مست كه در پاي حريف

  سر و دستار نداند كه كدام اندازد

اي كه سرراست بر شور و شيدايي دلالت كند، وجود  ، كلمهها در اين بيت
  .غير از اين نيست ندارد؛ اما مفاد آن هم

هـا و   كنايه، چنان دامنـة خـرم و فراخـي دارد كـه هرگـز نبايـد بـه مثـال        
  مــثلا تغييــر زاويــة ديــد و تنــوع در . هــاي ســنتي آن بســنده كــرد نمونــه

  هـاي كنايـه اسـت كـه نتيجـة آن، حسـن تعبيـر و         منظر، يكـي از شـاخه  
   تنـوع در منظـر و نگـاه متفـاوت بـه موضـوع، هنـري       . تنوع بياني اسـت 

  نگـاه متفـاوت،   . اي سـخت بـه آن محتـاج اسـت     نويسندة حرفه است كه
. لادارد؛ مـثلا از بـا   برميتصوير  نقطة نامعمولي، ربيني است كه ازومانند د

  آميـز نيسـت و خواننـده     البته گاهي موفقيت .حتم تازگي دارد اين نگاه، به
  اي  قطـه دهـد از ن  ت مـي اي كه به خـود جـرأ   نويسنده. پسندد يا بيننده نمي

  بـه موضـوع بنگــرد، از    ،بينـي نيســت  اش قابــل پـيش  كـه بـراي خواننـده   
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  بي ها بيرون آمده اسـت؛ اگرچـه ممكـن اسـت بـه دام ديريـا        ورطة كليشه
هـايي   با وجود اين، تنوع در منظـر، فايـده   .دو بيگانگي با فهم خواننده افت

   هـا  از بيـان نمونـه   پـيش . كنـد  پوشـي را از آن سـخت مـي    دارد كه چشم
ــارة  ــيح درب ــوع    و توض ــد تن ــي از فواي ــا، برخ ــر را   آنه ــي در منظ   طلب

  :كنيم يادآوري مي
 گيري كند، و غافل گير مي هاي ناشناخته، خواننده را غافل ورود از راه. يك

دهـد   اش را تغيير مي آورد، ذائقه خواننده را به هيجان مي) اي به هر اندازه(
  .يدافزا و بر رغبت او براي ادامة مطالعه مي

ــب ورود واژه . دو ــر، موج ــوع در منظ ــي  تن ــد م ــاي جدي ــر   ه ــود و ب   ش
مـن هنـوز   «مـثلا كسـي كـه بـه جـاي      . افزايد غناي واژگاني نويسنده مي

چنـد واژة جديـد را    »من هنوز روي زمينم نه زير خاك«: بگويد »ام نمرده
هـا، نسـبت بـه     ايـن كلمـه  . زمين، روي، زيـر، خـاك  : به كار گرفته است

يعنـي  . تـازگي دارد طلبد،  واژگاني كه چنين مضموني ميو اقتضاي جمله 
طور معمول در چنين جمله با چنـين مضـموني، كسـي انتظـار كلمـات       به

زمين، روي، زير و خاك را ندارد، و بيشتر منتظر كلمـاتي ماننـد مـردن و    
  . نمردن است

تخيـل بـراي   . كنـد  اندازهاي متنوع، تخيل خواننده را فعـال مـي   چشم. سه
كسي كه تخيل قوي نداشته باشد، . مانند دورخيز براي پريدن استتعقل، 

  .خردورزي او نيز پرش چنداني ندارد
شود كه نويسنده سـخن خـود را مسـتقيم     تنوع در منظر، باعث مي. چهار

  1.گويي گاهي مؤثرتر است دانيم كه اين شيوة سخن نگويد و مي
. است) defamiliarization( زدايي گاهي پيامد تنوع بيان و منظر، آشنايي. پنج

زدايي از چيزهـا، در   معناي هنر در آشنايي«: اند برخي در تعريف هنر گفته
                                                                 

 .ه تعبير بيانيون اوَقَع في النفُُوس استب. 1
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دانـيم كـه    مـي  1».اي نـو و نـامنتظر نهفتـه اسـت     ه نشان دادن آنها به شـيو 
هاي ادبي معاصر است كـه نمـود    زدايي، يكي از نيرومندترين آرايه آشنايي

  . ات واژگاني و ساختاري ديدتوان در تنوع عيني و سادة آن را مي
هـا نـه ممكـن اسـت و نـه        اين نيز گفتني است كه تنـوع در همـة جملـه   

هايي كـه   مثال. از اين صنعت بايد به اندازه و ماهرانه استفاده كرد. مطلوب
  :خواهد آمد، تا حدي روشنگر است

  ـ اگر كسي بخواهد از شيفتگي خود به نويسندگي سـخن بگويـد، هـزار    
  ناپـذير انتخـاب    بينـي  هـاي متفـاوت و پـيش    در عبارات زير، راه. راه دارد

  : شده است
  :علي شريعتي

آوري  كنم كه گويي به كار سخت و رنج سه چهار روز است احساس مي«
روزي  تر از هر كـاري، اسـتراحت نـدارد، شـبانه     تر و تلخ مشغولم، سخت

ز كـاري  طاقتم كرده است، در عمرم ا بي! دهد است، يك دقيقه مهلت نمي
اصلاً هيچ وقـت  . چنين به فغانم نياورده است ام، اين چنين كوفته نشده اين
دانستم، احساس نكرده بودم كـه ننوشـتن هـم كـاري اسـت و حـالا        نمي
سه چهار روز اسـت كـه مـدام،    . فرسايي است فهمم كه چه كار طاقت مي

گـر  امشب دي! نويسم اي استراحت، دارم نمي اي بيكاري، دقيقه بدون لحظه
اي استراحت كنم، چنـد سـطري نفـس     به زانو درآمدم؛ گفتم چند صفحه

  2».بكشم و حالم كه كمي بهتر شد، باز بروم سر ننوشتن
هـا   كه از كلمه بالا در اين است كه نويسنده بدون اينو زيبايي متن برتري 
يـا   »من عاشـق نوشـتنم  «مانند  _ تكراري، شعاري و مستقيمهاي  و جمله

                                                                 

دهـد   هشدار مي) اشكلوفسكي(صاحب اين نظريه . 13، صهاي ادبي معاصر نامة نظريه دانش. 1
اما در سطوح ديگـر، ماننـد   . كند زدايي، اگر در سطح زبان عمل كند، آن را دشوار مي كه آشنايي

  .اي ندارد مفاهيم و اَشكال ادبي، چنين عارضه
 .309وگوهاي تنهايي، بخش اول، ص ، گفت)33(جموعة آثار م. 2
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استفاده كند، حرف دلش را با رساترين بيان  _ »ورزم ق ميمن به قلم عش«
در ايــن عبــارات، او سرراســت نگفتــه اســت كــه بــراي مــن . زده اســت

داشتني است؛ اما هر كس كه اين مـتن را بخوانـد،    ، كاري دوست»نوشتن«
  1.كند شيفتگي نويسندة آن را به قلم و نوشتن، احساس مي

  گونــه  قلــم و نوشــتن را ايــنهمــين شــيفتگي بــه  پــور نيــز قيصــر امــين
  :كند بازگويي مي

كه بگوييم نويسنده كسي است كه تا زنـده اسـت    به جاي اين بهتر است«
يعنـي   .نويسد، زنده است ميكسي است كه تا نويسد، بگوييم نويسنده  مي

يعني نه كسي كه در زنـدگي، نويسـندگي   . زندگي او، نويسندگي او است
كنـد؛ اگرچـه در تمـام     دگي زنـدگي مـي  كسي كه در نويسنبلكه كند؛  مي

صفحه زندگي كرده باشد، و يا يك داستان كوتاه زيسته   عمرش تنها چهل
باشد، و يا طول زندگي او تنها يك دوبيتي باشد كه براي هـيچ كـس هـم    

  2».آن را نخوانده است
شـده   هاي معمول و دستمالي كه از راه ، بدون اينتحليل بالا پور نيز در امين

  .ود، رابطة حياتي و عاشقانة نويسنده را با قلم بازگفته استوارد ش
  :آمده است اي مفاهيم آشنا، تعبيرهاي متفاوت و متنوعهاي زير، بر در مثال

اي نه چندان دور، ميدان فرهنـگ و بلكـه سياسـت در     در آينده: ـ اينترنت
  .ها خواهد بودwwwاختيار لشكر 

گرفتـه اسـت كـه     »هـا wwwشكر ل«در اين عبارت، جاي كلمة اينترنت را 
  .تكراري نيست

 ـ  /هـا  روي همـه كاشـي   /زنـم  هاي شهر را ورق مي كوچه: ـ عشق   و نـام ت
  .اند را نوشته

                                                                 

در اين متن، ابتكاري و زيبا است، و بار معنايي سـنگيني را راحـت و   » نويسم دارم نمي«فعل . 1
 .كشد آسان به دوش مي

 .8، مقدمه، صگزيدة اشعار. 2
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اي  ضياء موحد در اين شـعر، توانسـته اسـت پـاي كلمـاتي را بـه جملـه       
گونـه جمـلات، خبـري از آنهـا      طور معمول در اين عاشقانه باز كند كه به

هايي مانند كوچه،  ا شعر عاشقانه، انتظار كلمهكسي در يك جمله ي. نيست
  .كشد ورق و كاشي را نمي
يـك جـام   / من بندة آن دمم كه ساقي گويـد : خودي  ـ نهايت مستي و بي

  .دگر بگير و من نتوانم
كـه   خوبي حال مستان را فاش كرده است؛ بـدون ايـن   خيام در اين بيت به

بسياري از رباعيات . وداي ش هاي كليشه گرفتار عبارات معمولي و گزارش
خيام، غير از اين نيست كـه مفهـومي سـاده و رايـج را بـه طـرزي نـو و        

  1.متفاوت گفته است
تـوان    هاي زباني، اختصاص به شعر ندارد و در نثر هـم مـي   گونه بازي اين

  .كرد يهاي گري چنين جلوه
نشينيم، به هر چه جهـل و تـاريكي    وقتي رو در روي كتاب مي: ـ مطالعه

  .ايم ، پشت كردهاست
بلعـد و   هوشمندترين تماشاگر جهان، چشمي است كه واژه مـي : ـ مطالعه

  .نوشد جمله مي
  .خود گشودم و تا صبح آن را رها نكردم كتاب را به روي آغوش: مطالعه ـ

بـراي  . بنويسـد  »مطالعه«اي دربارة  خواهد مقاله اي مي فرض كنيد نويسنده
اي جز يافتن تعبيرهاي نـو   چاره »مطالعه«پرهيز از تكرار بيش از حد كلمه 

شـود در يـك مقالـة ده     نـدارد؛ وگرنـه مجبـور مـي     »خـواني  كتاب«براي 
  . را تكرار كند »خواني كتاب«يا  »مطالعه«اي بيش از صدبار كلمة  صفحه

 . شود خندان نمي /شكوفد نخورد، نمي غنچه تا از باد و باران سيلي: تربيت ـ

                                                                 

ويـژه از آن رو   بـه رباعيات خيام، نمونة بسيار موفقي از هنر تنوع در منظر و زاوية ديد است؛ . 1
بخشد كه در نظـر اول   ترين مضامين را چنان شكوهي مي كه وي به كمك اين آراية سنتي، ساده

 .كند با معرفتي پيچيده و بكر مواجه شده است انسان گمان مي
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اولي در خانة تو اسـت؛ دومـي را هـر    : استـ در جهان دو چراغ روشن 
  .چه گشتم، نيافتم

در اين جمله، گوينده بنا دارد كه به مخاطب بقبولاند كـه در همـة جهـان    
دو چـراغ  «: گويـد  ابتـدا مـي  . نـدارد  براي او وجـود  بيش از يك معشوق

دهد، خواننده منتظر است كـه   وقتي نشاني چراغ اول را مي .»روشن است
فهمد كـه چـراغ دومـي در كـار      را بشنود؛ اما ناگهان مي نشاني چراغ دوم

توانسـت   همين مضمون را مـي . پس او بيش از يك محبوب ندارد! نيست
  . تر هم بگويد، اما اين تأثير و زيبايي را نداشت سرراست

خواهـد   اي مـي  فرض كنيد نويسـنده يـا گوينـده   : مثال ديگر از همين نوع
گي، مطالعة آثار بزرگـان و نويسـندگان   بگويد تنها راه موفقيت در نويسند

تنهـا راه ايـن   «بگويـد   همنظر عام و تكراري اين اسـت ك ـ . برجسته است
طلب باشد، دنبـال   اما اگر تنوع. يا شبيه اين جمله »است و جز اين نيست

بـراي  «: گويـد  گـردد و مـثلا مـي    راه جديدي براي تأكيد بـر مطالعـه مـي   
ــود د  ــندگي، دو راه وج ــرفت در نويس ــه و دوم : اردپيش ــت مطالع  نخس

  .راه ديگري وجود ندارد در واقع، يعني هيچ ».مطالعه
  .استدلال بايد مادر اعتقاد باشد نه داية آن: ـ نكوهش توجيه

ها زاده شوند و سپس براي پـرورش و رشـد     يعني باورها بايد از استدلال
. ر عكـس قرار گيرند، نه ب )توجيه و ادلة اقناعي يا خطابي( در اختيار دايه

تشبيه استدلال به مادر، و توجيه بـه دايـه، زمينـه را بـراي ورود كلمـاتي      
  .كرده استكشد، هموار  متفاوت كه خواننده انتظار آنها را نمي

  .آفريد ـ اگر فلسطين وجود نداشت، اسرائيل آن را مي
گويندة اين عبـارت در پـي آن اسـت كـه بگويـد اسـرائيل بـراي جلـب         

به جنگ و درگيري با همسايگانش نياز دارد و اگـر  هاي جهاني،  پشتيباني
  .آورد اي براي جنگ نيابد، آن بهانه را خودش به وجود مي بهانه

نخسـت  : موفقيت مبتنـي بـر دو اصـل اسـت    : ـ تأكيد بر ارزشمندي عمر
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كه ارزش وقت را بـدانيم، و اصـل دوم ايـن اسـت كـه اصـل اول را        اين
  .فراموش نكنيم

  .ن را ديدننيمة پر ليوا: اميدـ 
  .وداع با بيداري: خوابيدنـ 
  .خورشيد شب :ماهـ 
  .فرصت ديدار: نمازـ 
  .ترجمة كتاب به زبان صفر و يك: )دي سي( تبديل كتاب به لوحِ فشردهـ 

  .چرخ پنجم: ـ يدك
در استخدام و كاربست كلمات در جمله، علاوه بر معـاني آنهـا بايـد بـه     

شخصيتي دارد كـه در   ناسنامه وهر كلمه، ش. نكات ديگري نيز توجه كرد
. هاي شخصي آنها لازم است كم برخي از ويژگي نظر گرفتن همه يا دست

، هالة قدسي، نماي ديني يـا  غير از معنا، بسياري از كلمات سابقة تاريخي
، دسـت  چيـره نويسـندگان  . دو بار مثبـت يـا منفـي نيـز دار     ملي، موسيقي

آنها وجود دارد،  و شناسنامةكلمات را با توجه به همة آنچه در شخصيت 
  . گيرند مي به كار

  
  نويسي خاص. 3

مـثلا  . بسـامد تقسـيم كـرد    پربسـامد و كـم   گـروه توان به دو  ها را مي واژه
در مقـالات علمـي،    »انجـام «و  »مـورد «، »است«، »مسئله«، »بحث«كلمات 
 كمتـر  »رها«و  »خطر«، »زد«هايي مانند  در برابر واژه. دارند بيشتريبسامد 
هر قدر بسـامد  «اين است كه  »نويسي خاص«مبناي قاعدة . روند مي به كار
اي كـه   به سخن ديگر، كلمـه  ».تر باشد، كاربرد آن بهتر است اي پايين كلمه

اي اسـت كـه حضـور بيشـتري دارد و      رود، بهتر از كلمـه  كمتر به كار مي
  .اصطلاح نخود هر آشي است به

هـاي تكـراري آن را    بشماريم و واژه اي را يك متن هزار كلمه واژگاناگر 
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تـا   سـه شمار نيـاوريم، خـواهيم ديـد كـه در آن مـتن،        بار به بيش از يك
تـا   پـنج نويسي، ايـن عـدد را بـه     خاص. صد كلمه به كار رفته استچهار
رساند و به اين ترتيب فضاي متن، رنگارنگ، شاداب و  ميكلمه صد  هفت

ويسي، شـمار واژگـان غيـر    ن خن ديگر خاصبه س. شورآفرين خواهد شد
كند و هر كـس كـه واژگـان بيشـتري دارد،      نويسنده را بيشتر مي تكراري
   1.تر است  نويسنده

عـام   بهتـري بـراي كلمـة   خاص جـايگزين   كلمةهميشه گفتني است كه 
يـا هـر    يا موسيقي عبارت ؛ زيرا گاه صميميت فضا يا لحن گفتارينيست

دهـد كـه    نيز كلمة عام معنايي ميگاه  .، اقتضاي ديگري دارددليل ديگري
 »فهميـدن «هميشـه بـه معنـاي     »فهـم كـردن  «در كلمة خاص نيست؛ مثلا 

گاهي يك فرايند معرفتي اسـت، نـه يـك اتفـاق      »فهم كردن«نيست؛ زيرا 
  كنـد؛   تـر مـي   تـر و فنـي   خـاص، جملـه را معمـولا وزيـن     كلمات. ذهني

در ذيـل  يشـتر  توضـيح ب  .كاهـد  ولي گاهي نيز از رواني و سادگي آن مـي 
  :آيد ها مي مثال

  .خاطر چندين قتل دستگير كردند ـ او را به 
  ».چندين قتل دستگير كردند جرماو را به «

جـا بـه لحـاظ     اسـت و در ايـن   »خاطر«بسيار كمتر از  »جرم«بسامد كلمة 
اي  طـور معمـول در هـر نوشـته     بـه  »خاطر«كلمة . معنايي نيز رساتر است

از  »جـرم «به همين دليل . هانة كمتري وجود داردب »جرم«آيد، اما براي  مي
  .تر است؛ پس بهتر است خاص »خاطر«

  .گرفت پنهان صورت ميـ به خاطر شرايط خاص سياسي، ابلاغ رسالت 
ــه « ــلاغ رســالت پنهــان صــورت   اقتضــايب شــرايط خــاص سياســي، اب

  ».گرفت مي

                                                                 

 .ها نيز شمار واژگان غير تكراري آنان است هاي ارزيابي هوش انسان يكي از راه. 1
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  .هاي خوبي دارد ـ كتابخانة عمومي شهر، فعاليت
  ».دارد مؤثريهاي  شهر فعاليتكتابخانة عمومي «

به دليـل ظرفيتـي كـه دارنـد، بـراي هـر        »بد«و  »خوب«هايي مانند  صفت
. »كفش خـوب «و  »خداي خوب«توان گفت  مي. روند مي به كارموصوفي 

نسـبت خـاص او    اما بهتر است براي هر موصوفي، صفتي بياوريم كـه بـه  
كفـش  «، »مهربـان  خـداي «مـثلا  . رود است و براي غير او كمتر به كار مي

  .»كتاب خواندني«، »راحت و با دوام
  .قرار گرفتهمگان ـ مورد توجه 

 ».همگان قرار گرفتتوجه  كانوندر «

  .پردازند ـ مؤمنان در بهشت به آسايش مي
  ».آسايند ميمؤمنان در بهشت «

  .است »پردازند مي«كمتر از  »آسايند مي«بسامد 
  .ردگي ـ توسل، گاهي مورد سوء فهم قرار مي

  ».گيرد سوء فهم قرار مي معرضتوسل گاهي در «
  .ـ به خاطر ثواب نبايد خدا را عبادت كرد

   ».ثواب نبايد خدا را عبادت كرد طمعبه «
  .كاهش دهندرا شدت حملات خود ـ به اين نتيجه رسيدند كه 

  ».بكاهندبه اين نتيجه رسيدند كه از شدت حملات خود «
  .يدـ براي انجام طرح خود صبور باش

  ».طرح خود شكيبا باشيد پيشبرددر «
  .ـ اين مسئله مورد اختلاف است

  ».اختلاف است محلاين مسئله «
ايـن  ز يشتر است؛ چنانكه عرف عام نيب »عسر« سختيِاز  »حرج« يِسختـ 

  .ندك يد مييرا تأ مطلب
ايـن  ز ي ـشتر است؛ چنانكه عرف عام نيب »عسر« سختيِاز  »حرج« يِسخت«
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  .ندك يمد ييرا تأ تفاوت
  .يك گذشتة پاك است آيندگانبراي چيز  بهترين. ـ
  ».يك گذشتة پاك است آيندگانبراي  ارث بهترين«

  .كنم نمي شركتمن در جنگي كه هر دو سوي آن ظلم است، ـ 
  ».كنم نمي سربازيمن در جنگي كه هر دو سوي آن ظلم است، «

ين امكان وجود هاي عقلاني بگذاريم، ا ـ در فقه اگر تكية خود را بر دقت
  .دارد كه از مراد شارع دور افتيم

وجـود   خطـر هاي عقلاني بگذاريم، اين  در فقه اگر تكية خود را بر دقت«
  ».دارد كه از مراد شارع دور افتيم

كاربرد فراواني دارند؛ برخلاف افعالي  »كرد«و  »كند مي«، »سازد«هاي  فعل
از جهـت   »م پوشـيد چش ـ«پـس  . »پوشـيد «و  »گشايد مي«، »برآورد«مانند 

است؛ اما ممكن اسـت از جهـات    »پوشي كرد چشم«خاص بودن، بهتر از 
  .ديگر، دومي بهتر باشد

  
  هاي ساده نويسي با فعل خاص

هاي سـاده را از رونـق انداختـه     هاي مركب، بسياري از فعل جاگيري فعل
هـاي تركيبـي را بـالا بـرده      هاي ساده، بسـامد فعـل   كمتر شدن فعل. است
 ي،فارس ـ يشـدن  و صـرف  يطبس يها فعل يشترِب ياتمام  يجاه ا بم«. است
كه نه تنها  بريم يكار مه ب يروپاگ زشت و ناهنجار و دست يبيترك يها فعل

از آنهـا و سـاختنِ انـواعِ     يسـاز  صرف آنهـا دشـوار اسـت، بلكـه مشـتق     
 يـن رفتار بـا زبـان ا   گونه ينا يجةنت. است يلازم از آنها ناشدُن هاي يبترك

ماننـد  ( يفارس ـ يرِپـذ  و اشـتقاق  يبـا و ز يطبس ـ يهـا  است كه ما فعل بوده
زبـان   زةبـه حـو   يـا  يما را فراموش كرده) يدنو پناه يدنو شگفت يبيدنشك
 يبـي، ترك يهـا  فعـل  ينهم ـ يـاسِ بـه ق  ياو  يما كرده يدو شاعرانه تبع يادب

 يو بـه جـا   يـم ا كـار بـرده  ه ب يبيرا به صورت ترك يفارس دةسا يها فعل
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كـار را   يـن ا يگـاه  يو حت "عمل آوردنه كوشش ب" يما گفته "نيدكوش"
  1»!"عمل آوردنه سرقت ب" ايم تهگف "ربودن" يو به جا يما هم نكرده

انـد، كمتـر اسـتفاده     اي كـه هنـوز نمـرده    هـاي سـاده   افزون بر آن، از فعل
تـر اسـت و هـم مصـداق      گونه افعـال، هـم طبيعـي    كاربست اين. كنيم مي

هـاي زيـر    مثـال . ا بسامدشان اكنون پايين آمده اسـت ؛ زير»نويسي خاص«
  :گويا است

  .باز كردرا  گره، كرد راهي كه او پيشنهاد ـ
  ».گشودرا  گره، نهاد پيشراهي كه او «

  .كنيم گرايي را در فهم متون ديني بررسي مي ـ در اين مقاله آثار عقل
  ».مرسي برميگرايي را در فهم متون ديني  در اين مقاله آثار عقل«

  .ايم را بارها آزمايش كرده  ـ اين روش
  ».يما هآزموداين روش را بارها «

  .ندنك ميبزرگ، ديگران را دستگيري و راهنمايي هاي  انسانـ 
  ».نمايند راه ميو  گيرند دست مي، ديگران را هاي بزرگ انسان«

گذاري  شناسي را در تمدن اسلام بنيان يا جامعه عمرانعلم  ،ابن خلدونـ 
  .كرد

ــدون« ــن خل ــم  ،اب ــرانعل ــه عم ــا جامع ــلام   ي ــدن اس ــي را در تم   شناس
  ».بنيان گذاشت

  .گيريم ، كمتر نتيجه ميگيري كنيم هر چه بيشتر سختـ 
  ».گيريم ، كمتر نتيجه ميگيريمهر چه بيشتر سخت «

  .تواند حاجات انسان را برآورده سازد ـ فقط خدا مي
  ».برآوردتواند حاجات انسان را  فقط خدا مي«

  .كند راهگشايي مي عقلـ در اين مسئله نيز 

                                                                 

   .33، صفرهنگ و مدرنيته ةزبان باز، پژوهشي دربار. 1
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  ».گشايد مي در اين مسئله نيز عقل راه«
  .پوشي كرد چشمـ او از خطاي من 

  ».پوشيدشم او از خطاي من چ«
. برگزيدنـد  ← گـزينش كردنـد  . زمينة آن را ساخت ←ردكسازي  زمينهـ 

 ←كنـيم  پيشرفت نمـي . گرفتم ←اخذ كردم . كوشند مي ←كنند تلاش مي
خـدا را بايـد در   . ديديم از پيش مي ←كرديم بيني مي پيش. رويم ش نميپي

 ←انديشي كرد چاره. ها جست خدا را بايد در دل←جو كردو ها جست دل
فكـر  . دارد وامـي  ←كنـد  وادار مـي . سـنجيد  ←مقايسه كرد. چاره انديشد

  . راه انداخت ←اندازي كرد راه. انديشيد ←كرد
  

  نويسي فوايد خاص
دست نويسنده را براي استفاده از كه نويسي، اين است  خاص و فايدةهنر 

اي كه موضـوع آن   مثلا در نوشته. كند اي در هر موضوعي باز مي هر كلمه
، »دماونـد «، »سـوزن « ي ماننـد ظـاهر جـايي بـراي كلمـات     است، به »قرآن«
بـه هـر   _اي بتوانـد   نيست؛ اما اگر نويسـنده  »بازار«و  »نردبان«، »درخت«

اي كـه موضـوع آن قـرآن     در نوشـته و مانند آنها از اين كلمات  _اي بهانه
است، استفاده كند، بر شمار واژگان غير منتظر در نوشتة خـويش افـزوده   

ذائقـة   باشـد، پيوسـته   _اگر طبيعـي و هنرمندانـه  _است و همين افزايش 
  .كند دهد و متن را از كلمات تكراري پيرايش مي خواننده را تغيير مي

تـرين آنهـا اسـتعاره     نياز دارد كه شايد مهـم  هايي ه مهارتنويسي، ب خاص
ذوق، به مدد اسـتعاره و از رهگـذر    دست و خوش نويسندگان چيره. است

دهند كـه موضـوع نوشـته     يك تشبيه پنهان، كلماتي را به متن خود راه مي
طور معمول و طبيعي، پيوندي با آنها نـدارد و خواننـده انتظـار آنهـا را      به

شود، همچون ديدار آشـنا در   رو مي ما وقتي ناگهان با آنها روبهكشد؛ ا نمي
اي كــه دربــارة  مــثلا در نوشــته. ديــار غريــب، بــراي او خوشــايند اســت



230  بهتر بنويسيم/   

، »قفقـاز «، »آتـش «، »كـوه «قاعده كسي انتظـار كلمـات    است، به »اينترنت«
كلمـاتي كـه   . كشد و مانند آنها را نمي »زنجير«، »المپ«، »هديه«، »خدايان«

ولي به يمن يك . انند گرد اينترنت، جمع شوند، دايرة فراخي ندارندتو مي
شـود و   اي در دنيا، قابل استفاده در هر موضوعي مي تشبيه ساده، هر كلمه

  .ريزد ها را فرو مي بدين ترتيب، دايرة واژگاني نويسنده، ديوار محدوديت
هـا   ه انساناي بود كه آتش را از خدايان ربود و ب پرومته ،مخترع اينترنتـ 

هاي قفقاز به زنجير كشـند   كه خدايان المپ او را در كوه آن هديه كرد، بي
  .و به مجازات سنگينش مقدر فرمايند

تشـبيه كـرده    »پرومتـه «را بـه   »مختـرع اينترنـت  «در عبارت بالا، نويسنده 
گويند به جرم  اي يونان است كه مي پرومته، يكي از خدايان اسطوره. است
آشپزي و برخي ديگر از قواي طبيعت و فنـون را بـه بشـر    كه آتش و  اين

هـاي قفقـاز تبعيـد     خدايان، او را به كوه. آموخت، آماج خشم خدايان شد
. پيكري را بر او گماردند تا او را از پـا تـا سـر بخـورد     كردند و مرغ غول

مراد نويسنده، آن است كه خدمت مخترع اينترنـت، بـه انـدازة فـداكاري     
ان بشري ارزشمند است؛ اما مخترع اينترنت نه تبعيد شـد  پرومته براي جه

  .و نه شكنجه؛ بلكه قدر ديد و بر صدر نشست
نيز در نوشتة زير، سخن نويسنده اين اسـت كـه ارزش و اهميـت محتـوا     

كنند و آنچـه بايـد ثابـت بمانـد      ها تغيير مي قالب. بيشتر از قالب آن است
  :محتوا است _مبدون هيچ گونه تعصبي نسبت به قالب و فر_
 ييمحتوا رخت بـه جـا  . پرستيم  يبه عشق محتوا، قالب آن را م يما گاهـ 
و سـلوك   يراو س ـ قـة انداخته است و مـا هنـوز در تـار و پـود خر     يگرد
 يگاه شوند،  يمار و مور م نةخا پوسند، يها در گذر زمان، م قالب! كنيم يم

 نيري ـآشـنا و د  يها دلان، به عشق محتوا، جذب قالب ساده .اژدها نةهم لا
ارزش . خـت ير مانـه يكـه آن سـبو بشكسـت و آن پ    غافل از آن شوند؛ يم

 يآن محتـوا بـه قـالب    –يليبه هر دل–آنها است، و اگر  يها به محتوا قالب
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ها است، نـه   موزه ن،يشيقالب پ يجا رفت،يپذ گريد يرفت و كالبد گريد
فـت، جسـم   ر روني ـروح كـه ب . مـردم  ةروزمـرّ  يو زندگ ابانيكوچه و خ

  .شود يجنازه م ن،ينازن
، پرسـتش،  عشـق : در عبارت بالا، كلمات پيش رو، خاص و غير منتظرنـد 

، سـبو ، اژدها نةلا، مار و مور نةخا، و سلوك يرسقه، خر، تار و پود، رخت
اما خاص بـودن ايـن كلمـات    . جنازه، نينازن، ابانيخ، كوچه، موزه، مانهيپ

اند؛ وگرنه همـين   ر آن قرار گرفتهاي است كه د در قياس با موضوع جمله
مـثلا  . كلمات در موضوعات ديگر ممكن است، عمومي و تكراري باشـند 

اگر در جملة بالا خـاص محسـوب    »خرقه«يا كلمة  »سير و سلوك«تعبير 
شود، در متني كه دربارة عرفان عملي و آداب تصـوف اسـت، بسـامد     مي

  .بالايي دارد؛ پس خاص نيست
نخسـت  . نه واجب اسـت و نـه هميشـه بهتـر     »ويسين خاص«همه،  با اين

كه نبايد فضاي متن را ادبي  كه بايد بسيار طبيعي به نظر آيد و ديگر آن اين
گـاه مسـتلزم تشـبيه و اسـتعاره اسـت و       »نويسـي  خـاص «. يا فانتزي كند

وسوي متن را تغييـر   وبوي، و حتي سمت هاي ادبي، رنگ گونه صنعت اين
كـار   فاده از اين آرايه، بايد بسيار محتاط و محافظهبنابراين در است. دهد مي

هـاي غيـر    بود؛ اما اگر كسي اين مهارت را داشـته باشـد كـه بسـامد واژه    
بالا ببـرد، گـامي    _هاي مقبول و طبيعي از راه_تكراري و نامنتظر خود را 

  . اي برداشته است بزرگ به سوي نويسندگي حرفه
  
  نويسي زنده. 4

بـه اشـيا و   ) personification /تشخيص( يبخش صيتنويسي، يعني شخ زنده
  در اين آراية سـنتي، نويسـنده بـه اشـيا و مفـاهيم      . مندانگاري مفاهيمجان

  گويـد كـه گـويي     اي سـخن مـي   گونـه  د و دربـارة آنهـا بـه   بخش ـ جان مي
  يكـي   وبـيش  كـم تشـخيص،  . گويـد  ان سـخن مـي  جانـدار دربارة يكي از 



232  بهتر بنويسيم/   

  اننــد اســتعاره تنهــا يكــي از چهــار م ؛ زيــرااســت  هــاي اســتعاره از گونــه
جـزء   سـه در اسـتعاره  تفاوت آنها در اين اسـت كـه   . را دارد تشبيهجزء 
ماند، در حالي كه در تشخيص تنهـا   به باقي مي شود و تنها مشبه مي حذف

رفتاري انسـاني   ،از مشبه ، بايدكه در تشخيص ضمن اين. است مشبه باقي
  .سر بزند

. اي دراز در زبـان و ادب فارسـي دارد   نهيا پيش ـوارگي مفاهيم و اشي انسان
بـه   ،»نااميدي را خـدا گـردن زده اسـت   «: گويد نمونه را، وقتي مولوي مي

يده و او را بـه دادگـاه الهـي بـرده     بخش ـمفهوم نااميدي، شخصيت انساني 
خلوت او را / بود درويشي به كهساري مقيم«: گويد نيز آنگاه كه مي. است

خـوابي بـه نـام     براي درويش زاهـد، نـديم و هـم    »خواب و نديم بود هم
كـه شـكر آرد تـو را تـا كـوي       زان«همچنين در مصرع . سازد مي »خلوت«

دهـد كـه    را در چهرة انساني مهربان و راهنما نشـان مـي   »شكر« ،»دوست
نيز شمع در بيت سعدي، بـه زبـان   . اش از اصل نعمت بيشتر است كارايي

  :گويد نور سخن مي
  اين خانه برون بردن و كشتنشمع را بايد از 

  كه به همسايه نگويد كه تو در خانة مايي
  : گويد نيز كه مي 1در سخن شاعر معاصر 

  زين پيش دلاورا كس چون تو شگفت
  حيثيت مرگ را به بازي نگرفت

مرگ، موجودي است كه پيشتر حيثيت و هيبت داشته است و اكنـون بـه   
اخـوان ثالـث   . ده استي نمانهمت شهيد، هيچ آبرو و حيثيتي براي او باق

  : گويد كند و مي را نفرين مي »سفر«نيز 
  نه مهر فسون نه ماه جادو كرد

  نفرين به سفر كه هر چه كرد او كرد
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233 /زيبانويسي : فصل چهارم  

  :ويرايش شده است »نويسي زنده«هاي زير نيز به مدد آراية  جمله
  .شدگرگون چيز د ر منتظر، همهـ ناگاه با رخدادي غي

  ».كرد چيز را ديگرگون همه ،ناگاه رخدادي غير منتظر«
انسـاني قـوي و مقتـدر اسـت كـه همـه چيـز را         »رخـداد «در اين مثـال،  

  . ديگرگون كرده است
  .شود ـ در نظريه تشبيه، تمايز ميان انسان و خدا ناديده انگاشته مي

ــي  « ــده م ــان انســان و خــدا را نادي ــايز مي ــه تشــبيه، تم ــرد نظري ــا  ».گي   ي
  ».بيند نمي...«

تنزيه است، انسان نابينـايي اسـت    تشبيه كه در مقابل نظرية براين نظريةبنا
  .بيند هاي گوهرين ميان انسان و خدا را نمي كه تفاوت

متـون بـه آن تصـريح     ترين صفاتي است كه در همـة  از مهم ـ علم باري،
  .شده است

تـرين صـفاتي اسـت كـه همـة متـون بـه آن تصـريح          علم باري، از مهم«
  ».اند كرده

  .رود كه قانون و روشي ديگر دارد دياري مي گ بهـ انسان با مر
  ».فرستد كه قانوني ديگر دارد و روشي ديگر آدمي را به دياري مي ،مرگ«

هـاي فكـري    ها با ديگر نظـام  ـ نظام فكري يونان در استدلال و نوع گزاره
  .كند؛ در استنباط نيز متفاوت است فرق مي

هـاي فكـري    ها با ديگـر نظـام   نظام فكري يونان در استدلال و نوع گزاره«
  ».رود كند؛ در استنباط نيز راه خود را مي فرق مي

  .توان حق را از باطل تميز داد ـ از طريق برهان مي
  ».كند برهان، حق را از باطل جدا مي«

  . شود  مي خصومت گاهي موجب اختلاف نظر ـ متأسفانه 
  ».آفريند مي خصومت گاهي اختلاف نظر متأسفانه «

  .توان بر خاك نشست، اما در آسمان بود آموزيم كه مي محراب مي ـ ما از
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  ».توان بر خاك نشست، اما در آسمان بود آموزد كه مي محراب به ما مي«
  .يابد مجال درنگ نمي آن قرباني است كهي زهر، چنان تعصبـ 
 ».دهد مجال درنگ نميقرباني خود به است كه ي زهر، چنان تعصب«

  تـوان دريافـت كـه برخـي از مردمـي هنگـام        ها، مـي  ثلالم از اين ضرب  ـ
ــول،      ــدن محص ــت چي ــا در وق ــد، ام ــگ دارن ــر جن ــختي، س ــار و س   ك

  .كنند خواهي مي سهم
دهند كه هنگام كار و سختي، سر  ها، نشانيِ مردمي را مي المثل اين ضرب«

  ».كنند خواهي مي جنگ دارند، اما در وقت چيدن محصول، سهم
  .شود تقويت ميبا ذكر خدا، ايمان  ـ
  ».كند ذكر خدا ايمان را تقويت مي«

 ...و اي چـه توان از كلمات چرا، چگونه، كجـا، بـر   ـ براي طرح سؤال، مي
  .استفاده كرد

  بـه كمـك    ...براي طـرح سـؤال، كلمـات چـرا و چگونـه و بـراي چـي       «
  ».آيند انسان مي

  دي ـ در اين زمينه مقالات بسياري منتشر شده اسـت؛ امـا از آنهـا هـم در    
  .شود  دوا نمي

  در اين زمينه مقالات بسياري منتشر شـده اسـت؛ امـا آنهـا هـم دردي را      «
  ».كنند دوا نمي

نهاد است و براي آن دو فعـل آمـده    »مقالات«در جملة مركب بالا، كلمة 
آنهـا هـم دردي را دوا   ( در جملـة دوم  ».كننـد  نمي«و  »شده است«: است
بـه  . انـد  ايم كه دردي را مداوا نكـرده  تهرا طبيبي انگاش »مقالات«) كنند نمي

ايـم؛   جملة اول، فعـل را در جملـة دوم جمـع آورده    برخلافهمين دليل 
در جملة زير نيـز همـين   . فرض شده است )طبيب( مندمقالات، جانزيرا 

جا براي آن فعل مفـرد و دو   يك: افتاده است »هاي زرد كتاب«اتفاق براي 
  :جا فعل جمع آمده است
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زرد، همچنان رو به افزوني است و گويا بنا ندارنـد دسـت از    هاي كتاب«
  ».سر اين مردم بيچاره بردارند

  
   نويسي و تصويرسازي محسوس. 5

هاي كلامي در همـة   ترين گرايش  نويسي و تصويرسازي از كهن   محسوس
گيـري   ناپذيري براي بهـره  در زبان فارسي نيز اشتهاي سيري. ها است زبان

امـور حسـي، در برابـر    . ت كه با امور حسي پيونـد دارنـد  هايي اس از واژه
هـا،   هـا، پوشـيدني   د و شـامل ديـدني  گيـر  اهيم ذهني و انتزاعي قرار ميمف

هـا، اشـيا، اعضـاي     ها، طعـم  ها، رنگ كردني ها، لمس ها، خوردني چشيدني
هـايي كـه    بـه كمـك واژه  بيان مفاهيم ذهني . انند آنها استبدن انسان و م
براي امور عيني است، زيباتر و براي خواننده خوشـايندتر   وضع اولية آنها

ه چشم و گوش به ذهـن  حسي كردن امور انتزاعي، ارسال پيام از را. است
  .خواننده است

هـاي فارسـي، تركيبـي اسـت از يكـي از       شماري از واژه همچنين انبوه بي
 واژة مركبـي را هـا، گـاهي    اين تركيب. اي ديگر اعضاي بدن انسان با واژه

بـراي نمونـه،   . اسـت    د كه حامـل مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي    ننك توليد مي
در شـمار   »كمـك كـردن  «و  »تنبيه كردن«و  »تسليم شدن«مفاهيمي مانند 

آينـد و   گانـة مـا درنمـي    گيرند كه به صيد حواس پنچ قرار مي يهاي مفهوم
كردنـي باشـند،    كه ديـدني يـا شـنيدني يـا خـوردني يـا لمـس        بيش از آن

هـايي   در فارسي براي بيـان ايـن مفـاهيم فهميـدني، تركيـب     . اند يفهميدن
: ساخته شده است كه در آنها يكي از اجزاي حسي بدن انسان وجود دارد

گيــر،  گيــري، پايــدار، چشــم دادن، گــردن نهــادن، گوشــمالي، دســت تــن
  ...نما، دلبند انگشت

معقول را محسـوس، و ذهنـي را عينـي كـردن، ريشـة تنومنـدي در ادب       
از آن بـه چشـم   هـاي درخشـاني    در قرآن كـريم نيـز نمونـه   . اني داردجه
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در آيـة  كـه   »چشيدن جامـة گرسـنگي و تـرس   «تعبير ؛ از جمله خورد مي
   1.قهَا اللَّه لباس الجْوعِ والخْوَف بِما كاَنوُا يصنَعونَفَأَذاَ

شـود   يهاي فارسي ديده م ميل فراوان به حسي كردن مفاهيم، در اكثر واژه
بـه  . زننـد  دار زبان، دامن مي اي نيز به اين رغبت ريشه و نويسندگان حرفه

حسـي و   سازي در زبان فارسي گرايش آشكاري به امور واژهسخن ديگر، 
هـايي از   براي بيشتر مفـاهيم ذهنـي، واژه  اعضاي حسي بدن انسان دارد و 

سـاخته  جنس محسوسات و حواس پنجگانه و اعضاي حسي بدن انسـان  
  :هاي زير مشتي از خروار و اندكي از بسيار است نمونه. تاس
  

  انضمامي/ حسي   انتزاعي/ ذهني
  درست تن  سالم

  آوردن  روي  گراييدن
  رويداد/ رخداد  حادثه
  گرداني روي  انكار
  پافشاري  تأكيد

  پايداري  مقاومت
  اندازي پوست  تحول
  دلسرد  نااميد
  دودل  شك

  شوره دل  اضطراب/ نگراني
  يدل سنگ  قساوت

  رو ترش  دخلُقب
  رنج دست  مزد

  خوش دست  دچار
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  مايه دست  وسيله
  دستبرد  دزدي

  كاري دست  تحريف
  يافتني دست  ميسور

  خورده دست  مستعمل
  دست تهي  فقير

  دردسر  مشكل
  دست چيره/ زبردست  ماهر

  دستاورد  نتيجه
  درازي دست  تجاوز
  سركش  ياغي
  سرنگون/ نيست سربه  نابود
  ازيرسر  شيب
  سرحال  شاد

  سرخورده  باخته آرمان
  سر پا  ايستاده

  سرزده  غير منتظره
  سربسته  محرمانه
  سررشته  تخصص

  سپر انداختن  تسليم شدن
  مو موبه  جزء به جزء

  سرسخت  مقاوم
  دست بر زانوي خود گذاشتن  همت كردن

  دست از پا درازتر  خورده شكست/ ناكام
  وپا زدن دست  كوشش
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  زد گوش  هشدار
  مالي گوش  سياست/ تنبيه
  وشيگ بازي  احتياط بي

  گوشه  زاويه/ تعريض
  پشتيباني  حمايت

  گير چشم  قابل توجه
  داشت چشم  توقع

  بندي چشم  بازي حقه/ بازي شعبده
  چشم تنگ  بخيل
  راه به چشم  منتظر
  انداز چشم  منظر

  نواز چشم  شيء زيبا
  بين دهن  زودباور
  شمار انگشت  معدود
  نما انگشت  مشهور

  موشكافي  دقت
  زدن پهلو  رقابت

  كنكمرش  غير قابل تحمل
  زد زبان  مشهور 
  رويارو/ رو روبه  مقابل 

  ريز لب  مملو/ پر
  گام  به گام  تدريج 

  فروتن  تواضع
    پارچه يك  متحد

  خوردگي  گره  پيچيدگي
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 ـ   در نمونه ، اسـت   ر مفـاهيمي كـه فهميـدني و انتزاعـي    هـاي بـالا، در براب
كه مربوط به يكي از حـواس ظـاهري يـا يكـي از     نشسته است هايي  واژه

  برخـي نيـز حـاوي تصـوير حسـي از مفهـوم        .انسـان اسـت  اعضاي بدن 
  .ذهني است

ــه، . آري؛ گــاهي واژة حســي بهتــر از واژة ذهنــي نيســت  موســيقي جمل
اي ديگـر   اي را بر واژه د كه واژهديگري نيز وجود دار وسياق و امور سبك

  نويسـي ذهـن خواننـده را     طـور معمـول محسـوس    اما بـه . دهد  برتري مي
  كنـد و از ايـن راه همـة حـواس او را مشـغول       ل مـي به پردة نمايش تبدي

  . سازد خود مي
هاي زير، آشكارا پيدا است كه جملة حسي، زيباتر از جملة ذهني  در مثال

  :و انتزاعي است
  .قرار گرفتمردم  ـ مورد استقبال

  ».شدرو  روبه مردم با استقبال«
  .نسبت داد قضا و قدر بهـ همه چيز را نبايد 

  ».انداخت قضا و قدر گردن بهايد همه چيز را نب«
  .شود ضعيف هيچ حقيقتي ثابت نمي هاي ـ با استدلال

  ».شود هيچ حقيقتي ثابت نمي خنك هاي با استدلال«
  .دشو زا مي د، مشكلياب هاي غلط در جامعه استقرار  شـ اگر ارز

  ».سازند ، مشكل ميدوانندبريشه هاي غلط در جامعه  اگر ارزش« 
  .برند خاستگاه بيروني دارند، راه به جايي نمي هايي كه نظريه ـ
  ».برند ، راه به جايي نميخورند آب ميهايي كه از بيرون  نظريه«

  .گزيد دوريهاي حقير  ـ ارزش فداكاري را دانست و از طمع
  ».شم پوشيدچهاي حقير  و از طمع چشيدفداكاري را طعم «

  .، بايد به آن توجه كردپيدا شداگر پرسش جديدي ـ 
  ».، بايد به آن توجه كردرخ نموداگر پرسش جديدي «
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  .نيست خطاـ اين نظريه چندان 
  ».نيست دور از آبادياين نظريه چندان «

  .استخراج كردنخستين و نصوص معتبر را بايد از متون ديني ـ علوم 
  ».كشيد بيرونعلوم ديني را بايد از متون معتبر و از نصوص نخستين «

  .از بين رفتها  ه همة فرصتكرديم ك درنگآنقدر ـ 
  ».ها را از دست داديم كرديم كه همة فرصتپا  پابه آنقدر«

  .مبتني استسال زيست اجتماعي  هزاران بروگو  ـ تجربة گفت
  ».برآورده است سرسال زيست اجتماعي  هزاران ازوگو  تجربة گفت«

عرفتـي  گويند، انسان را از هرگونـه م  ها مي ـ نسبيت به معنايي كه نئوكانتي
  .كند محروم مي

انسـان را از هرگونـه    دسـت  ،گوينـد  ها مي نسبيت به معنايي كه نئوكانتي«
  ».كند مي خاليشناختي 

  .گرايي است نسبيت لازمة مادهـ 
  ».است گرايي ماده همزادنسبيت «

فرقي ميان نوشـتار   ييكنند كه گو نويسي افراط مي ـ برخي، چنان در ساده
  .گذارند و گفتار نمي

فرقي ميان نوشتار و  ييكنند كه گو نويسي افراط مي ي، چنان در سادهبرخ«
  ».بينند نميگفتار 

زبـان و كيفيـت معنـاداري آن     بـر روي خـود را  ذهـن  ـ فيلسوفان جديد 
  .اند متمركز كرده

  ».اند كرده درگيرفيلسوفان جديد خود را با زبان و كيفيت معناداري آن «
  .ارة حكمت متعاليه قابل طرح نيست، دربي غزاليانتقادها بسياري ازـ 
  ».ي غزالي نيستانتقادها بسياري از تيررسدر  حكمت متعاليه«

  .رفت فراتر نمي ـ تا اواخر قرن سوم، تفسيرها از محدوة نقل
  ».گذاشتند نمي بيروناز دايرة نقل  پاتا اواخر قرن سوم، تفسيرها «
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  . ما چوبين بدانكه پاي استدلاليان ر ممولانا نيست انفكر هماز ـ من 
ــن از « ــاوندانم ــتدلاليان را     خويش ــاي اس ــه پ ــتم ك ــا نيس ــري مولان   فك

  ».چوبين بدانم
  .زمينه را براي گسترش اسلام فراهم كرد ،ـ هجرت مسلمانان به مدينه

  ».كرد هموارزمينه را براي گسترش اسلام  ،هجرت مسلمانان به مدينه«
  .يمشو نااميد ميجوييم، بيشتر  هر چه بيشتر ميـ 
  ».مانيم ميپشت درهاي بسته جوييم، بيشتر  هر چه بيشتر مي«

  .شود ـ خداوند حكيم است و از حكيم جز حكمت صادر نمي
  ».زند سر نميخداوند حكيم است و از حكيم جز حكمت «

  ـــ آن انديشــه در حــال حاضــر طرفــداران چنــداني نــدارد؛ امــا آثــارش  
  .هنوز هست

 سـنگيني هـاي مـا    شانهش هنوز بر جسدآن انديشه اكنون مرده است؛ اما «
  ».كند مي

  .ـ پيامدهاي انديشة انسان در اختيار او نيست
  ».هاي انديشة انسان در اختيار او نيست موج«

هزاربـار  اين نظريه، شايد دليل عقلي وجود نداشته باشد؛ اما تاريخ براي ـ 
  .كرده استتأييد آن را 

دسـت   اشته باشد؛ اما تاريخ بااين نظريه، شايد دليل عقلي وجود ندبراي «
  ».كرده است امضا، هزاربار زير آن را چشم گريانو لرزان 
شناسـي ارتبـاط    پژوهي با جامعـه  ها است كه در جهان و ايران، دين ـ سال

  .يافته است
 گـره شناسـي   پژوهـي بـا جامعـه    ها است كه در جهان و ايران، ديـن  سال«

  .خورده است
  .تفاوت نيست مشكلات كشورش بي دوست، در برابر ايراني وطن ـ
  ».ندازدا نميشانه بالا دوست، در برابر مشكلات كشورش  ايراني وطن«
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  .نثر باقي نمانده استاي در قالب  ـ از حافظ هيچ نوشته
  .نيست در دستنثر اي در قالب  از حافظ هيچ نوشته«

  .كند هاي اقتصادي، زندگي مردم را متزلزل مي ـ برخي سياست
  ».كند مي زير و روهاي اقتصادي، زندگي مردم را  تبرخي سياس«
  
  حلّ. 6

در ايـن  . اي دراز در نظم و نثر فارسـي دارد  هنصنعت حل يا تحليل، پيشي
آميـزد؛   آرايه، نويسنده يا شاعر، سخن يا شعر مشهوري را با كلام خود مي

  . پراكند يعني اجزاي آن را در عبارت خود مي
، و در شكافتن و از هم جدا كردن اسـت  يبه معنادر لغت  ،ليتحل اي حل

 اي ـشعر  اي ثيحد اي دياز قرآن مجاي  هيگرفتن الفاظ آ ،اهل ادباصطلاح 
 طـوري كـه   بـه  گفتار و نوشـتار اسـت،   مشهور و آوردن آن در ميان يمثل

از  1اما اگـر اقتبـاس  . ن خود بيرون آيداصلي از شكل و وزن پيشيعبارت 
كـاري در عبـارت اصـلي     گونـه دسـت   هـيچ قرآن يا امثال يا اشعار، بدون 

را بيشـتر   »درج«دانشـواژة  . است 2يا تضمين »درج«ورت گيرد، نام آن ص
سـلام هـي   مثل حافظ آية  به. برند مي به كاررا در نظم  »تضمين«در نثر و 

  :ن گونه در شعر خود حل كرده استيرا ا حتّي مطلْعِ الفجَر
  شد نامة هجر يشب وصل است و ط

  مطلع الفجر يه حتيسلام ف
را ) يم ـ يجا بنه كه خورد سر همان(يي قة سناياز حد يز مصرعين يمولو

  :ر داده استييگونه تغ نيا
  يا م بردهيبشنو الفاظ حك

  يا ه كه باده خوردهجا ن سر همان
                                                                 

1. Quotation. 

2. Borrowing.  
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  1.فراوان است يها در شعر و نثر فارس ن نمونهياز ا
سـندگان  ينو يبـرا  ع اسـت، يهـا صـنعت بـد    از ده يكيه، اگرچه ين آرايا

ب يبه هزاران ترك يا سندهيرا از رهگذر آن، هر نويدارد؛ ز ياريبس ييكارا
قادر به آراسـتن كـلام خـود     يآسان  ابد و بهي يساخته و آماده دست م شيپ
كنـد   يم ـ يخوانندة خود تداع يرا برا يت مشهوريكه ب شود؛ ضمن آن يم

ست يقدر توانا ن آن يا هسنديچ نويه. دهد يو به ذهن و مغز او استراحت م
ز اهتمـام  يد و گاه نيارايبا بيز يرهايوسته كلام خود را به الفاظ و تعبيكه پ

سـنده را  يدسـت نو  ،صنعت حل. رديگ يرا از او م يا زهين انگيبه معنا، چن
 نظـم نـة نثـر و   يده در گنجي ـآرم يكلام خود به گوهرهـا  يبند نيآذ يبرا

 ـ يهـا  گـر در چـارچوب اقتبـاس   ، ايريگ ن واميا. كند يباز م يپارس ي ادب
  . ديآ يباشد، مصداق سرقت و انتحال به شمار نم) ...ن، درج، حليتضم(

ع ي ـسـنده توز يه و در عبـارت نو ي ـكه تجز يتيست بية حل، لازم نيدر آرا
  دهيشـتر مـردم آن را شـن   يات آشنا و مشهور باشد؛ اما اگـر ب يشود، از اب يم

ا ي ـت يكه در آن ب يمضمون عبارت ستين لازم نيهمچن. باشند، بهتر است
. شـده، همسـو باشـد    ا مصرعِ حليت يشود، با مضمون ب يحل م يمصرع
عبارت را  يا ادبي يعلم يد حال و هواين حل شعر در عبارت، نبايهمچن

 يك متن علم ـيسنده در حال نوشتن يگر، اگر نويبه سخن د. زديبه هم بر
نه كنـد؛ مگـر آن مقـدار    متن را شاعرا يعلم يد فضاياست، حل اشعار نبا

  . ر ذائقة خواننده لازم و معمول استييتغ يكه برا
  :ها ها و نمونه مثال

   .گذاشتم وجود يبه اقلپا  .ق 694ـ حافظ در سال 
      م وجود ياقل يحافظ از بهر تو آمد سو

  نه به وداعش كه روان خواهد شد يقدم

                                                                 

 .33_38ت در شعر فارسي، صتجلي قرآن و حدي: ك.ر. 1
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 يشـرر  انـدك توان بست؛ اگرچـه   يـ به اجاق سازمان ملل، طمع شعله نم
  . هست هنوز

   هست هنوز؟ يا خبريآ يراست
  بندم يطمع شعله نم

  هست هنوز؟ يشرر خردك
  )اخوان ثالث( 

 ـب يشم خـو يعقل آن است كه پا از حـر  ةفين وظينخستـ  رون نگـذارد؛  ي
   .ار خود باشديبه شهر خود رود و شهر يعني

    تابم يو غربت چو برنم يبيغم غر

  باشم ار خوديبه شهر خود روم و شهر

  )حافظ( 
شه را بـه  ياند يد منطقش، درهايم كه با كليان خود آورديـ ارسطو را به م

  .ما يو مل ينيد يها شد بر اسطوره يما باز كند؛ اما او خود قفل يرو
    قفل اسطورة ارسطو را 

  ديالملل منه بر در احسن

  )يخاقان( 
انـد كـه    نبشارت آنـا دا و پنهان، و اهل يپ يها ـ جهان پر است از اشارت

  . دانند يا مها ر اين اشارت
  آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند

  محرم اسرار كجاست يها هست بس نكته

  )حافظ(
است كه زاغ و زغـن   يزيانگ دن، سرنوشت رقتيـ دور از گل بودن و ننال
  .را غمخوار ما كرده است

   بلبلان با گل بنالند  نشسته

  كه دور از گلانم چون ننالم وم
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  )باطاهربا(
ن يچن ـ يم موج و گردابيك و بيها و شب تار انوسيدر اق يمن سرگردان ـ

. دهـم  يح م ـيده به ساحل، ترجيچسب يها در لنج ياقامت دائم برل را يها
   ها؟ باران ساحل  كجا دانند حال خوش ما را سبك

  لين هايچن يم موج و گردابيك و بيشب تار

  ها باران ساحل كجا دانند حال ما سبك

 )فظحا(

بسـتان قـرآن    يعرفان، مـا را از تماشـا   يها وهياست اگر م يچشم ـ تنگ
  .غافل كند

 .ميوه بستانيم و مياست اگر بستان بگذار يچشم ـ تنگ

    وه كننديچشمان، نظر به م تنگ

  ميما تماشاكنان بستان

 )يسعد(

  .آمد رونيكده بيم نيو خود از ا واگذاشتجوانان  به ديبارا  تيريمد ةعرص ـ
    يرون آيكده بيحافظ از م ير شديپچون 

  يدر عهد شباب اول يو هوسناك يرند

چشـم مـا    شياست كه شتابان از پ ـ يجام ،يعمر گرام نيهر لحظه از ا ـ
 نيبس خجالت كه از ا م،ييزمانه نربا يو اگر آن را از دست ساق گذرد يم

  .ميحاصل اوقات بر
  نكند يقدر وقت ار نشناسد دل و كار

  ميحاصل اوقات بر نيابس خجالت كه از 

  )حافظ(
  .مينيب يخدا خطا نم يم، در عطاياگر به نظر پاك در جهان صنع بنگرـ 
رفتـه   ين همه خطـا يار خطاپوش و نظرپاك باشد كه ايد بسيبا هخوانندـ 

 .نديرا نببر قلم مؤلف 
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  ر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفتيپ

  پوشش بادآفرين بر نظر پاك و خطا

  )حافظ(
نظـر    يم از پ ـدات كه دل خود را رهـا نكننـد و م ـ  خد آمويبا به جوانانـ 

   .ايك افتند از عشق او كار ويا، ينند كه جمله اولينروند و عشق آن بگز
  نظر نرود يكه مدام از پ يخوشا دل

  خبر نرود يبه هر درش كه بخوانند ب

  )حافظ(
    اين كه جمله اوليعشق آن بگز

  ايافتند از عشق او كار و كي

 )يمولو(

، ينـاقص و آلـودة بشـر    يهـا  م از ظن خود و به مدد دانشياگر بخواه ـ
  .ميا را از درون آن نجسته يم، اسرار وحيقرآن را بفهم

        ار منياز ظن خود شد  يهر كس

  از درون من نجست اسرار من

 )يمولو(

آغاز كه ما از  است يكتاب كه دارد، كهنه يعيو بدا ينش، با همه تازگيآفرـ 
  .ميخبر يآن ب و انجام

      خبريم آغاز و ز انجام جهان بي ما ز

  كتاب افتاده است ن كهنهياول و آخر ا

 )يم كاشانيكل(

بر هم زدن آن  يااريچرخد و ما را  ياست كه فلك به مراد ما نم يعمرـ 
   .ن ندارديجز ا يي، معنايست؛ جبر و زبونين

      ر مرادم بدهديچرخ بر هم زنم ار غ

  از چرخ فلك كشم يمن نه آنم كه زبون
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ــافظ در ا ــح ــن بي ــت، اوج اختي ــاي ــا   ييار و توان ــه نم ــان را ب   ش يانس
   يت، اسـتفادة جبـر  ي ـن بيسندة عبـارت بـالا از هم ـ  يگذاشته است، اما نو

  .كرده است
 ـا ش دور افتـاده يست كه هم از اصل خويزتر چين غم انگياز اـ  م و هـم  ي

  م؟ييجو يروزگار وصل را نم
م، به روزگار وصل هم يا ور افتادهدخود  ن همه از اصل و نسبيا يوقتـ 

  .د داشتيطمع نبا
      شيكو دور ماند از اصل خو يهر كس

  شيد روزگار وصل خويبازجو

  )يمولو(
  .از اعجاز است يشگاهينما يا ن باشد، هر باغچهيب معجزه يآدم  ـ اگر چشم

  نگرفت يك مزرعه جديرا سر  يا چ كس زاغچهيه

  شدك باغچه مجذوب نين يداز د يكس

  )يسهراب سپهر(
  .ب كردن هنر استيش، نظر به عيرايـ در كار و

        ن نه نقص گناهيكمال سرّ محبت بب

  ب كنديهنر افتد نظر به ع يكه هر كه ب

  )حافظ(
كنـد؛ اگرچـه    يران م ـيبست و يگو نبودن، كشور را از پا ـ استبداد و پاسخ

  .وان زنديها بر ا نقش
  ».وان استيخواجه در بند نقش ا بست ويران است، خانه از پاي«: ديسع

بـر   يچ جامة فـاخر يقواره است كه ه يب ه چنان ناساز و ين نظريـ قامت ا
  .بديز ياندام آن نم

      اندام ماست يهر چه هست از قامت ناساز و ب

  ستيكس كوتاه ن يف تو بر بالايورنه تشر
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  )حافظ(
اكنـون در  م و يانه داشـت يشتر در باغ ملكوت آش ـيم كه پيهست يـ ما مرغان

  .ميا دامگه حادثه افتاده
        م از عالم خاكيمرغ باغ ملكوتم ن

  اند از بدنم ساخته يقفس يدو سه روز

  )يمنسوب به مولو(
      گلشن قدسم چه دهم شرح فراق ريطا

  دامگه حادثه چون افتادم نيكه در

  )حافظ(
ــ ــتان از ـ ــم  دوس ــچش ــت ياري ــلافيداش ــت   م و، خ ــادت، درس ــد ع   آم

  .ميپنداشت
 ـ اسـت؛   ل شـده يت از حافظ تحلين عبارت دو بيدر ا  ـپ يول ام آن، ضـد  ي

  .ت نخست استيمضمون ب
  ميداشت يارياران چشم يما ز 

  ميپنداشت يخود غلط بود آنچه م

    آمد عادت بطلب كام كه من از خلاف

  شان كردميت از آن زلف پريكسب جمع

شـكفت؛ اگرچـه در    ياريبس ـ يهـا  بوستان ذوق و دانش حافظ، گلـ در 
  .برنخاست يچ بانگيه يچ مرغيزگارش از هرو

  .ي برخاستصدهزاران گل شكفت و بانگ مرغ

  عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد

  )حافظ(
است كه در دسـترس   ييها ها و آموزه ، نكتهينيد يها ـ در مجموعة دانش

 يسـت كـه هـر كـس ورق ـ    يگونـه ن  نيرد و ايگ يقرار نم يهر فهم و وهم
  .را دانست يف و معانخواند، آن معار
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  قدر مجموعة گل مرغ سحر داند و بس

  دانست يخواند معان يكه نه هر كو ورق

  )حافظ(
  .ناشناس اند و حق ن بس كه ناسپاسيآنان هم ييـ در ناآشنا

اسـت؛ وگرنـه آنـان كـه حـق را       ين برهان بـر نـادان  يتر ي، قويـ ناسپاس
  .اند شناس شناسند، حق يم

        تاس يناسپاس ينشان ناشناس

  است يشناس حق در حق ييشناسا

  )يخ محمود شبستريش(
قات دربارة او جز ياز تحق يارياست كه بس ييقت انسان چنان معمايـ حق

  . ستيافسون و افسانه ن
        است حافظ ييوجود ما معما

  ون است و فسانهكه تحقيقش فس

بـه   بر او نمردهميان انگيزه و انگيخته فرقي نگذارد، آگاهانه كه كس  هرـ 
  .ديمن نماز كن يفتوا

  ست زنده به عشقين حلقه نيكه در ا يهر آن كس

  ديمن نماز كن يبر او نمرده به فتوا

  )حافظ(
  
 ها پنهـان  دست و بانيگراست و سرها در  ري، هوا دلگيستيهليندر تفكر  ـ
  .نيها خسته و غمگ دل و

سـته و  هـا خ  ها پنهـان، دل  بان، دستيسرها در گردرها بسته، ر، يگ هوا دل
سـقف آسـمان   ، مـرده  ن دلين، زم ـيآجي بلورها ن، درختان اسكلتيغمگ
  .زمستان است. كوتاه

  )اخوان ثالث(
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  حيتلم. 7

، و در اصـطلاح آن اسـت كـه    سـتن ينگرچشـم   ةبـه گوش ـ  يعني 1،حيتلم
 ـ معـروف  يمثل ايزبانزد  يبه داستانخود در ضمن كلام  ندهيگو  ـآ اي و  هي
از قصـة حضـرت   ر كه در آن شـاعر  يز تيمانند ب ؛اشاره كند آشنا يثيحد

  :برد ابراهيم و آتش نمرود، براي داستان و بيان شرح حال خود سود مي
    ن آتش كه در جان من استيارب اي

  ليبر خل ينسان كه كردآكن ز دسر

از آتـش   يمشهور، شرح روشنگر يت، با اشاره به داستانين بيحافط در ا
كه اين آتش را خاموش كنـد؛  خواهد  از خداوند ميدهد و  يدرون خود م

  2.سان كه آتش نمرود را بر ابراهيم سرد كرد همان
را كـلام   ريتـأث  ،يتـداع رهگـذر  اسـت و از   عيبد يمعنو عياز صنا حيتلم

   يوســعت اطلاعــات و غنــاة ، نشــانحياســتفاده از تلمــ. كنــد يمــ شــتريب
 ـافزا ياست و بر لطف و عمق شعر م سخنور يفرهنگ  ـ  بـه  3.دي  يمثـل وقت
  : ديگو يم يسعد

  يو دست از ترنج بشناس ينيبب گرش

  را خايزل يروا بود كه ملامت كن

جـان زنـان   يدهد و اضطراب و ه يوسف را به معشوق خود وام مي ييبايز
خ و يح، تـار ين تلم ـي ـدر ا يسـعد . زدي ـر يرا در جان مخاطب م ـ يمصر

مـراد خـود را در دامـان آن     ،را به استخدام خود درآورده يداستان معروف
 . نديب يتر نم شتر و شرح افزونيح بيبه توض يازيب نين ترتيبد. پرورد يم

وسـف  يف به داستان يركانه و ظريار زيبا اشارة بس يز مولوير نيت زيدر ب

                                                                 

1. Allusion. 

  .إبِراَهيم يقُلنْاَ يا ناَر كُوني برْدا وسلاَما علَ :69 يةآسورة انبياء، : ك.ر. 2

 .83، صيهنر شاعر ةنام واژه: ك.ر. 3
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ات ي ـشـتر و اب يحـق بـا عبـارات ب    را بازگفته است كه بـه  يا خا، نكتهيو زل
  :نبود يتر گفتن افزون

  ديست عالم را پديگرچه رخنه ن

  1ديد دويبا يوار م فوسيره يخ

خـا  يكند كـه زل  يم ميخا را ترسيوسف و زلي ياز ماجرا يا ت صحنهين بيا
وسـف  يواكـنش  . خواند يخود م يوسف را به سويدرها را بسته است و 

ن سـو؟ همـة درهـا    يتواند باشد؟ فرار؟ بـه كـدام   يچه م ييجو ن كاميبه ا
دهـد و   يم ـ حيفـرار را بـر قـرار تـرج     يوسف به هر روياما . بسته است

ن ين واكنش جز ايد، بهتريآ يهوده مينظر ب اگرچه به  »يدندو«ن يا. دود يم
 ـما ن يشناس د مسئلة جهانيگو يم يمولو. تواند باشد يهم نم گونـه   ني ـز اي
 ـاگرچـه در نها : است هـا و   م و اكثـر پرسـش  يبـر  ينم ـ ييت راه بـه جـا  ي
نشسـت و  د ي ـهـم نبا  يخواهـد مانـد، از پـا    ينحل بـاق يما لا يها مسئله

  .ديد دويوار با وسفي
شـتر  يجاز است و سود بيح، اين سود تلميتوان گفت كمتر يه، مين پايبر ا

   .كلام است ييو رسا ييرايش گيدر افزا
. كننـد  يم م ـيو ماننـد آنهـا تقس ـ   يو حماس يو مل يحات را به اسلاميتلم

 ـيد ياتو حكا يح قصص قرآنيبه تلم يارين، علاقة بسيشيشاعران پ و  ين
 يحات قـوم يكمتر و تلم يحات اسلاميداشتند؛ اما در شعر نو تلم يقاخلا
 عهـد در آثـار شـاعران    يو حماس ـ يمل ـ حـات يتلم. شتر اسـت يب يو بوم
 .قبل از قرن پنجم، فراوان اسـت  يعني ،يغزنو رةدو لياوا يو حت يسامان

 ـيا رياساط ،اول قرن پنجم مةيدر آثار شاعران قرن چهارم و ن  ـ يران از  شيب
نـدرت   شاعران بـه  ،يدر سبك عراق. ح بودندية تلميما قولات دستر ميسا

و  يمل ـ حاتيكاربرد تلم يدر سبك هند. كردند ياشاره م يرانيا ريبه اساط
                                                                 

 .1107 _ 1108، دفتر پنجم، ابيات مثنوي معنوي. 1
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 ـبازگشت، بـه سـبب پ   رةدر دو. نداشت يرونق يحماس از اسـلوب   يروي
 ـيا يهـا  به داسـتان  حيدوباره تلم ،يشاعران كهن سبك خراسان رواج ي ران

 يول كم شد، يمل يها داستانو  يبه اعلام حماس حينو تلمدر شعر . افتي
 ـا يهـا  تيو شخص ـ عيهـا، وقـا   به داستان يديجد حاتيتلم   باسـتان   راني

   1.رونق گرفت
م آشـنا و  يمفـاه  يتـداع  يقدرت آن بـرا  اندازةبه  حيتلم ييو كارا ارزش
، شـود  يم ـاشاره كه به آن  ييو رخدادها ها هر قدر داستان .دار است سابقه

 ـبلح يتر باشد، تلم ـ كيا شاعر نزديسنده يه مراد نوب  ـ. اسـت  تـر  غي واقـع   هب
و پيـام  مضمون به آشنا را  يبا آن، مفهومتلميح ريسماني است كه گوينده 

آن را به استخدام كلام خود  ييرايا گيا قوت ي ينيريو شزند  گره ميخود 
و  شـه ياز اند يم ـيعظ، گنج يهنر حاتياشارات و تلمدر دل . آورد يدرم

   دراز شـكل گرفتـه   يهـا  قـرن كـه در طـول    نهفته اسـت  يادراك هر قوم
. ردي ـگ يجـان دوبـاره م ـ   ،حاتيها در قالب تلم شهيآن اند ةديچك است و
 ـآم يح م ـيكه سخن خود را به تلم يا سندهيا نويشاعر   ـ ي از  يزد، بـار گران

شـتر همـوار   ينهد كـه پ  يم يگذارد و پا به راه يرا بر دوش الفاظ م يمعان
تواند بافـت معنـايي سـخن خـويش را      مي«در تلميح، سخنور . شده است

اي تنـگ   ها را در كوزه مايگي ببخشد و دريايي از انديشه نيك ژرفا و گران
  2».از واژگان فروريزد

 يا رخـدادها ي ـ يريكهـن و اسـاط   يهـا  ح را منحصر بـه داسـتان  ياگر تلم
 ـدا. ابـد ي يم ـ ژه و متفاوت در نثر معاصـر يو يگاهيم، جايندان يخيتار رة ي
را ي ـن اسـت؛ ز يش ـيپ يهـا  تر از دوره تر و شاداب عيار وسيح اكنون بسيتلم
 ـا چنـد اسـطوره   ي ـسندگان معاصر، خود را در چند داستان مشهور ينو ا ي
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دة مشهور و هـر داسـتان آشـنا و    يهر پد. اند داد زبانزد محصور نكردهيرو
اسـت   يلة مناسـب يداننـد، وس ـ  ينة مردم ميشتريا بيكه همگان  ييهر ماجرا

  .شتريب يجه اثرگذاريح و در نتيتلم يبرا
ت ي ـاسـت كـه ظرف   ياريبس ـ يهـا  دهي، پديجامعة انسان يدر پهنا و ژرفا 

 يبـه معنـا   هـا  انقـلاب «مثـل در جملـة    به. از آنها وجود دارد يساز حيتلم
 ـاشاره و از ا »يبازنشستگ«دة يبه پد »اند بازنشسته شده آن، يستيماركس ن ي

سـاخته   يسـت يماركس يهـا  ركـود انقـلاب   ير براين تعبيتر سبرهگذر منا
  :ريز يها ن مثاليهمچن. شده است

  .نديب ين را مرغ ميچاپل يچارل ،گرسنه باشد يوقتانسان  ـ
ن يچـاپل  يچـارل  يهـا  لمين فيتر يدنيرا كه از د »ندگان طلايجو« يينمايس

ور آن را هاي مشـه  صحنهاز  يكين جمله، ياند و ا دهيشتر مردم دياست، ب
 يده باشد، جملة بالا برايلم را ندين فيهم ا ياگر كس يحت .ندك تداعي مي

  . او گنگ و نامفهوم نخواهد بود
كرد تـا   ياستفاده م لمحلّخوشنام به عنوان استمداران ياز س يپهلوم يـ رژ

  .بگذرد يو خارج يداخل يها بحراناز 
 )محلـل (ي ه ـاصـطلاح فق يـك  ح بـه  يا تلم ـي ـن عبارت، بـا اشـاره   يدر ا

  .مداران دورة گذار، ارائه شده است استيل از سين تحليتر مناسب
  .مه كرديب اتهام يها از تركشد يشه را بايصاحبان اندـ 

  كـه راهكـاري عمـومي اسـت، تلمـيح       »بيمـه «در اين عبارت، بـه پديـدة   
  .شده است

  . ـ نقدهاي هيوم، توپ را به زمين متألهان انداخت
خفتـه   يش در حجـره بازرگـان  يدر ك يشب يسعد كه ش از آنيـ تجارت پ

  .وكار ما بوده است باشد، كسب
هاي گلستان سعدي، براي اثبات ديرينگي  ه يكي از داستاناست ب يحيتلم

  .تجارت در ايران



254  بهتر بنويسيم/   

  .كند ين ميب كين و چشم را نزديـ تعصب، گوش را سنگ
 ـاز ا يح ـياسـتفادة تلم . چشم اسـت  يها يمارياز ب يكي »ينيب كينزد«  ني
 ـار گويمتعصبان، بس ـ ينشان دادن وضع روح يبرا يماريب ا اسـت و بـه   ي

  .نكته و مطلب است ين سطر، حاوياندازة چند
 ـ يمت آلودن زمزم حاصل شود، در نهايكه به ق يـ شهرت  يـي آبرو يت بـه ب

  .انجامد يم
خواسـت     يكـه م ـ  ييبرادر حاتم طا يطلب ت شهر ياست به ماجرا يحيتلم

  !ة زمزم، همچون برادرش مشهور شودبا ادرار كردن در چشم
و مخــالف   هــا، موافـق  يخـواه  هــا و برهـان  يري ـگ بـان ين گريــكـاش ا ــ  
از ماست  يمو. ديخواب يبر در خانة همه م يطلب شناخت و شتر برهان ينم

 ـ  يهـا   م، امـا طنـاب  يكش ـ يمخالف م  يرا در باورهـا  يزرد و سـرخ و آب
  . مينيب يمتعارف خود نم

 ـ: المثل مشهور باست به دو ضر يحيتلم  ـا. كي ن شـتر درِ خانـة همـه    ي
  .كشد يرون مياز ماست برا مو . دو. خوابد يم

 ـ ،كننـد   يم ـ يپافشـار  ييخردگرابر ، هماره يهر قوم يعقلا كه نياـ   كي
 دةاز عه ـ توانـد  يرستم م ـ نيفقط همن، اشياگمان به است كه آن  لشيدل
  .ديبرآد و تعصب يتقل ديسف ويد

 شاهنامهخان  د كه در داستان هفتيو سفيرستم با د اشاره است به مباررزة
  .آمده است

  .ستين يهوديمؤمن، كمتر از خلخال زن  يبروـ آ
چـون مـثلا    ست؛ين يريش خاك ياست كه مزاج دموكراس جا نيمشكل اـ 
كـه   ييهـا  با حكومت يو حت يستيلتاريم تر،يتوتال يها ستميبا س تواند ينم

  .وجور شود جفت د،ستنيسالار ن اما مردم اند يمردم
) يريش مزاج خاك(ها  استفاده از يك عارضة رفتاري انسان شاهد مثال، در

  . است يدموكراس براي توضيح برخي توقعات از
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 ـاز سال ا يميآن، در ن لةكه مسئ يا جامعهـ   اي ـ مياسـت كـه قمـه بـزن     ني
 ـ ميآتـش بپـر   ياسـت كـه از رو   نيدوم، ا مةيو در ن م،ينزن راه  ،نپـريم  اي

  .ت دارديعقلان يها تا قله يدراز
  .است يسور و چهارشنبه يزن ح به نزاع قمهيتلم
روز نبوده است و تـا  يمار بر شكل مار پ مةدر تاريخ ايران هيچ وقت كلـ 

  .وار باغ شاه استيها پشت د ليصوراسراف يآن روز، جا
  اشارة اين عبارت به قصة مشـهور رقابـت دو روحـاني در روسـتايي بـر      

  يكـي مـار را نوشـت و ديگـري شـكل      . اسـت  »مـار «ة سر نوشـتن كلم ـ 
  يـك   مار را كشيد و از مـردم خواسـت كـه خـود داوري كننـد كـه كـدام       

ــار« ــت »م ــه   ! اس ــدام روزنام ــه اع ــارتي دارد ب ــز اش ــروف،   ني ــار مع   نگ
ــان  ــرزا جه ــة    مي ــدير روزنام ــرافيل، م ــان صوراس ــرافيل«گيرخ    »صوراس

ــه دســتور محمــدعلكــه  ــاغ . ق 1326در  شــاه يب   . شــاه اعــدام شــددر ب
ــدا ــروف  دهخ ــعر مع ــاد«ش ــرده  ي ــمع م ــادآر ز ش ــه  »آر ي ــادرا ب   او  ي

  .ه استسرود
 واريتر از د كوتاه يواريد. ستيمظلوم ن ...زةبه اندا يگروه چيه رانيدر اـ 
 .ديكن ينم دايو عزا پ يمرغان عروس نيا

 يريكـارگ  سـت كـه بـدون بـه    ين يا سـنده ينو چبله؛ اين توانـايي در هـي  ـ 
ن اسـت  يسد؛ اما سخن ايار بنوين و معتدل و معيمت يگانه، متنيب يها واژه

  .ميا برداشت كرده ير ارزيازمان از حساب ذخايش از نيكه ما ب
برداشت از حساب ذخاير ارزي، يك پديدة اقتصادي است كه در عبارات 

  .استفاده شده است) استفاده از كلمات بيگانه(بالا در موضوع ديگري 
  .به جادة ابريشم، بيش از تجارت نباشد، كمتر از آن نيست ـ نياز سياست

ــارت،     ــاه آن در تج ــم و جايگ ــادة ابريش ــه ج ــاره ب ــا اش ــالا ب ــارت ب   عب
ديپلماسـي  (هاي جهـاني   كند كه در سياست نيز بايد در پي راه  گوشزد مي

  . بود) فعال
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گيري هم باشد، از جنس تـأملات فكـري او    ـ براي نويسنده، اگر سرعت
  .واي نوشتار است؛ نه از سنخ مشكلات لفظيدر محت
اي است كـه روزانـه    ها، يكي از صدها پديده در خيابان »گير سرعت«سازة 

بـر پايـة يكـي از     »گيـر  سرعت«تشبيه موانع نويسندگي به . با آن مواجهيم
  .هاي ملموس و مشهور شهري است واقعيت

عقـل  . ستين يعقل نظر دةفقط بر عه ،يمعرفت يها گزاره رةدربا يداورـ 
كم به عنوان شـاهد   دادگاه، دست نيدر ا ديهم با) ساز يزندگ عقل( يعمل

  .ه باشدمطلع، حضور داشت اي
، كلماتي است كه از يك رويـداد هميشـگي و   »مطلع«و  »شاهد«، »دادگاه«

جملة مذكور، . است »محاكمه«كند و آن  مشهور در ميان مردم حكايت مي
ــات قضــايي   ــه محاكم ــه گوشــهگوشــة چشــمي ب ــتان  دارد ك   اي از داس

  .زندگي است
ـ قوت غالب ما شايعه است و ستون فقرات فرهنگ مـا را حجيـت ظـن    

  1.دهد تشكيل مي
  .از اصطلاحات فقه است »حجيت ظن«
  
  آهنگ كلام. 8

 ـداشته باشـد، نثـر با   يقيد وزن و موسيل كه شعر بايبه همان دل و د نـرم  ي
را در ذهن خواننـده   كلام، رشتة كلام يانداز و ناهموار دست. اشدروان ب
تـر، همـوارتر و    كلام هر قدر نرم. اندازد يكند و او را به زحمت م يپاره م
  .تر است بخش تر باشد، خواندن آن لذت نيآهنگ

گـوش و   ينـدارد؛ جـز داور   يا چ قـانون و قاعـده  يآهنگ كلام در نثر، ه
بـان در وقـت   ز ييناهموار است و گو »تا ماه ياز ماه«مثل  به. وقپسند ذ
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257 /زيبانويسي : فصل چهارم  

 »ياز مـاه تـا مـاه   « يعن ـيخورد؛ اما عكـس آن،   يم يخواندن آن سكندر
وجـود   دستورين ين سؤال در موازيچرا؟ پاسخ ا. ن استيهموار و آهنگ

شـتر  يرا ب »ياز ماه تا مـاه «فقط حس خواننده و گوش او است كه . ندارد
د آن را ي ـسنده اجازه بدهـد، با يام و مفاد كلام هم به نويپسندد و اگر پ يم

 ـ. ح دهـد يتـرج  »تا ماه يماه«بر  كـه   ين سـخن سـعد  ي ـن اسـت ا يهمچن
 ـي ـشـود   يا شـور م ـ يآشپز كه دو تا شد، آش «: ديگو يم اگـر   ».نمـك  يا ب

 »ا شـور ي ـشـود   ينمك م ـ يا بيآشپز كه دو تا شد، آش «: گفت يم يسعد
شـود   مـي ا شور ي(اولي آنچه . كلام يهمان را گفته، بدون آهنگ و هموار

ندارد، آهنگ اسـت   )ا شورشود ي مينمك  يا بي(دومي دارد و  )مكن يا بي
 ـ  نيبدون ا هو خوانند  ـ  يكـه دل ر يلـذت و تـأث   يلش را بدانـد، از جملـة اول

  . رديپذ يم يشتريب
ف كنند كه از دل يرد يا گونه ز دوست و عادت دارند كلمات را بهيمردم ن

ونـد آن  ية پ، رشـت ينـامرئ  يقين موسيبه گوششان برسد و هم يآنها آهنگ
آب «مثلا . تر آسانو از بر كردن آنها را كند  بيشتر مي يكديگربا را كلمات 

مانـد   يم ـ رتر در خاط بهتر و آسان به دليل آهنگي كه دارد، »برق گاز تلفن
جگـر قلـوه   « بـر  »دل جگر قلوه« يو بهتر يبرتر. »برق آبتلفن گاز «تا 
  .از همين رو است »دل

  :گريد يها  نمونه
ن راه لازم اسـت، فقـط نـزد كارشناسـان و     ي ـكه در ا يا يو آگاه دانش ـ

  .متخصصان است
  :شود يار بهتر ميبس آهنگ كلاموزن و  »يآگاه«و  »دانش« ييجا با جابه

ن راه لازم اســت، فقــط نــزد كارشناســان و يــكــه در ا يو دانشــ يآگــاه«
  ».متخصصان است

  .است »يا يبلا و گرفتار«بهتر از  »ييو بلا يگرفتار«ن يهمچن
  .كنند يـ در دعوا، حلوا پخش نم
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انـد كـه    د كردهيتول يو آهنگ يقيچنان موس »حلوا«و  »دعوا«ن جلمه يدر ا
ا ي ـشـد آ ينديدهـد كـه ب   يبه او اجازه نم يكند و حت يشنونده را مسحور م

  .ن استيواقعا چن
  .كه خلاصة خداوند بود يـ مرد

 ين اتفاق زبانيتر م، مهميبگذار »خداوند« يرا جا »خدا«در جملة بالا اگر 
ك جملـة همـوار و   يك جملة ناهموار به يل يدر آن افتاده است و آن تبد

شان  اما مهم يد تا به تفاوت جزئين دو جمله را چندبار بخوانيا. نرم است
  :ديببر يپ

  .كه خلاصة خداوند بود يـ مرد
  ».كه خلاصة خدا بود يمرد«

شـود؛   يتر هم م ـ نيجمله آهنگم، يبگذار »عصاره«، »خلاصه« ياگر به جا
  .تر باشد كيسنده، نزديبه مراد نو »خلاصه«اما ممكن است 
  .ران و همة مردمانش رايـ دوست دارم ا

را  »را« ياگر نشانة مفعول. ندارد جز كمبود آهنگ يچ مشكلين جمله، هيا
  :شود يز حل مين مشكل نيم، اياوريهم ب »رانيا« يبرا
  ».مردمانش راران را و همة يدوست دارم ا«

  .گذرد ـ دشوار و آسان روزگار مي
  ».گذرد سخت و آسان روزگار مي«

  .شناسي را بايد آموخت ـ از مور صبوري و از مار فرصت
كه عربي است، بهتر از شـكيبايي اسـت؛    رغم آن در جملة بالا، صبوري، به

  .آهنگي آن با مور به دليل هم
    نيــبــر ا يواه صــادقپــس از رنســانس، گــ ياروپــا و ماجراهــا خيتــارــ  

  .است مدعا
  بــر اســت  يپــس از رنســانس، گــواه صــادق ياروپــا و ماجراهــا خيتــار«
  ».مدعا  نيا
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  .گذاشت اخلاص درطبق را خود و جان ـ مال
  ».گذاشت اخلاص درطبق را و مال خود جان«

  .توان پادشاهي كرد ـ بدون تاج و تخت هم مي
  ».توان پاداشاهي كرد بدون تخت و تاج هم مي«

هـم   يلفظ ـ يهـا  مضـراب  كـلام، از تـك   يسـاز  نين، در آهنگيافزون بر ا
، »فـاز و فضـا  «، »دي ـه و تأكي ـتك«، »خطا و خطـر «توان سود برد؛ مانند  يم
، »نق و نالـه «، »شيرشد و رو«، »ريگرفت و گ«، »نام و نان«، »ريمرگ و م«
  .»روضه و روزه«و  »خبط و خطا«، »تب و تاب«

  :هاي آهنگين مضراب مثال براي استفاده از تك
امـا كـافي   . ايـم؛ از قيمـه تـا قمـه     كار كرده همه ) ع(ما براي امام حسين «

    اي بـراي سـوگ   باشد، نـه بهانـه   »امام«براي آن است كه ) ع(امام . نيست
  ».و اشك
هاي مـذهبي را در   كه بسياري از فعاليت ضمن آن »از قيمه تا قمه«عبارت 

  .رسايي نيز دارد دهد، آهنگ ايام عزاداري پوشش مي
  
  يطبع شوخصميميت و . 9

اش او را مهربـان و   ن هنر آراسته باشد تـا خواننـده  يد به چنديسنده باينو
  :تصور كند؛ از جمله يميصم

 يهـا   يپاورق. به خواننده و مرعوب كردن او نباشد يفروش اهل فضل. كي
 ـ  يهـا  هيحاش ،ياضاف   ت و نـامربوط از اصـطلاحا   ياسـتفادة افراط ـ  ربـط،  يب

 يفروش ـ ق فضـل يو دست كم گرفتن خواننده، از مصاد ييگو ناآشنا، گنده
  . است

، هـر گـاه كـه لازم شـد بـه      يچ تكلف ـيد آسان و بدون ه ـيسنده باينو. دو
ن اعترافات باعـث  يا. اعتراف كند يخود در موضوع ياطلاع يا بي يناتوان

او  بـه خواننـده  دهـد،   ينظر م ـ يسنده دربارة موضوعيشود آنجا كه نو يم
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و  يسندگان معمولا در مقدمة اثـر خـود، اظهـار خاكسـار    ينو. اعتماد كند
 ـن يكنند و گاه يم ينادان ماننـد   ييهـا  شـه يشـان را بـا كل   ز مقدمـة كتـاب  ي

 ياز فروتن ـ يچ اثـر يكنند؛ اما در سرتاسر اثـر خـود، ه ـ   يامضا م »الاحقر«
اسـت   يدر متن كتاب، تناقض ـ يدر مقدمه و فراتن يفروتن. دهند ينشان نم
  .خورد يبه چشم م يعلم يها شتر كتابيكه در ب

. با خواننده بايد صادق بود و هر چه را بايد بداند، بايـد بـه او گفـت   . سه
 ـا«و  »گنجد ين مجال نمين مطلب در ايشرح ا«مانند هايي  بهانه ن زمـان  ي

تنگناهــا و مســئوليت باشــد، فــرار از  يبــرااگــر  »بگــذار تــا وقــت دگــر
  . ن خواننده استصداقتي و دور زد بي

 ـيآفر و تبسم يطبع شوخ. چهار . ار مـؤثر اسـت  يت اثـر بس ـ يمي، در صـم ين
 يبا او شـوخ  يباشد و گاه يمياش مهربان و صم د با خوانندهيسنده باينو

نوشـته را   يباشد كه اعتبـار علم ـ  يد به قدريها با يشوخ چندوچون .كند
شـتر  يب. در نده ـيي ـنوشـتار را تغ  يت پژوهش ـي ـز ماهي ـدار نكند و ن خدشه

و مهـم   يدارند به نظر جـد  دوست  ي،سندگان مقالات علميمحققان و نو
امـا  . كننـد  يرا با خواننده باز نم يل معمولا سر شوخين دليند و به هميايب

توانـد بـدون    ينم ـ يكـديگر دو نفـر بـا    يطـولان  يوگـو  كه گفت همچنان
د، باشد و اگـر باشـد دلپسـند نخواهـد بـو      ييرو و خنده يگونه شوخ چيه
توانند بدون اندكي مطايبـه و شـوخي، مـدت     نميز يسنده و خواننده نينو

  . طولاني همديگر را تحمل كنند
 ـ، دربـارة ا يس ـيبانويم در زي ـت و كاربرد طنـز ملا يل اهميبه دل نة ن نشـا ي

  :صميميت، بايد جداگانه سخن گفت
  

  يطبع شوخ
  ران گ ـيحـافظ و د  يهـا  تي ـد كه بـا اكثـر ب  ينيب يت حافظ چه مين بيدر ا

 كند؟  يفرق م
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  يكوش و مستدستي، در عيش  هنگام تنگ

  ، قارون كند گدا رايهست يايمين كيك
اسـت كـه در    يگران، طنزيات و اشعار ديشتر ابيت با بين بيتفاوت مهم ا

 ـي ـگو ي؟ او م ـ!شيع با يدست تنگعلاج . آن وجود دارد ي دسـتت از  د وقت
است؛ چـون   يش و مستيشد، وقت ع يز خاليچ  جا كوتاه و از همه  همه 

ز حـافظ، بـه   ي ـر ني ـات زي ـدر اب. ، قـارون كنـد گـدا را   يهست يايمين كيا
  :پناه برده است ييطنزگو

 شد يمانيحافظ از دولت عشق تو، سلـ 

 ست به جز باد به دستياز وصل تواش، ن يعني

 هاست كدهيا كه خرقه ما گر چه وقف ميبـ 

  يمنبيني به نام من در  ز مال وقف
 »خطا بر قلم صنع نرفت«: فتر ما گيپـ 

  ن بر نظر پاك خطاپوشش باد يآفر
نمونـه را،  . هـا بسـيار اسـت    گونـه طنـزآوري   در نثر پيشينيان نيـز از ايـن  

: گويـد  كه در علـم كـلام اسـت، مـي     النقضعبدالجليل قزويني در كتاب 
تـر   تر و روشن وگر خواجة مصنف را اين بخش طرُفه آيد، از اين نزديك«

 1».باشد كه دست از سر كل ما بدارد. انكار نتواند كردنبازنمايم كه 

 يعلم ـ يهـا  قاعده در نوشته ظاهر و به است كه به ياز انواع ادب يكيطنز، 
هـم كـه    يو طـولان  يعلم يها اما خواندن نوشته. داشته باشد ييد جاينبا
. ، دشوار استاست يسنده خالينو يو طناز يطبع از هر گونه شوخ يكل به

تـوان   ير ذائقـه نم ـ يي ـو تغ ير ذائقه است و بـدون شـوخ  ييتغ يطنز، نوع
، هـر  يا هـر نوشـته  ! ها گذراند؛ مگر در دادگاه يرا با كس ياريساعات بس

از ) اريبس ـ يهـا  هرچند با فاصله( گاه باشد، گه يو علم يقدر هم كه جد
  . طبعي ناگزير است اندكي شوخ
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 ياسـتهزا «ام كه كتاب آسـماني اسـت، گـاه در هنگ ـ   د يقرآن مجحتي در 
مثل آنجـا   به. ميف از طنز مقدس مواجهيف و ظريلط ييها  با گونه 1»دونان
. گذارد يش ميطنزآلود را به نما يتيكنا 2،فَبشِّرْهم بِعذاَبٍ أَليمٍ: ديگو يكه م

نـدارد جـز    يهيچ تـوج يدهند؟ بشارت عذاب، ه ـ يا عذاب را بشارت ميآ
 يكـديگر مردم بـه   ين محاوره، گاهكه در زبا كاربرد زبان طنزناك؛ آنچنان

 ـآ. ك وجـب روغـن اسـت   ي ـآن  يدهند كه رو يرا وعده م يپختن آش ا ي
 ـ، وعده است ين آشيپختن چن  ـا وعي د؟ صـورت و ظـاهر خبـر، وعـده     ي

د است؟ بشارت يد و وعين وعده، تهديست كه نداند در دل اياست؛ اما ك
 ـتهدان شده است و ياست كه در قالب وعده ب يديز، تهديعذاب ن د بـه  ي

ليكفُْـرُوا  ة ين شگرد در آيهم 3.است يطنزآور يها از راه يكيزبان وعده، 
  . شود يده ميد 4بِما آتَيناَهم فَتَمتَّعوا فَسوف تَعلَمونَ

، همـان  يو علم ـ يجد يها در نوشته يطب كه مراد از شوخ نيسخن آخر ا
  وت هـم  ن ملاحـت و حـلا  يامـا هم ـ . شتريملاحت و حلاوت است؛ نه ب

 يجامـة طنـز و فكـاه    يباشد تا بـر نوشـتة علم ـ   يگاه د متناوب و گهيبا
وجود داشـته باشـد،    يك شوخي، يا ك مقالة ده صفحهيدر  اگر. نپوشاند

  . است يكاف
  :نمونه يبرا

  ».شود ينمدر دو پنج  دو ضرب«: يلحن خشك علم
  ».شود ينم هفدهدر دو  دو ضرب«: يهمان با لحن شوخ

 ي؛ امـا در جملـة دوم، ملاحت ـ  يست است و هر دو علم ـهر دو گزاره در
  .ستياست كه در جملة اول ن

                                                                 

1 .ي ّونَاللههمعي ِهمانْي طغُيف مهدميو ِزئُِ بهِمَته15سورة بقره، آية . (س( 

 .21سورة آل عمران، آية . 2

 .از موضوعاتي است كه جاي آن در ميان تحقيقات ديني و قرآني خالي است» طنز مقدس«. 3

برخـوردار  ] بگـو [ .زنـد ايم كفـران ور  ها عطا كرده بگذار تا به آنچه بدان«: 34سورة روم، آية . 4
 ».زودا كه خواهيد دانست ،شويد
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 :گريد يها  نمونه

كـاملاً   كـه  وجـود دارد  يواژه از زبـان فارس ـ  48ك بـه  ي ـدر قرآن، نزدـ 
م به جـا  يتوان ياز آنها را ما به زحمت م ياريگرفته و بس يعرب يوبو رنگ

ن عربسـتان جـا   يغمبر در سرزميپ ا آمدنيها قبل از به دن ن واژهيا. مياوريب
   .ندخوش كرده بود

 ــ م   بـا  ) ا، د، ر، ز، ژ، و، ذ( هفـت حـرف   يفارس ـ يحـرف الفبـا   32ان ي
   يا پس اگـر مـا قاعـده   . خورد يوند نميك از حروف پس از خود پيچ يه

ــ ــا كن ــثلا يبن ــا م ــاك«م ت ــا خ ــم بنو يرا رو »ه ــيه ــيس ــت يم، وقت    نوب
  ونـد  يرا بـه هـم پ   »هـا  آب«ا اگـر  ي ـزد؛ ير يمان فرو مي، بنادرس يم »بادها«

تحــة زبــاني را خوانــد كــه د فايــبا. كننــد مخالفــت مــي »رودهــا«م، يدهــ
بـه   يمانيچ س ـيش را هي»ها نخاله«د، اما شو هم تلنبار مي يرو هايش خاك
  .چسباند يهم نم

   يـابي  دسـت قـدم نخسـت،   . ندارد يمناسب وگو در جامعة ما وضع ـ گفت
مانند   يكديگرما با  يوگو گفت  ون زبان مشترك،بد. به زبان مشترك است

 ـا   . ديــگوب روانـا ياز ن يگـوركن مشــهد  يبــرا ين ـيشــاعر چكـه    ن اســتي
از عبـاس   تـو  است اضـطرابش،  نيكه از بهر حس ينام البن يبرا توان نمي
  1.جوابش ييگو
مخـالف  . شناسـند  يدوسـت و دشـمن نم ـ  . انـد  رحم يب يعقل يارهايمعـ 

دارند و  اتيهيو چشم به بد دهند يم حياكارامد ترجكارامد را بر دوست ن
 نديگو ياند و م افعال يمنكر حسن و قبح ذات ،يمصنوع يارهاياما مع. بس

 شـمارند  يها را م غلط ،يعقل يارهايمع. بود نيريهر چه آن خسرو كند ش
 دهنـد؛  يم ـ 5رة كنند، نم دايپانزده غلط پ ،يا كلمهصد ياملا كيو اگر در 

نوشـته   يرا چـه كس ـ  كتهيكه د كنند يساز، ابتدا نگاه م دست يارهاياما مع

                                                                 

 .گويي جوابم تو از عباس مي/ من از بهر حسين در اضطرابم. 1
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 »يگـر يد«و اگر  شمارند يها را م دوست باشد، درست سندهياگر نو. است
كـه در صـد كلمـه، ده غلـط دارد، دو      ييبه املا نيبنابرا. ها را باشد، غلط

كلمه را  ستياز ب شتريدهند؛ چون ب يم ستيبرة نم يكيبه : دهند ينمره م
چـون ده غلـط دارد و    دهنـد،  يصفر م ـ »يگريد«به ! وشته استدرست ن

   او يصـفر هـم بـرا    نيبنـابرا . بشـود  مهيده بار جر ديهر غلط هم با يبرا
  .است اديز
 ـيمخاطـب، خـود مـتكلم اسـت؛      نيبهتـر  ـ  ـنوشـتن را با  يعن    ليتبـد  دي

ــت  ــه گف ــو ب ــر ييوگ ــ حيص ــرده يو ب  ــ پ ــان بكن ــا خودم ــدر ا. ميب    ني
ــم و تو  ــداقت قل ــورت، ص ــاص ــن نو ييان ــنده،يذه ــش س ــالا  جه   وار ب

  خواننـده   م،يكن ـ ينم ـ ييگـو  ادهيز م،يمخاطب، خودمان باش يوقت. رود يم
 ـ يرا دور نم   اتـاق را   م،يكـه لنگ ـ  ييجـا  م،يكن ـ ينم ـ يفروش ـ فضـل  م،يزن

 ـتـر، از دروغ و ر  و از همـه مهـم   م،ينيب يكج نم    سسـت  يهـا  و حـرف  اي
 ةاز گوش ـ يك ـيباشد، دائما  هسنديمخاطب، همان نو يوقت. ميكن يم زيپره

 ـ: ديگو يو م كند يسقف به او نگاه م   مـرد دانـا    يسـخن دانسـته گـو ا    اي
  .خموش اي

در  دهـد  يم ـ حيبدخواه مردم و كشورش باشـد، تـرج   ياگر كسـ معمولا 
 يكه در آن خطـر  استيس ةكند، نه در معرك تيفعال ياقتصاد يها عرصه

  1.ستيكه ن ستين
تـوان   ير ذائقـه نم ـ يي ـو تغ ياست و بدون شـوخ  ر ذائقهييتغ يطنز، نوعـ 

  !ها گذراند؛ مگر در دادگاه يرا با كس ياريساعات بس
كـه از   داند يم يا هر روستازاده. است بخش جهيسودمند و نت ،يقيامر حقـ 

اگـر  . ريكره نداد، آب است، نه ش ـ يا هيما يوقت. كره گرفت توان يآب نم

                                                                 

: حـافظ . پس همة خطرها در ايـن راه وجـود دارد  . يعني خطري نيست كه در اين راه نيست. 1
 .آه از اين راه كه در وي خطري نيست كه نيست/ شير در بادية عشق تو روباه شود
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كه آنچـه   ميريبپذ ديدر كار نبود، با يا و كره ميرا هم زد يا هيعمر، ما كي
  . ستين ريش اند، ختهيما ر يها در مشك

هزارگونه  ،ياجتماع يرفتارها نيتر تياهم يو ب نيتر كوچك رييتغ يبرا ـ
 حـوادث و برنامه و شانس و  رويو ن ليو زمانه و عامل و علت و دل نهيزم

نـوح و   و عمر وبيروشنفكران و مردم و صبر ا انيم يمساعد و هماهنگ
 .اسـت  ازين يها مصلح اجتماع ده ورو متانت لقمان و ظه ميشجاعت ابراه

ن عوامـل و  ي ـهمة ا يخال ي، قصد دارد جايشوتياما ظاهرا فرهنگ دن ك
  . تنه پر كند كيعلل را 
را  خـود  يزي ـگر و قانون يكش مظلوم و تهمت و دروغ ،از مردم يـ گروه
 رنـد؛ يرا بگ يا چـاره يب شـة گ پاز آن روز كـه لن ـ  يوا يول ،دانند يگناه نم

  .كنند يم يفن بةرا ضر ابيافراس اي شكنند، يشاخ غول را م ييگو
  و بـا وجـود    سـت يدعـوا بـر سـر چ    داننـد  يرا كه م ـ يكسان ةديعقـ من 

  امــا  دانــم، يگــو و مباحثــه مــو گفــت تةســيشا ،كننــد يت مــمخالفــ نيــا
، جـز  نـدارم  يسـخن  نـد، يآ يالامر به خـروش م ـ  كه حسب يدوستان يبرا

  .التماس دعا
 يعقـلا، گـواه   ةريو هـم در س ـ  يمـدن  نيهم در شـرع و هـم در قـوان   ـ 
 ـبا صـفتان  هروب بنابراين .ستيبه نفع خودش مسموع ن كس چيه دنبـال   دي

  .دنباش انبا و بزرگشياز دم ز ريغ يشاهد
 ـدانستند؛ اما دل ينم يستيعارفان، دگرباشان را سزاوار مرگ و نـ  ل آنـان  ي
  .چندان عام و فراگير نبود! يارن بزرگويا يبرا
. گـر اسـت  يد شـتن هـم  كآن، ن بـة تـر مرت  يينپـا . ، مراتب دارديستيز همـ 

   يهـر چـه بـرا   «: اخـلاق اسـت   يـي به قانون طلا يبندين مرتبه، پايبالاتر
م قـانون  ك ـ تا آن زمـان، دسـت   ».هم بخواه يگريد ي، برايخواه  يخود م

گران يد ي، برايخواه يخود م يااز آنچه بر كياند«: ميرا پاس دار يا نقره
  ».هم بخواه
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  1حسن مطلع و مقطع. 10

  م؟ينكخود را چگونه شروع  نوشتة
و  يقـو  ي، آغاز اگر مقاله. آن است يها بخشن يتر شروع مقاله، از سخت

شروع خوب، ماننـد لخـت   . برداشته است بزرگي جذاب داشته باشد، گام
مشـكل حسـن   . م اسـت هاي برق است كه براي اتصال لاز كردن سر سيم

پذيرد؛ يعنـي هـر    مطلع، اين است كه هيچ قانون و قاعدة فراگيري را نمي
تواند براي خود داشته باشد و بـه شـمار    اي، حسن مطلعي ويژه مي نوشته
بهتـر  «هايي مانند  حتي قاعده. توان داشت هاي عالم، حسن مطلع مي نوشته

تـوان   اسـت و مـي   قابـل نقـض   »است نوشته را با جملة مثبت آغاز كنـيم 
هايي را نشان داد كه با جملة منفي شروع شـده اسـت؛ ماننـد     حسن مطلع

اي دربـارة   آيا شـروع مقالـه  . هاي درخشان غزليات حافظ بسياري از مطلع
 »كس را به سرمنزل مقصـود نرسـانده اسـت    دروغ، هيچ«با جملة  »دروغ«

 »پرسشـي جملـة  «وار گفـت   توان كلي و قاعده نازيبا است؟ همچنين نمي
براي شروع مقاله، برانگيزاننده است و بـه همـين دليـل، مصـداق حسـن      

سـخن ايـن   . مطلع است؛ اگرچه گاهي شروع نوشتار با پرسش، زيبا است
هاي مطلق و فراگير وجود  انجامي، قاعده آغازي و نيك است كه براي نيك

د و اي، بايد انديشـي  توان گفت كه براي هر نوشته ندارد، و جز از اين نمي
هـاي بهتـر را در    اما در مجموع شايد بتـوان آغـازه  . بهترين آغازه را يافت

  :هاي زير جاي داد پيشنهاد
  
در . توان بسيار ساده و معمولي شروع كـرد  نوشته را مي :ساده و خبري. 1

  :اين صورت جملات نخست بايد، قوي و با صلابت باشد
 زةي آن در حومدهااين پيشترياگرچه ب ؛ي استفكر يماري، بييظاهرگرا«

                                                                 

 .158، صبديعكزازي، : ك.ر. 1
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واقـع چنـدان مهـم     دارد كه بـه  ييها تيمار مربوط، حساسيب. ستاخلاق ا
هـا و   نييان، آياد ةه همكاعتنا است  يب يست و در برابر، نسبت به امورين
  ».اند دهياد كشيآن فر بر سر، ياتب بشركم
  
 توان مقاله را با داستان يا حكايت يا ماجرايي كوتاه گاهي مي :داستانك. 2

  : باشد كه آن داستان يا ماجرا، واقعي نيست در اين صورت، نيازي .كرد شروع
. ردك ـآمـد و او را فـراوان مـدح    ) ع( ليم خلينزد ابراه يكس": نديگو يم«

م كـه مـردمش   يآ يم يمن از شهر: گفت. ديار او پرسيم از شهر و ديابراه
و و تبـر  را به شكل ت ـ ي خودها ها بت تراش بت يدارند؛ حت  دوستتو را 

ق يما و حقـا  يماجرا ".به مردم بفروشند يمت بالاتريق سازند تا به يتو م
  »...ستيشباهت به داستان بالا ن ي، بيخيتار
  
3 .ـ، يند ترس برادر مرگ استگو يم« :م و رواياتكَامثال و ح   يس ـك يول

تا انسان نسـبت  . پدر ترس، جهل است. ستكيپدر و مادرش است نگفته 
  ».ترسد ياطلاع نباشد از آن نم يب يا محل و موضوعي، يزيو چ يسكبه 

م آزاده ك ـ د، دسـت ي ـن ندارياگر د: اند فرموده) ع( نيامام حس«: مثال ديگر
ي نـدار يفراتر از د يا رهي، دايه آزادگكن معنا است ين سخن، به ايا. ديباش

ــوع . دارد ــت موض ــر نيادداش ــحاض ــاد عي ــيز، ابع ــتن ــر رةي و گس  ينظ
  »...است "يشيآزاداند"
  
در مقالات علمي، اگرچه استناد به شعر درست نيسـت، اسـتفادة    :شعر. 4

  .بلاغي از آن مانعي ندارد
  : مثال

  باشد دروغ كيتا نباشد راست 
  رد فروغيگ يآن دروغ از راست م
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  دروغ را از  دةاسـتفا  كـي، سـوء  ريو بـا ز  يت، بـه درسـت  ي ـن بيدر ا يمولو
  دروغ  دةاسـتفا  كوشـم سـوء   ين مقاله ميرده است و من در اكراست افشا 
 ـيد يانـه و باورهـا  يمـردم و فرهنـگ عام   يان را از سـادگ يو دروغگو    ين

  ...عامه، بررسم
  
قلم خود  يه به توانمندكاست  يسندگانين روش، مناسب نويا :وصفي. 5

م يخواه يد مينكفرض . نديآ يآن برم دةكه از عهدانند  ينان دارند و مياطم
خـود را  لـة  يم مقااگر بخـواه . ميسيبنو »تعصب يها شهير« رةدربا يا  مقاله

  :است يمناسب نةير نموم، مثال زينكبا وصف تعصب شروع 
هـا در   را قرن يشوركتواند مردم  يه مكاست  يودم شاخ يتعصب، غول ب«

ه ك ـاست  يسوز خانمان يبلا .ده نشوديآتش حماقت بسوزاند و هرگز د
 ـرا  يس ـك ند و سـوزا  يشه تا شاخه ميت را از ريدرخت انسان اخـم   ياراي

  ».رانش فراوانكارند و چايانش بسكچا نهيه سكست؛ چرا يردن به او نك
  

  حسن مقطع
اي، اثـر   بندي خوب و حرفه يك پايان. بندي اثر نيز اهميتي ويژه دارد پايان

اي كـه    كند و نويسـنده را بـه نتيجـه    كتاب را در ذهن خواننده ماندگار مي
كـه مقالـه يـا كتـاب شـما، بـراي خواننـده         اين براي. رساند خواهد مي مي

امـا چگونـه؟ تنهـا قـانون     . انگيز شود، بايد زيبا و دقيق تمام شـود  خاطره
هر مقاله يا يادداشـت يـا كتـابي را بـه     . موجود در اين زمينه، تجربه است

هـاي   اي وجود ندارد كـه پايـان   هيچ قاعده. توان به پايان رساند طريقي مي
دانيم كه پايان خوب، پاياني است  قدر مي همين. دهد خوب را از بد نشان

  .سازد هاي جديدي براي او مي دارد و پرسش كه خواننده را به فكر وامي
. هــاي ســينمايي اســت  بنــدي بنــدي در جهــان هنــر، پايــان بهتــرين پايــان

برنـد كـه گـويي     اي به پايـان مـي   گونه سينماگران، معمولا فيلم خود را به
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هـاي سـينمايي،    بنـدي فـيلم   پايان. ت و چيزهايي آغازچيزي تمام شده اس
انگيـزي   تأمل. دهند كه بوي پايان دهند، خبر از آغازي ديگر مي بيش از آن

  . هاي موفق در سينما است بندي هاي بيشتر پايان و نغزآوري از ويژگي
مقاله و هر نوشتار علمي نيز، خوب است كـه پايـان خـود را بـه آغـازي      

بندي، گاهي با طرح سؤال و گاه  اين گره. نده گره بزندديگر در ذهن خوان
گشـايي و گشـودن    با بيـاني نغـز دربـارة محتـواي اثـر و گـاهي بـا افـق        

مثل پايان سورة حمد در قرآن، آغازي است  به. اندازهاي ديگر است چشم
خواهيم كه  در آيات پاياني سورة حمد از خداوند مي. براي تأملات بيشتر

امـا قـاري ايـن كلمـات، هرگـز      . و مغضـوبان نگردانـد   ما را از گمراهان
تواند گريبان خود را از اين سؤال بيـرون آورد كـه گمـراه كيسـت و      نمي

  .غضب خدا براي چيست
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  : پيوست يك
  1خط فارسي شيوة

  آن و اين
  .رو  نابراين، از اينب: شود حذف نمي  )اين و آن( اير اشارههمزه از اول ضم

مگـر در   شود؛ مي  جدا نوشته پيش و پس از خود، از كلمات »آن«و  »اين«
 :موارد زير

  .آنچه، اينها، آنها، بدين، بدان، همين، همان
  ، بـه ايـن، آن جنـاب، آن   كـه  اين مانند ؛شود مي  در بقيه موارد، جدا نوشته

  .جا را، اين  هم، آن
  :دشو مي  از آن و اين، جدا نوشتهاستفهامي باشد،  »چه«اگر : تبصره

  »گفت؟ رازي است كه او با چاه مي آن چه«
  »اين چه دردي است كه در جان ما آشيانه كرده است؟«
كلمـة مركـب بسـازند، پيوسـته نوشـته       »هم«اگر با پيشوند  »اين«و  »آن«

هـم  « ؛ ماننـد قيد باشد »هم«كه  ؛ مگر آن»همان«و  »همين«؛ مانند شوند مي
  ».اين را ديدم و هم آن را

  
  است

كـافي  «، »او اسـت «، »يكتـا اسـت  «: شود حذف نمي »تاس«همزه در كلمة 
  .»است

  
  ام، اي، ايم، ايد، اند

شـيوة  . انـد  در زمان حال »بودن«هاي متصلِ فعلِ  ، صورتافعال كوتاهاين 
  :صحيح نگارش آنها بدين شرح است

                                                                 

جا نيز دربـارة امـلاي    در اين. مناسبت در متن كتاب آمده است برخي از مباحث شيوة خط، به. 1
 .رود برخي كلمات سخن مي
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) د، ذ، وژ، ر، ز، ( حـروف منفصـل   بـه اي قرار گيرند كه  اگر پس از كلمه
  .خشنودم، رهرويدمانند  ؛شود ا حذف ميآنه ةد، همزختم شده باش

  ايـد،   انـد، آمـاده   آزاده: شـود  بعد از هاي غير ملفوظ، همزة آنها حذف نمي
 .ام در خانه

دانشـجوييد،  : آينـد  مـي  »ي«با ميانجي  »او«و  »آ«هاي بلند  پس از مصوت
 .خداجويم

 .ام ايراني :شود همزه حذف نمي »اي«بلند  پس از مصوت

 

  ب، به
  :شود مي  زير جدا نوشتهدر موارد 

اي كـه،   گونه رو، به خدا سوگند، به ه او، روبهب: از حروف اضافه باشد. يك
  .طوري كه، به سوي به
حقيقـت،   حتم، بـه  راستي، به ويژه، به به: با كلمة پس از خود قيد بسازد. دو
  .سامان قاعده، به به

  كـار   بـه / بـه كـار بسـت    ؛هرگاه بر سر فعل يا مصدر مركـب درآيـد  . سه
/ به سر بـرد  / نخاست به پا /خاست به راه افتادن، به پا/ بستن، به راه افتاد

  .به سر بردن
  :شود مي  در موارد زير پيوسته نوشته

  .»بديشان«، »بدو«، »بدان«، »بدين«در كلماتي مانند . يك
  .برود: بيايدساده هرگاه بر سر فعل . دو
ي العـين، بـالاخره، بـدون،    مـا بـازاء، بـرأ   : باشدعربي از حروف جرّ . سه

  .بالعكس، بعينه، بلافصل، بغير حساب
 ، بشـكوه )خردمنـد ( ،بخـرد : با كلمة پـس از خـود صـفت بسـازد    . چهار

 ، بـروز )مناسـب ( ، بجـا )نـامي، نامـدار  ( ، بنام)سزاوار( ، بسزا)شكوهمند(
  .)روزآمد(
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آغاز شود، پـس از افـزودن    هرگاه فعلي با همزة مفتوح يا مضموم يا الف
بيفشـاند، بيفتـاد،   : شـود  تبـديل مـي   »ي«بـه   ،بر سر آن، همزه يا الف »ـ     ب«

  .بيابينجاميد، بينداخت، بياموخت، 
ة مكسور آغاز شـده اسـت، جـاري    اين قاعده در مورد فعلي كه با همز ـ

  .بايستاد: نيست
نشـانة مـد   بـدان،   »ـ     ب«غاز شده باشد، با پيوسـتن  آ »آ«اگر فعل با حرف  ـ

  .بياموخت، بياورد: شود حذف مي
  .نياموخت، نيفتاد، نايستاد :را دارد »ـ ب«احكام ) ـ ن( ـ نون نفي

  
  بي

حساب؛ مگر در  گناه، بي بي: جدانويسي است) حرف نفي( »بي«قاعده در 
  .بينوا، بيچاره، بيداد، بيمار، بيهوده، بيكار، بيزار كلماتي مانند

  
  تر و ترين

: شـوند  ة پيش از خـود جـدا نوشـته مـي    از كلم »ترين«و  »تر« پسوندهاي
  .ترين مهمتر،  تر، بزرگ مهربان
  .مهتر، كهترپيشتر، بهتر، كمتر، بيشتر، : استثنا

  
  تاي گرد

رحمـت،  : شـود  مـي   در كلمات عربي، اگر تلفظ شود، كشـيده نوشـته   »ة«
  .زكات، مصاحبت، قضات، مراقبت

: اسـت  »هـاي غيـر ملفـوظ   «شـود، در همـة احكـام پيـرو     نچنانچه تلفظ 
 .ها مصاحبه گذشتگان،اي،  مند، محاسبة اموال، كنايه علاقه

  الخـط عربـي نوشـته    از رسـم  هاي عربي، تاي گـرد بـه تبعيـت    در تركيب
  .المعارف ة، دائرالمبيت ليلة: شود مي
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  چه
  :شود مي  در موارد زير جدا نوشته

چـه سـخنِ    ،آن«، »؟يچـه كـار كـرد   «: باشديا تعجب استفهام براي  .يك
  »!ي استيونيك
  »داري؟ تر مي از اين ميان، چه را دوست«: باشد »چه چيز«اي به معن .دو

  :شود مي  در موارد زير پيوسته نوشته
  .باغچه، بازيچه: ير باشدبراي تصغ. يك
  .»چكاره«، »چرا«، »چطور«، »چگونه« »چقدر«، »آنچه«، »چنانچه«در . دو
  

  م، ت، ش، مان، تا، شان
  :شود به كلمات پيش از خود متصل مي اين ضماير، به گونة زير

  برادرشان... بردارم 
  كتابشان... كتابم 

  قلمروشان... قلمروم 
  پايشان... پايم 

  عمويشان... عمويم 
  .شان تان، خانه مان، خانه اش، خانه ات، خانه ام، خانه خانه

  .شان تان، پي مان، پي اش، پي ات، پي ام، پي پي
  شان كشتي... ام  كشتي

  .راديوشان...  راديوام
  

  هم
هماهنـگ،   ؛ ماننـد شـود  مي  اگر پيشوند اشتراك باشد، پيوسته نوشته »هم«

همشهري، همديگر، همسايه، همدرس، همسنگ، همكار، همراه، همـدل،  
  .همراز، همايش، هماورد، همدرد، همچون، همچنان، همچنين
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  »يـ «

  :استثناها
  .ميهن ، هممسلك هم باشد؛ مانندآغاز شده  »م«كلمة پس از آن با  ـ 
 ؛ ماننـد آغـاز شـده و تلفـظ آن لازم باشـد     »الـف «كلمة پـس از آن بـا     ـ

  .آرمان آرزو، هم هم
سـليقه،   فرهنـگ، هـم   هـم ؛ ماننـد  كنـد نويسي، كلمه را بدنما  گر پيوستها ـ 

  .صحبت هم
  .؛ مانند هم اين و هم آنباشدـ اگر قيد 

  
  همان و همين

؛ ماننـد  شـود  مـي   جدا نوشـته  اين دو كلمه، هماره از كلمات پس از خود،
  .رو  گونه، از همين ، همانطور جا، همان همين

  
  همزه

   :گيرد رار نميق ميان كلمه »همزه«در فارسي، ـ 
  .وگوئي، رهايي، بلايي آئيم، گفت آئين، پاييز، مي :نادرست
  .وگويي، رهايي، بلايي آييم، گفت آيين، پاييز، مي :درست

 »ي«بـه   ،و هنگام اضافه فارسي حذف در خط  همزة جمع مكسر عربي،ـ 
  .اسلام شهداي/ شهدا: شود تبديل مي

قـرار   »ا«همـزه روي كرسـي   مفتـوح باشـد،    ـ اگر حرف پيش از همـزه، 
  .رأفت، شأن، مأنوس: گيرد مي

باشـد،   »او«و  »ا« يش از همزه مفتوح و پـس از آن مصـوت  اگر حرف پ ـ
  .ئوفرئيس، لئيم، ر: شود مي  نوشته »ـ ئ« روي كرسي

: شـود  مـي   نوشـته  »و«اگر حرف پيش از آن مضموم باشد، روي كرسي  ـ
  كلمـات شـئون و رئـوس،    ( .رؤيا، مـؤمن، مـؤذن، مـؤثر، مؤنـث، مـؤدب     

  )استاستثنا 
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  »يـ «

 »آ«اگر حرف پيش از آن مفتوح يـا سـاكن باشـد و پـس از آن صـداي       ـ
  .مĤخذ، لآلي، قرآن، مرآت: شود مي  گونه نوشته بيايد، اين

ِـ،   پس از ـ ئـام، رئاليسـت، قرائـات،    ل: شـود  نوشته مـي  »ئـ«مصوت كوتاه 
  استثنائات، توطئه، ائتلاف، 

  نوشـته  »ا« گر حرف پيش از آن مفتوح باشد، روي كرسي، اهمزة پاياني ـ
  .خلأ، مبدأ، منشأ، ملجأ، ملأ: شود مي

  .منشئي، مبدئي :شود مي  گونه نوشته اضافه اينهنگام ، بالا كلمات
ــ ــر  ـ ــر ح ــيش از اگ ــاني، ف پ ــزة پاي ــر از    هم ــوتي غي ــا مص ــاكن ي   س

ُـ  ايـن   .جـزء، سـوء، شـيء   شود؛ ماننـد   مي  باشد، بدون كرسي نوشته َـ و 
  جزئـي،  : شـوند  مـي   گونـه نوشـته   كلمات با يـاي وحـدت يـا نكـره ايـن     

  .شيئي، سوئي
  

  كسرة اضافه
اسـب  : شـود، مگـر بـراي رفـع اشـتباه      ده نميكسرة اضافه در خط آور. 1
  )اشتباه نشود »سواري اسب«كه با  براي اين( يسِوار 

اسـت،    ختم شـده ، »هاي بيان حركت«در كلماتي كه به علامت اضافه . 2
  .ي من خانة من، خانه: يا بلند است) شبيه همزه( كوتاه »ي«
   »او«و  »ا«اي بيايــد كــه بــه مصــوت  كســرة اضــافه اگــر بعــد از كلمــه. 3

ــه   ــي »ي«خــتم شــده باشــد، ب ــديل م ــد  ؛شــود تب   وحشــي،   آهــويمانن
  .مهربان  خداي

: »ي«، نـه  گيرد حرف آخر مضاف، كسره مي، »و«پس از مصوت كوتاه . 4
  .اِختناق  عصمت، جو ِ دانش، پرتو ِ قلمرو

في و وصـفي بـه يـك شـكل     هاي اضـا  در زبان فارسي، تركيب: يادآوري
و اليه، و موصوف  ٌ  مضاف و مضاف املايد، و از اين جهت، شو نوشته مي

  .يكسان است صفت
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  ياي نكره، مصدري و نسبت
  :شوند هاي زير نوشته مي در حالات گوناگون، به صورت

اي، راديـويي، دانـايي،    اي، كشـتي  اي، تيزپي برادري، كتابي، رهروي، خانه
  .دانشجويي

  
  تنوين

   .اٌليه عٌليه، مسند مانند متفق لازم است؛ در صورت تلفظ، اظهار تنوين رفع،. 1
   .كاملا، مثلا :نصب، لازم نيستتنوين  اظهار. 2
  

  تشديد
ظـاهر  شـود،   ه مـي خوانـد هـم  تشديد بدون كلماتي كه لازم است تشديد 

   .علّيمسلّم، معين، : شود
  

  املاي كلمات مركب
  .ستمگر، دانشمند، دانشور :شود مي  پسوند، هميشه پيوسته نوشته. 1
  :شود مي  پسوند در موارد زير جدا نوشته. 2
  .آسا برق :رف آغازي جزء دوم، همزه باشدح   ـ
  .مند نظام :حرف پاياني جزء اول با حرف آغازي جزء دوم، يكي باشد  ـ
  .وار وار، طوطي علي :پس از اسم عين »وار«پسوند   ـ
  :شود مي  هاي مركب در موارد زير پيوسته نوشته واژه. 3
ورد، رهگـذر،  الفبـا، نيشـكر، آبـرو، آبشـار، رهـا      :گونه هاي بسيط مركب ـ

  .دانشگاه، دانشجو، دستاورد، بسامد، نگهداري
  .گلاب، خوشاب :هجايي باشد آغاز شود و تك »آ«جزء دوم با  ـ
 :هرگاه در حروف يا صداي يكي از اجزا تصرفي صورت گرفتـه باشـد   ـ

  .هشيار، سكنجبين، نستعليق
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، نـانوايي : هايي كه يك جزء آنها، كـاربرد مسـتقل نداشـته باشـد     مركب. ـ
  .رنگرز

  :هاي زير، جدانويسي است در تركيبقاعده . 4
  .خدا  نظر، حجت  صرف: تركيبات اضافي ـ
  .كم عالي، دست  شوراي: تركيبات وصفي ـ
  .انگيز دل :جزء دوم با الف آغاز شده باشد ـ

   »دسـتاويز «و  »دسـتاورد «، »دلاويـز «: تركيبـاتي ماننـد  جزء دوم : يادآوري
ــا  ــه اســت شــروع شــده »آ«ب ــا ، ن ــف«ب ــا . »ال ــن رو قاعــده در آنه از اي

  .نويسي است پيوسته
 :اول و حـرف آغــازي جــزء دوم، هماننــد باشــد   حــرف پايــاني جــزء ـ ـ

  .يار كن، علي نامه، پاك آيين
 شـاء  ذلـك، ان   مـع : شود الخط عربي رعايت مي رسم در تركيبات عربي، ـ

  .تعالي  االله، علي اي حال، باري
  .شبه تن يك تن، چهل پنج: شود مي  جزء عددي، جدا نوشته ـ
ر ، موجب نازيبـايي يـا دشـواري د   آن نويسي مركبي كه سرهمهر كلمة . 5

ســخن،  وششناســي، خــ زيســت: شــود مــي  شــود، جــدا نوشــته خــوانش
   .شناختي كتاب
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  گذاري نشانه: پيوست دو

  .)( نقطه. 1
   :ترين نشانة ويرايشي است و كاربرد آن به اين شرح است مهم ،نقطه

  ».مهرباني را دوست دارد ،انسان«: هاي خبري در پايان جمله. 1ـ1
اي مركب قرار گرفتـه اسـت،    اي كه خود در درون جمله ـ در پايان جمله

ستم بر انسان، ستم بـر  گفت  او را به اين جرم كه مي«: نبايد نقطه گذاشت
  ».خدا است، كشتند

سوب شـده،  اي كه در آن گزارش يا نقل پرسشي است، خبري مح ـ جمله
  ».دانم تا كي بايد سكوت كرد نمي«: در پايان آن بايد نقطه گذاشت

  .ها نبايد نقطه گذاشت ها و بيت ـ در پايان مصرع
گناهـان  خدايا «: هاي انشايي؛ به جز پرسشي و تعجبي در پايان جمله. 2ـ1

  ».ما را ببخش
  .هاي ارجاعي يا توضيحي در پايان هر يك از پانوشت. 3ـ1
  )جمهوري اسلامي ايران( .ا.ا.ج: اختصاري ز حرف يا حروفپس ا. 4ـ1

 ،)قمـري ( »ق«ز علائم اختصـاري رايـج، ماننـد    مقالات علمي پس ا ـ در
  .شود از نقطه استفاده نمي) جلد( »ج«و ) صفحه( »ص« ،)شمسي( »ش«
  .پس از شمارة رديف؛ اعم از رقمي، حرفي، اصلي، فرعي. 5ـ1
  
  )،( ويرگول. 2

  :رود درنگ كوتاه است و در موارد زير به كار ميمعناي ويرگول، 
  ».آگاه و بيدار باش ،اي انسان«: پس از منادا. 1ـ2
انسـان   ،انـد  بر پاية آنچـه دانشـمندان گفتـه   «: ميان جملة پايه و پيرو. 2ـ2

  ».موجودي چند بعدي است
انسـان نـابخرد هرگـز روي    ه زعـم نگارنـده،   ب«: پس از گروه قيدي. 3ـ2

  ».بيند سعادت را نمي
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تـرين   علي، مولا و سـرور پرهيزگـاران، شـجاع   «: پيش و پس از بدل. 4ـ2
  ».اسلام به خود ديده است جهادگري است كه تاريخ

، به ويـژه در  دوم يجهاندر جنگ «: پيش و پس از عبارت توضيحي. 5ـ2
همة كشورها به اين نتيجه رسيدند كه بايد جهان را بـا  پاياني آن، هاي  ماه

  ».انديشي همة اقوام و ملل مديريت كرد همكاري و هم
نشسـتند،  «: هـاي همپايـه   ها و جملـه  به جاي حرف عطف ميان واژه. 6ـ2

  ».اي نينديشيدند گفتند، برخاستند، اما چاره
وگـو را   گفـت  ،خردمندي را پيشة خـود كـرده  «: بعد از فعل وصفي. 7ـ2

   ».حرمت گزاريم
البلاغـه،   نهـج : و منـابع ميان اجزاي مختلف نشاني اشخاص، امـاكن  . 8ـ2

  .3خطبة 
زمينـة   هـاي موجـود در   كتـاب مطالعـة  «: پـس از نهادهـاي طـولاني   . 9ـ2

  ».راه درازي در پيش داريمهنوز گواه آن است كه  ،نگارش
خردمنـدي و  مـا، در  «: كنـد  درنـگ كه لازم است خواننـده   اهر ج. 10ـ2

   ».خردپيشگي نجات خود را خواهيم يافت
  
  )؛( ويرگول نقطه. 3

  :ويرگول نيز براي درنگ است و در موارد زير كاربرد دارد نقطه
سرنوشت محتـوم   ،ناكامي«: هاي مستقل جملات طولاني ميان بخش. 1ـ3

  ».هاي پيشين را نبينيم ما است؛ اگر تجربة نسل
آينـد؛ بـه    پيش از كلماتي كه معمولاً در آغاز جملات توضيحي مـي . 2ـ3

  : ام شده باشدكه جملة پيش از آنها، تم شرط آن
   ».آوريم سر تسليم فرود نمي ،و حقيقت جز در برابر حق ما مسلمانيم؛ يعني«
انـد؛ ماننـد شـرح     نوشـته  البلاغـه  نهجدانشمندان اسلامي شروح مهمي بر «

  ».الحديد ابي ابن
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تـوان   را نمي ورزان غرض؛ مثلا گاهي از استدلال هم كاري ساخته نيست«
  ».از راه برهان تسليم كرد

؛ 120، ص 9، جبحــارالانوار«: ميــان منــابع متعــدد در پانوشــت    .3ـــ3
  ».87، ص 5، جالشيعه  وسائل

البلاغه در سه بخـش تـدوين    نهج«: ميان اقسام مجزا از يك مجموعه. 4ـ3
  .ها؛ كلمات قصار ها؛ نامه خطبه: شده است

  
  :)( دو نقطه. 4

  :رود كار مي بهو در موارد زير  تفسير و توضيح است اين نشانه، وظيفة اصلي
  :پيش از عبارت توضيحي و تأييدي. 1ـ4
  توافـق بـر سـر تشـكيل     : يـك پيامـد مثبـت داشـت    ، جهـاني دوم   جنگ«

  ».سازمان ملل
  .ان اكرمكم عنداالله اتقيكم: ندا بهترين بندگان خداوند، پرهيزگاران«
سـخن  «: گويـد  خواجه عبداالله انصاري مي: پيش از نقل قول مستقيم. 2ـ4

  ».كند ت است؛ تحقيق آن را مباح ميگفتن جناي
مـذهب شـيعه بـر    «: آيد پيش از عبارتي كه براي تفصيل و تقسيم مي. 3ـ4

  ».امامت ،عدل ،نبوت ،معاد ،توحيد: پنج اصل استوار است
  
  ...)( سه نقطه. 5

  :موارد كاربرد آن بدين شرح است
مسـلمان، كـافر،   : دارنـد  را همـه دوسـت   صـلح «: به جاي محذوف. 1ـ5

  ». ...، عجم، پير، جوانعرب
  .كند نياز نمي بي يجمله را از نقطة پايان ،»سه نقطه«: 1يادآوري
براي آن است كه معلوم كنـد جملـه ادامـه     »سه نقطه«علامت : 2يادآوري

اي، كلمه يا علامتي ديگر همـين وظيفـه را بـر     بنابراين اگر در جمله .دارد
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البلاغـه، كسـانِ    بر نهـج «: زايد خواهد بود »سه نقطه«عهده گرفت، وجود 
  ».الحديد ابي ميثم و ابن اند؛ مانند ابن بسياري شرح نوشته

  .كند نياز مي جملة بالا را از علامت سه نقطه بي »مانند«كلمة 
  
  )» «( گيومه. 6

مـوارد كـاربرد آن بـدين    . نمايي اسـت  كاربرد اصلي اين علامت، برجسته
  :شرح است

  : محاصرة منقول مستقيم. 1ـ6
تو را از لذت كشـف   ،هر كس كه به تو چيزي آموخت«: گويد اژه ميـ پي
  ».محروم كرد ،آن
خواهـد   هايي كه نويسنده به هر دليلي مي ژهواژه يا وا سازي برجسته. 2ـ6 

  : جلب كند به آننظر خواننده را بيشتر از حد معمول 
تـر، و   مهـم  يجامعـه، برخ ـ  كي ـمشكلات و مسائل  يها شهير انيدر مـ 

مـا، بـه    عـة در جام ،»يك ـي«به گمان من، آن . است نيتر مهم يكي احتمالا
  ».است »ها تفاوت« اوردنيشمار ن

  .سازي نام مقالات در پانوشت برجسته. 3ـ6
و اعـلام   ها و نام نويسـندگان  براي برجسته كردن عنوان كتاب: 1يادآوري

  شـود؛ ماننـد كـج     اسـتفاده مـي   _غيـر از گيومـه  _ديگر، از علائم ديگري 
  .دن حروفكر

وقتي عبارتي داخل گيومه قرار گرفت، بـدين معنـا اسـت كـه     : 2يادآوري
ي را با چنانچه نويسنده، عبارت. در آن تصرفي نكرده است) نويسنده( ناقل

لازم دهد و نيـز  آن را داخل گيومه قرار  نبايد ،تلخيص و يا تغيير نقل كرد
 »:ك.ر«اري است در پانوشت، پيش از نقل نشـاني منبـع از علائـم اختص ـ   

يابـد كـه عبـارت منقـول، عـين       بدين ترتيب خواننده در مي. استفاده كند
  .عبارات اصلي نبوده، براي اطلاع از آنها بايد به منبع اصلي مراجعه كند
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  )؟( نما پرسش. 7
  :شود در دو جا استفاده مي نشانهاز اين 

  .هاي پرسشي در پايان جمله. 1ـ7
مـاه مبـارك   ) ؟( قدر، شامگاه نوزدهم شب«: براي نشان دادن ترديد. 2ـ7

  ».رمضان است
  
  !)( نما شگفت. 8

، اختصاصي به تعجب ندارد و براي نشـان دادن ديگـر حـالات    نشانهاين 
  :قرار  بدين. شود عاطفي نيز از آن استفاده مي

دعـا، نفـرين، آرزو، تعجـب، تحسـر،     : اطفيهـاي ع ـ  در پايان جمله. 1ـ8
  .تأسف، تحسين

  )تأسف( ! ...ـ واي بر ما
  )تعجب( !ـ علي اي هماي رحمت، تو چه آيتي خدا را

  )تحسين( !او مردي بودـ چه دلير
، مظلومان«: پس از جملة امري، اگر قصد تأكيد بيشتر و خاصي باشد. 2ـ8
  »!پاخيزيد به
  
  ) ( پرانتز. 9

  :بدين شرح. ، توضيح استنشانه وظيفه اصلي اين
هـاي بسـياري    كتاب) 405_455( غزالي«: بيان سال ولادت و وفات. 1ـ9

  ».در رد اسماعيليه نوشت
پـنج راه بـراي    ،منطـق «: بيان معادل بـراي كلمـات يـا اصـطلاحات    . 2ـ9

  ».نهد ش مييپ) مخالف( وگو با خصم گفت
  .بيان منبع و نشاني آن در متن. 3ـ9

ي، نياز به عبـارتي كامـل داشـت،    منچه توضيح كلمه يا مفهوچنا: يادآوري
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توان از خط تيـره يـا    گونه موارد مي در اين. توان از پرانتز استفاده كرد نمي
  .ارجاع به پانوشت سود جست

  
  [ ] ) ( كروشه. 10
كروشه يا قلاب براي نشان دادن افزايش كلمه يا عبـارتي بـه مـتن    . 1ـ10

غفلـت   آنـان ] لـي [م را، محاسبة ايشـان، و يك است مردنزد«: اصلي است
  )1سورة انبياء، آية ( .».ورزند مي

سـعدي، ديباچـة   ( . ...موجـود اسـت  ] حـداقل [ـ در هر نفس دو نعمـت  
  )گلستان

  
  )-( خط نيم. 11
  :رود خط يا خط تيره در موارد زير به كار مي نيم
 _بنـدم  طمع شـعله نمـي  _به اجاقي : پيش و پس از جملة معترضه. 1ـ11

  »خردك شرري هست هنوز؟
توان متمايز كـرد؛ ولـي آن    جملة معترضه را با ويرگول نيز مي: 1يادآوري

بيشـتري بـراي آن جملـه در    و ارتباط در صورتي است كه نويسنده سهم 
  . عبارت قائل باشد

از قاعـدة بـالا    »السـلام   عليـه «هاي معترضة دعايي مانند  جمله: 2يادآوري
در سـال چهلـم هجـري بـه شـهادت       _اسلامعليه _علي «: مستثنا نيست

  ».رسيد
گيرد، لازم نيسـت   ها قرار مي خط اي كه ميان نيم جمله معترضه: 3يادآوري

هنـوز در   _اش در معنـاي جهـاني   _نويسندگي خلاق «: جملة كامل باشد
  ».ايران شناخته نيست

ــ11 ــروف   . 2ـ ــدد و ح ــر نخــواهيم از ع ــيمي؛ اگ ــدهاي تقس ــيش از بن   پ
  .استفاده كنيم
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) 1_18( مولوي در نخستين ابيات مثنـوي « :»تا«بين اعداد، به جاي . 3ـ11
  ».گويد از غربت انسان سخن مي

 ؛»اجتماعي كشـور _ اوضاع سياسي«: هاي مزجي تركيبميان اجزاي . 4ـ11
  .»فرهنگي_ ؛ مقالات علمي»ارتش  سياسي_ دايرة عقيدتي«
  

  /)( مميز. 12
شـود؛ ماننـد جداسـازي     تفاده مياز اين علامت، بيشتر براي جداسازي اس

  .يا جداسازي دو مصرع يك بيت از هم ،تاريخ هجري از ميلادي
  

  )*( ستاره. 13
يـا نويسـندة   دربارة عنـوان  ، براي توضيح در مقالات علمي از اين علامت

  .شود مقاله در پانوشت استفاده مي
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  برخي برابرهاي فارسي: پيوست سه

، به معناي درست در برابـر غلـط   ستي زير كه همگي پيشنهادي ابرابرها
اسـت؛ گـو    »درسـت «در برابـر   »تـر  درست«نيست؛ بلكه بيشتر به معناي 

توان يكي را برتر  يا معادل است و نمي »برابر«كه گاهي فقط به معناي  اين
تـوان جـايگزين كلمـة     را گاهي مـي  »ريشه«واژة  مثلا. از ديگري دانست

و  »گـواهي «همچنـين اسـت    .تـوان  كرد و گـاهي هـم نمـي    »اصل«عربي 
نشـينند و گـاهي    مي يكديگرجاي  يو صدها جفت ديگر كه گاه »شاهد«

، »تظـاهر «تواند كـرد؛ يعنـي گـاهي     نيز يكي جاي خالي ديگري را پر نمي
  .... و »مجنون«گاهي ، »ديوانه«؛ گاهي »خودنمايي«گاهي  تر است و مناسب

  
  فارسي  بيگانه

  پايان  آخر

  رستاخيز  آخرت

 واپسين  نآخري

  بايگاني  آرشيو

  بالابر  آسانسور 

  خاندان بويه  آل بويه

  نخست  ابتدا

  ترين ساده  ترين ابتدايي

  نوآوري  ابتكار

  شهروندان  اتباع

  همبستگي  اتحاد

  روي نمود/ رخ داد  اتفاق افتاد

  رويدادها  اتفاقات

  فارسي  بيگانه
  خودكار  اتوماتيك

  خودرو  اتومبيل

  مزدور  اجير

  ارج  احترام

  چه بگويا/ شايد  احيانا/ احتمالا

  پروا  احتياط

  فراخواندن  احضار كردن

  زورگيري  اخاذي

  تنگنا/ فشار  اختناق

  هشدار  اخطار

  جانشينان  اخلاف

  گرايي واپس  ارتجاع 

  لرزش  ارتعاش
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  فارسي  بيگانه
  بلندي  ارتفاع

  فرستادن  ارسال كردن

  گيري آسان  ارفاق

  ها پايه  اركان

  نوازي هم  اركستر

  تخت  اريكه

  از آن ميان  جمله از آن

  پس از آن روز  از آن روز به بعد

  از آغاز  از اوايل

  از اين دست  از اين قبيل

  از ميان بردن  از بين بردن

  از سوي  از جانب

  گونه از آن   از جمله

  از ديد  از حيث

  از سوي ديگر  از طرف ديگر

  از راه  از طريق

  زناشويي  ازدواج

  بنياد  اساس

  دينبنيا/ بنيادي  اساسي

  پيشين  اسبق

  خودكامگي  استبداد

  آگاهي  استحضار

  شايستگي  استحقاق

  فارسي  بيگانه
  درخواست /خواهش  استدعا 

  راهبرد  استراتژي

  آسودگي  استراحت

  شنود  استراق سمع

  گواهي  استشهاد

  گيري كناره  استعفا

  كاربرد  استعمال

  پيشباز  استقبال

  پيوستگي  استمرار

  گواهمندي  استناد

  برداشت  استنباط

  ريشخند  استهزا

  فرسايش  استهلاك

  بازخواست  استيضاح

  چيرگي  استيلا 

  وپاش ريخت  اسراف

  بارانداز  اسكله

  پيشينيان  اسلاف

  افزار جنگ  اسلحه

  گسترش  اشاعه

  ندانسته  اشتباها

  گران آشوب  اشرار

  ياران  اصحاب
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  فارسي  بيگانه
  پافشاري  اصرار 

  سايش  اصطكاك

  بنيادين/ بنيادي  اصولي

  دار ريشه  اصيل

  افزودن  اضافه كردن

  پريشاني  اضطراب

  نابودي  اضمحلال

  برداري فرمان  اطاعت

  آگاهي  اطلاع

  ها داده  اطلاعات

  بازگويي ديدگاه  اظهار نظر

  استوارنامه  اعتبارنامه

  روي ميانه  اعتدال 

  باورها  اعتقادات

  خودباوري  اعتماد به نفس

 تازيان  اعراب 

  گسيل  اعزام

  آگهي  اعلان

  آشفتگي  شاغتشا

  بيشتر  اغلب

  گشايش  افتتاح

  سربلندي  افتخار

  رسوايي  افتضاح

  فارسي  بيگانه
  روي زياده  افراط

  دريغا  افسوس

  ...برگرفته از   ...اقتباس از 

  بسنده  اكتفا

  بيشتر  اكثرا

  بيشترين  اكثريت

  اكنون  الان

  نماز پيش  امام جماعت

  آزمايش / آزمون  امتحان 

  گذران زندگي  امرار معاش

  شدني  پذير امكان

  گزينش  انتخاب

  گيري خرده  انتقاد كردن 

  خواهي كين  انتقام

  ها روش  انحا

  گيري گوشه  انزوا

  هماهنگي  انسجام

  نرمش  انعطاف

  بازتاب  انعكاس

  تنهايي  انفرادي

  جدايي  انفصال 

  ها گونه  انواع

  ها ميانه  اواسط
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  فارسي  بيگانه
  نخست  اولاً/ اول

  فرزندان  اولاد

  كوشش  اهتمام

  شكش پي  اهدا 

  رفت و آمد  اياب و ذهاب

  كارآفريني  ايجاد اشتغال

  گرايي آرمان  آليسم  ايده

  تبار ايراني  الاصل ايراني

  گونه اين  اين طور

  نمايه  ايندكس

  با همه  با تمام

  پديدار/ آشكار  بارز 

  تباه/ نادرست  باطل 

  مايه  باعث

 مايه پند   باعث عبرت 

  سرانجام  بالاخره

  هويژ به  بالاخص

  خفته/ نهفته  بالقوه

  هنگامه  بحبوحه

  چشم تنگ   بخيل

  بدنهاد  بدجنس

  درنگ بي  بدون فوت وقت

  گمان بي  شك بدون

  فارسي  بيگانه
  همتا  بديل

  بر پايه  بر مبنا/ بر اساس

  گاهي  برخي مواقع

  وارونه  برعكس

  بر دوش  بر عهده 

  گسترش  بسط

  مژده   بشارت 

  بينش  بصيرت

  پس  بعد

  در آينده  بعدها

  گاهي  بعضاً

  دور  بعيد

  سرگردان  بلاتكليف

  شيوايي  بلاغت

  درنگ بي  بلافاصله

  نامه گزارش  بولتن

  همراه  اتفاق به

  بدين سان  به اين ترتيب

  گستردگي به  تفصيل  به

  به باور  به زعم

  افزون بر آن  به علاوه

  كه جدا از اين  كه به غير از اين

  به گفته  به قول
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  فارسي  بيگانه
  بارها  به كرات

  از ديد  به لحاظ

  به مانند  به مثابه

  براي  به منظور

  اي به گونه  به نحوي

  به راستي  به واقع

  پديد آوردن  به وجود آوردن

  رخ داد  به وقوع پيوست

  به هر روي  به هر حال

  به هيچ روي  به هيچ عنوان

  آساني به  سهولت به

 اندازه بي  بي حد و حصر

  نا به ساماني  بي نظمي

  مانند يب/ همتا بي  بي نظير

  ارزش بي  اعتبار بي

  ناباوري  اعتقادي بي

  گردان روي  اعتنا بي

  بازگو كردن  بيان كردن

  دست تهي بضاعت بي

  درنگ بي  تأمل بي

  نابخرد  تدبير بي

  گمان بي  ترديد بي

  شمار بي  حساب بي

  فارسي  بيگانه
  بدپسند  سليقه بي

  بيش از اندازه  بيش از حد

  ناهمانند  شباهت بي

  ناشكيبا  صبر بي

  پرداخت پيش  عانهبي

  بيداد  عدالتي بي

  بيهوده  فايده بي

  تاب بي  قرار بي

  ناشايستگي  كفايتي بي

  فرامرزي/ جهاني  المللي بين

  بيكران  نهايت بي

  بند  پاراگراف 

  پرشمار  پرتعداد

  پربار  پرثمر

  فرايند  پروسه

  خراش دل  تأثرآور

  كارايي  تأثير

  كارساز  تأثيرگذار

 ديركرد  تأخير

  افسوس  فتأس

  اندازي راه  تأسيس

  پافشاري  تأكيد

  درنگ  تأمل
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  فارسي  بيگانه
  چيرگي  تبحر

  پيامدها  تبعات

  درازي دست  تجاوز

  بازنگري  تجديد نظر

  خواه جدايي  طلب تجزيه

  موشكافي  تجزيه و تحليل

  گردهمايي  تجمع

  ساز و برگ  تجهيزات

  واژه به واژه  تحت الفظي 

  جنبش  تحرك

  برانگيزاننده  كننده تحريك

  بست  تحصن

  خوارداشت  تحقير

  پژوهش  تحقيق

  تاب/ بردباري  تحمل

  ها دگرگوني  تحولات

  ويراني  تخريب

  سازي تهي  تخليه

  برآورد  تخمين

  راهكار  تدبير

  كم كم  تدريجا

  برگردان  ترجمه

  آمدوشد  تردد

  فارسي  بيگانه
  گمان/ دودلي ترديد

  تراوش  ترشح

  وادارد  ترغيب كند

  پيشرفت  ترقي

  رواداري  تسامح 

  برابري  تساوي

  دستگرد  تسبيح

  آزمايش  تست

  زنجيرواري  تسلسل

  برخورد  تصادم/ تصادف

  نامه گواهي  تصديق

  پالايش  تصفيه

  ترازمندي  تعادل

  شگفتي  تعجب

  چندي/ شماري  تعدادي

  وابستگي  تعلق خاطر

  نامه پيمان  تعهدنامه

  بازجويي  تفتيش

  كاوي پي  تفحص

  گردشگاه  گاه تفرج

  كاهش  تفريق 

  جداسازي  تفكيك

  سپردن  تفويض
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  فارسي  بيگانه
  سرنوشت  قسمت/ تقدير

  وبيش كم  تقريباً 

  بخش  تقسيم

  سالنامه  تقويم

  داشت بزرگ  تكريم

  شگرد  تكنيك

  اي آميزه  تلفيقي

  سربسته  تلويحا

  همگي  تمامي

  پارچگي كشوري يك  تماميت ارضي

  گرايش  تمايل

  تنديس/ پيكر  تمثال

  سركشي  تمرد

  توانگري  تمول

  كينه  فرتن

  بسامد  تواتر

  همراه  توأم

  سرزنش/ نكوهش  توبيخ

  يكتاپرستي  توحيد

  گردشگر  توريست

  پخش  توزيع

  رهنمود/ پيشنهاد  توصيه 

  روشنگري  توضيح

  فارسي  بيگانه
  داشت چشم  توقع

  بازداشت  توقيف

  فراوري  توليد

  انگ  تهمت

  نويسي نام  نام ثبت

  كشش  جاذبه

  نشين دل/ نغز  جالب

  فراگير  جامع

 پوسته  جدار

  كشمكش  جدال

  چاپ تازه  جديدالانتشار

  گيرا  جذاب

  يارا  جرأت

  بزه  جرم

  تاوان  جريمه

  كيفري  جزايي

  اي از آن پاره  جزئي از آن

  دژخيم  جلاد

  فر و شكوه  جلال و جبروت

  ها نشست  جلسات

  رفته هم روي  جمعاً 

  آدينه  جمعه

  پروانه  جواز
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  فارسي  بيگانه
  نمودار  چارت

  دستي چراغ  چراغ قوه

  چگونه  طورچ

  داراي  حائز

  رخداد/ پيشامد  حادثه

  دست چيره   حاذق

  برآمده از  حاصل از

  كم دست/ كمينه  حداقل

  بيشينه  حداكثر

  نزديك  حدود

  نگهباني  حراست

  ناروا  حرام

  سخن نادرست  ربط حرف بي

  سخن گفتن  حرف زدن

  پيشه  حرفه

  هماورد  حريف

  سنجيده  شده حساب

 دورانديش  حسابگر

  بارو/  ديوار رحصا

  آموزانه  التدريس حق

  خواري  حقارت

  پژوهانه  التحقيق حق

  كارانه/ مزد دست  الزحمه حق/حقوق

  فارسي  بيگانه
  داوري  حكميت

  مغزي سبك  حماقت

  گرمابه  حمام

  ترابري  حمل و نقل

  پيرامون  حوالي 

  گستره/ دامنه  حوزه

  دور و بر  حول و حوش

  انگيز شگفت  انگيز حيرت

  گستره  حيطه

  دار جان/ جانور  حيوان

  پيشكار  خادم

 سره/ ناب  خالص

  كارشناس  خبره

  خراش  خدشه

  هزينه  خرج 

  رفت برون  خروج

  راه و روش  خط و مشي

  نويس دست  نسخه/ خطي

  رها  خلاص

  كار تبه  كار  خلاف

  شكني پيمان  خلف وعده

  دشنه  خنجر

  نخبگان  خواص
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  فارسي  بيگانه
  خودگردان  خودمختار

  خوشامد  خيرمقدم

  نامه دانش  عارفالم ةدائر

  هر چه زودتر  در اسرع قت 

  پيش ديد همگان  در انظار عمومي

  در اين باره  در اين ارتباط

  رو به پيشرفت  در حال توسعه

  هم اكنون  در حال حاضر

  راستي به  در حقيقت

  چنانچه در صورتي كه

  وگرنه  صورت در غير اين

  رفته هم روي  در مجموع

  تنگنا  محذور

 هر روي به  در هر حال

  درباره  درارتباط با

  وانگهي/ همچنين  در ضمن

  پيشترها  در قديم

  بردن  پي  درك كردن

  رفته هم روي  دركل

  گروهي  جمعي دسته

  فراخوانه  دعوتنامه

  خاكسپاري  دفن كردن

  ريزبين  دقيق

  فارسي  بيگانه
  ها انگيزه  )عوامل(= دلايل

  سالاري مردم  دموكراسي

 جهان/ گيتي  دنيا

  دور تباه  دور باطل

  نمودار  دياگرام

  خودكامه  ديكتاتور

  بها خون  ديه

  اندوخته  ذخيره

  خرده  ذره

  پايين/ زير  ذيل

  سرنوشتارها  رئوس مطالب 

  سرپرست  مسئول/ رئيس

  درباره  راجع به 

  آسان  راحت

  سر ساعت  رأس ساعت

  استوار  راسخ

  خشنود  راضي

  وري بهره  راندمان

  راهكار  راه حل

  رده  رديف

  رخنه كردن  نرسوخ كرد

  باليدن  رشد كردن

  آذرخش  رعد و برق
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  فارسي  بيگانه
  دهوند  رعيت

  كوبي پاي  رقص

  زادروز  روز تولد

  گوشه  زاويه

  پارسا  زاهد

  زبان گفتاري  ايي زبان محاوره

  دردسر  زحمت

  فروپاشي  زوال

  بسيار  زياد

  پيشينه  سابقه

  پيشگاه  ساحت

  انديش ساده  لوح ساده

  سرنگون  ساقط

  درست تن  سالم

  ديگران  سايرين

  جانماز  سجاده

  رستگاري  سعادت

  دودمان اشكاني  سلسله اشكاني

  ها كوه رشته  سلسله جبال

  نمادين  سمبليك

  شنيداري_ديداري  بصري _سمعي 

  انديشي هم  سمينار

  بدگماني  سوء ظن

  فارسي  بيگانه
  بدرفتاري  سوءرفتار

  سه در چهار  سه ضربدر چهار

  ياب آسان  الوصول سهل

  سرا هچام/ سراينده  شاعر

  دربرگيرنده  شامل

  بخت  شانس

  گواه  شاهد

  گفتني است  شايان ذكر است

  تبارنامه  نامه شجره

  سخت/ سختي به  شديداً

  باريافتن  شرفياب شدن

  هاي ديني آيين  شعائر مذهبي

  بندي چشم  بازي شعبده

  )غزل(چامه/ سروده  شعر

  اخگر  شعله

  كار، پيشه  شغل

  گواهي  شهادت

  كارشناس/ كاردان  نظر صاحب

  آسيب  صدمه

  افزاينده  صعودي

  رواديد  ديد صلاح

  ناسازگار ضد و نقيض

  گندزدايي  ضدعفوني كردن
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  فارسي  بيگانه
  زبانزد  المثل ضرب

  بايستگي  ضرورت

  كه افزون بر آن  كه ضمن آن

  پيوست  ضميمه

  بزم  ضيافت

  تيره  طايفه

  بر پايه  طبق 

  شيوه  طرز

  درازا  طول

  نما  ظاهر

  گويا  ظاهراً

  روز يمن  ظهر

  خو  عادت

  نيك فرجام  عاقبت به خير

  رو ترش  عبوس

  شماره  عدد

  داد  عدل

  ناكامي  عدم موفقيت

  شماري  اي عده

  پرشمار  عديده

  پهنه  عرصه

  پهنا  عرض

  نمايي جلوه  عرض اندام

  فارسي  بيگانه
  دادخواست  عرض حال

  داد و خواست  عرضه و تقاضا

  پهن  عريض

  سوگ  عزا

  بركناري  عزل

  تنبرآشف  عصباني شدن

  سركشي  عصيان

  بازگشت  عطف

  سترگ   عظيم

  پيكر كلان  الجثه عظيم

  شهباز  عقاب

  شاهنگ  عقربه

  واكنش  العمل عكس

  ها نشانه  علائم

  دوستدار  مند علاقه

  نشانه  علامت

  كه با اين  رغم علي

  بر او شوريد  عليه او شوريد

  دستار  عمامه

  دانسته  عمدا

  همگاني  عمومي

  پيمان  عهد

  گالچ  غليظ
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  فارسي  بيگانه
  باورنكردني  غير قابل باور

  نابخشودني  غير قابل بخشش

  ناگفتني  غير قابل بيان

  برنتافتني  غير قابل تحمل

  درنيافتني  غير قابل فهم

 ناپذير بخش  غير قابل قسمت

  مهارگسيخته  غير قابل كنترل

  نيافتني دست  غيرقابل دسترس

  روسپي  فاحشه

  آموخته دانش  التحصيل فارغ

  دل آسوده  لالبا فارغ

  دورنگار  فاكس

  خانوادگي  فاميلي

  آشوب  فتنه

  گريز  فرار 

  بسامد  فركانس

  تباهي  فساد

  تكاپو  فعاليت

  پيكان  فلش

  درنگ بي  فورا

  فرابرنامه  فوق برنامه

  اندازه بي  العاده فوق

  به خودي خود  في نفسه 

  فارسي  بيگانه
  در دم  الفور في

  برگه  فيش

  گير چشم  قابل توجه

  يافتني دست  قابل دسترس

  سزاوار شما نيست  قابل شما را ندارد

  پذيرفتني  قابل قبول

  كاروان  قافله

  ها تيره  قبايل

  رسيد  قبض

  پيشتر  قبلا

  پيشين  قبلي

  كشتار  عام قتل

  ديرينگي  قدمت

  نامه پيمان  قرارداد

  هاي مياني سده  قرون وسطي

  زودهنگام  الوقوع قريب

  برآن است  قصد دارد

  چكامه  قصيده

  دادگستري  ضائيهق

  گمان بي  قطعا

  تكه  قطعه

  گنجه  قفسه

 چكاد   قله
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  فارسي  بيگانه
  ماهواره  قمر مصنوعي 

  كاريز  قنات

  بسنده كردن  قناعت كردن

  بختك  كابوس

  گنجه  كابينت

  سوداگر  كاسب

  يابنده  كاشف

  بس است  كافي است

  نامزد  كانديدا

  پرشمارگان  كثيرالانتشار

  سوداگري  وكار كسب

  كفشگر  كفاش

  سپاري خاك  ودفن فنك

  همه  كل

  فته ر هم روي  كلاً

  گذرواژه  كلمه عبور

  نماهنگ  كليپ

  چندوچون  وكيف كم

  همچنان  كماكان

  مهار  كنترل

  دست كم  لااقل

  ناخواه خواه  لاجرم

  نياز نيست  لازم نيست

  فارسي  بيگانه
  ناگشودني  لاينحل

  جدانشدني  لاينفك

  همواره/ پيوسته  لاينقطع

  دم به دم  لحظه به لحظه

  خواهشمند است  لطفا

  افزار نوشت  التحرير لوازم

  گويش  لهجه

  شايستگي  لياقت

  بازخواست  مؤاخذه

  نهاد  /بنياد  مؤسسه

  نويسنده  مؤلف

  دستاورد  ماحصل

  برگرفته  مأخوذ

  تا هنگامي كه  مادامي كه

  كارگزار  مأمور

  ...فراي   ... ماوراي 

  خجسته/ فرخنده  مبارك

  وزنوآم/  كار تازه  مبتدي

  دچار  مبتلا

  جستار  مبحث

  آغاز/ خاستگاه  مبدأ

  شوربختانه/ بدبختانه  متأسفانه

  همبسته  متحد
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  فارسي  بيگانه
  كارآزموده  متخصص

  چگالي  تراكم

  برگرداننده  مترجم

  ترازمند  متعادل

  پس از اين  متعاقباً

  انبوه  متعدد

  از آن  متعلق به 

  پايبند  متعهد

  پي در پي  متواتر

  فروتن  متواضع

  پياپي   متوالي

  ميانه  متوسط

  باز ايستاد  متوقف شد

  گوش سه  مثلث 

  كارساز  مثمر ثمر

  شيدا/ شيفته  مجذوب

  كارآزموده  مجرب

  انجمن  مجلس

  باشكوه  مجلل

  ناشناس  الهويه مجهول

  گرامي/ ارجمند  محترم

  مايه درون  محتوا

  فرآورده  محصول

  فارسي  بيگانه
  پيشگاه  محضر

  برزن  محله

  پيرامون  محيط

  رميانيپاد  مداخله

  ديرگاه  مدت مديد

  چندي است  مدتي است

  شهر آرمان  مدينة فاضله

  گرانيگاه  مركز ثقل

  بازبيني  مرور

  زار كشت  مزرعه

  خاورشناس  مستشرق

  مند بهره  مستفيض

  سرراست  مستقيم

  دار است  خنده  مسخره است

  زادگاه  الرأس مسقط

  گمان بي  مسلما

  نامبرده  مشاراليه

  رايزن  مشاور

  آوران نام  اهيرمش

  همسود  المنافع مشترك

  شناسه/ ويژگي  مشخصه

  دشوار   مشكل 

  بنام/ نامدار/ نامي  مشهور
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  فارسي  بيگانه
  تنگنا  مضيقه

  خواه دل  مطلوب

  نماد  سمبل/ مظهر

  برابر  معادل

  همه با اين  الوصف مع

  دستيار  معاون

  گذرگاه  معبر

  شماري  معدودي

  بخردانه  معقول

  وارونه  معكوس

  نچيستا  معما

  دستاربند  معمم

  سنجه  معيار

  باختر  مغرب

  رويارويي   مقابله

  هنگام هم/ زمان هم  مقارن

  نوشتار  مقاله

  ورجاوند  مقدس 

  ستاد  مقر

  نامه آيين  مقررات

  اي دوره  مقطعي

  دار دنباله  ممتد

  شدني  ممكن

  فارسي  بيگانه
  دسته گل  مناره

  پسنديده  مناسب

  فراخور  مناسبت 

  راه به چشم  منتظر

  گيران خرده  نمنتقدا

  همتا بي  منحصر به فرد

  هماهنگ  منسجم

  سرآغاز  منشأ

  گماردن  منصوب كردن

  انداز چشم  منظره

  وابسته به  منوط به 

 داستان هم  موافق

  كارساز  مؤثر

  مايه  موجب

  پذيرفتني  موجه

  كامياب  موفق

  كوچ  مهاجرت

  آماده  مهيا

  زادروز  ميلاد

  كمياب  نادر

  برآمده از  ناشي از

  قواره بي  نامتناسب

  ناپسند  نامطلوب
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  فارسي  بيگانه
  تپش  نبض

  گاه/ گاهي  ندرتاً

  كاهنده  نزولي

  جا كه از آن  كه  نظر به اين

  چرخشگاه  نقطة عطف

  سرانجام  نهايتا

  راستين  واقعي

  تارنما  وب سايت

  تارنگار  وبلاگ

  پشتوانه  وثيقه

  ددمنشانه  وحشيانه 

  فارسي  بيگانه
  ناگوار  وخيم

  روشني  وضوح

  ميهن  وطن

  شرمي بي  حتوقا

  زادروز  ولادت

  سرسرا  هال

  گونه هيچ  هيچ وجه

  گاه هيچ  وقت هيچ

  گمان بي  يقينا

  روزانه  يوميه

    

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  گزيدة منابع

  

  قرآن كريم

  ، قـم، صـحيفة خـرد،    »حشـو قبـيح  «، مقالـة  يپژوه ـ كتـاب اسفندياري، محمـد،  

1390 .  

 تهران، نشر مركز، ،رنيتهزبان باز، پژوهشي درباره فرهنگ و مدآشوري، داريوش، 

  . 1387 چاپ اول،

 . 1369، تهران، انتشارات فرهنگان، لوازم نويسندگينادر،  ابراهيمي،

  .1384، تهران، نشر مركز، چاپ اول، نوشت سارتر كه مي، بابك احمدي،

، تهران، انتشارات سـخن،  از فن نگارش تا هنر نويسندگياحمدي گيوي، حسن، 

 .1376چاپ دوم، 

 . 1385چاپ اول،  نشر عرفان، ، تهران،طراز سخن، ومند، عبدالعلياديب بر

، بـا مقدمـة احمـد سـروش، تهـران،      كليات اشعار فارسـي اقبال لاهوري، محمد، 

  .تا انتشارات سنايي، بي

  1383 اول،چاپ ، تهران، انتشارات مرواريد، گزيدة اشعارپور، قيصر،  امين

 .1381چاپ اول، ارات سخن، انتش، تهران، فرهنگ بزرگ سخنحسن،  انوري،

، تهران، انتشارات سخن، نويسي سخن فرهنگ درستو يوسف عالي، ـــــــــــ 

  .1385چاپ اول، 

مهران مهـاجر و  : ، مترجمانهاي ادبي معاصر نامة نظريه دانشايرنا ريما مكاريك، 

  .1384محمد نبوي، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول، 
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، )اول ناشـر ( نهـم اپ تهران، نشر مجيد، چ ـ، 1ج، شناسي سبكبهار، محمدتقي، 

1376. 

  .1375  آروين،نشر  تهران، ،جمال زاده يآثار محمدعل ةگزيد، محمد، بهارلو

ترجمة محمدحسـن روحـاني، تهـران،    ، رسالت زبان و ادبياتالكسي،  تولستوي،

 .1353انتشارات گوتنبرگ و مازيار، چاپ اول، 

، ترجمـة علـي درزي،   منشـأ و كـاربرد آن  ماهيـت،  : دانش زبـان چامسكي، نوام، 

 .1380تهران، نشر ني، چاپ اول، 

قاسم غنـي، تهـران،   _، تصحيح محمد قزوينيديوانحافظ، شمس الدين محمد، 

 . 1361انتشارات زوار، چاپ سوم، 

 .1381، تهران، نشر سخن، نبود يكيبود  يكيجمالزاده، محمدعلي، 

، تهران، نشـر قطـره، چـاپ    ات امروزمروري بر تاريخ ادب و ادبيحقوقي، محمد، 

  .1377دوم، 

 .1363، تهران، انتشارات آگاه، چاپ هشتم، منطق صوريمحمد،  خوانساري،

، تهـران، انتشـارات   تجلي قرآن و حـديث در شـعر فارسـي   راستگو، سيد محمد، 

  .1380سمت، چاپ اول، 

 . 1389، تهران، نشر نامك، چاپ اول، قرآن روشنگرزماني، كريم، 

. يفروغ ـ ي، بـه اهتمـام محمـدعل   يات سعديكلبداالله، الدين بن ع مصلح ي،سعد

 .1363 ،چاپ نهم ر،يركبيتهران، ام

، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چاپ ششـم،  آيين نگارشاحمد،  سميعي گيلاني،

1374. 

 .1382كتاب زمان، چاپ هشتم،  ادبي، تهران، هاي سيدحسيني، رضا، مكتب

، تهـران، انتشـارات مرواريـد، چـاپ چهـارم،      ادبيفرهنگ اصطلاحات سيما داد، 

1380.  

خانـة   ، بـه اهتمـام صـابر كرمـاني، تهـران، كتـاب      گلشـن راز شبستري، محمود، 

  .1361طهوري، چاپ اول، 

، بخـش اول، تهـران،   )33( ، مجموعـة آثـار  وگوهاي تنهـايي  گفتشريعتي، علي، 

 .1378انتشارات آگاه، چاپ ششم، 
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، بـا مقدمـة اميـري فيروزكـوهي، تهـران،      بريـزي كليات صائب تصائب تبريزي، 

 .تا فروشي خيام، چاپ اول بي كتاب

الزمان فروزانفر، تهران، مؤسسـة انتشـارات    ، تصحيح بديعوانيد، يشابوريعطار ن

 .1384نگاه، چاپ اول، 

 .1381، تهران، انتشارات زوار، چاپ اول، آيين سخنوريمحمدعلي،  فروغي،

 .1381نشر آثار، چاپ اول،  ،دستور خط فارسي ،يفرهنگستان زبان و ادب فارس

الدين ارموي، تهران، انتشارات  ، تصحيح ميرجلالنقضقزويني رازي، عبدالجليل، 

 .1358انجمن آثار ملي، چاپ دوم، 

  ، تهـران، نشـر نـي، چـاپ اول،     يد فارس ـي ـگـذاران نثـر جد   هيپاكامشاد، حسن، 

1384.  

تهران، نشـر مركـز، چـاپ اول،     ،)ديعب( زيباسازي سخن ،الدين ميرجلال كزازي،

1373.  

 .1368تهران، نشر مركز، چاپ اول،  ،)بيان( زيباسازي سخن، ـــــــــــ 

شركت انتشارات علمي و  ،)سه جلد( تهران هزار سال نثر فارسي،كشاورز، كريم، 

  .1377فرهنگي، چاپ اول، 

  .1362تهران، انتشارات زرين، چاپ اول،  ،ديوان ،يم كاشانيكل

، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و    شناسـي زبـان   مدي بر جامعـه ، درآمدرسي، يحيي

  .1368تحقيقات فرهنگي، چاپ اول، 

 . 1366، قم، انتشارات صدرا، آشنايي با علوم اسلاميمرتضي،  مطهري،

، تهـران،  )نويسي اي در مقاله رساله( ...البته واضح و مبرهن است كهموحد، ضياء، 

 . 1387ل، انتشارات نيلوفر، چاپ او

، تهـران، انتشـارات پاژنـگ،    )گزيـدة اشـعار  ( اوش در آتشيسمنزوي، حسين، با 

  .1384چاپ اول، 

، تصحيح نيكلسون، تهران، انتشارات مـولي،  مثنوي معنويجلال الدين،  ،يمولو

1360. 

، چاپ دوازدهـم  انتشارات توس،تهران، ، دستور زبان فارسيپرويز، خانلري، ناتل 

1370. 
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، تصحيح مجتبـي مينـوي و مهـدي محقـق، چـاپ دانشـگاه       ديوان ،ناصر خسرو

 .1370تهران، 

، خواجـه شـمس الـدين حـافظ    ديـوان   )تصحيح، مقدمه، حاشـيه ( ،ـــــــــــ 

 .1359چاپ اول، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، 

 . 1369، تهران، انتشارات توس، چاپ اول، )سه جلد( هفتاد سخن، ـــــــــــ 

 همـا نـاطق،   ة، به كوشش و با مقدم ـروزنامه قانون، خان رزا ملكميم، دولهال ناظم

  .1353 ر، چاپ اول،يركبيام انتشارات ،تهران

، تهـران،  )هـاي زبـان فارسـي    فرهنگ دشواري( غلط ننويسيم نجفي، ابوالحسن،

 .1367مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 

ؤسسـة مطبوعـات   ، تصـحيح وحيـد دسـتگردي، تهـران، م    الاسرار مخزننظامي، 

 .1343علمي، چاپ سوم، 

، تهـران، نشـر چشـمه،    يار فارس ـيزبان مع يسينو درست يمباننيكوبخت، ناصر، 

  .1386چاپ اول، 

 ر،ي ـركبيانتشـارات ام تهران،  ،ينخع نيحس راستةيو، كامل يواند ،يبافق يوحش

 . 1342چاپ اول، 

  .1376هشتم،  تهران، انتشارات فروغي، چاپ، بر سمند سخنپور، نادر،  وزين

  .1370تهران، مؤسسه نشر هما، چاپ اول، ،معاني و بيانهمايي، جلال الدين، 

، تهـران،  نامه دة قابوسي، گزيدرس زندگ) انتخاب و توضيح( يوسفي، غلامحسين

 .1374انتشارات سخن، چاپ اول، 

 .1376علمي، چاپ ششم، انتشارات تهران،  ،با اهل قلم يداريد ، ــــــــ


